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بنام اول بي ابتدا ....و آخر بي انتها...!





مقدمه:


خدايا...!


چه سخت است خواستن و نتوانستن،


 دويدن و نرسيدن،


 به ديروز فکر کردن و به فردا نرسيدن،


 دنبال زندگي گشتن و مرگ راپيدا کردن...؛


 خدايا...!


چه سخت است بغض در گلو گره خوردن و دم نزدن،


 سيل اشک جاري شدن و گريه نکردن،


 غم و غصه داشتن و به ناچار خنديدن،


 خدايا به دادمان برس...!!!


زندگي با همه ي وسعت خويش،


 محفل ساکت غم خوردن نيست.؛


 حاصلش تن به جزا دادن و


 افسردن نيست..!!


زندگي خوردن و خوابيدن


 نيست...!!


زندگي جنبش جاري شدن است؛


 از تماشاگه آغاز حيات


 تا به جايي که خدامي داند...!








دلنوشته اي از "غزال" 





خسته ام!!!


خسته خسته خسته!


تاب ماندن ندارم،


 ناي رفتن ندارم،


 پاي دويدن ندارم،


 قدرت ايستادن ندارم،


 رشادت جنگيدن ندارم،


 زبان حرف زدن ندارم؛


 وچاره اي...


جز صبر ندارم...!!


صبري بلند،


 صبري پر درد،


 صبري بي انتها؛


 صبري که هيچ تاريخ انقضايي ندارد.


کاش ميتوانستم؛


 در نقطه اي دور،


 به دور از چشم تمامي نامحرمان


 به دور از گوش تمامي نامهربانان


 به دور از دست همه ي نارفيقان


 فرياد بزنم...!!


فريادي بلند،


 از ته دل،


 از عمق وجود،


 فريادي با تمام توان،


 فريادي با چشمان خيس،


 فريادي که جز خودم و پروردگارم مستمعي نداشته باشد...!!


فريادي که فرياد باشد.


ولي افسوس...!!


افسوس و صد افسوس...!!


که هيچ چيز هيچ وقت سرجاي خويش نيست؛


 هيچ کس هيچ وقت کنار يار خود نيست؛


 و هيچ وقت درد دلي راپايان نيست.


با تمامي اين ها...؛


 به زندگي خود ادامه ميدهم،


 نقاب لبخند را به چهره ام ميزنم،


 وبه اميد پايان اين روزهاي تلخ و  فرداهايي بهتر...


به انتظار مي نشينم...!!





با صداي مزخرف منوچهر چشم هام رو آروم باز کردم.


 بازهم صبح شد.


باز  هم روز از نو و سر و کله زدن با اين منوچهر عوضي از نو؛


 محکم به در چوبي اتاقک مي کوبيد وبا عصبانيت اسمم رو صدا ميزد؛


 -غزال..غزال.. پاشو دختره ي بي عرضه چقدر مي خوابي؟


 کاش لال ميشد،


کاش کلا از صفحه ي روزگار محو ميشد،


 کاش...


نفسم رو با حرص بيرون دادم و نگاهي به ساعت قديمي روي ديوار انداختم که هفت صبح رو نشون مي داد، اي لعنت به تو منوچهر که نميزاري يک روز آدم درست و حسابي استراحت کنه.


پشت سرهم و با ضربه هاي پياپي به در ميزد،مجبور شدم پاشم..


 چون اين در خودش که به اندازه ي کافي پوسيده بود،ديگه اين قلچماق  هم اينقدر محکم بهش ميکوبيد که چيزي ازش نمي موند!


  آروم از جام بلند شدم و روسريم رو پوشيدم، با خواب آلودگي در رو باز کردم که نگاهم به قيافه ي کريه و عصبيش افتاد.


دست به سينه و منتظر نگاهش مي کردم که با حرص گفت:


 -به به ..بالاخره مادمازل ازاتاق و رخت خواب گرم و نرمشون فاصله گرفتن؟!


پوزخندي روي لبم نشست ،با اشاره به اتاقک که بيشتر شبيه طويله بود گفتم:


 _تو به اين لونه ي کفتر که از سرما  توش قنديل ميبندم ميگي اتاق؟


 _اولا همينش هم از سرت زياديه،دوما چند بار بهت گفتم زن خسرو شو؟زن خسرو ميشدي که خانومي ميکردي واسه خودت،هم خودت رو از اين جهنم خلاص ميکردي هم مارو، اما خودت داري لگد به بختت ميزني!


با تنفر به  دندون هاي سياهش که نشون از معتاد بودنش مي داد و حال آدم رو به هم مي زد نگاه کردم و گفتم:


 _خوب گوش کن ببين چي ميگم منوچهر،من حاضرم کارتن خواب بشم و از گرسنگي بميرم، اما زن اون رئيس آشغال تر از خودت نشم.


با اين حرفم عصباني شد و مثل شير زخمي بهم حمله کرد،موهام رو  تو چنگال دستاش گرفت وبا حرکات دستاش محکم مي پيچوند.


چشمهام رو با درد بستم و لبم روگاز گرفتم.


منوچهر  با حرص دندون هاش رو به هم فشار داد و گفت:


_ديگه داري اون روي سگم رو بالا مياري دختره ي چشم سفيد،به من ميگي آشغال؟زود باش بگو غلط کردم تا ولت کنم.


هه..خيال خام!


در همون حال که تقلا مي کردم موهام  رو از دستش رها کنم با ناله گفتم:


 _مگه تو خواب ببيني که اين جمله رو از زبون من بشنوي.


با اين حرفم عصبانيتش بيشتر شد، موهام رو بيشتر کشيد جوري که داشت اشکم در ميومد،ديگه داشتم تسليم ميشدم که با صداي بلند و لرزون  باباعلي انگار دنيا رو بهم دادند.


_باز داري چه غلطي ميکني منوچهر؟


 منوچهر موهام رو ول کرد و برگشت سمت باباعلي،با زهرخند گفت:


منوچهر:تو ديگه چي ميخواي پيري؟


 باباعلي در حالي که قلبش و گرفته بود و نفس نفس ميزد گفت:


_چرا اين دختر طفل معصوم  رو اينقدر اذيتش ميکني؟


 منوچهر انگشت اشاره اش رو بالابرد و رو به باباعلي گفت:


منوچهر:ببين  پيرمرد...من حوصله ي بحث کردن با تو رو ندارم؛


 به من اشاره کرد و رو به باباعلي ادامه داد:


_به اين دختره بگو باهام راه بياد و زن خسرو بشه، راضيش کن وگرنه اون روي سگم بالا مياد.


و بعدش هم بدون اينکه فرصت حرف زدن به کسي بده به سمت وانت داغونش رفت ، زود سوارش شد و گورش رو گم کرد.


نفس حبس شده ام رو بيرون فرستادم..


اي خدا چرا دست از سرم بر نميداره؟!


خدا لعنتت کنه منوچهر که اصلا از دستت اسايش ندارم .


يکدفعه چشمم به بابا علي افتاد که با اون عصاي چوبي ولباس هاي پاره و پوره  قلبش رو گرفته بود،دويدم سمتش و با چشمهاي اشکي گفتم:


 _بابا علي چتون شد؟


_هيچي دخترم.


و بعد از اندکي مکث ادامه داد:


- چيزيم نيست؛ فقط کمکم کن بريم داخل...


دستهاش رو گرفتم و اون رو به داخل اتاقک بردم ، به رخت خوابش که رسيديم آروم روش دراز کشيد.


 _چيزي ميخواين براتون بيارم؟


 با صداي گرفته اي گفت:


_نه دخترم


 بعد از چند لحظه مکث با غم توي چشمهام نگاه کرد و  ادامه داد:


_من ديگه آخراي عمرمه،تنها نگراني من فقط تويي غزال،بعد من چي به سرت مياد بابا؟!


 _اولا شما سايه اتون هميشه بالاي سر منه، دوما مگه شما من رو نميشناسيد؟عمرا تن به خواسته ي زور بدم.


چيزي نگفت؛ فقط با غم و غصه نگاهم مي کرد.


دست چروکيده و لرزونش رو تو دستم گرفتم و ب*و*سيدم.


 _ شما استراحت کنيد ، اگه اجازه بديد من هم  برم يک سر به عمارت بزنم و تميزش کنم، دوهفته اي هست که نرفتم.


باباعلي لبخندي رو لبش نشست و گفت:


_برو باباجان، برو به آرامشت برس و مواظب خودت هم باش.


 _شماهم مي دونيد اون عمارت بهم آرامش ميده؟


_کيه که ندونه بابا..؟ هروقت يکم ناراحتي و ميري اونجا بعد که مياي با خوشحالي و البته با شيطنت هاي هميشگيت مياي.


لبخندي بهش زدم و گفتم:


 _پس تا من برميگردم شماهم استراحت کنيد تا حالتون بهتر بشه.


_باشه باباجان.


از اتاقک بيرون رفتم ،در روهم بستم که راحت بخوابه؛


 راه افتادم به سمت عمارت ،ربع ساعتي تا عمارت راه بود، در همون حالت که که ميرفتم به زندگيم فکر مي کردم.


 البته اگه بشه اسمش رو گذاشت "زندگي"!


از وقتي يادم مياد توي اين روستا زندگي کردم ؛نه پدري، نه مادري و نه هيچ کس و کاري.


 باباعلي رو مثل پدر واقعي دوست دارم ؛اون بود که بزرگم کرد،وقتي براي بار اول ازش پرسيدم که من رو از کجا پيدا کرده؟ گفت "توي يک شب باروني که داشته از سرکار برميگشته اول روستا صداي گريه ي يک بچه ي يکسال و نيم، دوساله ميومده؛وقتي ميره سمت صدا با يک بچه ي يکساله رو به رو ميشه که کنارش يک نامه بوده،مي گفت توي اون نامه فقط يک جمله نوشته شد بود "مراقب اهو کوچولوي من باشيد"."


فقط همين و تمام؛


از سن دوازده سالگي تا الان که بيست سالمه همش از خودم سوال مي پرسم که من واقعا کيم؟


چيم؟


چرا ولم کردن؟


مگه ميشه پدرو مادر با بچشون اين کار رو بکنن؟


دلم مي خواد هر چه زودتر جواب همه ي اين سوالام رو پيدا کنم ولي نمي دونم چه جوري!


خيلي وقته که زندگي برام مبهمه..


سال پيش با تموم سخت گيري و مخالفت هاي منوچهر ديپلم تجربيم رو گرفتم.


 خيلي دلم مي خواست مثل همه ي هم  سن وسال هام کنکور بدم مخصوصا اينکه درسم هم خيلي خوب بود ،اما من بدبخت و چه به اين فکرا...؟


 پوز خند تلخي رو لبم نشست ،زير لب با خودم زمزمه کردم:تو بايد تا اخر عمرت بدبختي بکشي غزال ،پس تو اين روياها نباش.


يکي ديگه از بدبختيام منوچهره،کاش اين چهره ي مسخره رو نداشتم،چون همين زيبايي لعنتي کار دستم داد،منوچهر لعنتي معلوم نيست چه غلطي کرده که خسروي خلافکار پنجاه ميليون ازش طلب داره ولي منوچهر که آه در بساط هم نداره بهش پيشنهاد داده من رو در ازاي طلبش ميده به خسرو؛اميدم اين بود که خسرو اين پيشنهاد رو قبول نکنه اما اون عوضي هم از خدا خواسته اين پيشنهاد رو قبول کرده.





هر چي به منوچهر اصرار ميکنم..


هرچي التماس ميکنم..


اون بي رحم قبول نمي کنه که نمي کنه!


مطمئنم بيکار نمي شينه و  به زودي به زورم که شده من رو به خسرو ميده .


ديگه نمي دونم چيکار کنم،اگه جايي رو داشتم تا حالا از اين جهنم فرار کرده بودم ،تنها دلخوشيم از زندگي فقط و فقط بابا عليه، همين که کنارمه،همين که هست...بهم انرژي ميده،انرژي براي زندگي کردن...!


يکدفعه متوجه شدم عمارت روبه رومه، خنده ام گرفت ؛ اونقدر غرق فکر  کردن بودم که نمي دونم چه جوري رسيدم.


با ديدن  عمارت بزرگ و زيبا  خود به خود لبخند مهمون لبهام شد و مثل هميشه همه ي غصه هام يادم رفت.در بزرگ آهني رو باز کردم و وارد ويلا شدم،وارد ويلا که ميشدي حدود يک يا دو کيلومتر راه سنگ فرش بود که دو طرفش پر از درختهاي انار و انگوربود ،بعضي از قسمتهاش هم گل رز و محمدي کاشته شده بود که منظره ي فوق العاده زيبايي رو خلق کرده بود،يکم از راه رو که رفتم چشمم به عمو رحمان و عمو رحيم افتاد که مشغول  کاشتن گل بودن و  اصلاحواسشون به دور و برشون نبود،اروم جوري که متوجه نشن رفتم پشت سرشون ايستادم و با صداي بلندي گفتم:


 _سلام بر پهلوانان


 هردوشون با ترس سريع از جاشون بلندشدن که با اين حرکتشون زدم زير خنده ،برگشتن عقب که تا چشمشون به من افتاد نفس راحتي کشيدن؛عمو رحمان در همون حالت که دستش روي قلبش بود گفت:دختر تو اخرش مارو سکته ميدي با اين کارهات.


  عمو رحيم هم در ادامه ي حرف عمو رحمان  گفت:


-باباجان يکم فکر اين قلب پير مارو هم بکن.


  بعد از اينکه خنده ام تموم شد با لبخند رو بهشون گفتم :


-الهي من قربونتون برم ،اخه کي گفته شما پيريد،مهم دلتونه که از صد تا مثل من هم جوون تره.


  _مگه تو از ما تعريف کني بابا.


با لحن لاتي همراه با شيطنت گفتم:چاکريم پهلوون؛


 عمورحيم با لبخند گفت:


-برو شيطون،برو به کارت برس بزار ماهم به کارمون برسيم.


با شيطنت رو به هردوشون گفتم :


-فعلا من ميرم اما زود برميگردم شيطوني نکنينا!


 عمورحمان بيلش رو برداشت و به  سمتم هجوم آورد که با جيغ بلندي پا به فرار گذاشتم.


عمو رحيم و رحمان دو تا برادرن که هردوشون باغبان اين ويلا هستن،بيشتر از بابا علي دوستشون نداشته باشم کمتر ندارم،ميدونم شوخي هام مناسب سنشون نيست اما هر کاري هم که مي کنم نميتونم جلوي زبونم رو بگيرم.بقيه ي راه سنگ فرش رو هم طي کردم و به حوض ابي بزرگ وسط عمارت رسيدم که مثل هميشه ابش تازه بود و ماهي ها داخلش شناور بودند.


اروم نشستم لبه ي حوض که يکدفعه بارون شروع به باريدن کرد ،با لبخند  به اسمون آبي  که الان به خاطر اسمون ابري  و هواي باروني تيره  بود نگاه کردم.


"بيچاره آسمون بغضش که ميشکنه همه خوشحال ميشن"


 سرم رو پايين آوردم و به ماهي ها يي زل زدم که به خاطر برخورد قطره هاي بارون با سطح آب از اينور به اونور شناور بودن..


دستم رو توي اب گذاشتم و مشغول بازي با اب ها شدم و در همون حال زمزمه کردم:


  نبار باران زمين جاي قشنگي نيست!


من از جنس زمينم خوب ميدانم،


 که دريا...


جد تو در يک تباني ماهي بيچاره رادر دام ماهيگير ميراند؛


 من از جنس زمينم خوب ميدانم،


 که گل در عقد زنبور است،


 يک طرف سوداي بلبل،


 يک طرف بال و پر پروانه راهم دوست ميدارد...؛


 نبار باران!!!!


من از جنس زمينم خوب ميدانم،


 که اي باران پشيمان ميشوي از امدن


 در ناودانها گير خواهي کرد،


 پس انگه ارزوي خورشيد خواهي داشت.


من از جنس زمينم خوب ميدانم؛


 که اينجا جمعه بازار است


 و ديدم عشق را در بسته هاي زرد کوچک نسيه ميدادند،


 در اينجا قدر مردم را به زر اندازه ميگيرند،


 در اينجا شعر حافظ را به فال کوليان در به در اندازه ميگيرند


 نبار باران...زمين ناپاک و مردمانش شکوه از اسمان دارند...


نبار باران...همان دستان نامردي که رو به اسمان بهر دعا دارند...


همان بودند که خنجر بر پشت سرو نقش عشق کوبيدند...


نبار بر اين زمين و مردمانش،که تو پاکي و الوده ميگردي...


نبار باران...نبار باران...؛





 بارون  هر لحظه شديد و شديد تر ميشد ،عمو رحمان و عمو رحيم با قدم هاي تند داشتن به سمت ويلا ميومدن ،به من که رسيدن عمو رحمان با تعجب  گفت:


_غزال چرا اينجا نشستي ؟ الانه که سرما بخوري دختر ...بدو بيا بريم داخل.


  دلم نمي خواست اين بارون  به اين زيبايي رو ول کنم و برم داخل ؛


رو بهشون گفتم:


_مهم نيست عمو رحمان،دلم نمياد اين هواي باروني رو از دست بدم  ،شما بريد داخل من هم چند دقيقه ي ديگه ميام.


-اخه دختر...


  پريدم وسط حرفش و گفتم :اخه نداره!


 چشمهام رو پر از خواهش کردم و گفتم :


_تو روخدا شما بريد .من قول ميدم تا ده دقيقه ي ديگه بيام ،نياز دارم زير بارون با خودم خلوت کنم.


  عمو رحمان با دلسوزي گفت:


_باشه بابا جان،فقط اين رو بدون درسته که تو دختر قوي هستي اما بعضي اوقات گريه حال ادم  رو خوب مي کنه،حتي از تو قوي تر هاش هم اينکار رو با خودشون نميکنن بابا.


باصداي گرفته اي که نشون از بغض تو گلوم داشت گفتم:


_بغض تو گلوم داره خفه ام ميکنه عمو.


با دلسوزي گفت:


_من و رحيم ميريم داخل ،با خودت خلوت کن بابا..


و منتظر حرفي از  جانب من نشدن وهمراه عمو رحيم به داخل ويلا رفتن.


ازشون ممنون بودم که درکم ميکردن.


به محض رفتنشون بغض چندين و چند ساله ام شکست،يادم نمياد اخرين باري که گريه کردم کي بود؟!


از همون بچگي دلم مي خواست قوي باشم،يعني به خودم قول داده بودم که قوي باشم اما امروز ديگه بريدم.


بارون هر لحظه شديدو شديد تر ميشد ،مثل اشک هاي من..


رو به اسمون کردم ،قطرات بارون با ضربه هاي پي در پي به صورتم شلاق ميزدن اما برام مهم نبود.


با گريه شروع کردم با خدا حرف زدن..


- سلام خدا جون..


منم بنده ي بدبختت که امروز ديگه بعد از سالها بغضش شکست ،


امروز اومدم ازت گله کنم ؛


به خاطر بي کسي هام..


به خاطر تنهايي هام...


به خاطر زجر کشيدن هام،..


اومدم از پدر و مادري شکايت کنم که ولم کردن به امون خدا؛


قربون اون خداييت برم خدا جون..


 يک نگاه کوچيکم به من بنداز!


  اونقدر گريه کردم و با خدا حرف زدم تا اينکه تهي شدم..


حس خيلي خوبي داشتم،..حسي که تا اون لحظه نداشتم!


مطمئن بودم الان چشمهام  هم قرمزه،..


لباسهام هم بس که خيس شده بود داشتم  احساس سنگيني مي کردم.


آروم از جام بلند شدم و به سمت عمارت راه افتادم  ..


بارون هم کم کم داشت مي ايستاد.


دم در عمارت لباس هام رو خوب چلوندم و داخل رفتم.


داخل عمارت  دوبلکس بود البته با سبک قديمي..


سمت راست نشيمن قرار داشت و سمت چپ اشپزخونه، کتابخونه و همينطور سرويس هاي بهداشتي؛


 به مستقيم هم که نگاه مي کردي به سمت بالا پله ميخورد که اونجا  اتاق  خواب ها قرار داشت .


همه ي مبل ها و ميزناهار خوري و بوفه و ... هم سلطنتي بود که با پارچه هاي سفيد روشون رو پوشونده بودم.


روي کاشي هارو خاک گرفته بود ،اينجور که معلوم بود چند ساعتي کار داشتم ..اول رفتم توي يکي از اتاق هاي بالا و لباسهام رو با يک پيراهن مردانه و شلوار پارچه اي عوض کردم ،اين لباس هارو خودم گذاشته بودم اينجا، چون دو سه هفته اي يک بار که ميام براي تميز کردن عمارت اين لباس ها رو ميپوشم.


همش به صاحب  اين عمارت  يعني اقاي تهراني حسوديم ميشدو حرصم مي گرفت چون  عمارت به اين قشنگي که مثل بهشت ميمونه رو ول کرده و تشريف برده خارج.من که نديدمش اما بابا علي ميگه  به پدر  اين اقاي مهندس يعني همون اقاي تهراني  بزرگ که البته الان فوت شدن مديونه ،ميگه اونموقع که اقاي تهراني بزرگ فوت شدن پسرشون اقا تيرداد براي هميشه به پاريس مهاجرت کردن. من که هشت سالم بود و چيزي يادم نمياد اما با تعريف هايي که عمو علي ازشون کرده خيلي مشتاقم ببينمشون.


  به ساعت نگاه کردم که دوازده و نيم ظهر رو نشون ميداد تصميم گرفتم اول نمازم و بخونم و بعدش شروع به گردگيري خونه کنم.


بعد از اينکه وضو گرفتم و نمازم رو خوندم شروع به گرد گيري کردم،اونقدر  سرگرم کار شده بودم که زمان از دستم در رفته بود ،وقتي تموم شدم ديگه ناي راه رفتن هم نداشتم؛ به ساعت که نگاه کردم چشمام از تعجب گرد شد،ساعت هفت غروب رو نشون ميداد،واي خداي من حتما باباعلي تا الان خيلي نگرانم شده خدا رو شکر هنوز شب نشده بود تند لباسهام رو عوض کردم و راه افتادم  به سمت خونه.


  وقتي رسيدم يک پژوپارس سفيد دم در بود ،تعجب کردم يعني اين ماشين  کيه؟!


در رو هل دادم و رفتم داخل که يک جفت کفش مردونه ي شيک دم در بود ،صداي منوچهر هم ميومد ،چند تا تقه به در زدم و داخل رفتم که چشمم به يک مرد حدودا چهل و پنج ساله ي قد کوتاه کچل شکم گنده خورد که کنار منوچهر نشسته بود ،با ديدن  اين  ادم؛ اون هم با کت و شلوار مارک دار داشتم مي مردم از خنده اما جلوي خودم رو به سختي گرفتم.


يکدفعه چشمم به منوچهر افتاد که با حرص نگاهم ميکرد،وقتي متوجه شد دارم بهش نگاه ميکنم،اخم کرد و اشاره کرد که "سلامت رو خوردي؟"


 با بي خيالي سلام ارومي گفتم و مي خواستم به سمت بيرون برم که چشمم به گل و شيريني وسط اتاق افتاد،گيچ شده بودم..


 رو به باباعلي اشاره کردم  که "اينابراي چيه" ؛اما سرش رو با ناراحتي پايين انداخت وچيزي هم  نگفت.


  يکدفعه ذهنم جرقه زد ،


خسرو و خاستگاري و ...


به اون مرد که الان مطمئن بودم که خود خسرو بود نگاه کردم که با چشم هاي هيزش داشت من رو مي خورد.


 _ايشون اقا خسرو هستند که امشب اومدن خاستگاري تو


 به محض اينکه منوچهر اين حرف رو زد با صداي بلند زدم زير خنده ،هر سه نفر با تعجب به من که داشتم از خنده ريسه ميرفتم نگاه مي کردند ،از تصور اينکه اين هرکول بشه شوهرم دلم ميخواست زمين رو گاز بگيرم


 با خنده به خسرو اشاره کردم و رو به منوچهر گفتم:اين هرکول اومده خاستگاري من؟


  خسرو از جاش بلند شد و با عصبانيت رو بهم گفت:دهنت و ببند دختره ي هيچي ندار، تو چطور جرئت ميکني اينجوري با من حرف بزني؟


 منوچهر با لکنت رو به خسرو گفت:اقا خسرو من خودم ادمش ميکنم، نادوني کرد،شما ببخشش،نفهميد چي ميگه...


و رو به من با عصبانيت ادامه داد:


_زود باش از اقا خسرو معذرت خواهي کن.


  پوزخندي رو لبم نشست،با بي تفاوتي بدون اينکه به خسرو توجه کنم گفتم:من حاضرم بميرم اما از اين قلچماق عذرخواهي نکنم...!!


خسرو از شدت عصبانيت بلند بلند نفس ميکشيد و صورتش قرمز شده بود،کارد ميزدي خونش در نميومد،همينجور بيخيال داشتم بهش نگاه مي کردم که بدون اين که به من حرفي بزنه رو به منوچهر با عصبانيت گفت:


_هرچه زودتر اون پنجاه ميليون منو نقد ميکني وگرنه اون روي من و ميبيني.


و بعدش با قدم هاي تند بدون اينکه به من نگاهي بندازه از اتاق بيرون رفت.


به محض رفتنش منوچهر با چشم هاي سرخ شده بهم حمله کرد،ميدونستم با حرف هايي که زدم کتک خوردن در انتظارمه اما برام مهم نبود.


کمربندش و در آورد و...


جيغ نکشيدم...


گريه نکردم...


با ضربه هاي پياپي به کمرم و پاهام مي زد، باباعلي هر چي مي خواست جلوش رو بگيره نمي تونست چون زوره منوچهر خيلي بيشتر از اون پيرمرد بود.


اونقدر زد و زد تا اينکه خودش خسته شد.


 کمربند رو از دستش انداخت و رو به باباعلي همونجور که نفس نفس ميزد گفت:اين دختره رو آدمش کن وگرنه تضمين نمي کنم که بار ديگه زنده اش بزارم...!





پوزخندي روي لبم نشست.


منو از مرگ ميترسونه؟!فکر کرده برام مهمه!


 نميدونه که غزال براش اين زندگي هم مرگه.


 "کجايي يارو؟من زندگي نميکنم،فقط جلوميرم تا به پايان برسم"


همه ي بدنم مي سوخت ،حتي نمي تونستم از جام بلند بشم،با کمک باباعلي به سختي نشستم و به ديوار تکيه دادم.باباعلي با صداي گرفته اي گفت:


_همينجا بشين تا من برم فروغ و صدا بزنم.


با تعجب به بابا علي نگاه کردم، وقتي چشمهاي اشکيش رو ديدم قلبم از جا کنده شد.با ناله و با صداي خفيفي که به زور شنيده ميشد گفتم:


 _بابا علي شما داريد گريه مي کنيد؟


 باباعلي بدون اينکه جوابم رو بده در حالي که به بينيم که ازش خون ميچکيدخيره بود با لحن غمگيني گفت:


_ نميتونم هم آهش کنم چون اگرچه باعث سرافکندگيمه اما پسرمه.


و بدون اينکه اجازه ي حرف زدن بهم بده بلند شد و از اتاق بيرون رفت.


صـــدا مي آيــد


 صداي بغض،


صداي درد ،


 صداي تنهايي،


 صداي بدبختي،


 شــــايد هم صـــداي مـــرگ ،


 ?اش مرگ باشد؛


 ديگـــر طاقــت اين درد هـا در من نيست...!!


دلم براي پيرمرد بيچاره سوخت ،بيچاره از اينکه پسرش توي اين سن عصاي دستش باشه دشمن جونش شده .


فروغ خانوم زني بسيار مهربون بود و همسايه ي ديواربه ديوارما بود که يک جورايي حکم دکتر براي اين آبادي رو داشت ،اينجا آبادي خيلي پرتي بود که از شهر خيلي دورتر بود،زياد به چيزي دسترسي نداشتيم ؛تا اروميه که نزديک ترين شهر اينجاست ... ساعت راهه،فروغ خانم با ناراحتي اومد داخل و گفت:


_:الهي بميرم مادر و تورو اينجوري نبينم ، باز اين ظالم با تو چيکار کرده؟


 لبخند بي جوني تحويلش دادم و گفتم:


_بيخيال فروغ خانم ،اين کار هميگيشه، منم ديگه عادت کردم.


_:آخه اينجوري که نميشه، آخرش ميزنه ميکشتت بعدش هم ميگي بيخيال؟


 چيزي نگفتم که سرش رو به معناي تاسف تکون داد، نشست کنارم و مشغول پانسمان زخم هام شد.


بعد از اينکه فروغ خانم زخم هام رو پانسمان کرد و رفت با اينکه گفته بود تا صبح از جام بلند نشم اما برخلاف خواسته اش به سختي  از جام بلند شدم و به سمت   اتاقک خودم راه افتادم  ،گوشي ساده ام رو که ترانه بهم هديه داده بود  رو برداشتم که ديدم خاموش شده ؛زود روشنش کردم که همون موقع زنگ خورد.با ديدن اسم ليلا روي صفحه ي گوشي لبخندي رو لبم نشست؛سه چهار روزي بود که زنگ نمي زد... سعي کردم با انرژِي جوابش رو بدم تا از اتفاق هايي که برام افتاده چيزي نفهمه.


_به به.. سلام بر ترانه خانوم،ستاره ي سهيل شديد... چه عجب يادي ازما کرديد بانو!


ترانه با حرص گفت:


_سلام و درد تو کدوم گوري بودي که من هر چي زنگ ميزنم جواب نميدي؟


_رفته بودم عمارت مگه چند بار زنگ زدي؟


 _از صبح تا حالا تکميل چهارده بار زنگ زدم فکر کردم شايد خبر مرگت بلايي سرت اومده باشه


_به کوري چشمهاي باباقوريت سالم سالمم.


_خب حالا تعريف کن ببينم چه خبراز اونورا ،خوش ميگذره؟ بابا علي چطوره؟دلم براش يک ذره شده  بخدا ،اون بد ريخت بد قواره که دوباره اذيتت نکرد؟از...


مي خواست هنوزم ادامه بده که با حرص پريدم وسط حرفش و گفتم:


 _واي خدا سرم رفت،نفست نرفت؟بسه ديگه بابا حداقل يک نفس بگير بعد دوباره شروع کن.


_خب حالا،جوابم رو بده.


 _خبر خاصي نيست..خداروشکر همه خوبن


 بعدش با خنده ادامه دادم:


 _اون بد ريخت بد قيافه هم مگه جرئتش ميشه بلايي سر غزال بياره؟


 از اين دروغ شاخداري که بهش گفتم خودم هم داشت خنده ام ميگرفت ،مجبور بودم بهش دروغ بگم چون اگه بهش ماجرا رو ميگفتم باز دوباره اون همه راه رو از اروميه تا اينجا  ميومد.


_نه عزيزم اصلا جرئتش نميشه اون کبودي هاي بدنت رو هم از شوهر نداشتت خوردي نه؟


 بيشعور داشت مسخره ام ميکرد،با حرص گفتم:


 _مگه نبينمت ترانه...!


_اتفاقا به همين زوديا ميبيني دلبندم


 با خوشحالي و ذوق گفتم:


_ميخواين بياين؟


 ترانه:نه عزيزم منظورم توي خواب بود.


_گمشو ببينم کاري نداري بري بميري؟


 ترانه:عه بي ادب درست حرف بزن


 با حرص گفتم:ترانه....!!!


_:باشه باباهاپو نشو من رفتم ،خداسعدي


_خدافظ


 گوشي و قطع کردم و انداختمش کنار،ترانه رو از کوچيکي ميشناختم ،فقط چند ماه  ازم بزرگتره،به قول بابا علي مادوتا خدا نکنه يک جا بشيم وگرنه کسي از دستمون ارامش نداره ،ويلاشون نزديک اينجاست که پياده فقط بيست دقيقه  تا اينجا راهه ،هميشه سه ماه تابستون و ميان اينجا،باباش شغل ازاد داره و مامانش هم معلمه،مامان  وباباي ترانه خيلي مهربونن ،هميشه ميگن مثل ترانه دوستم دارن منم خيلي دوستشون دارم ،داداشش هم که اقا ارتامه ،ارتام بيست و هفت سالشه و مهندس نقشه کشه،اونم مثل داداشه برام...


 يک ادم شوخ طبع و مهربون ،مثل من و ترانه از شيطوني کم نمياره  وتو بعضي از شيطنت هامون همراهمونه.هميشه تو سه ماه تابستون که اينجاهستن بي خيال غم و غصه هام شاد و پر انرژي ام حتي منو چهر هم کاري بهم نداره اما وقتي که ميرن دوباره تنهايي،اذيت هاي منوچهرو...به سمتم هجوم ميارن.


داشتم از سرما ميلرزيدم ،الان اخراي ارديبهشت بود اما هنوزهم اينجا هوا خيلي سرد بود،پتوي نازک و رنگ و رو رفته ام رو برداشتم و روم کشيدم اما هنوز هم ميلرزيدم ،مي خواستم بخوابم اما خوابم نمي برد ،گوشيم  رو برداشتم واهنگ مورد علاقم رو اوردم و روش پلي کردم:


تماشا کن اين لحظه هايي رو که


 دارن خيس ميشن چشام رو به روت


 نشستم بگيرم با اين گريه ها


 جواب سوالام و از اين سکوت


 ببين روبه روي تو زانو زدم


 نميخوام با اين غصه ها سر کنم


 نشستم همينجا ببينم تو رو


 ببينم تورو بلکه باور کنم


 با اين که کنارم نميبينمت


 با اين که نمي خواي چيزي بگي


 کنار تو ارامشي با منه


 که مشکوک ميشم به وابستگي


 سرم روي اين خاک ميمونه تا


 نگي توي گوشم بخشيدمت


 شبيه همون لحظه هايي شدي


 که هر شب تو رويا ميديدمت


 ببين روبه روي تو زانو زدم


 نميخوام با اين غصه ها سر کنم


 نشستم همينجا ببينم تو رو


 ببينم تورو بلکه باور کنم


 با اين که کنارم نميبينمت


 با اين که نمي خواي چيزي بگي


 کنار تو ارامشي با منه


 که مشکوک ميشم به وابستگي


 با اين که کنارم نميبينمت





بانوي عمارت, [??.??.?? ??:??]


با اين که نمي خواي چيزي بگي


 کنار تو ارامشي با منه


 که مشکوک ميشم به وابستگي 





عليرضا تاليسچي(وابستگي)


همينجور چند تا آهنگ پشت سر هم گوش دادم که نمي دونم کي  و چجوري بود که  خوابم برد.


با حس راه رفتن يک موجود کوچولو روي گردنم با ترس چشمهام و باز کردم که با ديدن کسي که بالا سرم بود چشمام اندازه ي دو تا توب واليبال شد.


با تعجب داشتم نگاهش مي کردم که با نيش باز گفت:


_نگاهم با نگاهت کرد برخورد،خدا مرگت دهد حالم به هم خورد...!


اخمي توي صورتم نشوندم ،يکي زدم پشت گردنش و گفتم:


_تو اينجا چه غلطي ميکني ؟


 _ممنون از اين استقبالي که کرديد ؛والا به خدا راضي نبودم


 کم کم اخمم تبديل به خنده شد،با خنده روي گونه اش رو بوسيدم و گفتم:


 _دلم برات يک ذره شده بود دختر،چرا ديشب نگفتي که اومديد؟


_منم دلم برات خيلي تنگ شده بود اهو جونم،ديشب که بهت زنگ زدم  همون موقع رسيده بوديم ،ميخواستم بيام ديدنت که مامان اينا گفتن دير شده ،منم چيزي بهت نگفتم تا سوپرايزت کنم.


با لبخند گفتم :


_سوپرايز خيلي خوبي بود،خيلي خوش حالم که بالاخره اومديد.


_اره جون خودت ،اگه دلت برام تنگ شده بود که ميپريدي بغلم.


 با خنده همديگه رو بغل کرديم که يکدفعه چشمش به کبودي روي دستم خورد ،اخمي رو پيشونيش نشست و با حرص گفت:


_باز چي شده ؟چرا به من نگفتي هان؟


 سرم رو  پايين انداختم و گفتم:بيخيال


 با لحن جدي گفت:همه چيزو مو به مو برام تعريف کن، بيخيال نداريم غزال...!


از مجبوري همه چيزو براش تعريف کردم ،تموم که شد گفت:


_خداروشکر همه چيز به خير گذشت، صدبار بهت گفتم بيا بريم اروميه پيش ما زندگي کن،بخدا همه امون ازخدامونه غزال...!


 _نه ترانه،من ميخوام رو پاي خودم بايستم،گذشته از اون باباعلي رو اينجا تنها بزارم کجا بيام اخه؟


_اخه...


پريدم وسط حرفش و گفتم :اخه نداره،جون غزال بيخيال شو ديگه


_باشه هرطور راحتي


_مامان و بابات و ارتام کجان؟


_اونا ويلا هستن من و فرستادن دنبال شما و الان هم همشون منتظرت هستن،پاشو زودتر بريم.


_منم دلم براشون خيلي تنگ شده چند لحظه وايستا يک دوش بگيرم زود برميگردم.


_باشه منتظرم


 زود يک دوش ده دقيقه اي گرفتم،يک سرافن شلوار ساده هم پوشيدم،موهامم دم اسبي بستم و همراه ترانه راه افتاديم سمت ويلاشون،بيست دقيقه اي طول کشيد تا رسيديم ،ماشين عمو فرهاد(باباي ترانه)دم در بود و ارتام داشت تميزش مي کرد،تا چشمش به من افتاد فوري اومد سمتم وبا صداي  بلندي گفت:


_سلام العليکم بربانوي اين روستا غزال خانم..


 با خنده گفتم:


_سلام بر داداش خل و چل خودم اقا ارتام


 _اي بي انصاف ،من ميگم بانو تو ميگي خل و چل؟


 حق به جانب گفتم:خب من که حقيقت و گفتم.


با تموم شدن جمله ام فوري دويدم سمت داخل و اون هم دنبالم بود،با حرص همونجور که مي دويد باداد بهم مي گفت:ميکشمت غزال به من ميگي خل و چل؟!


با لحن شيطوني گفتم:


 _خب چرا از حقيقت فرار ميکني من که راستش رو گفتم ارتي جون


 با اين جمله ام بيشتر حرصش گرفت،داشت بهم ميرسيد که زود خودم رو رسوندم داخل.


تا رفتم داخل خداروشکر عموفرهاد و خاله سارا اومدن سمتم،زود رفتم پشتشون قايم شدم و زبونم و براي ارتام در اوردم که عموفرهاد با خنده گفت:


_تو باز با اين پسر من چيکار کردي غزال خانوم؟


_هيچي عموجون فقط حرف حق رو زدم همين...!


_:بابا به من ميگه خل و چل ،ايا اين حرف حقه؟


 عموفرهاد چشمکي رو به من زد و روبه ارتام با بيخيالي گفت:


_آره خب بنظر من هم حق با غزاله.


با اين حرف عمو فرهاد هممون زديم زير خنده حتي خود ارتام هم ميخنديد.


خاله سارا اومد سمتم و گفت:


_دختر تو که از اولش هم با شيطنت هات اومدي داخل ، يک سلام هم بلد نيستي؟


-واي خاله جون ببخشيد توروخدا اين ارتام  واسه ادم حواس نميزاره که...!


اول با خاله روبوسي کردم وبعدش هم پريدم بغل عمو ،عمو از کوچيکي برام مثل يک عموي واقعي بود و من و مثل ترانه ميدونست به خاطر همين  هميشه خيلي باهاش راحت بودم.





بعد از احوال  پرسي باهاشون همه دور هم نشستيم .


 عمو فرهاد با لبخند مهربوني گفت:


عموفرهاد:دلمون خيلي برات تنگ شده بود دخترم.


 _منم همينطور عموجون ،باور کنيد وقتي شما مياين اينجا همه ي غم و غصه هاي من هم تموم ميشه اما وقتي که بريد باز...


نفس عميقي کشيدم و بيخيال ادامه ي جمله ام شدم ،خاله سارا اومد کنارم نشست،دست هام رو تو دستش گرفت و گفت:خب صد بار بهت گفتيم  بيا با ما اروميه زندگي کن،لجبازي نکن غزال ما که از خدامونه تو پيشمون باشي...!


اوففف اميدوار بودم ديگه در اين مورد بحث نکنن اما...


 _خاله جون باور کنيد من نميتونم اينجارو ترک کنم!


_اگه موضوع باباعلي هست اونم...


پريدم وسط حرفش  و گفتم:نه خاله جون فقط اين نيست،شما خودتون که بهتر مي دونيد من چقدر اينجارو دوست دارم،از بچگي  تا به الان اينجا بزرگ شدم،به اينجا عادت دارم  و نمي خوام ترکش کنم وچيزي که از همه مهمتره اينه که من ديگه بچه نيستم،بايد روي پاي خودم بايستم.


_اگه اينجوري دلت مي خواد باشه دخترم،اين و بدون ما فقط برامون خوش حالي تو مهمه.


 لبخندي رو ي لبم نشست،لبخندي از سر شادي وشوق ،از اينکه ميفهمي خيلي ها توي اين دنيا هستن که براشون مهمي ودوستت دارن؛با لحن خاصي گفتم :


 _ممنونم خاله ،خيلي دوستتون دارم


 خاله سارا اروم بغلم کرد ،من هم سرم رو گذاشتم روي سينه اش که ارامش خاصي بهم منتقل شد ،کاش مامان منم کنارم بود ،مادري که نميدونم کيه ؟زنده است؟يا...


کمي که تو بغلش بودم و اروم شدم  اروم از بغلش اومدم بيرون،چشمم به چشمهاي اشکي تک تکشون افتاد که بهم زل زده بودن،هميشه ازدلسوزي بدم ميومد،دوباره نقاب غزال هميشگي رو به چهره ام زدم، لبخندي رو لبم نشوندم وگفتم:


 _اي بابا مگه فيلم هندي ديديد؟


 و رو به ترانه سرم و به معناي تاسف تکون دادم و ادامه دادم: سرکار خانوم يک دقيقه مامانت و بغلش کردم حسوديتون شد ابغوره راه انداختيد؟


 ترانه با فين فين گفت:


ترانه:گمشو بابا من کي ابغوره راه انداختم؟


_قشنگ معلومه که اصلا ابغوره راه ننداختي.


 ديگه اين بحث و ادامه نداديم،چند لحظه اي گذشت ،داشتم با ارتام کل کل مي کردم که  عمو فرهاد روبهم گفت:


عموفرهاد:دخترم ديگه چه خبر؟ باباعلي قلبش چطوره؟


با ياد اوردي باباعلي و بيماري قلبيش ناخواسته اخم مهمون چهره ام شد.


_متاسفانه اصلا رو به راه نيست ،اين منوچهر عوضي هم به جاي اينکه توي اين سن عصاي دستش باشه شده دشمن جونش...!


عموفرهاد :چطور مگه...باز مگه  کاري کرده؟!


 _وضعش داغونه عمو جون تازگيا وارد خلاف شده...معتاد شده... کلا و ضعش داغونه؛


 و ماجراي خسرو رو از اول تا اخر براشون تعريف کردم.


 عموفرهاد:عجيبه يعني منوچهر اين پنجاه ميليون روکه ازش طلب داره چيکار کرده؟


_نميدونم


 ارتام با بي حوصلگي گفت:بيخيال بابا،بعد نه ماه داريم هم و ميبينيم بحث ديگه اي نيست که داريد در مورد اين منوچهر مفنگي حرف ميزنيد؟


 عمو فرهاد:اولا درست صحبت کن دوما خب خودت يک بحثي رو شروع کن تا ما در موردش حرف بزنيم.


ارتام:من چيزي تو ذهنم نيست و رو به من ادامه داد:


ارتام:غزال بريم يکم بگرديم؟حوصله ام حسابي سر رفته...!


خاله سارا حرفش و تاييد کرد و گفت:بريد ولي يک ساعت ديگه برگرديد که ناهار اماده است.


بعدش انگشت اشاره اش رو به نشونه ي تاکيد بالا برد و رو به هر سه تامون ادامه داد:نبينم اتيش بسوزونيد ها...!


ارتام با لحن حق به جانبي گفت:اخه اين چه حرفيه مادر من؟اتيش سوزوندن؟اونم ما....؟!


من و ترانه هم حرفش و تاييد کرديم که عموفرهاد با خنده گفت:والا محاله يک بار رفته باشيد بيرون و مثل ادم برگشته باشيد،هميشه يا يک بلايي سر خودتون مياريد يا سر مردم بيچاره...!


با اين حرفش هممون زديم زير خنده ،همونجور که ميخنديدم گفتم:


 _عموجون خب تقصير ما چيه؟به قول خودتون اون مردم بيچاره لابد خودشون يک مشکلي دارن وگرنه ما که مرض نداريم اذيتشون کنيم...!


عموفرهاد:عجبا


 و رو به خاله سارا ادامه داد:خانم ميبيني چجوري کار قشنگشون رو توجيه هم ميکنن؟


 خاله سارا با لبخند گفت:چيکارشون داري خب عزيزمن؛


 و رو به ما سه نفر ادامه داد:بريد شيطونا


 هرسه تامون باهم از ويلا رفتيم بيرون،خوبي اينجا اينه که همه جا سرسبزه و به همين دليله که  ادم دلش نمياد از اينجا دل بکنه.





 با ترانه و ارتام  تصميم گرفتيم بريم سمت رودخونه که نزديک ورود به اين روستا بود،


 راه افتاديم سمت خروجي روستا ،همينجور قدم ميزديم و باهم حرف ميزديم تا اينکه رسيديم به يک تپه که اگه ميرفتي بالاش ادم ها يا ماشين هايي که به سمت روستا ميومدن رو راحت ميديدي.


رو به بچه ها گفتم:


 _بچه ها بريم بالاي اون تپه؟


_مثلا ميخواي بري اون بالا چيکار کني ؟


_خب هم کيف ميده بريم بالا،هم اگه کسي بخواد وارد اينجا بشه اول ما از حضورش مستفيض بشيم.


 ترانه با مسخرگي گفت:حالا نه که اينجا خيلي شلوغه و رفت و امدهام زياد؟!


ارتام با حرص روبه ترانه گفت:واي ترانه چقدر غرمي زني  توهم که،بيا بريم بالا من هم دلم براي بالا رفتن از اين تپه تنگ شده.


ترانه:خب اصلا شما بريد من نميام


 روبه ارتام جوري که ترانه متوجه نشه چشمکي زدم که ارتام هم با لبخند ژکوند چشمکي تحويلم داد،روبه ترانه گفتم:


 _باشه پس من و ارتام ميريم.


 من و ارتام حرکت کرديم به سمت بالا، که تا قدم اول رو برداشتيم ترانه با لکنت گفت:


ترانه:امممم چيزه ميگم چون خيلي اصرار ميکنيد من هم باهاتون ميام


 خنده ام گرفت ازدست اين ترانه،ارتام با دهن کجي گفت:ما که اصراري نکرديم عزيزم،بگو اينجا از  تنهايي ميترسم


 ترانه:کي گفته من ميترسم ؟فقط نمي خوام اينجا تنهاباشم همين.


با خنده گفتم:خيلي خب بابا چرا دعوا راه انداختيد؟بياين بريم بالا...


ديگه چيزي نگفتن و هر سه تامون باهم رفتيم بالا،بالا که رسيديم همونجور که فکرش رو مي کرديم پشه هم پر نميزد،همون جا نشستيم که چشمم به تيرکماني خورد که دفعه ي قبل که اومده بوديم اين بالا گمش کرده بوديم،با خنده روبه ارتام گفتم:ارتام اونجارو ببين...!


و به تير کمون اشاره کردم،ارتام تا چشمش به تير کمون خورد جوري  با ذوق رفت سمت تير کمون و برداشتش که منو ترانه قش کرديم از خنده؛


 ارتام :کوفت به چي ميخنديد عجوزه ها؟


 با خنده گفتم:


 _به توکه مثل بچه هاي دوساله که با ديدن ابنبات ذوق ميکنن با ديدن اين تيرکمون اينقدر ذوق کردي...!


_والا شماهام بوديد همين عکس العمل و نشون مي داديد ميدونيد چقدر دنبالش گشتم؟


_اوهوم ولي شانست خيلي خوبه ها،فکر کن از هشت ماه پيش که اومديم اينجا تا حالا اين و کسي برنداشته...!


ترانه با نيش بازبه تير کمان اشاره کرد و گفت:بس که عتيقه است.


 ارتام با حرص رو بهش گفت:چيه زورت مياد و حسوديت ميشه که من تير اندازيم خوبه ؟


_اخه مگه چي هست که حسوديم بشه؟


_بسه بابا ، مثل دوتا بچه شديد ؛ ودرضمن...


روبه ارتام با غرور ادامه دادم:هيچ کس به من نميرسه تو تير اندازي!


ارتام:هه خوبه خودت هم از من ياد گرفتي.


 _کي گفته توياد دادي؟من خودم يادش گرفتم.


يکدفعه چشمم به دوتا ماشين کلاس بالاخورد که داشتن به طرف روستا ميومدن ،تعجب کرده بودم يعني اينا کين...؟ارتام و ترانه هم رد نگاهم رو دنبال کردن ،يکدفعه ديدم ارتام خبيثانه زل زده بهم،با تعجب گفتم:چته؟


_ميخواي ثابت کني از من بهتري يانه؟


 من ساده که منظورش رو نفهميدم با خنگي گفتم:اره معلومه


_جرزني نکنيا...!


 _من و جرزني...!عمرا؟


 يکدفعه با چيزي که گفت چشمام اندازه ي دوتا توپ فوتبال  شد.!


_چي؟؟؟؟؟


 ارتام با بيخيالي گفت:


ارتام:همين که شنيدي،حواست هم باشه قول دادي جرزني نکنيا...!


 _ولي اخه...!


ارتام:اخه نداره


 و زود تيرکمون رو همراه دو تا تير توي دستم گزاشت وخبيثانه ادامه داد:


ارتام:زود باش  تا نرسيدن دختر خانوم؛


 با حرص نگاهم رو از نگاه شيطونش برداشتم و به اون دو ماشين شاسي بلندي که به ما نزديک تر ميشد نگاه کردم،خداروشکر خيلي اروم ميومدن و فقط ميتونستم پنچرش کنم،تير رو تنظيم کردم و به سمت لاستيک عقب ماشين اول نشونه گرفتم ،ماشين دقيقا زير پامون که رسيد تيرو رها کردم که خورد به لاستيک عقب و باعث شد راننده زد رو ترمز،ارتام و ترانه با دهان باز بهم خيره شده بودن،


 خبيثانه رو به ارتام با لحن خودش گفتم:حالا که تونستم ...؛چي ميگي اقا پسر؟


 ارتام:فعلا که  هيچي نگو چون فقط بايد در بريم تا کسي هنوز ما رو نديده ،البته اگه جونت رو دوست داري...!


زود تير کمان رو انداختم و هر سه نفرمون سريع از تپه پايين رفتيم.


 پايين که رسيديم فورا دويديم سمت ويلاي ترانه اينا، چون نمي خواستيم  کسي مارو  ببينه و برامون دردسر بشه.


ده دقيقه اي طول کشيد تا رسيديم دم ويلا...


عمو فرهاد دم در ويلا بود تا مارو تو اين وضعيت با خنده هاي شيطوني ديد  سرش رو به معناي تاسف برامون تکون داد.


خودمون رو رسونديم بهش،


 نفس نفس زنان گفتم: سلام عمو


 _عليک سلام ،باز چه اتيشي سوزونديد که اينجوري از ترس داريد فرار مي کنيد؟


 من و ترانه بالبخند چشممون رو به ارتام دوختيم که چشم غره اي به هردومون رفت و رو به عمو فرهاد از سرناچار گفت:


_هيچي باباجون فقط غزال خانوم مي خواست به من بفهمونه که تيراندازيش از من بهتره،زد ماشين يک بنده خداروداغون کرد.


با دهن باز و چشمهاي گشاد شده  بهش نگاه مي کردم،عجب رويي داشت اين پسر...!


لبخند ژکوندي تحويلم داد و گفت:


_يادته من هر چي گفتم بيخيال غزال ،گوش نکردي که نکردي...!


با حرص گفتم:من و شما تنها که ميشيم که، نه؟


 ارتام نيشش و تا اخر باز کرد و گفت:


ارتام:نه من غلط بکنم نزديک يک دختر بيام ،من پسر خوبيم من و به راه کج هدايت نکن!


ترانه اومد جلوش ايستاد ،دستهاش رو به کمرش زد و با حرص گفت:حالا ديگه ما تو رو به راه کج هدايت ميکنيم؟


 ارتام با بيخيالي ادامه داد:اره دقيقا..!


اخ دلم مي خواست اون موهاش رو جوري بکشم که اشکش در بياد اما الان جاش نبود،عمو فرهاد با خنده به ما سه نفر که براي هم خط و نشون ميکشيديم نگاه مي کرد.


رو بهش گفتم:عمو جون باور کنيد داره دروغ ميگه خودش بهم گفت اگه...


مي خواستم ادامه بدم که پريد وسط حرفم و با مهربوني گفت:


 _نياز به توضيع نيست دخترم،من خودم پسرم رو خيلي خوب ميشناسم و ميدونم که بيشتر اتيش ها رو اون به پا ميکنه...!


ارتام شاکي شد و گفت:عه... بابا غزال و ترانه خرابکاري مي کنن من چي کاره ام؟


 عمو با بي تفاوتي گفت:همه کاره


 بعدش هم برگشت به طرف داخل ويلا ،من و ترانه هم زود هم رفتيم دنبالش،چون اگه ميمونديم خدامي دونست ارتام چه بلايي سرمون مياورد.


وسط راه  به ترانه چشمکي زدم اونم متوجه شد،جفتمون  برگشتيم عقب که  ارتام داشت باحرص نگاهمون مي کرد زبونم و تا اخر براش در اوردم بيرون و مثل خودش لبخند ژکوندي تحويلش دادم که خم شد و ميخواست سنگي برداره و پرت کنه طرفم که زود پريدم داخل ويلا.


به محض اينکه رسيديم داخل جفتمون منفجر شديم از خنده ،خاله سارا با تعجب و عموفرهاد با تاسف بهمون نگاه مي کردند ،در همين حال پدرام اومد داخل و وقتي مارو تو اين وضعيت ديد با حرص گفت:اي کوفت رو آب بخنديد.!


مي خواستم جوابش رو بدم  که عمو فرهاد گفت:اي بابا،باز شروع کرديد؟


ورو به من ادامه داد:  تو بيخيال  شو غزال جان ،بشينيد غذاتون رو بخوريد که از دهن افتاد .


يکدفعه چشمم به ميز ناهار افتاد ،با ديدن  فسنجون و  ماهي پلو يکدفعه دلم ضعف رفت و نيشم تا اخر باز شد که باعث خنده ي همه شد.


با لحن مظلومي رو به تک تکشون  گفتم:چيه خب گرسنمه،تازه دست پخت خاله ساراهم هست که ديگه به زور ميشه جلوي شکمم رو بگيرم.


خاله سارا با مهربوني گفت:


_الهي من قربون دختر گلم بشم مگه تو از من تعريف کني؛


 براي ادامه ي جمله اش طوري که عمو فرهاد و ترانه و ارتام متوجه نشن چشمکي زد و ادامه داد:اين سه تا که مثل قحطي زده ها حمله مي کنن به غذا و يک تشکر خشک و خالي هم نميکنن.


 عمو فرهاد شاکي شد و گفت:دستت درد نکنه خانوم ،ديگه ما شديم قحطي زده؟


 خاله سارا با لبخند  زل زد تو چشمهاي عموفرهاد و گفت:نه عزيز دلم شوخي کردم


 ديگه حرفي زده نشد و همه نشستيم سر سفره ي ناهار،من از هر دوش کشيدم و خوردم جوري که ديگه نميتونستم از جام تکون بخورم .


ارتام که  اين وضعيتم رو ديد با خنده گفت:خب عزيز من يکم يواش تر مگه از قحطي اومدي تو؟


_نخير از قحطي نيومدم ولي گرسنمه خب...!


خاله سارا به طرفداري از من  روبه ارتام با تشر گفت:چيکار داري به دخترم؟خب گرسنشه بزار بخوره ديگه.


با طرفداري خاله سارا ذوق زده شدم و جوري که کسي متوجه نشه زبونم و تا اخر براي ارتام در اوردم که با خنده سرش رو به معناي تاسف تکون داد،اما هيچي نگفت و مشغول خوردن غذاش شد.


بعد از ناهار اگرچه خاله سارا نميزاشت اما   به هر سختي بود ظرف هارو با ترانه شستيم وبعد رفتيم تو اتاقش ،رمان جديدش که اسمش "ببار بارون"بود رو داشتم ميخوندم که صداي در ويلا اومد،ترانه که مشغول بازي با لبتابش بود سرش رو بلند کرد و با تعجب گفت:يعني کيه اين موقع؟


_نميدونم والا،بريم ببينيم؟


_بريم.


هردومون رفتيم پايين که عمو فرهاد در رو باز کرده بود و باباعلي پشت در بود، چهره اش  کاملا مضطرب بود يهو استرس تمام وجودم رو فرا گرفت ، رو به ترانه گفتم:


 _يعني چي شده،چرا باباعلي اومده اينجا؟


 _نميدونم والا


 رفتيم سمت باباعلي ،رو به ارتام اشاره کردم چي شده که اونم سرش رو به معناي ندونستن تکون داد.


رفتم نزديک باباعلي و با لحن سوالي گفتم:


_سلام چي شده باباعلي؟


باباعلي با ناراحتي گفت:سلام غزال...ابروم رفت بابا؛


_اخه چرا،مگه چي شده؟


_اقاي تهراني رو که ميشناسي؟


_اره مگه ميشه نشناسم؟چي شده؟





_امروز بي خبر براي هميشه اومدند ايران.


با تعجب گفتم: مگه شما نگفتيد قصد بازگشت ندارن؟ 


_چرا گفتم  ولي مثل اينکه  نظرشون عوض شده.


 _خب شما چرا ناراحت هستيد باباعلي؟


 باباعلي با ناراحتي گفت :نزديک هاي روستا يک ادم مزاحم از خدا بي خبر لاستيک ماشين مهندس رو پنچر کرده اونم با تيرکمان...!


يکدفعه چشمم به ترانه و ارتام افتاد که به محض اينکه باباعلي اين حرف رو زد چشماشون از ترس گشاد شد،نميدونستم با قيافه ي اين دوتا بخندم يا گريه کنم...!


عمو فرهاد و بابا علي هم متوجه اين موضوع شدن و با کنجکاوي به ما نگاه مي کردند،واي خداي من بدبخت شدم اگه بابا علي بفهمه کار من بوده مطمئنا خيلي ناراحت ميشه،


 عموفرهاد :چتونه شماها؟


 قبل از اينکه اون دوتا جواب بدن چون ميدونستم گند ميزنن خودم فوري گفتم:هيچي عموجون


 و رو به باباعلي گفتم:اخه باباعلي اينجا که تا الان از اين اتفاق ها پيش نيومده ،شايد يک نفر قصد شوخي داشته.


 باباعلي:نميدونم باباجان


 با حرص ادامه داد:ولي اگه پيداش کنم ميدونم باهاش چيکار کنم...!


به ترانه و ارتام نگاه کردم که همچنان سرشون رو مثل دوتا بچه ي مظلوم پايين انداخته بودن ،سعي کردم جلوي خنده ام رو بگيرم.


يهو چشمم به عموفرهاد افتاد که چپ چپ نگاهم ميکردسعي کردم بيخيال باشم،با بي تفاوتي چشمم رو ازش برداشتم و به باباعلي دوختم که روبهم گفت:دخترم ازت يک چيزي ميخوام البته ميتوني قبول نکني تصميم باخودته


_چي شده باباعلي؟


 باباعلي:چيزي نشده فقط...


ادامه نداد،انگار تو گفتن يا نگفتنش ترديد داشت!


 _بگيد لطفا باباعلي،چي ميخواستيد بگيد؟


__راستش مهندس دنبال يک خدمتکار مورد اعتماد مي گرده ،منم گفتم اگه راضي باشي تو رو بهشون معرفي کنم بابا...!


از تصور اينکه از اين به بعد هميشه ميتونم توي اون عمارت باشم لبخندي رو لبم نشست.


روبه باباعلي باذوق گفتم:چشم باباعلي شما که ميدونيد من از خدامه اونجا باشم.


يکدفعه با چيزي که تو ذهنم اومد لبخند از روي لب هام رفت.


باباعلي:چي شد دخترم؟


_باباعلي پس شما چي؟کي مواظب شما باشه؟


_نگران من نباش دخترم من خودم از پس خودم برميام.


عموفرهاد با لبخند گفت:ما هم تا اينجا هستيم حواسمون به باباعلي هست ،تازه خودت هم که جاي دوري نميري؛ ميتوني روزي يکي يا دوبار بياي و بهش سربزني.


ترانه با غرغر گفت:اقا من اجازه نميدم اين اونجا کار کنه،من به اميد غزال سه ماه تابستون رو پا ميشم ميام اينجا اونوقت غزال خانوم پاميشه ميره سرکار؟


 باباعلي با لبخند رو به ترانه گفت:نگران نباش دخترم،من با مهندس صحبت ميکنم تا توهم تا وقتي اينجايي  بري  پيش غزال ،البته با اجازه ي فرهاد خان...!


عمو فرهادبا لبخند گفت :اين چه حرفيه باباعلي شما مورد اعتماد ما هستيد ...ضمنا اقاي تهراني رو هم ميشناسم،گذشته از اون مگه ميشه اين دو تا رو از هم جدا کرد؟


 ترانه با ذوق گفت:واي خيلي ممنونم که اجازه دادي بابايي


 عموفرهاد لبخندي به روش زدو گفت:خواهش ميکنم بابايي.


يکدفعه ارتام با لحن مظلومي گفت:اي نامردا چطور دلتون مياد من رو تنها بزاريد،پس من چي؟


 با ديدن قيافه اش که شبيه بچه هاي سه ساله شده بود هممون منفجر شديم از خنده،همينطور که ميخنديدم رو بهش گفتم:


 _عزيزم متاسفانه اونجا باغبان هم داره ،شما مي خواي چيکار کني؟


 بعدش اداي فکر کردن و دراوردم و بعد از چند لحظه بالبخند خبيثانه اي  گفتم:البته نظافت چي هم هست که  البته خيلي هم به تو مياد،نظرت چيه؟


 ارتام چپ چپ نگاهم کردو گفت:يعني من با مدرک مهندسي و بيست و هفت سال سن،اون هم با اين قيافه بيام بشم نظافتچي؟!!


 _اره مگه چه مشکلي داره؟اتفاقا خيلي هم بهت مياد


 ترانه و بابا علي و عموفرهاد فقط به اين کل کل هامون ميخنديدند.


ارتام با حرص گفت :ميکشمت غزال....!!!!


و مي خواست بياد سمتم که عمو فرهاد با حرص گفت:اي بابا يک دقيقه صبر کنيد ببينم...


و روبه باباعلي ادامه داد:خانواده ي اقاي تهراني چند نفرن باباعلي؟


 باباعلي:خودشون که چهار نفرن،اقا تيردادو همسرشون  ليلا خانم و بچه هاشون ابتين و اتاناز،البته الان دوتا برادرزاده هاي اقاي تهراني هم باهاشون به اين عمارت اومدن.


_باشه،از کي بايد برن بچه ها؟


_امروز اگه بشه ميبرمشون که ببينم قبول ميکنن دوتاشون رو يانه،کارشون هم فکر کنم از فردا بايد شروع بشه ديگه...!


_باشه هر طور خودتون صلاح ميدونيد.


باباعلي  برگشت طرف من و روبهم گفت:پس من زودتر ميرم تا با مهندس حرف بزنم شما هم کم کم  همراه ارتام راه بيفتيد.


به محض اينکه باباعلي رفت بيرون هر سه نفرمون نفسمون و با حرص بيرون داديم که باعث خنده ي عمو فرهاد شد.


_چيه اصلا فکرش و نميکرديد ياروکه ماشينش رو پنچر کرديد  اقاي تهراني از اب در بياد نه؟


 با بيخيالي گفتم:من که از کارم پشيمون نيستم ولي عمو اگه باباعلي بفهمه خيلي ناراحت ميشه!


عموفرهاد: افرين به اين جرئتت دختر،اما از طرف من خيالت راحت باشه من چيزي بهش نميگم.


با قدرداني نگاهش کردم و گفتم:ممنون عموجون.





داشتم با عمو فرهاد  صحبت مي کردم که يکدفعه ترانه ي فضول محکم بازوم رو کشيد وراه افتاد  به سمت اتاقش...


من رو هم دنبال خودش ميکشيد.


 در همون حال گفت:خود شيريني ممنوع غزال خانوم ،بنده و شما الان بايد حاضر بشيم تا بريم سرکار شريفمون.


با حرص گفتم:


_اولا دستم رو ول کن تا نکنديش خودم بلدم راه بيام ،دوما کي به شما پيشنهاد داده ؟ميتوني نياي خوبه خودت از خداته اين کار شريف رو انجام بدي.


_خب عزيزم من دلم براي تو سوخت که تنها نباشي وگرنه اخه مگه دور از جونم مرض دارم که به شغل شريف خدمتکاري مشغول بشم؟


 با بيتفاوتي گفتم:


_شايد داري!


تو يک ثانيه براق شد سمتم و با داد گفت: چي گفتي ؟


_هيچي عزيزم من که چيزي نگفتم.


_اره جون شوهر نداشتت.


خنده ام گرفت ،خودش هم شروع کرد به خنديدن،


 بالاخره با شوخي و خنده رفتيم تو اتاقش واماده شديم که صداي غرغر ارتام اومد،بدون اينکه در بزنه سرش رو انداخت پايين و اومد تو که ترانه گفت:


ترانه :اينجا مگه تويله است که سرت رو مثل گوسفند ميندازي پايين و مياي داخل؟


 ارتام با نيش باز گفت: عه اگه اينجا تويله است لابد خودتون دوتا هم يکي از همون زبون بسته هاييد.


ترانه  معلوم بود از جوابي که ارتام بهش داده جا خورده اما باز هم پشت چشمي نازک کرد و گفت:


_ايش...؛ بيتربيت من منظورم تو بودي.


ارتام:اوخي عزيزم اون زبونت که يکسره مثل ساعت کار مي کنه بالاخره از کارافتاد نه؟


 ترانه تا اخر زبونش و براي ارتام در اورد و گفت:نخير دارمش سه متره ،پاش بيفته ازش استفاده ي مفيد مي کنم!


ارتام ميخواست دوباره جوابش رو بده که با داد گفتم: اي بابا بس کنيد ديگه... سرسام گرفتم من،بياين بريم که دير شد؛


 وخودم بدون توجه به اون دوتا از اتاق اومدم بيرون،ترانه از پشت خودش رو زود بهم رسوند و گفت:


_ميگما غزال تو چيزي از خدمتکاري ميدوني ،بايد چي کار کنيم؟


 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:اون مخت رو به کار بنداز ،اخه اين هم سواليه؟


 ترانه:نه خب منظورم اينه که نظافت و پختن غذا و...، همه ي اين ها کار ماست؟


_با اجازه ي شما بعله.


ترانه:واي خداي من نه...اخه خجالت ميکشم!!


 _خب  الانم  دير نيست ،تو ميتوني نياي ...کسي مجبورت نکرده عزيزم.


ترانه :نه من تا اخرش باهاتم.


شونه هام رو بالا انداختم و گفتم:


_باشه هر طور راحتي!


 خلاصه تا رسيديم به عمارت ترانه و ارتام بس که باهم کل کل کردن مخ من رو خوردن،دم در عمارت که رسيديم با حرص رو به هردوشون  گفتم:


 _بچه ها لطفا از اينجا به بعد بچه بازي رو بزاريد کنار،اينجا خونه ي خاله نيست ...دست از کل کل کردن برداريد!


يکدفعه جفتشون منفجر شدن از خنده ،با تعجب بهشون نگاه ميکردم که ترانه در همون حال که مي خنديد گفت: واي غزال  اصلا بهت نمياد جدي باشي ،بيخيال خواهر من ماسه تا خل و چل رو کي گفته به جدي بودن؟


 خودم هم خنده ام گرفت،ولي جلوي خودم رو گرفتم و گفتم:باشه بابا،ولي لطفا سعي کنيد کمتر بشه چون اينجوري ابروي باباعلي رو ميبريم.


هر دوشون قبول کردن و چون درعمارت باز بود هرسه تامون باهم رفتيم داخل ؛ ترانه تا وارد عمارت شديم  با ذوق گفت:


_غزال بيا مثل هميشه بدوييم.


 _تو باز بچه بازيت شروع شد؟


_نه که خودت از خدات نيست!


من و ترانه و ارتام هروقت به اين عمارت ميومديم عادت داشتيم طول راه سنگ فرش رو بدوييم،با لبخند موافقتم و اعلام کردم و شروع کرديم به دويدن که مثل هميشه من و ارتام  زودتر از ترانه رسيديم .


  نزديک عمارت که شديم چشمم به ماشيني خورد که لاستيکش رو پنچر کرده بودم...در واقع ميشه گفت به گلي که کاشته بودم!


 ارتام رد نگاهم رو دنبال کرد وبه ماشين که رسيد با خنده گفت:


_چيه عزيزم به خرابکاريت نگاه مي کني؟


_برو بابا خرابکاري چيه توهم ،يکم شيطوني که بد نيست...!


ارتام:بعله بعله حق با شماست.


 _اوهوم هميشه حق با منه


 خداروشکر کسي بيرون نبود و مارو که مثل بچه ها ميدويديم نديد ترانه مي خواست بره داخل عمارت که گفتم:


_اوي دختر...کجا؟؟؟؟


 ترانه:بريم داخل ديگه!


 _عزيزم اول در بزن الان که مثل قبلا نيست که مثل گوسفند سرت رو بندازي پايين و بري تو،الان فرق ميکنه کسي اون تو هست.


_عه خوب شد گفتي اصلا حواسم نبود.


 _از اين به بعد حواست باشه


 رفتم پشت در و چند تا تقه به در زدم که بعد از چند لحظه يک دختر که بهش مي خورد هم سن و سال من و ترانه باشه فوري پريد بيرون، از ترس چند قدم رفتم عقب که شليک خنده اش به هوا رفت و با نيش باز گفت:ترسيدي نه؟


 تعجب کردم از اين رفتارش،اين ديگه چقدر شيطون بود ...


از همين اولش به دلم نشست،من هم مثل خودش نيشم رو تا بناگوش باز کردم و گفتم:عزيزم با اين وضعي که تو مثل خرگوش پريدي بيرون بايد هم ادم بترسه!


دستش و به طرفم دراز کرد وگفت:بيخيال بابا اهو جون من اتانازهستم دختر اقاي تهراني.


 يکدفعه ترانه زد زيرخنده من هم با حرص به اتاناز نگاه مي کردم که با تعجب گفت:وا (اشاره کرد به ترانه و ادامه داد)اينو چرا يهو برق گرفت؟





چپ چپ نگاهش مي کردم که ترانه اومد نزديک تر و رو بهش گفت:


_سلام من ترانه ام،غزال به اسم اهو خيلي حساسه و هروقت من هم اينجوري صداش ميزنم دلش مي خواد کله ام رو بکنه.





اتاناز لبخند خبيثي زد و گفت:


_واي چه خوب پس از اين به بعد من اهو جون صداش ميزنم.بعدش هم چه فرقي داره اخه؟


چشمکي زد و ادامه داد:حيوون حيوونه!


واي دلم مي خواست کله اش رو بکنم .


چشمم به ارتام افتاد که خيره به اتاناز نگاه مي کرد،با پام محکم زدم روي پاش که  بلند گفت:


_اخ رواني چته...؟!


اروم تو ي گوشش گفتم:


_اولا رواني خودتي و همسر اينده ات ...دوما چشمت رو از دختر مردم بردار پررو ،حداقل بزار از راه برسي بعد هيز بازي هات رو شروع کن.


_وا هيز بازي چيه من کي به اين دختره نگاه کردم؟


_اره عزيزم تو راست ميگي و اصلا نگاه نکردي!


_من هميشه راست ميگم.


 بي خيال موضوع شدم و با بچه ها رفتيم داخل که چشمم به باباعلي افتاد که همراه خانواده ي اقاي تهراني دورهم نشسسته بودند.





با صداي رسايي گفتم:سلام


 ترانه و ارتام  هم پشت سرم بودن و اون دوتا هم بعداز من سلام دادن که توجه همه به سمتمون جلب شد...


يک مرد و زن ميانسال و يک دخترحدودا  بيست و سه يا بيست و چهارساله اونجا بودن که مرد و زن با لبخند جوابمون رو دادن اما دختر با غرور فقط سرش رو تکون داد.


اقاي تهراني با لبخند گفت:باباعلي راجع به شمادوتا بهمون گفتن،هردوتون ميتونيد از فردا تشريف بياريد اينجا


 ليلا خانم که زني شيک پوش و زيبايي بود با لبخند از جاش پاشد و اومد سمت من،و با لبخند گفت:غزال من کوچيکيت رو خيلي خوب يادمه،هميشه عاشق  رنگ چشمهات بودم،از همون کوچيکي چشمات به ادم ارامش ميداد دختر،خوشحالم که دوباره ميبينمت.


 _ممنونم ليلا خانوم


 ليلا خانوم چشمکي زد و گفت:ليلا جون بگي بهتره عزيز دلم


_چشم ليلا جون


 چشمم به اون دختر خورد که ليلا خانوم متوجه نگاهم شد و گفت:ايشون اريانا خانوم برادرزاده ي تيرداد هستن که همراه داداششون اقا اريا با ما ما اينجا زندگي ميکنن.


يکدفعه صدايي از پشت سر اومد که مي گفت:سلام ما اومديم


 هرسه نفرمون باهم برگشتيم که با ديدن تيپ دونفر ابروهام خود به خود بالارفت،يک نفرشون که با بي تفاوتي نگاهمون مي کرد اما اون يکي با اخم زل زده بود تو چشمهاي من بدبخت،انگار ارث باباش رو خورده بودم ؛نميدونم چرا از همين اولش نه به اريانا و نه به اين اقا پسر حس خوبي نداشتم؛اما اون يکي ديگه فکر کنم اخلاقش از اين بهتر باشه،هردوشون تيپ اسپرت زده بودن و همچنان به ما زل زده بودن.


اتاناز رفت سمت اون پسر اخموئه،زد رو شونه اش و گفت:کجا رفته بوديدکه به من هم نگفته بوديد هان؟


 پسره چشم غره اي به اتاناز رفت و گفت:مگه هرجا ما بريم توهم بايد دنبالمون باشي؟


 اتاناز با بيخيالي گفت:اره


 اون پسره ي ديگه دستش و گزاشت کنار دهنش و با تعجب گفت:عه عه دختر تو چه رويي داري،ما دو تا مرد توي نيم وجبي رو برداريم کجا ببريم باخودمون؟


 اتاناز با حرص گفت:تو به من ميگي نيم وجبي؟


 و دويد سمتش و مي خواست بگيرتش که پسره فورا فرار کرد و اتاناز هم دنبالش،دلم مي خواست بخندم اما جلوي خودم رو گرفتم .


 به پسره با اين تيپ اصلانميومد شيطون باشه.!


اقاي تهراني با حرص گفت:باز اين دوتا شروع کردن.


به ترانه و ارتام نگاه کردم که هردوشون سرشون پايين بود و شونه هاشون  از خنده ميلرزيد،لبم و گاز گرفتم که منفجر نشم از خنده،بالاخره با پا درميوني ليلا خانم و اقاي تهراني اتاناز دست از سر اون پسره برداشت.


ليلا جون با حرص روبهشون گفت :يک دقيقه شما نمي تونيد به جون هم نپريد؟


اتاناز چشم غره اي به اريا رفت و رو به مادرش ادامه داد:


_خب به من چه ،به اين اقا اريا بگو که از من بزرگتره.


 اون پسره که الان ديگه فهميدم اسمش ارياست با لبخند گفت:حرص نخور جوجه،


 بعد رفت از روي ميز از ظرف اجيل ها يک پسته برداشت ،گرفت طرف اتاناز و ادامه داد :به جاي حرص بيا پسته بخور.


 ليلا جون بي توجه به اونا رو به من گفت:من از فردا منتظرتون هستم دخترم،يک اتاق از اتاق هاي بالارو هم شما ميتونيد برداريد که راحت تر باشيد.


 _باشه حتما،خيلي ممنونم ازتون.


ترانه هم تشکر کرد و برگشتيم که بريم که جناب اخمو با لحن خشکي رو به ليلا خانم گفت:مامان جريان چيه...؟!


بعد به ما اشاره کرد و گفت:اينا کين؟


اين به درخت ميگن هرکول!


_غزال جان و ترانه جان از فردا اينجا مشغول به کار ميشن ابتين جان.


عه پس اين اقاي کوه غرور پسر اقاي تهرانيه؟!


به محض اينکه ليلاجون اين جمله رو گفت ابتين پوزخندي زد و گفت:عه پس خدمتکارن؟


 اخمي روي پيشونيم نشست،عيبي نداره اقا ابتين حالاتو خوب  بتازون،صبر کن بيام تواين خونه يک بلاهايي سرت بيارم که اون سرش ناپيدا باشه...!


منتظر جواب ليلا خانوم نموندم،زود خداحافظي کردم و از عمارت اومدم بيرون،ترانه و ارتام هم اومدن که ارتام تا اومد بيرون گفت:بنده که فکر کنم حکم باديگارد رو داشتم براي شما عجوزه ها؛


 با حرص ادامه داد:عه عه انگار اصلا من رو نديدن فقط با شما دوتا حرف ميزدن.


 من و ترانه با اين عکس العملش زديم زير خنده که گفت:


_اي کوفت رو اب بخنديد ،براي هر چيزي مثل  دلقک ها هرهر ميزنن زير خنده


 ترانه دستش رو گذاشت زير چونه اش و اداي فکرکردن دراورد ،با تعجب بهش چشم دوخته بودم که گفت:ميگم غزال بد فکريم نيست ها،باديگاردي خيلي به ارتام مياد؛بنظرت اقاي تهراني براي دخترش نياز به باديگارد...


ديگه نتونست ادامه بده چون ارتام حمله کرد بهش که اگه زود متوجه نمي شد کتکه رو خورده  بود،اونا دويدن سمت ويلا اما من بي توجه بهشون اروم اروم قدم مي زدم،همينجور که قدم ميزدم صحنه ي پوزخند زدن ابتين جلوي چشمهام اومد،خب حق هم  داشت پوزخند بزنه،چون اون از وقتي به دنيا اومده تو اسايش و رفاه بوده،نميدونه تنهايي يعني چي...بي کسي يعني چي...فقر  يعني چي...شبها گرسنه خوابيدن يعني چي...بدبختي يعني چي...!


و گاهي نه آشنا درد را ميفهمد،


 نه حتي...


صميمي ترين دوست...؛


 گاهي بايد تنهايي درد را فهميد...،


 تنهايي خلوت کرد،


 تنهايي آرام شد،


و تنها خدا مي داند...؛


  چه ميگذرد در دلت...!!


بارون نم نم شروع به باريدن کرد،لبخند روي لبم اومد،از بزرگي خدا ،خودش مي دونه حال ادمايي مثل من رو چجوري خوب کنه ،با رحمت الهي...!


دستم رو گرفتم زيربارون و سرم رو به بالا گرفتم تا ضربه هاي پي در پي بارون به صورتم شلاق بزنند.


چه حس خوبي بود،انگار خدا با اين بارون مي خواست بهم بگه مگه قول ندادي قوي باشي،؟نفس عميقي کشيدم ،هواي پاک رو وارد ريه هام کردم و با انرژي بيشتري به سمت ويلا راه افتادم.


به ويلا که رسيدم ارتام و ترانه دم در منتظرم بودن ،وقتي چشمشون بهم افتاد هردوشون اومدن کنارم و ترانه گفت:


_نميري الهي غزال اخه تو کجايي ؟زيربارون موش ابکشيده شديم که...!


 _خب عزيزم ميرفتي تو ،مگه من بستمت به ديوار؟


_اهان ميفرماييد که شما رو ول کنم و خودم برم خونه تا اقا دزده ببردت؟


 با خنده گفتم:چي ميگي تو دختر...زده به سرت ها،من يک عمر اينجا زندگي کردم الان اقا دزده مياد من رو بخوره؟


_گفتم شايد يهو زد به سرش و گول اين قيافت رو خورد.





_اخه عزيزمن دزد اون هايي رو ميدزده که به نفعش باشن نه من رو که بدبختي از سر تا پام مي باره!


من با اين حرفم فقط قصد شوخي داشتم اما ترانه و ارتام انگار ناراحت شدن، دلم نمي خواست ناراحتيشون رو ببينم، چشمم به شيلنگ اب افتاد که ارتام يادش رفته بود جمعش کنه ...


لبخند خبيثي روي  لبم نشست و اروم جوري که اون دوتانفهمن رفتم سمتش ،خداروشکر شير اب هم نزديک بود ،زود شير رو باز کردم و با فشار اب رو به طرفشون گرفتم و  خيس خيشون کردم ؛جفتشون موش ابکشيده شدن و از شدت سرما نمي تونستن حتي  حرف بزنن اما من قهقهه ام به هوا بودو عين خيالم هم نبود.


يکدفعه جفتشون يکصدا گفتند:ميکشمت غزال


 و حمله کردن به طرفم که زود رفتم داخل ويلا،خداروشکر خاله سارا دم در ايستاده بود و تا اون دوتا رو با اون وضع ديد اجازه نداد بيان داخل.


ترانه با غرغر گفت:


_عه مامان توروخدا بزار بيايم داخل ،تواين هوا سرما مي خوريم ها!


خاله سارا سرش رو معناي نه تکون داد و گفت:


_الکي اصرار نکن امکان نداره،صبرکنيد لباستون خشک بشه بعد  تشريف بياريد داخل.


_اخه مامان لباسمون بيشتر خيس ميشه  تازه الان بارون هم  داره شديدتر ميشه.


دلم براشون سوخت چون هوا واقعا سرد بود باناراحتي رو به خاله گفتم:خاله جون گ*ن*ا*ه دارن بزاريد بيان داخل هوا خيلي سرده.


تويک ثانيه نيش جفتشون باز شد،انگشت اشاره ام رو بالا بردم و با پررويي تمام ادامه دادم:ولي گفته باشم به من دست نميزنين ها!


ترانه چپ چپ نگاهم کرد و با حرص گفت:


_چشم بانوي بزرگ ،الان اجازه ميديد بيايم تو تا قنديل نبستيم؟


 با خنده گفتم:_اره عزيزم بفرماييد خونه ي خودتونه


******************


با صداي الارم تلفن همراهش چشمانش را  ارام باز کرد؛ زير لب  با خود زمزمه کرد:


_واي خداي من باز صبح شد،عجب غلطي کردم پيشنهاد باباعلي رو قبول کردم ها...!


ارام از تخت خواب  برخواست ،بعد از شستن دست و صورتش به چهره ي خود در اينه ي اتاق  دوست ديرينه اش نگريست،به چشمهاي دريايي اش که شفاف تر از درياي بيکران است ،ارام با خود زمزمه کرد:


غزال:کاش اين زيباييي رو نداشتم،کاش هيچي نداشتم فقط يک پدر و مادر برام کافي بود...يک پدر که دلم گرم باشه به بودنش و يک مادر که وقتي از جايي ناراحتم سرم رو بزارم رو شونه هاش و هاي هاي گريه کنم تا خالي بشم اما... افسوس...!


افسوس و صد افسوس که زندگي هيچ وقت  اونطور که ما مي خوايم پيش نميره.


نفس عميقي کشيد تا بغضي که در گلويش قصد سرباز کردن داشت را از بين ببرد،در جايش برگشت که چشم در چشم ترانه شد ،ترانه اي که به خاطر بهترين دوستش با وجود اينکه هم خود و هم خانواده اش از کارکردنش راضي نبودند حاضر به همراهي  با او شد.


_صبح بخير ترانه...توکي بيدار شدي که من متوجه نشدم؟


 ترانه:خب عزيزم داشتي باخودت حرف ميزدي چيزي نگفتم تا مزاحم حرف هاي خودت با نداي درونت  نشم...!


لبخند رو لب هاي غزال نشست ،در دلش گفت:"درسته که پدر و مادري ندارم اما خانواده ي عموفرهاد جاشون رو برام پر کردن" اوبه خوبي مي دانست شوخي هاي ارتام با ان سنش فقط به خاطر خوشحالي اوست،مي دانست که  سارا و فرهاد سه ماه تابستان را با تمام مشغله هاي خويش به خاطر او به اين ابادي مي ايند.


يکدفعه متوجه جيغ ترانه شد...


_غزال تو امروز کجايي هااااان؟


 _چته خب ترسيدم ،همينجام که!


_نخيرم تو امروز يک چيزيت ميشه،همش داري با خودت حرف ميزني،بايد يک دکتر خوب ببرمت عزيزم.


_دکتر براي من رو بي خيال  شو الان فعلا پاشو حاضر شو تا روز اولي اخراج نشدم که حسابي ديرمون  شد.


  هردو اماده شدند و بعد از خوردن صبحانه به منزل اقاي تهراني رفتد...


ابتين و اريا در عمارت در حال قدم زدن بودند و در مورد شرکتي که به زودي در اروميه راه اندازي ميشد بحث مي کردند که متوجه امدن غزال و ترانه شدند.


ابتين با حرص اشکاري گفت:


_اه من نميدونم مگه خدمکار ديگه اي پيدا نمي شد که اين دو نفر رو انتخاب کردن؟!


اريا که به خوبي مي دانست پسرعمويش از هيچ دختري خوشش نمي ايد در دلش گفت"پوف باز اين شروع کرد"


_اخه مگه از پيشت ميخورن پسر؟بنده ي خداها ميان کارشون رو انجام ميدن و ميرن،به تو چيکار دارن؟اصلا تو باهاشون چه مشکلي داري؟در ضمن فقط اون دختره غزال قراره کارهارو انجام بده،اون دوستش فقط مياد که همراهيش کنه.


_اولا تو که مي دوني من با همه ي دخترا مشکل دارم،چه اين دختره ي هيچي ندار چه خواهر فولاد زره تو؛بعدش هم مگه ميخورنش که بيست نفر رو با خودش ميکشونه مياره؟


 اريا:اون طور که بابا علي مي گفت اين دونفر علاقه زيادي به هم دارن و خانواده ي ترانه کل تابستون رو بخاطر غزال به اين ابادي ميان،به خاطر همين هم عمو تيرداد اجازه داده اون دختر هم همراهش  بياد .


با صداي سلام ارام دو دخترک هردو به سمت صدا برگشتند:


_سلام صبحتون بخير


_سلام صبح بخير


 اريا با لبخند جوابشان را داد اما ابتين اخمي رو پيشوني اش نشست و با لحن خشکي گفت:


_چرا ده دقيقه دير کرديد هان؟


_ببخشيد راه يکم دور بود از فردا زود تر ميايم.


ابتين با داد رو به دخترک گفت:من ازت توجيح نخواستم از فردا راس ساعت هشت اينجا نباشي طور ديگه اي باهات رفتار مي کنم فهميدي؟


 غزال و ترانه هاج و واج به ابتين مي نگريستند ،ترانه در دل دعا مي کرد که غزال جواب پسر را ندهد اما غزال بي توجه به ترانه و اريا که اشاره مي کردند چيزي نگويد با بي خيالي گفت:


_مثلا مي خواي چجوري باهام رفتار کني؟


 ابتين از گستاخي دخترک تعجب کرد...دخترکي که اولين نفري بود که جواب او مي داد؛


 دستانش رامشت کرد...يک قدم به جلو امد و با عصبانيت گفت:


_چه غلطي کردي دختره ي هيچي ندار؟چطور جرئت کردي با من اينجوري حرف بزني؟


_مگه من با شما چجوري صحبت کردم؟من فقط دليل رفتارتون رو مي خوام بدونم...مگه من با شما چيکار کردم که دنبال دعوا با من مي گرديد؟


_من دنبال دعوا با تو ميگردم...؟تو براي من هيچي نيستي خودت رو با من مقايسه نکن دختره ي دهاتي


 و با  عصبانيت به سمت داخل عمارت راه افتاد...





هرسه نفر به رفتنش مينگريستند اريا رو به  ان دو گفت:


_راستش ابتين زياد با دخترا رابطه ي خوبي نداره،من متاسفم که اولين روز کاريتون اينقدر بد بود!


غزال با ناراحتي گفت:نه مهم نيست فقط بنظرتون اقاي تهراني اخراجمون نميکنند با اين اوضاع؟


_چطور مگه؟


_خب اگه ابتين بهشون بگه...


_نه نه...نگران نباشيد ابتين اينطور ادمي نيست؛


 وبعدش ادامه داد:شما بفرماييد داخل ،عمو  اينا تو نشيمن هستند من يک کاري دارم زود برمي گردم.


به محض رفتن اريا غزال احساس سوزش روي بازوي دست چپش کرد،رو به ترانه با حرص گفت:


غزال:چته رواني...؟!


ترانه:خوشم باشه ورپريده،چه راحت ابتين ابتين ميکنه انگارابتين شوهرشه.





غزال





 واي دلم مي خواست اين ترانه رو بکشم با اين حرف هاي مسخره اش،خودم که اعصابم داغون بود بخاطر اون کوه غرور،اين دختر هم رو اعصابم هي رژه مي رفت.


با حرص گفتم:ترانه ببند اون فکت رو ،عوض اين حرف ها بيا بريم داخل ببينيم بايد چه خاکي رو سرم بريزم.


ترانه با لحن جدي گفت:خاک رس


 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم :يک دقيقه جدي باش.


بعدش هم بي توجه بهش راه افتادم به سمت داخل که اونم مثل جوجه دنبالم رو داشت.


چند تقه به در زدم که بعد از چند لحظه اتاناز در رو باز کرد و با لبخند گفت:


_عه خوش اومديد بچه ها


_مرسي عزيز دلم


_ممنونم


 همراه اتاناز به سمت نشيمن رفتيم که اقاي تهراني و ليلاجون و ابتين و اريانا اونجا بودن، ابتين که اصلا نگاهمون هم نکرد اريانا هم پشت چشمي برام نازک کرد که اصلا محلش ندادم.


به اقا تيرداد و ليلاجون سلام داديم و بعدش هم راه افتاديم  به سمت اشپزخونه،ترانه و اتاناز هم دنبالم ميومدن؛ با تعجب گفتم:


 _شماکجا...؟


 ترانه با لبخند گفت:خب من مي خوام تنها نباشي


 با حرف ترانه لبخند رو لبم نشست اما طولي نکشيد که با حرف اتاناز لبخندم تبديل به اخم روي پيشونيم شد


_من هم مي خوام خونه داري ياد بگيرم ننه جون.


 _ننه جون و کوفت


_حرص نخور عزيز دلم بدو که دارم از گرسنگي ميميرم، صبحانه مي خوام.


 با خنده گفتم:باشه بابا شکمو...؛


رفتم داخل اشپزخونه و مشغول اماده کردن صبحانه شدم،خداروشکر باباعلي مواد غذايي رو اماده کرده بود و مشکلي نداشتم.


اول چاي ساز رو زدم به برق تا اب جوش بياد، بعدش تخم مرغ و پنير و کره و شير و عسل و خامه رو از يخچال برداشتم،تخم مرغ رو عسلي پختم و کره و پنير و عسل و خامه رو توي ظرف گذاشتم و سرميز چيدم،شير رو توي ليوان ها ريختم و با ابميوه گير چندتا اب پرتقال گرفتم.


همه ي کارهام ده دقيقه هم طول نکشيد ميخواستم برم صداشون بزنم که چشمم به ترانه و اتاناز خورد، هردوشون با دهان باز و چشم هاي گشاد شده نگاهم مي کردن ،با ديدن اين وضعشون يهو منفجر شدم از خنده.


با خنده گفتم:


 _چتونه مگه جن ديديد شماها؟!


اتاناز در همون حالت گفت: والا کم تر از جن هم نيستي، دختر توچجوري اين همه کار رو تو ده دقيقه انجام دادي؟


_اولا دور از جونم جن چيه؟دوما کار خيلي سختي نبود عزيزم،تعحب نداره که...!


بعدش هم بي توجه بهشون به سمت نشيمن رفتم وهمه رو صدا زدم براي صبحانه ،اريا هم اومده بود.


خودم زودتر از همه رفتم تا چاي رو اماده کنم،چندتا چاي هم توي فنچون ريختم و همه رو به همراه يک قوري چاي گذاشتم روي ميز و خودم به همراه ترانه رفتيم بيرون تا راحت باشند.


  *************** 





بعد از اينکه صبحانه اشون رو خوردن  ظرف ها رو شستم و ميز رو تميز کردم ،ترانه و آتاناز نامرد رفته بودن تو اتاق آتاناز و من رو تنها گذاشته بودن، منم شروع کردم به درست کردن ناهار تا حوصله ام سر نره.


تصميم گرفتم براي ناهار فسنجون و لازانيا درست کنم،اول فسنجون رو آماده کردم و بعدش هم مواد لازانيا رو اماده کردم،حدود دو ساعتي طول کشيد تا اماده بشه،بعدش لازانيا رو گذاشتم توي ماکروفر و فسنجون روهم گذاشتم روي اجاق گاز.


سالاد رو هم اماده کردم که احساس کردم توي گوش هام ميخاره،مي دونستم کار ترانه و آتانازه،يهو برگشتم که هردوشون به جاي من  از ترس يک قدم به عقب رفتند.


ابروهام رو بالا بردم و با لحن خبيثي گفتم:


 _يادتون باشه من رو هيچ وقت نترسونيد چون ضايع ميشيد عزيزانم.


ترانه با حرص گفت:حالا نمي تونستي مثل آدم برگردي؟سکته کردم من که!


 _خب حقته عزيزم،مي خواستيد من رو اذيت کنيد اما ديدي که کي ضرر کرد!


اتاناز رو به جفتمون گفت:بي خيال بابا شماهم...


بعدش با ذوق گفت:عجب بويي راه انداختي غزال.


 با لبخند گفتم: هنوز آماده نيست خانم شکمو


_خب پس چرا مثل پيرزن ها اينجا نشستي؟پاشو بريم بيرون يک دوري بزنيم.


 _باشه بريم.


داشتيم قدم ميزديم  که ابتين و اريا سوار بر لندکروز مشکيشون از بيرون اومدن .


خداروشکر به لطف ارتام اسم بعضي از ماشين ها رو مي دونستم ،چون ديشب بارون شديد اومده بود زمين پر از اب بود و من هم از ترانه و اتاناز چند قدم جلوتر بودم که راننده که ابتين بود مثل وحشي ها پاش رو گذاشت روي پدال گاز و با سرعت از کنارم رد شد که همه ي اب ها ريخت روي لباسم و همه ي لباس هام گلي شد.


کاملا خشکم زده بود حتي نمي تونستم از جام تکون بخورم ،حالم از خودم به هم مي خورد ترانه و اتاناز خنده اشون گرفته بود اما مي دونستم جرئتشون نميشه بخندند،اون هرکول با بي خيالي از ماشينش پياده شد و بدون اينکه بهم توجهي بکنه رفت داخل عمارت اما اريا با ناراحتي بهم نگاه مي کرد،تو چشماش شرمندگي بود اما براي من اهميتي نداشت،فقط هميشه اين رو ميدونستم که بايد حقم رو بگيرم.


با فکري که تو ذهنم اومد لبخندي روي لبم نشست،يک بلايي سرت بيارم اقا ابتين که از اذيت کردن من  پشيمون بشي.


اول بيرون عمارت تا حدودي لباسم رو تميز کردم بعدش هم رفتم تو اتاقم و بعد از يک دوش ده دقيقه اي که خداروشکر حمام توي اتاق بود لباس هام  رو پوشيدم و اومدم پايين تا ناهار رو اماده کنم؛


 ميز رو با سليقه چيدم و بعدش خانواده ي اقاي تهراني رو صدا زدم که ناهار اماده است، وقتي همشون اومدن من و ترانه مي خواستيم از اشپزخونه بريم بيرون که ليلاجون گفت:


_کجا دخترا...؟


_ما ميريم توي نشيمن ،شما بفرماييد تموم که شد بعدا ميام ميز رو  جمعش مي کنم.


ليلا:خب بيايين بشينيد شماهم بخوريد ديگه...


به محض اينکه ليلا خانم اين حرف رو زد ابتين سريع با اخم  گفت:مامان اينا چرا بايد با ما غذا بخورن؟


 اخ دلم مي خواست خفه اش کنم ،اگه اقا تيرداد و ليلا جون نبودن حتما يک چيزي بهش مي گفتم اما با حضور اون دونفر سعي کردم چيزي نگم


 ليلا خانم به ابتين اشاره کرد که چيزي نگه من هم بي توجه به ابتين به ليلا جون گفتم:


 _ممنونم ليلا جون من و ترانه بعدا مي خوريم فعلا گرسنمون نيست،ممنونم از لطفتون


 ليلا جون :خواهش ميکنم دخترم هر طور راحتيد


_با اجازتون


 رفتيم داخل نشيمن که ترانه با حرص گفت:


_تو چرا وقتي که بايد لال بشي زبونت مثل ساعت کار ميکنه،الان که بايد حرف بزني باز لال ميشي؟


_اروم باش ترانه،باور کن من به خاطر احترام به اقا تيرداد و ليلا جون  نتونستم بهش  چيزي بگم وگرنه ميدونستم چي جوابش رو بدم.


 خداروشکر ترانه قانع شد،باهم رفتيم توي نشيمن و نشستيم،رفتم توي فکر،دلم مي خواست يک کاري کنم که اين اقا ابتين و سر جاش بنشونم،اما هيچ راهي ب نظرم نمي رسيد...اونقدر به اين موضوع فکر کردم که چشمم به ترانه افتاد که سرش رو گذاشته روي مبل و در حال چرت زدنه؛پس به خاطر همينه که اينقدر ساکته؛اروم گفتم:


 _ترانه جان...


ترانه با خواب الودگي:هوم؟


_هوم و زهرمار اخه اينجا جاي خوابيدنه مگه دختر؟


 _خب چيه خوابم مياد.


_پاشو برو توي اتاق ،پاشو عزيزدلم


 دستش رو گرفتم و مي خواستم کمکش کنم  که دستش رو کشيد و گفت:


_مگه من بچه ام که دستم رو مثل بچه ها ميگيري ؟


_اوففف پاشو برو خودت بابا،من رو باش که مي خواستم به تو کمک کنم لياقت نداري که...!


ترانه با غرغر رفت بالا من هم رفتم داخل اشپزخونه که همه  غذاشون و خورده بودن،ليلا جون تا چشمش به من افتاد گفت:


_دستت درد نکنه غزال جان،غذات  عالي بود عزيزم


 بقيه هم البته به جزء اريانا و ابتين تشکر کردن  و همه  از اشپزخونه بيرون رفتند.


داشتم ظرف هارو ميشستم که صداي قدم هايي رو شنيدم که داشت وارد اشپزخونه ميشد.


 برگشتم عقب که چشم تو چشم ابتين شدم،"نگاهم بانگاهت کرد برخورد خدا مرگت دهد حالم به هم خورد"


البته اين رو تو دلم گفتم چون راستش به خودم که نميتونم دروغ  بگم ،يه جورايي ازش ميترسيدم خيلي ديوونه است.


 دست به سينه و با يک اخم بزرگ روي پيشونيش زل زده بود بهم،واي خداي من يعني باهام چيکار داره...؟!


 _بفرماييد چيزي لازم داريد؟


 با لحن خشکي گفت:بيا توي اتاقم


 من بي فکر بدون اينکه فکر کنم سريع گفتم:


 _چيکار داري بامن؟


 پوزخندي رو لبش نشست،از بالا تا پايينم رو  با مسخرگي يک نگاه کوتاهي انداخت و گفت:


ابتين:اگه به اين قيافه ات مينازي اين رو بدون از تو خوشگل ترهاشم براي من هيچ فرقي نداشتن چه رسد  به تو دختره ي  دهاتي ،حالا بيا تو اتاقم کارت دارم ،يک دقيقه دير کني اون روم بالا مياد


 بعدش هم بدون اينکه بهم اجازه ي حرف زدن بده زود رفت.


اي لعنت بر دهاني که بي موقع باز شود، خاک برسر احمقم کنن  که خودم جلوش سوتي ميدم. همه ي ظرفها رو که شستم و جابه جا کردم با خيال راحت و اروم اروم رفتم به سمت اتاقش،


 يعني چيکارم داره؟


 وقتي رسيدم به اتاقش مثل ديوونه ها تند تند از اينور به اونور ميرفت و تو موهاش چنگ ميزد.


يا امامزاده بيژن ...


اينطور که معلومه فاتحه ام خونده است  اب دهانم رو قورت دادم و با نفس عميقي رفتم داخل و با اعتماد به نفس کامل گفتم:با من کاري داشتيد؟


 تند برگشت سمتم و با عصبانيت گفت:تو بيست دقيقه است کجايي هان؟


_ديديد که داشتم ظرف هارو مي شستم.


يکدفعه مثل اتشفشان شعله ورشد؛


 _خوب گوش کن ببين چي دارم بهت ميگم؛وقت هايي  که من باهات کار دارم حتي اگه در حال مرگ  هم باشي بايد سريع جواب من رو بدي... فهميدي يا حاليت کنم؟


 مثلا ميخواي چجوري حاليم کني هرکول؟


_بله فهميدم


_بله فهميدم چي؟


 با حرص دندون هام رو روهم ساييدم و گفتم:بله فهميدم اقا


_زود باش برو حمام رو برام اماده کن مي خوام دوش بگيرم


 با اين حرفش چشمام به اندازه ي دوتا توپ فوتبال شد ،با تعجب گفتم:


 _گفتيد من چيکار کنم؟


 با بي تفاوتي گفت:مثل اين که گوش هات هم مشکل داره ،بهت گفتم حمام رو برام اماده کن تا اون روي سگم بالا نيومده


 واي خداي من الان چيکار کنم؟از اين ديوونه ي رواني هر کاري برمياد ...نکنه بلايي سرم بياره...!


همينجور خيره بهش نگاه مي کردم که اخمش غليظ تر شد و گفت:مورد پسند واقع شدم؟


 با لکنت گفتم:چ...چيزه من اخه بايد چي...چيکارکنم ميشه خودتون ام...اماده اش کنيد؟


_ببين دختر جون ،تو براي من فقط و فقط يک خدمتکار ساده هستي...اصلا هم به دلم نميشيني و حالم ازت بهم ميخوره،اگه يک کلمه ي  ديگه بشنوم هر بلايي که سرت بياد به عهده  ي خودته... پس زود باش برو و به کارت برس  تا اون روي سگم بالا نيومده؛


 به سختي لرزش دستهام رو مهار کردم و با نفس عميق به  داخل حمام اتاقش رفتم ،سعي کردم به خودم دلداري بدم ،اخه مگه ميخواد چيکارم کنه که ازش بترسم؟خوبه خودش هم ميگه که ازم خوشش نمياد.


وارد حموم که شدم ابروهام خود به خود از تعجب  بالا رفت چون پر بود از نواع شامپو و صابون هاي مختلف  ،بيخيالش شدم و اب وان رو ملايم کردم و وان رو گذاشتم پراز اب بشه ؛چشمم به شامپوهاش بود که يهو يک  فکري اومد تو ذهنم ،لبخند خبيثي روي لبم نشست ،خب اقا ابتين يک بلايي سرت بيارم که ديگه به سرت نزنه به غزال دستور بدي و بهش توهين کني...!


بلند شدم و نگاهي به توي اتاق انداختم،خداروشکر خبري ازش نبود،با قدم هاي تند از اتاق بيرون رفتم  و به سمت اشپزخونه راه افتادم ،داخل اشپزخونه هم خداروشکر کسي نبود يک ليوان برداشتم و يک دونه تخم مرغ و فلفل و با مقدار کمي زرد چوبه خوب مخلوطش  کردم ،يک ليوان خالي هم برداشتم و و زود رفتم داخل اتاقش،خداروشکر خبري ازش نبود،زود رفتم تو حموم اتاق و از بين شامپوهاش شامپويي رو که حدس ميزدم حتما ازش استفاده ميکنه برداشتم ،نصف بيشتريش رو خالي کردم توي ليوان  خالي و تخم مرغ و بقيه ي مخلفات رو انداختم توي ظرف شامپوش و خوب همش زدم که شک نکنه.


 مي دونستم کارم خيلي بچگونه بود ولي خب فعلا راه ديگه اي براي اذيت کردنش به ذهنم نميرسيد ،صداي در اتاقش ميومد زود ليوان ها رو برداشتم وقايمشون کردم ...بعدش هم از حمام رفتم بيرون  که تا رفتم با صحنه اي که ديدم جيغ کوچيکي کشيدم و هر دو تا دستم رو گرفتم جلوي چشمام...


ابتين با عصبانيت گفت:چه مرگته دختره ي بيشعور ...ببر  اون صدات رو مگه تو هنوز نرفتي؟


 با لکنت در حالي که صدام هم از ترس ميلرزيد گفتم:


 _خب خودتون  گف...گفتيد که حموم رو براتون اماده کنم


_خب حالا که اماده کردي زودتر گمشو بيرون


_باشه


 و زود از از اون اتاق لعنتي بيرون اومدم.


راه افتادم به سمت پايين ،همش اون صحنه ميومد جلوي چشم هام،صحنه اي که تيشرتش رو در اورده بود و سينه ي ستبر مردونه اش که شش تيکه بود راحت ديده ميشد،اه اصلا چرا من دارم به اين کوه غرور فکر ميکنم...بيخيال فکر کردن بهش شدم و راه افتادم سمت اشپزخونه.


داشتم شام رو اماده مي کردم که يهو ابتين با حوله اي دور کمرش جلوي چشمهام ظاهر شد...صورتش از عصبانيت سرخ شده بود...فکش منقبض شده بود...و چشمهاش سرخ سرخ بود.


مي دونستم فهميده که کار من بوده اما سعي کردم خودم رو بي خيال نشون بدم...به ادامه ي کارم مشغول شدم که نفهميدم کي اومد کنارم ،سرم پايين بود، مي خواستم سرم رو بگيرم بالاکه احساس کردم تو يک ثانيه نفسم رفت،موهام رو جوري گرفت تو دستش و کشيد که احساس کردم نفسم داره بند مياد .


از جام بلند شدم که بيشتر موهام رو کشيد...


با عصبانيت گفت:


_دختره ي دهاتي تو چطور جرئت کردي توي شامپوي من اون اشغال هارو بريزي هان؟


 با اين که پوست سرم داشت در ميومد اما سعي کردم اروم باشم ،نفس حبس شدم رو بيرون دادم و  بدون اينکه بترسم گفتم:


 _اولا اينقدربه من  نگو دختره ي دهاتي، من اسم دارم؛ اسمم هم غزاله ،دوما من به شامپوي تو چيکار دارم...؟


 سرم رو برگردوند سمت خودش ،نفسهاش مي خورد تو گوشم ،با حرص گفت:


_خيلي زبون درازي اما براي من هيچي هم نيستي؛زود باش معذرت خواهي کن،ازم بخواه که ببخشمت  تا بلايي سرت نياوردم زود باش...


اين مرتيکه ي عقده اي چي بلغور کرد؟من از اين اين معذرت بخوام؟!من از اين بخوام که  من رو ببخشه؟!


تو يک حرکت با پام محکم زدم زير شکمش که چون توقع هميچين کاري رو از من   نداشت خيلي دردش گرفت و  موهام رو ول کرد ،دستش به شکمش بود و خم شده بود که با ديدن اين صحنه  شير شدم و گفتم:


_اصلا هر کاري هم که کردم حقت بوده پسره ي عقده اي،تو فکر کردي کي هستي که هر چي از من بخواي انجام بدم و هر چي هم توهين کني جوابت رو ندم؟


 با چشمهاي گشاد شده بهم نگاه مي کرد...هه !فکرش رو نمي کرد يک روز از  زبون يک دختراين حرف هارو بشنوه...اما به من ميگن غزال...نه برگ چغندر؛


 بدون اينکه منتظر باشم چيزي بگه زود از تو اشپزخونه رفتم بيرون و از پله ها بالا رفتم .


در اتاق اتاناز رو بي هوا باز کردم و رفتم داخل که جفتشون  که در حال حرف زدن بودنتز ترس صاف ايستادند.


_تو بلد نيستي يک در بزني؟


 در اتاق رو بستم و نشستم کنارشون،انگار متوجه اشفتگيم شدن چون هردوشون زل زده بودن بهم و منتظرنگاهم مي کردن...


 _چيه چرا ايجوري نگاهم ميکنيد؟


_من ميدونم يک کاري کردي که اينجوري اشفته و سرگردوني، زود بگو ببينم چي شده؟


 همه ي ماجرا رو براشون تعريف کردم که يهو جفتشون زدن زير خنده...


ترانه در همون حالت  که صداش هم ميلرزيد گفت:حداقل صبر مي کردي يک روز از اومدنت به اين خونه بگذره بعدش اين بنده ي خدارو ناقص مي کردي


اتاناز رو بهم گفت:ولي واقعا دست مريزاد،خداييش هيچکس تا حالا به ابتين "تو"نگفته ؛ اونوقت تو کتکش هم زدي؟


 با اعتماد به نفس گفتم:ما اينيم ديگه ولي...


_ولي چي؟


_شما دو تا هم غريبه نيستيد ،مي...ميدونيد بچه ها من الان دارم سکته ميکنم ،نکنه اين اقا داداشت بلايي سرم بياره !من هنوز جوونم خيلي ارزوها دارم ها...!!


_نترس ترورت نميکنه ولي تا جايي که ابتين رو ميشناسم محاله همينجوري  هم ولت کنه!


رفتم تو فکر...يعني مي خواد چيکار کنه باهام؟!اينجور که معلومه به اين راحتي ها ولم نميکنه ؛


اصلا هر کار ميخواد بکنه من از پسش برميام ...اگه اون ادم خيلي مغروريه به من هم ميگن غزال...!


با اين فکر لبخندي روي  لبم نشست و ديگه بيخيال فک کردن بهش شدم...!





الان يک ماه از اومدن من به عمارت ميگذره،از اون روز به بعد برخلاف تصورم ابتين اصلا باهام کاري نداشت ...ولي هر وقت چشمش بهم مي خورد همون اخمش رو  روي پيشونيش داشت  من هم  سعي ميکردم تا ميتونم جلوي چشمهاش افتابي نشم.


ترانه تصميم گرفت بمونه ويلا و فقط وقت هايي که بيکارم همراه ارتام بياد پيشم...از اولش هم مي دونستم از پسش بر نمياد؛ و اما چيزي که از همه چيز بيشتر ناراحتم ميکنه بيماري بابا عليه که تازگي ها  زمين گيرش کرده، حتي فکرش رو هم نميتونم بکنم که باباعلي از پيشم بره، مطمئنم بعد از رفتنش خيلي تنها ميشم چون اون همه کسمه،پدرمه مادرمه و برادرمه...!


يهو چشمم به غذام افتاد که نزديک بود بسوزه ،زود اجاق گاز رو خاموش کردم و مشغول دم کردن برنج شدم.


امشب برادر اقا تيرداد يعني باباي اريا  و همينطور خواهر اقا تيرداد به عمارت ميان ،از صبح تا الان دارم کار ميکنم مردم از خستگي،اما الان ديگه از کارام تموم ميشم و فقط مي مونه گردگيري؛


 حدود دو ساعت گردگيري خونه طول کشيد،فقط ليلا جون و اتاناز داخل عمارت بودن که اونام تو اتاقشون بودن ،اتاناز سرما خورده بود به خاطر همين زياد حالش رو به راه نبود.


بعد از اينکه کارهام تموم شد به حموم اتاقم رفتم و دوش بيست دقيقه اي گرفتم ،بعدش لباس هام رو پوشيدم و رفتم داخل اشپزخونه، ديگه نزديک بود مهمون ها برسن،خانواده ي اقاي تهراني هم همشون اماده بودن و توي نشيمن منتظر مهموناشون بودن.


ده دقيقه اي طول کشيد تا اينکه صداي بوق ماشين اومد ،همه رفتن استقبالشون من هم رفتم داخل اشپزخونه تا وسايل پذيرايي رو اماده کنم...


بيست دقيقه اي که از نشستنشون گذشت شيريني ها رو توي يک ظرف با سليقه چيدم،چاي هم ريختم و سيني چاي رو برداشتم و به سمت نشيمن راه افتادم...


وارد نشيمن شدم که همه ي سرها به سمتم چرخيد؛


 سلام ارومي دادم که همه جوابم رو دادن جزء ابتين و اريانا و مادرش؛


 مادر اريانا کاملا مثل خود اريانا  مغرور بود،الان فهميدم اريانا به کي رفته با اين اخلاقش،خانواده ي خواهر عمو تيرداد هم خوب بودن البته اگه دختر بي حياش رو فاکتور بگيريم.


به پسرش که نميومد ادم بدي باشه  اما دختره انگار حيا رو قورت داده بود يک ابم روش،از راه نرسيده مانتوش رو در اورده بود و با تاب تنگ و چسپان نشسته بود کنار ابتين و عشوه ميريخت.انگار ارياناهم از اين موضوع زياد راضي نبود چون با اخم به اين صحنه نگاه مي کرد...!


نگاهم رو ازشون برداشتم و مشغول پذيرايي شدم...چاي و شيريني رو براي همه پخش کردم و بعدش مي خواستم برم تو اشپزخونه که پسر ترلان خانم(عمه ي ابتين) رو به اقا تيرداد گفت:ببخشيد داي جون اين خانوم زيبا رو به ما معرفي نمي کنيد؟


 چشمام از تعجب راست ايستاد،اين ديگه چه رويي داشت!


اقا تيرداد مي خواست جوابش رو بده که دختر ترلان خانوم  پيچ و تابي به گردنش داد و با عشوه گفت:وا...داداش مهيار  معلومه ديگه...اين دختره خدمتکار اينجاست ...مگه نديدي الان داشت  ازمون پذيرايي کرد...؟


 دختره ي عقده اي تو برو اون ارايش زيادت رو جمع کن که شبيه ميمون شدي ...!


_کسي از تو نظر نخواست ملينا ،من از دايي تيرداد پرسيدم نه تو...!


به مهيار حس بدي نداشتم احساس ميکردم پسر خوبيه،از جوابش هم  خيلي خوشم اومد ،ملينا پشت چشمي براي مهيار نازک کرد و سرش رو برگردوند.


اقا تيرداد رو به مهيار با لبخند گفت:ايشون دختر گل من غزال خانوم هستن


 از لفظ "دخترمي" که عمو تيرداد بهم نسبت داد لبخند روي لبهام نشست...اما مگه ابتين گذاشت لبخندم حفظ بشه...؟!


_بابا خيلي به هر کس و ناکسي لطف داره...


به من اشاره کرد و ادامه داد:اين دختر هم خدمتکار اين خونه است.


سرم رو انداختم پايين و بدون اينکه چيزي بگم راه افتادم به سمت اشپزخونه...مطمئن بودم اگه يک ثانيه ي ديگه ميموندم جواب ابتين رو ميدادم...اونم يک جواب درست!


وارد اشپزخونه شدم و يک ليوان اب خنک رو يک نفس سر کشيدم مي خواستم از عصبانيتم کم بشه اما نشد...اخه چطور اينقدر بي انصاف و نامرده؟مگه قلب نداره ؟من خودم به اندازه ي کافي مشکل دارم ، اون هم ولم نميکنه؛


 تو خودم فرو رفته بودم و فکر مي کردم که با ضربه ي ارومي که اتاناز به شونه ام زد از فکر بيرون اومدم؛


_حالت خوبه غزال؟چرا هر چي صدات ميزنم جواب نميدي؟چرا تو خودت فرو رفتي ؟چرا...


هنوز هم مي خواست ادامه بده که با حرص گفتم:اوففف سرم رفت؛ نفست نرفت؟؟


_جواب من رو بده خب چت شده دختر ؟


 نمي خواستم چيزي بهش بگم اما اونقدر اصرار کرد که مجبور شدم دليل ناراحتيم رو بگم؛


_هيچي بابا مگه نديدي رفتار اين برادر مغرورت رو؟





_ باور کن بابا بعد از اينکه تو رفتي کلي باهاش دعوا کرد...بعدش هم تو بخاطر حرفي که ابتين زد ناراحتي؟واي غزال اصلا فکرش رو هم نمي کردم اين موضوع به اين کوچيکي باعث ناراحتي تو شده باشه، تو دختر قوي اي  هستي ،چرابه حرف هر کسي توجه ميکني؟بزار هر چي دلشون ميخواد بگن عزيزم اصلا به حرفشون اهميت نده...!


با ناراحتي سرم رو انداختم پايين و گفتم:


 _نميتونم اتاناز،تازگي ها خيلي حساس شدم، اخه مگه من چيم از بقيه کمتره که اينقدر بايد زجر بکشم؟


 اتاناز لبخند مهربوني زد ،اروم گونه ام رو ب*و*سيد و گفت:


_اين رو بدون بعد از هر سختي يک ارامشي هست،ضمنا خداوند اون بنده هاش رو که از همه بيشتر دوست داره خيلي بيشتر عذاب ميده.


و بعدش پاشد و از اشپزخونه خارج شد...!


از حرف هاي اتاناز تعجب کردم،اصلا فکرش رو هم  نمي کردم دختري مثل اون هم اينطور حرف هارو بلد باشه؛ولي هر چي که هست با حرفاش حس خوبي بهم داد،اون دوباره يادم اورد که به خودم قول دادم  براي هر چيزي نشکنم و غصه نخورم!





داشتم ميز شام رو جمع مي کردم که دو تا دست از پشت سر اومد و روي چشمهام قرار گرفت، مي دونستم ترانه است ،با لبخند برگشتم طرفش  وگفتم:سلام ترانه،


وبعد از چند لحظه مکث ادامه دادم:تو کي اومدي؟


_سلام اهو جونم همين الان با ارتام اومدم.


واي خداي من ...هر چي بهش ميگم اسم من غزاله مگه ميفهمه؟


 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:باز که گفتي اهو.!


ترانه با نيش باز گفت:خب چيکار کنم اولا ، به قول ارتام حيون حيوونه دوما،اهو از غزال بهتره من هم از اهو بيشتر خوشم مياد.


 _اونوقت تکليف من که از اهو خوشم نمياد چيه؟بعدش هم من که ميدونم موضوع خوش اومدن يا خوش نيومدنت نيست فقط نميدونم چه مرگته که دلت ميخواد  فقط منو اذيت کني و حرصم بدي!


حرفم رو که زدم  بدون اينکه بهش اجازه ي حرف زدن بدم به سمت بيرون عمارت رفتم تا ارتام رو ببينم.


از عمارت بيرون رفتم که چشمم به ارتام و اتاناز خورد که کنار حوض وسط ويلا ايستاده بودن و باهم حرف ميزدن،خنده ام گرفته بود..فکر کنم يک خبرايي بود و من نمي دونستم ،اروم رفتم سمتشون که با صداي پام  هردوشون برگشتند سمتم؛ارتام تا من رو ديد گفت:


_به به غزال خانوم،پارسال دوست امسال اشنا...نامرد تو چرا مارو فراموش کردي ؟ حالا من هيچي بابا و مامان  خيلي از دستت شاکي هستنا!


خودم هم  خيلي دلم براشون  تنگ شده بود،رو بهش  با ناراحتي گفتم:


 _اولا سلام ،دوما باور کن وقت ندارم ،خودت که داري ميبيني وضع منو...ولي بازم بهت  قول ميدم  اگه شد فردا حتما بيام ديدنشون.


_ پس منتظرتيم عزيزم


 کمي با ارتام و ترانه و اتاناز دور هم شوخي کرديم و خنديديم،بعدش ديگه ارتام و ترانه رفتن ويلا من و اتاناز هم رفتيم داخل عمارت...


_واي کاش حداقل ترانه مي موند همينجا ،اخه من حوصله ام سر ميره خيلي تنهام ...تو هم که ماشاءا... هميشه به فکر کاراتي يکم هم به فکر خودت باش دختر!


 _ تو ديگه چرا حوصله ات سر ميره عزيزم،خوبه دختر عموت و دختر عمه ات هم کنارت هستن.


_:واي تو رو خدا بيخيال اهو جون...اون دو تا عقده اي اصلا به من ميان؟اريانا که اصلا حرف زدن بلد نيست فقط بلده اخماش رو حفظ کنه اون ملينا هم بشيني باهاش هم صحبت شي فقط از ارايشگاه ها و عملايي که روي صورتش انجام داده حرف ميزنه که ادم از همصحبتي باهاش پشيمون ميشه!


 _اولا اهو نه غزال،دوما...


با خنده ادامه دادم:خداييش راست ميگيا ،ولي بنظرم اريانا و ابتين خيلي باهم جور ميشن،فکرش رو کن هردوشون غد و مغرورن


_واي نگو تو رو خدا ابتين درسته اخلاقش با تو يکم بده اما  با من و مامانم خيلي اخلاقش خوبه ؛خيلي دلم ميخواد بدونم چرا با تو اينقدر دعوا داره


_والا خودم هم نميدونم


_ باشه ؛من فعلا برم يکم پيششون بشينم تا چزي نگفتن...


اتاناز رفت کنار مهمان ها من هم مشغول شستن ظرف ها شدم،حدود چهل و پنج دقيقه شستن ظرف ها طول کشيد چون خيلي زياد بود بعدش مي خواستم از اشپزخونه برم بيرون که ابتين جلوي چشمهام سبز شد،مي خواستم از کنارش رد بشم که جلوم رو گرفت...


 _چيزي مي خواين؟


 با لحن خشکش  در حالي که نگاهش به رو به رو بود گفت:اين پسره که بيرون باهاش حرف ميزديد کيه؟


 مي خواستم بگم به تو ربطي نداره اما پشيمون شدم اين همينجوريش که  قاطي داشت ديگه باهش دهن به دهنم ميزاشتم که زنده ام نميزاشت ؛


_داداش ترانه ، همراه ترانه اومده بود اينجا تا  من رو ببينه!


_مگه اينجا خونه ي خاله است که هر کسي سرش رو بندازه پايين و بياد تو؟


 اين ديگه شورش رو در اورده بود تو چشمهاش زل زدم و با حرص گفتم:


 _نخير اينجا خونه ي خاله نيست اما پدرتون خودشون اين اجازه رو به ترانه و ارتام دادن که هروقت بخوان ميتونن بيان پيش من.


_من کاري ندارم که بابا بهت چي گفته،ولي از اين به بعد اون پسر  ديگه حق نداره پاش  رو بزاره  داخل عمارت فهميدي؟


 برو بابايي بهش گفتم و از اشپزخونه بيرون اومدم ،دنبالم اومد، دستم رو محکم تو دستش گرفت و فشرد...


_دختره ي احمق بهت گفتم فهميدي يا نه؟


 هر لحظه فشار دستش رو بيشتر مي کرد،ادم ديوونه اي بود از مجبوري قبول کردم که دستم رو ول کرد و با قدم هاي تند به سمت اتاقش رفت.


به محض اينکه ازم دور شد زيرلب  با حرص زمزمه کردم:مرتيکه ي عقده اي شارلاتان


 به سمت اتاقم راه افتادم و رفتم داخل اتاقم،سعي کردم به ابتين مغرور فکر نکنم اما مگه ميشد بهش  فکر نکرد؟به کاراش...به رفتاراش...به غد بودنش...؛


 اونقدر به ابتين و کاراش فکر کردم که نميدونم کي و چجوري خوابم برد...





با صداي الارم گوشيم از خواب بيدار شدم،کش و قوسي به بدنم دادم و بعد از شستن  دست و صورتم  به پايين رفتم، هنوز کسي بيدار نشده بود .


رفتم سمت اشپزخونه، صبحانه رو اماده کردم که تا اون موقع همه بيدار شدن،از بين همه چشمم به ملينا که افتاد حالم به هم  خورد،خجالت هم نمي کشيد با تاپ و شلوارک تنگ راحت از اينور به اونور ميرفت.اين مهيار هم که هميشه چشمش دنبال من بود،از حالت نگاهش بدم نميومد چون بهش نميخورد  قصد بدي داشته باشه ،وقتي متوجه شد دارم نگاهش مي کنم لبخند مهربوني زد و مشغول خوردن صبحانه اش شد.


بعد از اينکه صبحانه اشون رو خوردن،ميز رو جمع کردم و ظرف هارو هم شستم،بعدش از رويا جون و اقا تيرداد خواستم که برم  پيش باباعلي که خداروشکر قبول کردن.


رفتم داخل اتاقم و بعد از اينکه حاضر شدم از اتاق رفتم بيرون ،مي خواستم از عمارت برم بيرون که صداي مهيار از پشت سرم اومد...


_غزال خانوم...


برگشتم طرفش و با لحن سوالي پرسيدم:بله ...مشکلي پيش اومده؟


 _نه نه فقط مي خواستم بپرسم جايي تشريف ميبريد؟


_بله با اجازتون


_خواهش ميکنم اگه ميخواين ميتونم برسونمتون.


مي خواستم بگم نه ممنونم که...


ابتين:لازم نيست مهيار جان ... ايشون خودشون ميتونن برن راهشون نزديکه شما زحمت نکش..!


اي بر خر مگس معرکه لعنت، انگار اگه من بدبخت رو مسخره نکنه وتو کارهام دخالت نکنه اصلا روزش شب نميشه،با حرص رو بهش گفتم:


 _نيازي نبود شما اين رو بگيد بنده خودم زبون داشتم...


ابتين:اخه نه اين که اين پسر عمه ي من خيلي ساده است ،گفتم شايد گول اون ظاهر مظلومت رو بخوره


 بي خيال کلکل باهاش شدم ،مي دونستم اگه ادامه بدم وضع خراب تر از اين ميشه، از مهيار خداحافظي کردم وبدون توجه به اون کوه غرور از عمارت بيرون اومدم.





نيم ساعتي طول کشيد تا رسيدم به منزل باباعلي،با کليدهايي که داشتم در رو باز کردم و رفتم داخل که همون موقع منوچهر با عصبانيت اومد سمتم ...


  تا به خودم بيام  و بفهمم که  چه اتفاقي افتاده ،يک طرف  از صورتم سوخت، از اين کارش شوکه شده بودم ،با دهان باز بهش نگاه مي کردم که با عصبانيت  فرياد زد:


_دختره ي بي کس و کار کي به تو اجازه داده پاشي بري خونه ي اقاي تهراني خدمتکاري هان؟


 گيج بهش زل زده بودم که چونه ام رومحکم  تو دستش گرفت و فشرد.


_با توام جواب من رو بده...!


يهو صداي گرفته ي باباعلي از گوشه ي حياط اومد:


باباعلي:ولش کن منوچهر... خدالعنتت کنه ،برو گمشو بيرون از خونه ي من و راحتمون بزار.


با ديدن باباعلي توي  اون وضعيت دلم هري ريخت و چشمام پر از اشک شد...رنگش بدجور پريده بود...يک گوشه افتاده بود و دستش رو روي قلبش گرفته بود.


با نفرت به قيافه ي کريه ي منوچهر نگاه کردم،يقه اش رو گرفتم و کشيدم و گفتم:


 _چه بلايي سرش اومده هان؟چرا افتاده روي زمين ؟


 بدون اينکه جوابم رو بده فقط با عصبانيت نگاهم مي کرد...


 _من باتوام عوضي چيکارش کردي هان ؟


 فرياد زد:نترس؛ اين به اين زوديا نميميره.


بعدش دستام و از يقه اش جدا کرد و هولم داد که اگه خودم رو کنترل نمي کردم سرم به حوض کوچيک وسط حياط مي خورد و در جا ميمردم.


انگشتش اشاره اش رو به نشونه ي تاييد بالا اورد و گفت:


_من فردا دوباره برميگردم، اگه خونه نباشي و از کار تو خونه ي تهراني استيفاء نداده باشي اين خونه رو رو سرتو و اين پيرمرد خراب ميکنم.


و  بعدش زود از خونه بيرون رفت و گورش رو گم کرد.


به باباعلي نگاه کردم که دستش رو به قلبش گرفته بود و چشماش رو بسته بود ،با قدم هاي لرزون به سمتش رفتم،کنارش نشستم و با صداي لرزوني گفتم:


 _باباعلي چتون شده...به من نگاه کنيد!


به سختي لاي چشماش رو باز کرد با صداي گرفته اي  گفت:دخترم من فکر ميکنم ديگه اخراي عمرمه،


 نزاشتم ادامه بده...پريدم وسط حرفش و گفتم:تو رو خدا اين حرف رو نزنيد،من مطمئنم حالتون خوب ميشه.


اما باباعلي بي توجه به حرفم به سختي  ادامه داد:


_غزال تو دختر قوي هستي،ازت مي خوام که بهم قول بدي قوي باشي،همونطور که تا الان بودي ؛من مطمئنم اين روزاي سختيت تموم ميشه بابا؛


 مي خواستم چيزي بگم ...


ميخواستم بگم حالش خوب ميشه ،


اما چشماي مهربونش  بسته شد.... 





***************


بغض کرد...


به اين انديشيد که بي پدرش چه کند ...


پدري که براي او کمتر از پدر واقعي نبوده...


علي هميشه تمام سعيش را کرده بود تا غزال  با تمام نداري اش سختي را نکشد اما اين اواخر به خاطر کهولت سن و اينکه مي دانست عمر زيادي از او نمانده، تصميم بر اين گرفت که غزال را به خانواده ي تهراني بسپارد و از ان ها  خواست مراقب دخترک باشند واينگونه بود که غزال به عنوان خدمتکار در ان خانه مشغول به کار شد...


لرزان از جايش برخواست و با وجود حال خرابش به سمت ويلا دويد،چند بارپايش پيچ خورد و افتاد اما به هر سختي بود خود را به ويلاي فرهاد رساند.


خانواده ي فرهاد در ويلا مشغول حرف زدن بودند که صداي در امد ،کسي محکم به در ميکوبيد ،ارتام  سريع به سمت در رفت و ان را باز کرد که با ديدن غزال با ان وضع دلش هري ريخت،باصداي بلندي  گفت:


_چي شده غزال؟؟


 فرهاد ، سارا و ترانه  با صداي بلند ارتام از ويلا خارج شدند


 و اما غزال به مشقت  و با صداي ارامي زمزمه کرد:باباعلي ...


فرهاد با تعجب گفت:


_باباعلي چي شده غزال؟ درست حرف بزن ببينم چي شده.


با صداي ضعيفي ناليد:


_حالش خيلي بده توروخدا کمکش کنيد.


ارتام و فرهاد به سرعت سوار ماشين شدند و به سمت خانه ي علي راه افتادند،غزال نيز همراهشان رفت.


به ان جا که رفتند  علي بي هوش روي زمين افتاده بود،ارتام زنگ زد به اورژانس که خداروشکر امبولانس نزديک بود و در عرض نيم ساعت به ان جا  رسيد.


*****************


غزال





 الان يک ساعته که رسيديم بيمارستان و باباعلي رو بردن داخل اتاق عمل ،پرستارها و دکتر ها  که از اتاق عمل بيرون ميان هر چي ازشون حال باباعلي رو ميپرسم جوابي نميدن ...انگار نه انگار...!


همراه عمو فرهاد و ارتام توي راهروي بيمارستان نشسته بوديم که بالاخره بعد از دو ساعت دکتر اومد بيرون، فورا رفتم سمت دکتر و در حالي که اضطراب داشتم و صدام هم ميلرزيد پرسيدم:


 _اقاي دکتر حال پدرم چطوره؟


 دکنر با ناراحتي سرش رو انداخت پايين،زل زده بودم بهش،منتظر بودم بگه حالش خوبه اما مثل اينکه من هيچوقت شانس نداشتم...


 _ ما همه ي تلاشمون رو کرديم دخترم ولي متاسفانه ...


نمي خواستم ذهنم رو به سمت چيزهاي بد سوق بدم .دوباره پرسيدم:


 _ولي چي اقاي دکتر؟


 دکتر:متاسفانه زير عمل طاقت نياورد،تسليت عرض مي کنم... .


طاقت نياورد؟! 


تسليت عرض ميکنه؟!


اخه چرا...مگه چي شده؟!


من ميدونم باباعلي من زنده است ،باباعلي من نميتونه من رو ترک کنه، نميتونه من رو تنها بزاره،اون ميدونه که  غزال تنهاست و هيچکس رو نداره.


دکتر رفت من هم مي خواستم دنبالش برم...


برم و بهش بگم که باباعلي من نميتونه منو ترک کنه اما پاهام حس نداشت.


به سختي يک قدم برداشتم که؛


 چشمام سياهي رفت و چادري از سياهي شب جلوي چشمام رو پوشوند...


کاش اين خواب هميشگي باشه؛


 کاش منم برم پيش باباعلي؛


 کاش...،


 واي کاش...؛





امروز سومين روزيه که باباعلي ديگه توي اين دنيا نيست،


 براي مراسم خاکسپاريش نرفتم.


هر چي عمو فرهاد،ترانه ،اقا تيرداد وبقيه اصرار کردن به حرفشون گوش ندادم،مي دونم کارم درست نبود اما اصلا نمي تونستم اين رو باور کنم که باباعلي من ديگه توي اين دنيا نيست...!


کنار حوض وسط حياط  با لباس هاي سرتاپا مشکي نشسته بودم و به ماهي هاي توي حوض که شناور بوند نگاه مي کردم و با اب بازي مي کردم.


به داخل حياط نگاه کردم که به هر طرف که نگاه مي کردي پارچه هاي مشکي نمايان بود ،دلم خيلي گرفته بود ،از اين دنيا،از ادماش،از چرخش روزگار ...


تو حال خودم بودم که ترانه اومد کنارم نشست نگاهم و به نگاهش دوختم، نميدونم چي توچشمام ديد که دستم رو تو دستاش گرفت و با ناراحتي گفت:


_غزال تو رو خدا اين کار رو با خودت نکن خواهري، يک نگاه به خودت بنداز شدي پست استخون، زبونم لال رنگ و روت شده مثل ميت.!


بدون اينکه به حرفاش توجه کنم با بي حالي زمزمه کردم:


 _حالا ديگه واقعا تنها شدم!


_خدا بيامرزه باباعلي رو،اون بيچاره  يک فرشته بود اما غزال جان...، يک روز آدما همشون بدونِ استثنا،ميرن نوبت من و تو هم ميرسه عزيز دلم.


صداي اتاناز از پشت سرم اومد:حق با ترانه است غزال جان،


 اومد طرف ديگه ام نشست و گفت:مگه تو به باباعلي قول ندادي که قوي باشي؟


 با تعجب گفتم:تو از کجا ميدوني؟


_باباعلي يک روز قبل از فوتش به بابا گفته بود،بابا ميگفت باباعلي بهش گفته تو خيلي قوي هستي و خاطرش جمعه که از پس خودت برمياي ،ولي تنها نگرانيش منوچهره اون فقط نگران اين بود که منوچهر بلايي سرت نياره.


 _منوچهر هيچ غلطي نميتونه بکنه،من از پس خودم برميام.


_اون که معلومه خواهري من مطمئنم تو از پسش برمياي.


 _اميدوارم. 





******************************





مجلس روز سوم باباعلي هم به همين سادگي تموم شد و همه رفتن.همه رفتن و من موندم با غم و غصه هام،


 باتنهايي هام،


 با بي کسي هام...؛


 هرچي خانواده ي عمو فرهاد و عمو تيرداد ازم خواستن همراهشون برم به عمارت يا ويلا  به حرفشون گوش ندادم،دلم مي خواست  يک شب رو تنها باشم و براي شادي روح باباعلي قران بخونم.


بعد از اذان مغرب نمازم رو خوندم و بعدش شروع کردم به قران خوندن، حدود يکساعتي بود داشتم قران ميخوندم که صداي در اومد.


 با ترس از جام بلند شدم ،و مي خواستم برم بيرون که يک نفر وارد خونه شد.


زود چوب رو برداشتم و مي خواستم بزنم بهش که چوب رو از دستم گرفت و لامپ رو روشن کرد.


با ديدن قيافه ي نحس منوچهر حالم به هم خورد ، با نفرت نگاهش کردم...به قاتل پدرم... حمله کردم بهش و داد زدم:


 _عوضي قاتل تو بابا علي منو کشتي ،توي عوضي باعث شدي اون بميره تو اون رو ازم گرفتي تو نامرد...!


جيغ مي کشيدم و  با پنجه هام محکم به سينش ميکوبيدم،برام عجيب بود که منوچهر چيزي نمي گفت.


سرم رو بردم بالا و به صورتش نگاه کردم که در کمال ناباوري من داشت گريه مي کرد.


با تعجب بهش نگاه کردم و با لکنت گفتم:


 _ت...تو...داري گريه مي کني؟


 اين رو که گفتم شدت گريه اش بيشتر شدو با لحن  غمگيني گفت:


_غزال من خيلي به بابا بد کردم ...باور کن الان خيلي  پشيمونم ،بابا که رفت... اما حداقل تو من رو ببخش ...!


اصلا باورم نميشد منوچهر داره اين حرف ها رو ميزنه...به معناي واقعي کلمه لال شده بودم ،دلم براش سوخت بالاخره با همه ي اون ظلم هايي که بهم کرده بود بازم برام مثل داداش بود...همبازي بچگيم بود...سعي کردم ارومش کنم:


 _باباعلي قلب خيلي مهربوني داشت منوچهر،نگران نباش من مطمئنم تو رو بخشيده.


_تو چي؟توهم من رو مي بخشي؟


 با لبخند گفتم:تو داداش مني،مگه ميشه يک خواهر داداشش رو نبخشه؟؟


 با خوشحالي گفت:ممنونم  ازت غزال ،خيلي گلي خواهري.


بعدش از جاش پاشد و گفت:پس الان که من رو بخشيدي برات يک سوپرايز دارم!


 _چه سوپرايزي؟


_بايد با من بياي بريم يک جايي باشه؟


 اون موقع اونقدر از اينکه منوچهر بالاخره ادم درستي  شده ذوق زده بودم که اصلا جاي شک برام  نموند ،با لبخند درخواستش رو قبول کردم و باهم راه افتاديم به سمت بيرون.


از خونه که اومديم بيرون دنبال وانت منوچهر ميگشتم که خبري ازش نبود...


_دنبال چي مي گردي غزال؟


_پس ماشينت کجاست؟


 با چشم به سمت ديگه اي اشاره کرد و گفت:اونجاست.


مسير نگاهش رو دنبال کردم که به يک پرايد سفيد رسيدم.


يعني اين ماشين منوچهره؟اخه پولش رو از کجا اورده؟


_پس وانتت کجاست؟


_اون ديگه داغون شده بود اين ماشين رو تازه خريدم.الانم بدو بيا بريم که هوا بارونيه الان بارون ميباره ها!


با هم سوار ماشين شديم و منوچهر حرکت کرد،تو راه هردومون ساکت بوديم ،نمي دونستم داره من رو کجا ميبره  راه رو بلد نبودم ،سعي کردم سکوت بينمون رو بشکنم:


 _منوچهر داريم کجا ميريم؟


 منوچهر:يک جاي خوب...


اين جمله اش رو با لحن کشيده اي گفت،


ناگهان ترس برم داشت...





با لکنت بدون فکرگفتم:


_ميگم منوچهر ميشه من رو برگردوني خونه؟فکر کنم گوشيم رو جا گذاشتم!


منوچهر سرش رو برگردوند به طرفم،پوزخندي زد و گفت:


_گوشيت که تو دستته!


به دستام نگاه کردم که حق با منوچهر بودو گوشيم توي دستم بود .


 از دست خودم حرصي شده بودم ،واي خدا ...غزال اخه تو چرا اينقدر خنگي؟؟


 يهو منوچهر با صداي بلند زد زير خنده،وا...اين رو  يهو چرا برق گرفت؟


 با تعجب نگاهش مي کردم که همون طورکه ميخنديد با صدايي لرزون از خنده گفت:چيه ترسيدي نه؟


 چيزي نگفتم که ادامه داد:خب بايد هم بترسي عزيزم...


و بعدش مثل ديوونه ها شروع به خنديدن کرد...


به معناي واقعي لال شده بودم ،قدرت تکلم نداشتم، يعني  سر کارم گذاشته بود؟ 


نه باورم نميشه...اخه ادم  چقدر ميتونه پست باشه؟


_منظورت چي...چيه؟


 _منظورم اينه...


و به پشت سرش اشاره کرد،ميخواستم سرم رو به عقب برگردونم تا منظورش رو بفهمم که دستمال خيسي جلوي بينيم  قرار گرفت و ديگه هيچي نفهميدم...


با ريختن اب سرد روي سرم فوري چشم هام رو باز کردم، نفس نفس ميزدم چون اب خيلي خنک بود... ؛ تو دلم هر چي فحش بلد بودم نثار اوني که اب رو روي سرم ريخت کردم.


به دور و برم نگاه کردم که مکان برام ناشناخته بود، سعي کردم به ياد بيارم که چه اتفاقي برام افتاده،يکدفعه مغزم ارور داد...


منوچهر اومد خونه و گريه کرد...دلم براش سوخت و باورش کردم...گفت برام يه سوپرايز داره...بعدش سوار ماشينش شديم و...


  داخل يک اتاق بزرگ بودم ،نور لامپ ميزد به چشمام و نمي تونستم اوني که روم اب ريخت رو قشنگ ببينم...محکم چشمام رو بستم و بعد از چند لحظه باز کردم که چشمم به يک زن چاق با ابروهاي شيطوني وچهره ي سياه  خورد، جلل الخالق  اين ديگه کيه؟


 با داد گفتم:


 _هي تو اب ريختي روي سر من؟


 با صداي کلفت و ترسناکي گفت: ببر صداي نکره ات رو چرا داد ميزني؟...اره من ريختم چون بايد ديگه پاشي خواب بسه ،


 اخه به زودي ميري خونه ي بخت عزيزم...!


با تعجب و چشمهاي گرد شده گفتم:چي؟؟


 يهو در باز شد و يک نفر امد داخل،با ديدن کسي که وارد اتاق شد حس کردم راه نفس من هم بسته شد...


_سميه  تو ديگه ميتوني بري.


عه پس اسم اين بد ريخت بدصدا  سميه بود؟!


سميه رفت بيرون وبلافاصله بعدش  منوچهر اومد داخل،با نفرت به جفتشون چشم دوختم ،و گفتم:چرا من رو اورديد اينجا؟بزاريد برم لعنتيا.


خسرو اومد نزديکم ،با لبخند چندشي زل زده بود بهم، حالا خوبه مانتو و شلوارم تنم بود وگرنه  درسته من رو قورت مي داد.


_ نميزارم از کنار من بري دختره ي چموش، تو فقط و فقط مال مني...!


و بعد اون خنده ي شيطاني زد که دندون هاي سياهش به خوبي نمايان بود.


با لحن محکمي گفتم:من از اينجا ميرم و نه تو و نه...


به منوچهر اشاره کردم و ادامه دادم:


 _اشغال هايي که دورت جمعن نميتونن جلوم رو بگيرن.


منوچهر خيز برداشت سمتم و مي خواست بهم حمله کنه که خسرو جلوش رو گرفت و گفت:


_اروم باش برادر زن اينده،من خودم اين دختر رو درستش مي کنم،اما نه الان...فردا که رسما زن من شد مي دونم باهاش چيکار کنم...!


 _چي ؟زن تو؟مگه تو خواب ببيني غول بيابوني که من زن توي چلغوز.....


ديگه نتونستم به حرفم ادامه بدم چون با سيلي  محکمي که به صورتم زد از روي صندلي  پرت شدم زمين و هجوم  مايعي سرد روي لبم رو به راحتي حس کردم، اما باز هم کم نياورم ،به سختي از جام بلند شدم و با نفرت تمام  تف کردم توي صورتش که حمله کرد طرفم و ميخواست يکي سيلي ديگه بزنه که منوچهر جلوش رو گرفت،ولي  اگه منوچهر جلوش رو نمي گرفت مطمئنم من رو زنده نميگذاشت.


بالاخره منوچهر با خسرو حرف زد و کمي اروم شد بعدش هم با عصبانيت  از اتاق بيرون رفت و در رو هم محکم پشت سرش بست .


تا اون رفت منوچهر با داد رو بهم گفت:


_غزال رفتارت رو درست کن وگرنه ايندفعه جلوي اقا خسرو که نميگيرم هيچ؛ خودم هم کاري مي کنم که از اين رفتارت پشيمون بشي؛


 بعد با زهر خندي روي لبش ادامه داد:الان هم کم کم خودت رو اماده کن که فردا رسما همسر اقا خسرو ميشي.


از اينکه اسمش رو مياورد هم حالم به هم ميخورد ديگه اگه کنار من قرار بگيره که فکر کنم غش کنم .


اخ چي ميشد اگه ميتونستم  همين الان با همين دو تا دستام  اين منوچهر رو خفه اش کنم، فقط با حرص زل زده بودم بهش که با قهقه ي شيطاني  گورش رو گم کرد و از اتاق رفت بيرون.


بعد از اينکه رفت از جام بلند شدم ، کلافه دور خودم مي چرخيدم و به اين فکر مي کردم که چيکار کنم؟! اما هيچ راهي به ذهنم نمي رسيد؛کاش به حرف بقيه گوش ميدادم و ميگذاشتم يک نفر پيشم بمونه،از دست خودم کاملا حرصي شده بودم؛


 اي خاک تو اون  سرت غزال که  اينقدر لجبازي...!


واي خداي من اگه واقعا فردا به حرفشون عمل کنن چي؟


 به دور و برم نگاه کردم که هيچ راهي براي فرار نبود حتي اتاق پنجره هم نداشت، اصلا نمي دونستم اينجا کجا هست؟!


رفتم سراغ در و به دستگيره فشار اوردم که متاسفانه در قفل بود ،چند تا لگد محکم به در زدم و با داد گفتم:


 _کسي اينجا نيست؟


 کسي جوابم رو نداد، چندتا محکم تر به در زدم که سميه  با حرص اومد در رو باز کرد و با عصبانيت گفت:چي مي خواي هان؟


 مثل خودش با صداي بلندي گفتم:من مي خوام از اين خراب شده برم بيرون.


_بمون همينجا،اينجا هيچ راهي براي فرار نيست، الکي هم جيغ و داد نکن!


  وبدون اينکه بهم فرصت حرف زدن بده در اتاق رو بست و قفل کرد.


دستگيره ي در رو کشيدم و داد زدم:


 _در رو نبند عوضي،من مي خوام از اينجا بيام بيرون،در رو باز کنيد لعنتيا؛


 اونقدر جيغ و داد کردم که ديگه خودم هم خسته شدم و از ناچاري  نشستم روي تخت.


 فکرم رفت سمت منوچهر و بچگي هامون ،اونموقع خيلي خوب بود،برام مثل داداش واقعي  بود اما الان ...


خوبه که باباعلي مرد و اين روز رو نديد که پسرش باهام اين رفتارهارو ميکنه.





نمي دونم چقدر گذشت...


يک ساعت؟1دوساعت؟ !سه ساعت؟!...


که در اتاق باز شد و سميه اومد داخل ،تو دستش يک ظرف غذا بود...گذاشت روي تخت و مي خواست از اتاق بره بيرون که گفتم...


 _يک دقيقه صبر کن...!


سميه برگشت طرفم و با اخم گفت:چي مي خواي؟


_الان چند وقته من و اوردن اينجا؟


_از ديروز صبح اوردنت اينجا.


 _خب اينجا کجاست؟


_ديگه اينش به تو ربطي نداره!


از اولش هم فهميدم که از اين بخاري بلند نميشه ؛


 ميخواست بره که از جام بلند شدم و گفتم: 


_صبر کن کجا؟!من مي خوام برم دستشويي...


با حرص برگشت طرفم که براق شدم به سمتش و گفتم:


 _چيه ...دستشويي هم نرم؟


 اومد نزديکم ،انگشتش رو به نشونه ي تاکيد بالابرد  و گفت:


_خيلي خب ،ولي حواست باشه زرنگ بازي در نياري که من از تو زرگ ترم ،زود باش راه بيفت...!





برگشت و راه افتاد به سمت بيرون که به محض اينکه برگشت  اداش رو در اوردم، دستم رو گرفت و کشيد و گفت :


_راه بيفت ديگه...به چي فکر مي کني؟


_من خودم بلدم راه بيام.


_دختر با اعصاب من بازي نکن،زود باش بيا ديگه اه...


راه افتاديم سمت بيرون ،خونه ي خيلي قشنگي بود،دوبلکس بود که بالا اتاق ها و پايين اشپزخونه و نشيمن قرار داشت اما براي من اهميتي نداشت،اگه دست من بود اتيشش مي زدم چون با وجود ادمايي مثل خسرو تو اين خونه اين جا هيچ جذابيتي نداشت.


  در همون حال که به خونه نگاه مي کردم دنبال راهي براي فرار بودم،داشتم اينور و اونور رو نگاه مي کردم که سميه گفت:


  _دنبال راهي براي فرار نگرد،يه عالمه ادم اون بيرون هست ،حتي نميتوني از جات تکون بخوري پس الکي نقشه براي فرار نکش...!


  به حرفش توجهي نکردم و رفتم داخل سرويس هاي بهداشتي، ابي به صورتم  زدم و به چهره ي خودم تو اينه نگاه کردم.


به چشمهاي بي روحم...موهاي ژوليده ام...و زخم کنار لبم که الان که بهش اب زدم خيلي سوزش داشت.


بايد همه چيز رو بسپارم به سرنوشت، اين طور که معلومه کاري از دستم برنمياد، مطمئنم خدا حواسش بهم هست، اون هيچ وقت تا به حال نا اميدم نکرده...ولي با همه ي اينا اگه اون عوضي ها به خواستشون برسن با اين که ميدونم خودکشي گ*ن*ا*ه کبيره است خودم رو خلاص مي کنم...!


  چند تا تقه به در خورد و صداي سميه اومد...


_داري چيکار مي کني دو ساعته اون تو؟بيا بيرون ديگه...!


  شير اب رو بستم و از سرويس بهداشتي اومدم بيرون،داشتيم از پله ها مي رفتيم بالا که همون موقع خسرو و  منوچهر وارد خونه شدن،دلم نمي خواست قيافه ي نحسشون رو ببينم، با قدم هاي تند به سمت اتاقم رفتم، سميه هم مثل کنه دنبالم بود.


من که اومدم داخل اتاق مي خواست در رو قفل کنه که گفتم:


 _صبر کن يک لحظه...





_چيه؟


_تو مگه نميگي اون بيرون خيلي شلوغه و نميتونم فرار کنم؟


_:خب که چي؟


_ديگه چرا در رو مي بندي؟به قول خودت من نمي تونم حتي قدم از قدم بردارم!


سميه:بهت نميتونم اعتماد کنم دختر،اين در بسته باشه خيلي بهتره!


وبعدش از اتاق بيرون رفت و در رو هم قفل کرد.


با اشفتگي نشستم روي تخت و زمزمه کردم :


_واي خداي من چيکارکنم...خودت يک راهي جلوي پام بزار من اميدم به خودته.


 ****************


امروز گند ترين روز براي منه،ديشب هر چي به منوچهر و خسرو اصرار کردم که بزارن برم عکس العملشون فقط و فقط پووزخندي روي لبشون بود،اصلا باورم نميشه امروز قراره چه اتفاقي بيفته.


يک گوشه نشسته بودم و زانوهام رو بغل کرده بودم،اخه خدايا من چرا اينقدر بدبختم؟مگه من عروسکم که هميشه بازيچه ي دست اين و اونم؟مگه من دل ندارم؟چرا هميشه فقط من بايد زجر بکشم!


دنيــاے من بــا دنياے همه ي شمــا فرق داره


 دنيــاے شمــاها؛


 پـُر از شـور و عشق و زندگيـہ 


دنيــــاے من...


  پـُراز غــم و درد و رنج


 شکسته ام...


ولي اشک نميريزم ؛


 پنهان شده ام پشت لبخندي که ؛


 يک دنيا درد دارد …


اره با تموم اين غم ها و و بدبختي هام  قولي که به خودم دادم رو فراموش نمي کنم،اگرچه از داخل داغونم اما سعي مي کنم اين رو نشون ندم،خدابزرگه....با اينکه چند قدم به بدبختيم بيشتر نمونده اما من به اون بالايي اعتماد دارم.


تو حال خودم بودم که سميه در رو باز کرد و اومد داخل،يک جعبه دستش بود،گذاشتش روي تخت و گفت:


_چرا اينجا مثل ماتم زده ها  نشسته اي؟


_ پس  چيکار کنم؟پاشم برات برقصم؟!


_بلبل زبوني نکن،تا نيم ساعت ديگه مليحه خانم مياد.


 _مليحه خانم کيه؟


_ارايشگر ،اقا خسرو ترجيح دادن به جاي اينکه خودت بري ارايشگاه ارايشگر رو به اينجا بيارن


 با عصبانيت از جام بلند شدم و گفتم:


 _اقا خسروي شما خيلي غلط کردن،مگه من به اون قزميت هرکول بله دادم که براي من ارايشگر هم خبر کرده؟!


سميه با دهان باز گفت:


_سرت به تنت زيادي کرده؟خفه شو احمق  اگه بشنوه يک بلايي سرت مياره ها!


 _من از هيچ کس واهمه ندارم، بفهمه...مثلا مي خواد چه غلطي بکنه؟


 يهو صداي خسرو از پشت سر سميه اومد:


_امروز رو  براي جفتمون نمي خوام خراب کنم... اما اين رو بدون اگه وقت ديگه اي  بود اون زبون ديگه تو دهنت نمي چرخيد!


بدون ترس با بي خيالي گفتم:


 _از تو گنده ترهاشم نميتونن...


بعد با پوزخند ادامه دادم:


تو که هيچي  هم نيستي!





از شدت عصبانيت دستاش رو مشت کرد و محکم کوبيد روي  ميز...


صورتش سرخ شده بود و دندوناش رو روهم ميساييد...


بدون هيچ حرفي اتاق رو ترک کرد...


پوزخندي روي لبم نشست؛


 رو به سميه گفتم:برو بيرون از اتاق من


 به لباس اشاره کردم و گفتم:


_اين اشغال رو هم  با خودت ببر،من ترجيح ميدم بميرم اما اين لباس رو نپوشم.


سميه لباس رو برداشت و با حرص از اتاق بيرون رفت ،اما...


در رو نبست...تو يک ثانيه لبخند رو لبم اومد و کم کم نيشم تا اخر باز شد!


چند لحظه اي  صبر کردم که کاملا از اونجا دور بشه، تو دلم خدا خدا مي کردم حداقل  تا ربع ساعت ديگه  برنگرده.


بعد از اينکه مطمئن شدم رفته، گوشيم رو گذاشتم توي جيب شلوارم و اروم اروم در رو باز کردم، سرم و اروم از اتاق بيرون بردم و سرک کشيدم که خداروشکر کسي توي راهروي طبقه ي بالا نبود.


اروم اروم راه افتادم سمت پايين ،از پله ها رفتم پايين که  چشم به منوچهر و خسرو  افتاد که با يک مرد ديگه مشغول حرف زدن بودند...يک حس مثل کنجکاوي بهم دست داد،دلم مي خواست بدونم چي ميگن....


از من دور بودن اما حرفاشون رو اگر چه اروم بود اما مي شنيدم:


_خب حالا، کي ميرسه بار؟


_به زودي


_گفتم کي؟


 غريبه بعد از چند لحظه مکث گفت:فردا ساعت دوي بامداد


 يکدفعه  خسرو با خوشحالي قهقهه زد ....اي زهرمار با اون خنده هاي  بيريخت و مسخره اش ، در همون حال  که ميخنديد گفت:


_بهتر از اين نميشه،امروز روز ازدواجمه و فردا باري که خيلي وقته منتظرش هستم داره ميرسه.


واي خداي من اينا  در مورد چي حرف ميزدن؟يعني اون باري که فرداشب به دستشون ميرسه مواد مخدره؟!


خودم جواب خودم رو دادم: غزال چقدر خنگي،خب معلومه که مواد مخدره.


ديگه به ادامه ي حرف هاشون توجهي نکردم ،بايد زودتر از اين جهنم  برم تا کسي من رو نديده.


دنبال راه خروجي گشتم که خداروشکر  زود پيداش کردم با خوشحالي غير قابل وصفي زود رفتم بيرون که با ديدن دوتا  نگهبان دم در همه ي خوشحاليم دود شد رفت هوا.


واي خداي من الان چي کارکنم؟


 به دور و بر نگاه مي کردم که يکي از نگهبان ها رفت داخل اتاقک  ،نگهبان ديگه هم حواسش به اونور بود، بايد زود فلنگ رو ميبستم،اروم اروم رفتم سمت بيرون خونه ،وقتي رسيدم بيرون  با تمام دوانم شروع به دويدن کردم که...


يک نفر از پشت مانتوم رو کشيد و جلوي دهانم رو گرفت...


واي خداي من تموم شد. نتونستم فرار کنم...


لعنت بهت غزال که اينقدر بي عرضه اي!


چشمام رو محکم روهم فشار دادم و مي خواستم  از دستش فرار کنم که بيشتر مانتوم رو کشيد و همونجور که جلوي دهانم رو گرفته بود من رو برد سمت يک ماشين و انداختم روي صندلي عقب ماشينش.


فوري برگشتم و نگاهش کردم که يک کلاه مشکي پوشيده  بود ،که تمام صورتش رو گرفته بود.


واي خداي من  اين ديگه کي بود؟رفت نشست جلو روي صندلي شاگرد و به بغل دستيش که راننده بود اشاره کرد حرکت کنه...!


داشتم از ترس سکنه مي کردم،دستگيره در رو فشار دادم که برم پايين اما بسته بود...


با ترس عجيبي فرياد زدم:


 _ولم کنيد لعنتيا شما ديگه کي هستيد؟


 اون کسي که من رو اورد داخل ماشين کلاهش رو از صورتش برداشت و  بعدش برگشت عقب  که با ديدنش از تعجب نزديک بود شاخ دربيارم...


اين  ديگه اينجا چيکار مي کرد؟!


با لکنت گفتم...


 _ش...شما؟


 به اون کسي که پشت فرمون بود اشاره کرد و اون  هم کلاهش رو از چهره اش برداشت که همونطور که حدس ميزدم اون هم  اريا بود.


اين دوتا اينجا چيکار مي کردن...!


سوالم رو به زبون اوردم:


_ شما اينجا چيکار مي کنيد؟


 اريا:اول سلام دختر...


 _ببخشيد سلام


 اريا:چه عجله اي داري صبر کن ميگيم بهت!


 _اخه ....


ابتين برگشت طرفم و با اخم گفت:


ابتين: اخه چي؟چرا مي خواي اين رو بدوني؟اينش ديگه به تو ربطي نداره ،تو فقط خدات رو شکر کن که از اون خونه ي لعنتي اومدي بيرون .


ايش باز اين عقده اي با اون اخلاق گندش شروع کرد...


اصلا بگو مگه من با تو بودم که مثل اين ديوونه ها زود خودت رو ميندازي وسط؟


 ميترسيدم بهش چيزي بگم همينجا از ماشين پياده ام کنه،چون از اين کوه غرور بعيد هم نبود،پس ترجيح دادم چيزي نگم و ساکت بشينم.


خيلي دلم مي خواست بدونم اينجايي که من رو اورده بودن کجا بود، اريا  اخلاقش خيلي بهتر از ابتين بود ،رو بهش پرسيدم:


اقا اريا...؟


_جانم؟


_ميشه بگيد اين جايي که من رو برده بودن کجا بود؟


 اريا: يک روستا توي  شماله نزديک رشت!


  _اهان


 پس اينجا شمال بود؟خيلي دلم مي خواست شمال رو ببينم....


تا به الان فقط به اروميه رفته بودم و شهرهاي کنارش...!


هميشه خيلي دلم مي خواست شمال و  مشهد رو ببينم،دوست داشتم برم تو حرم...از اقا بخوام بهم کمک کنه يک بار مامان و بابام رو ببينم و ازشون بپرسم چرا ولم کردن!





تو فکر بودم که اريا گفت:غزال دلت ميخواد بدوني من و ابتين از کجا جات رو پيدا کرديم؟


 با نگاه تندي که ابتين بهش کرد من جاي اون سکته کردم ،


من جوابي ندادم اما اريا با خيال راحت گفت:


اريا :چيه خب؟چرا اينجوري بهم نگاه مي کني؟غزال حق داره بدونه!





بعدش هم رو به من گفت:


اريا:ما از اولش در مورد خسرو و منوچهر همه چيز رو ميدونستيم،از خلافشون،وخيلي چيزهايي رو که تو نميدوني...!


از اين حرفش کاملا تعجب کردم ،


وا...اينا که پاريس بودن از خسرو و منوچهر چي ميدونن؟!


از اينه ي ماشين به من که مثل خنگ ها زل زده بودم بهش نگاه کرد، فکر کنم از ديدن قيافه ام  خنده اش گرفت چون لبش رو گاز گرفت.


اريا:چيه چرا تعجب کردي؟


_خب شما چي مي دونيد؟ميشه به من هم بگيد؟


 اريا:تا جايي که بايد بدوني روبهت ميگم.


زل زده بودم بهش که ماشين رو کنار يک دکه پارک کرد و بعدش شروع کرد به تعريف کردن...!


اريا:پاريس که بوديم باند قاچاقي که خسرو و منوچهر توش هستند اونجا هم نفوذ پيدا کرده بود.


واي خداي من يعني اينقدر خسرو ادم خلافکاريه که تو پاريس هم نفوذ داره؟!


 _يعني خسرو...؟


 پريد وسط حرفم و گفت:


_نه...رئيس اصلي خسرو نيست،خسرو هم يکي از ادمهاي اونه


 بعدش ادامه داد:و يک چيز ديگه اينکه يکي از دوستان ما توي پاريس توي اداره ي پليسه ، ما از طريق اون اين باند قاچاق رو شناختيم.


و در مورد تو...اون شب من و ابتين ديديم که تو با منوچهر رفتي بيرون، ميدونستيم يک کاسه اي زير نيم کاسه است ،به خاطر همين تعقيبتون کرديم ،الان از اون شب  ما اون خونه رو در نظر داشتيم.


يکدفعه يک سوال اومد تو ذهنم..يعني اينا در مورد اينکه خسرو به زور مي خواست با من ازدواج کنه هم ميدونن؟!


اريا انگار فهميد سوالي دارم...


_سوالي داري بپرس!


 _شما در مورد اينکه خسرو مي خواست به زور با من ازدواج کنه هم ميدونين؟


_اره ،منوچهر صد ميليون توي قمار باخته، اين پول رو خسرو بهش ميده اما در عوضش تو رو ازش مي خواد!


 _ولي به ما که گفته بود پنجاه ميليون!


اريا شونه اش رو انداخت بالا و گفت:خب دروغ گفته.


واي خداي من چه چيزهايي که امروز نفهميدم،مخم داشت هنگ مي کرد ،ديگه چيزي نگفت و ماشين رو به حرکت در اورد.


در تمام طول راه جناب کوه غرور ساکت بود، چلغوز انگار زير لفظي مي خواست حرف بزنه، ولي  ساکت باشه که بهتره حداقل روي اعصاب من هم راه نميره،


 يهو وجدانم بهم نهيب زد: "غزال واقعا خيلي بي انصافي ،اون بود که نجاتت داد اون وقت تو درموردش اينجوري حرف ميزني؟" خب به من  مي خواست نجات نده بعدش هم چه چطور اون خودش هميشه حتي چشمش بهم ميفته ميخواد بخوره من رو؟اونوقت من نميتونم حتي توي ذهنم بهش بد و بيراه بگم؟!


نزديک هاي روستا بوديم که اريا با اشاره ي ابتين ماشين رو نگه داشت و من  هم صحبتي با وجدانم  رو قطع کردم،خداشفام بده ديگه کم کم دارم خل هم ميشم!


ابتين برگشت طرفم و با همون اخمهاي هميشگي روي پيشونيش گفت:


_گوش کن دختر...


پريدم وسط حرفش و گفتم :ببخشيد ميپرم وسط حرفتون ها...ميتونم يک چيزي بگم بعد شما حرفتون رو  بزنيد؟؟حرف من زياد طول نميکشه ها ...!


هردوشون منتظر نگاهم مي کردن که رو به ابتين با بي تفاوتي و بيخيال گفتم:


 _اقاي تهراني تو روخدا اين گره هاي ابروتون رو باز کنيد و يکم بخنديد، باور کنيد چيزي ازتون کم نميشه ،پيري زود رس هم نميگيريد.


اولش هردوشون همينجوري  خيره نگاهم مي کردن، فکر کنم داشتن حرفم رو تجزيه تحليل مي کردن،انگار باورشون نميشد اينقدر پررو باشم!


بعدش اريا برگشت  به جلو و و منفجر شد از خنده ؛حالا نخند کي بخند، اما ابتين با حرص فقط نگاهم مي کرد اما به نظرم چشمهاش داشت مي خنديد...


اريا با صداي لرزوني که لرزونيش به خاطر خنده اش بود گفت:


_بخدا خيلي باحالي غزال، دمت گرم؛


 نيشم رو تا اخر باز کردم و گفتم:خواهش مي کنم قابلي نداشت.


 ابتين با اخم و لحن جدي  گفت:


ابتين:خب بسه ديگه نيشت رو ببند و گوش کن ببين چي ميگم...


اي ادم مغرور از خود راضي،اصلا به جهنم که نميخندي، بميري ايشاءا...


من هم به جاي خنده اخم کردم و مثل خودش جدي گفتم:بفرماييد گوش ميدم...


_وقتي که رسيدي يک کلمه از اين که من و اريا نجاتت داديم به کسي نميگي،به هيچکس فهميدي؟


 اريا هم حرفش رو تاييد کرد، نمي دوستم چرا ميخوان کسي نفهمه اما به هر حال قبول کردم و اريا راه افتاد.


نزديکاي ويلا من رو رسوندند ،نميشد تا دم در ويلا  ببرن چون اينجوري ممکن بود ببيننمون.


من رو که رسوندند خودشون حرکت کردن سمت عمارت،


 خداروشکر ماشين عمو فرهاد دم در بود و خونه بودن، مطمئنا تا به الان خيلي نگرانم شدن.


اروم چند تقه به در زدم که بعد از چند لحظه ترانه در رو باز کرد ،تاچشمش به من خورد با صداي بلندي گفت:


_واي غزال خودتي؟


 و محکم پريد بغلم، منم محکم بغلش کردم و فشارش دادم ،از لرزيدن صداش فهميدم داره گريه مي کنه...


_تو چهار روزه کجايي غزال؟ دلم برات يک ذره شده ،بخدا همه جارو دنبالت گشتيم اخه کجا بودي تو؟!


 _بهت ميگم خواهري...


با هم رفتيم داخل که عمو فرهاد و خاله سارا و ارتام تا چشمشون بهم افتاد...


هرسه نفر باهم گفتن:غزال...


اروم گفتم:سلام


 عموفرهاد  سريع اومد کنارم  ايستاد و گفت:


_دختر تو چهار روزه کجايي؟ميدوني چقدر نگرانت بوديم ؟


نمي دونستم چي بگم، 


سکوت کردم که خاله سارا اومد سمتم ، با گريه بغلم کرد و گفت:


_باز هم خداروصد هزار مرتبه شکر که سالمي مادر، بيا بشين برامون تعريف کن که چند روزه کجايي   تو اخه؟!


 دور هم نشستيم ، همه منتظر بهم نگاه مي کردن ،منم منتظرشون نگذاشتم و  شروع کردم از اول ماجرا تعريف کردن ،همه چيز رو مو به مو گفتم ،البته به جزء ماجراي ابتين و اريا...





سرم پايين بود و همه چيز رو تعريف کردم، البته اين رو به ماجرا  اضافه کردم که خودم فرار کردم ؛


 تموم که شد سرم رو بالا بردم که ترانه و خاله سارا داشتن گريه مي کردن وعمو فرهاد و ارتام با چشماي اشکي نگاهم مي کردن!


اين وضعيت رو که ديدم بغض گلوم رو گرفت...


من هيچ وقت دلم نمي خواست ناراحتيشون کنم اما خب بايد حقيقت رو بهشون مي گفتم اونا مثل خانواده ام بودن...


ترانه با گريه اومد کنارم نشست، دستش رو روي زخم لبم گذاشت ،لبم سوخت... اما چيزي نگفتم.


با فين فين گفت:


_الهي دستش بشکنه که اينجوري زد روي صورت نازت  خواهري...


روي گونه اش رو ب*و*سيدم و گفتم:


_نگران نباش يک زخم ساده است قربونت برم.


ارتام انگار چيزي يادش اومده باشه يهو پرسيد:راستي غزال...تو چجوري فرار کردي؟


_سميه خدمتکار اونجا  رو که از اتاق بيرون کردم  يادش رفت  در رو قفل کنه، من هم پشت سرش زود از خونه اومدم بيرون،نگهبان ها هم خيلي  احمق بودن...راحت پيچوندمشون.


با لبخند گفت:افرين...خواهر خودمي ديگه...


سعي کردم بحث شوخي رو باز کنم تا از اين حال دربيان


_اهان واسه ي اين چيزا خواهرتم ديگه؟


 ارتام با لبخند مهربوني گفت:


_نخير شما هرچي باشه ...بخواي نخواي خواهر مني.


از خدا ممنونم که اين خانواده ي دوست داشتني رو جلوي راهم قرارداده ...چقدر دوستشون داشتم...چقدر برام عزيز بودن...


دور هم نشسته بوديم و حرف مي زديم که صداي در اومد...رنگم پريد؛


ترسيدم از اينکه منوچهر نباشه يه وقت...


خاله سارا که متوجه اين حالتم شد گونه ام رو ب*و*سيد و گفت:


 _نترس دختر گلم منوچهر مگه ديوونه شده که پاشه بياد اينجا؟خودش ميدونه بياد زنده اش نميزاريم بخاطر اين کارش...


ارتام پاشد و رفت در رو باز کرد که مثل اينکه اتاناز بود...


_سلام اتاناز خانوم...بفرماييد داخل


صداي آتاناز به راحتي داخل هم ميومد...


_سلام نه ممنون مزاحم نميشم فقط اومدم بپرسم خبري از غزال نشد؟!


_اختيار داريد مراحميد، بفرماييد مامان باهاتون کار داره.


از دروغي که گفت خنده ام گرفت،خاله سارا با تاسف گفت:


_از من مايه ميزاره پدرسوخته.


عموفرهاد با اين حرف خاله سارا شاکي شد و گفت :عه خانوم  شما چرا از من مايه ميزاري؟


 خاله سارا تازه فهميد که چي گفته، با ناراحتي گفت:


_واي ببخشيد عزيزم مگه اين بچه  براي من حواس ميزاره؟!


 خنده ام گرفته بود ،اتاناز امد داخل ويلا ،اولش من رو نديد ،روبه خاله ساراگفت:


_سلام خاله جون ...کاري داشتيد باهام؟


 خاله سارا به من اشاره کرد،اتاناز مسير نگاهش رو دنبال کرد به من که رسيد ...چند لحظه با تعجب بهم نگاه کرد  و بعدش چشماش پر از اشک شد.


مثل ترانه  زود دويد و اومد بغلم کرد ...همونجور که منو ميچلوند گفت:


_غزال تو کجا رفته بودي؟اين چهار روز رو کجا بودي هان؟ميدوني چقدر نگرانت بوديم؟


_من حالم خوبه عزيز دلم ،اروم باش همه چيز رو بهت ميگم...


دوباره همه چيز رو براي اتاناز هم تعريف کردم ،تموم که شد گفت:


_مگه منوچهر برادرت نيست؟ بالاخره ناتني؟اما چطور دلش اومد باهات اين کار رو بکنه؟


_داداشم بود ،اما اون خيلي وقته که عوض شده.


اتاناز:چقدر من و ترانه اونروز بهت گفتيم بزا رپيشت بمونيم؟گوش ندادي که اينطوري شد!


 _مهم نيست بالاخره که از دستشون فرار کردم.ولي ميدوني چيه؟


 با لحن غمگيني ادامه دادم:


_خيلي خوبه که باباعلي رفت و نتونست اين رو ببينه  که پسرش باهام چيکارکرد!


_اره حق باتو عه خواهري،ديگه بهش  فکر نکن و غصه نخور قربونت برم مرگ حقه


 چشمام رو روهم فشاردادم و گفتم:


 _چشم بانو


*************************


با صداي زنگ ساعت چشمام و اروم  باز کردم، به ساعت نگاهي انداختم که نه صبح رو نشون ميداد...


واي خداي من چقدر خوابيدم ها،ترانه خوابيده بود ...


با عجله از جام بلند شدم و بعد از شستن دست و صورتم لباسام رو پوشيدم و راه افتادم سمت عمارت...


بيست دقيقه بعد رسيدم به عمارت، با کليدهايي که داشتم در رو باز کردم و رفتم داخل.


خداروشکر هنوز بيدار نشده بودن ،مستقيم رفتم داخل اشپزخونه وبيست دقيقه اي  صبحانه رو حاضر کردم...تا حاضر کردم اقا تيرداد وارد اشپزخونه شد و چشمش که به من افتاد باتعجب  گفت:


 _غزال جان تو کي اومدي؟


_سلام اقاي تهراني ، بيست دقيقه اي ميشه.


_سلام ،امروز رو استراحت مي کردي دخترم،اتاناز برام تعريف کرد که چي شده ،من واقعامتاسفم


 سرم رو انداختم پايين و گفتم:


_شما ناراحت نشيد اقا، سرنوشت من يک جورايي با غم و غصه گره خورده، يک روز ارامش داشته باشم که اصلا نميشه و امکان نداره!


يهو صداي مهيار اومد:


_امکان داره ،غصه نخوريد غزال خانوم ،بالاخره غم و غصه هام تموم ميشه،


 وا اين يهو ازکجاش پيدا شد؟مثل اينکه استراق السمع مي کرد چلغوز...


اگه اقا تيرداد اينجا نبود يک چيزي بهش مي گفتم.


اما در حضور اقاي تهراني فقط گفتم:


 _سلام صبحتون بخير،


  و بعد از مکث کوتاهي ادامه دادم:


_ من غصه نمي خورم  ترجيح ميدم بيخيال باشم.





مهيار با لبخند ژکوندي گفت:


_ببخشيد سلام حواسم نبود،


 بعدش ادامه داد:افرين اين درسته!


لبخندي زدم و چاي رو ريختم توي فنجون ها .


بقيه هم تک تک اومدن و جزء ابتين و ملينا و اريانا و مامانش همه از اينکه سالم بودم خداروشکر کردن و اظهار خوشحالي کردن که دوباره برگشتم.


صبحانه اشون رو که خوردن همه رفتن بيرون و من هم مشغول شستن ظرف ها شدم.


داشتم ظرف ها رو ميشستم که صداي قدم هايي رو از پشت سرم حس کردم ،تند برگشتم که مهيار رو پشت سرم ديدم ،کاملا نزديک بهم ايستاده بود...با برگشتن من شوکه شد و چندقدم به عقب رفت.


با تعجب گفتم:امري داريد؟


 با دستپاچگي گفت:


_عرضي نيست فقط مي خواستم بپرسم حالتون بهتره؟


 معلوم بود فقط براي پرسيدن حالم اينجا نيومده بود، اما با اين حال گفتم:


 _خيلي ممنونم از لطفتون؛بله من خوبم.


  نمي خواستم ذهنم رو درگيرش کنم ،خودم مشکلات زندگيم کم نبود.


مهيار ديگه چيزي نگفت و با اعصاب خورد سريع از اشپزخونه بيرون رفت.


واي خداي من اينام خود درگيري دارن ها.


با بي تفاوتي شونه بالا انداختم و مشغول اماده کردن ناهار شدم. 





******************* 





روزها از پي هم ميگذشتند، گويي براي گذشتن از هم سبقت ميگرفتند، چه با خوشي چه با غم ...


با پايان هرروز يک روز از عمر ما کم ميشد اما هنوز که هنوز است با غم و شادي ها  درگيريم.


  اخراي شهريور  ماه بود و حال من هم خراب...


چون نمي دونستم زندگيم از اين به بعد چجوريه !قراره چي پيش بياد..؟!.


خانواده ي تهراني هم همراه خانواده ي عموفرهاد به اروميه برميگردند و فقط سه ماه تابستون رو به اينجا ميان.ومسئله اي که من رو درگير کرده اينه که  با فوت باباعلي و تنها شدنم  بايد حتما همراهيشون کنم؛ يک بار که بحث اين حرف شده بود و من گفتم ميخوام همينجا بمونم و نميام؛ عموفرهاد گفت: "تو يک دختر تنها ميخواي بموني توي اين روستا چيکارکني؟غزال  هيچ حرفي نداريم...هيچ عذري هم نميتوني بياري چون چه  بخواي چه نخواي بايد همراه ما بياي ...ختم کلام".


مي دونم اين از مهربونيشونه و از لطفيه که بهم دارن اما متاسفانه نميتونن درکم کنن.دوري از اين عمارت...از اين روستا ...که از وقتي يادم مياد اينجا بودم برام خيلي سخت بود اما  موضوع سخت تر  اينه که من هيچ وقت دلم نميخواست سربار کسي باشم ، درسته که خانواده ي عموفرهاد برام مثل خانواده ان اما خانواده ي واقعيم نيستن!


يک جورايي احساس اضافه بودن بهم دست ميده ،نه فقط براي خانواده ي عموفرهاد بلکه براي همه ي دنيا.


خداروشکر از منوچهر هيچ خبري نيست خدابخواد انگار از شرش خلاص شدم.


توي اين سه ماه اتفاق هاي خوبي هم افتاد که واقعا توي اين روزا تونست لبخند واقعي رو  مهمون لبهام کنه.


همونجور که حدس ميزدم ارتام و اتاناز از اولش به هم علاقه مند شده بودن، ارتام به خاستگاري اتاناز رفت وخانواده ي تهراني هم با توجه به اينه اتاناز هم راضي بود رضايت خودشون رو اعلام کردن و قرار بود به اروميه که برن براشون مراسم عقد کوچيکي بگيرن تا بقيه ي کارها انجام بشه.


مسئله ي بعدي که از ته دل خوشحالم کرد نگا هاي اريا و ترانه به همه...کاملا معلوم بود که بينشون يه خبراييه اما ازترانه که ميپرسيدم انکار مي کرد؛ به هر حال براي اين ماجرا  خيلي خوشحال بودم  چون اريا واقعا لياقت ترانه رو داشت.


و اما يک مسئله ي مهم ديگه که باعث ناراحتيم توي اين روزها  شده مهياره، که با وجود مخالفت هاي ملينا و مادرش ازم خاستگاري کرده، از همون اولش جواب منفيم رو اعلام کردم اما قبول نميکنه و ميگه "من فقط تو رو ميخوام غزال...نمي تونم از فکرم بيرونت کنم! تو فقط بايد مال من بشي! به هر قيمتي که باشه"


وقتي ديد تصميمم جديه و جوابم منفيه پاي اقا تيرداد و رويا جون رو وسط کشيد...مي دونست به خاطر احترامي که براشون قائلم رو حرفشون حرفي نميزنم.


با پادرميوني اقا تيرداد و رويا جون از سر ناچاري  قبول کردم و امروز قراره خاستگاري بيان.


به همين راحتي دارم ازدواج مي کنم،هميشه دلم مي خواست اول عاشق بشم و بعدش ازدواج کنم اما  توي زندگي من چي بر طبق مرادم پيش رفته که اين دوميش باشه؟!  به مهيار که فکر ميکنم ميبينم واقعا ادم مهربون و دوست داشتنيه.


اما راستش نميتونم عاشقش باشم ،بايد تموم سعيم رو بکنم چون اون واقعا پسر مهربونيه.. فقط تنها مشکلم ملينا و مادرش مهرنوش خانومه که همش تحقيرم ميکنن و ميگن دست از سر پسرمون بردار...اونا که نميدونن که اين  پسرشونه که ول کن من بدبخت نيست!


با صداي ترانه و اتاناز از فکر بيرون اومدم...


_غزال تو چرا به اين سرما اومدي بيرون نشستي ديوونه؟


 نفس عميي کشيدم و با لبخند رو بهش گفتم:


 _تو دلت مياد اين هواي باروني رو ول کني و بري بشيني داخل خونه؟


 ترانه مي خواست جواب بده که اتاناز زود تر پيش دستي کرد و گفت:


_درسته هواي خيلي خوبيه اما سرماميخوري دختر يکم هم به فکر خودت باش.





ترانه با حرص رو به اتاناز  گفت:


_واي اتي اين و سرما خوردن؟!يک سخت جونيه که نوبرش رو نداره بابا،  اين طفلي فقط کتک خوردنش خوبه،يک روز از دست منوچهر کتک نمي خورد که روزش شب نميشد!


مي دونستم داره شوخي ميکنه بخاطر همين ناراحت نشدم  و با خنده گفتم:


 _چيه حسوديت ميشه؟


_والا اره


اتاناز پريد وسط مکالممون و گفت:


_ول کنين بابا،بياين بريم اماده بشيم که الان مهمونا ميرسنا!


با ياداوري خاستگارا چهره ام تو هم رفت و سرم رو انداختم پايين که ترانه گفت:


ترانه:باز چي شد؟


_هيچي عزيزم بريم داخل.


و بدون اينکه منتظرشون باشم از جام بلند شدم و رفتم داخل ويلا...قرار بود براي خاستگاري به ويلاي عموفرهاد بيان.


با اصرار ترانه و اتاناز يک دست از  لباس هاي ترانه که سرافن و شلوار ياسي رنگ با زير سرافني سفيد و شالي با ترکيب هردوش بود رو پوشيدم و برخلاف ميلم يکم هم ارايش کردم...


تموم که شدم اتاناز سرتا پام رو نگاه کرد و با لحن لاتي گفت:


اتاناز:جووون


 ترجيح دادم لبخند رو لبام بنشونم وبحث شوخي رو باز کنم اگرچه فقط ظاهري بود...


 _زهرمار تو مگه پسري که اين مدلي حرف ميزني؟!


اتاناز:اره به تو هم نظر دارم ضعيفه


 ترانه:اي بابا باز شما دوتا رو ول کردم به هم پريديد؟بياين بريم پايين که الان مهمونا ميان.


چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:تو يکي حرف نزن که دست اين اتاناز و ارتام و  خود من رو از پشت بستي.





اتاناز هم حرفم رو تاييد کرد که ترانه حرصي شد:


ترانه :بريد پايين ببينم از اتاق من پرروها.


با خنده همراه اتاناز از اتاق بيرون رفتيم و مي خواستيم از پله ها بريم پايين که همون موقع صداي بوق ماشين اومد و خبر از امدن مهمون ها مي داد.


،نمي دونم چرا يهو استرس گرفتم ، رنگم پريد و دستام يخ بود، انگار اتانازکه دستم رو هم گرفته بود متوجه حالتم شد ،چون با تعجب گفت:


_وا چت شد دختر؟ اروم باش يک خاستگاري ساده است !


ترانه هم خودش رو به ما رسوند و گفت:


_جوري ميگه يک خاستگاري ساده است انگار تا الان براي خودش يک صد نفري صف کشيدن...


اتاناز با ناز گفت:اره عزيزم پس چي...


_پس چي و کوفت...بريم پايين که اومدن.


بعد رو به من ادامه داد:تو بدو توي اشپزخونه


_چشم مادر بزرگ


 با اين حرفم اتاناز از خنده ترکيد و ترانه هم اروم گفت: مادرشوهرته


 وقت نکردم جوابش رو بدم ،زود رفتم داخل اشپزخونه،طوري که کسي متوجه نشه از اشپزخونه به بيرون نگاه کردم،اول اقا تيرداد و اقا مهران باباي مهيار اومدن ،بعدش مهرنوش خانوم  و روياجون و اخر هم اريا و ملينا و مهيار اومدن.


عجيب بود ابتين و اريانا همراهشون نبودن.


نميدونم چرا فکرم رفت سمت ابتين...اه غزال خودت که ازش متنفري باز الان چته که دنبالش مي گردي؟


 سعي کردم از فکرش بيام بيرون.


ديگه رفتن نشستن و صداشون خيلي اروم شد و نمي تونستم استراق السمع کنم، با حرص نشستم روي صندلي و منتظر شدم تا صدام بزنن.





 *******************


ابتين 





اعصابم به قدري خراب بود که دوست داشتم همه چيز رو بشکنم،


 اخه چرا بايد از بين اين همه دختر عاشق غزال بشه؟ الان مراسم خاستگاري بود اما من نميتونستم برم، نمي دونم چرا يهو برام مهم شد...من که ازش متنفر بودم و دلم مي خواست سر به تنش نباشه چرا يهو اينقدر برام مهم شد؟


 مني که از همه ي دخترا دل خوشي نداشتم...!اينا همه يک معني رو ميداد...يعني من...؟!


نه نه...!


غير ممکنه؟!


  با عصبانيت سويچ هاي ماشين رو برداشتم و از عمارت زدم بيرون...سوار ماشين شدم و فورا پام رو روي پدال گاز فشردم و حرکت کردم.


نمي دونستم مقصدم کجا بود همينجور با سرعت مي رفتم و گاز ميدادم، پخش رو روشن کردم و چند تا اهنگ جلو زدم..


 (رضا شيري "بزن زير گريه") 





نزار امشبم با يک بغض سر بشه...


بزن زير گريه چشمات تر بشه؛


 بزار چشمات رو خيلي اروم رو هم،


 بزن زير گريه سبک شي يکم!


يه امشب غرور و بزارش کنار...


اگه ابري هستي با لذت ببار؛


 هنوزم اگه عاشقش هستي که،


 نريز غصه هات رو تو قلبت ديگه!


غرورت نزار ديگه خستت کنه...


اگه نيست بايد دل شکستت کنه؛


 نه ميتوني پنهون کني داغوني،


 نه ميتوني يادش نباشي به اين اسوني؛


 هنوز عاشقي و دوستش داري تو...


نشونش بده اشکاي جاريتو؛


 نه ميتوني پنهون کني داغوني ،


 نه ميتوني يادش نباشي به اين اسوني!


نزار امشبم با يک بغض سر بشه...


بزن زير گريه چشمات تر بشه؛


 بزار چشمات رو خيلي اروم رو هم،


 بزن زير گريه سبک شي يکم!


يه امشب غرور و بزارش کنار...


اگه ابري هستي با لذت ببار؛


 هنوزم اگه عاشقش هستي که،


 نريز غصه هات رو تو قلبت ديگه!


غرورت نزار ديگه خستت کنه...


اگه نيست بايد دل شکستت کنه؛


 نه ميتوني پنهون کني داغوني،


 نه ميتوني يادش نباشي به اين اسوني!


  هنوز عاشقي و دوستش داري تو...


نشونش بده اشکاي جاريتو؛


 نه ميتوني پنهون کني داغوني ،


 نه ميتوني يادش نباشي به اين اسوني! 





با عصبانيت پخش رو خاموش کردم...نه من هيچ حسي به اون دختره ي دهاتي ندارم.. بايد از همين الان فراموشش کنم نميزارم حتي اريا بفهمه!


بيخيال فکر کردن بهش شدم  يعني يه جورايي سعي کردم بهش فکر نکنم...گوشيم رو برداشتم و به سارينا زنگ زدم...


با اون صداي پرعشوه اش جواب داد:


_الو هاني....


با لحن خشکي گفتم:کجايي؟


_خونمون


_تا يک ساعت و نيم ديگه اماده باش ميام دنبالت بريم بيرون...


و بدون اينکه منتظر جوابي ازش باشم گوشي و قطع کردم و انداختمش و راه افتادم سمت اروميه...


بايد فراموشش کنم به هر قيمتي که شده!





 *****************





غزال


 ترانه و اتاناز خير نديده من رو ول کردن و  رفتن نشستن پيش مهمون ها . انگار نه انگار من اينجا هستم


من هم  داشتم از تنهايي مگس ميپروندم که خاله  سارا بلند  گفت:


_غزال جان چايي رو بيار...


چاي رو که دم کرده بودم تو چند تا فنجون کوچيک ريختم و با نفس عميقي راه افتادم سمت سالن...





وقتي پام رو گذاشتم توي سالن نگاه هاي همه به طرف من چرخيد...


  سرم رو پايين انداختم و با صداي رسايي گفتم:


 _سلام


 همه جوابم رو دادن،البته غير از مادر و دختر فولاد ذره .


چاي ها رو پخش کردم که ملينا و مادرش برنداشتن....


اما به باباش که تعارف کردم برداشت و با لبخندي روي لب  گفت:


_ممنونم عروس خوشگلم


 با خجالت گفتم:


 _خواهش مي کنم


 به مهيار که رسيدم با لبخند مهربوني تشکر کرد منم متقابلا لبخند کمرنگي تحويلش دادم....


چاي رو که پخش کردم نشستم وسط اتاناز و ترانه ،


که تا نشستم ترانه اروم توگوشم  گفت:


_ميگم دختره ي  ورپريده لبخندهاي محجوب تحويل مهيار خان ميدي ديگه اره؟چشم و دلم روشن...


واي خداي من يعني حواسش به همه جا بوده؟!اين ديگه چه مارمولکيه؟!


چپ چپ نگاهش کردم و با تن صداي ارومي پرسيدم:


 _ اون چشم هاي باباقوري تو چه جوري همه جارو نشون ميگيره؟


 ترانه با نيش باز گفت:


_بهم گفتن در موردش به فضولا چيزي نگم.


 _ مطمئني خودت فضول نيستي؟بعدش هم ...دستت درد نکنه حالا ديگه من شدم فضول؟


_اره ديگه از اولش هم بودي!


مي خواستم چيزي بگم که متوجه شدم چشماي همه به ما دو تاست،و بهمون ميخئن  واي خاک برسرم ،از خجالت سرم رو انداختم پايين که باعث  تشديد شدن خنده ي همه شد.


عموفرهاد بعد از چند لحظه رو بهم گفت:


_غزال جان با مهيار خان بريد حرفاتون رو بزنيد ببينيم نظر خودتون چيه!


 _چشم عموجون


 همراه مهيار به سمت اتاق ترانه رفتيم ...در رو باز کردم و به مهيار اشاره کردم بره تو اما با لبخند گفت:


_خانوما مقدم ترهستن.


اوه چه جنتلمن!


شونه اي بالا انداختم و رفتم داخل ،نشستم روي تخت که مهيار هم نشست روي مبل کنج  اتاق؛


 پنج دقيقه اي بينمون سکوت بود تا اينکه مهيار گفت:


_نميخواي شروع کني؟


_من  ...نميدونم چي بگم.


_باشه پس اول من شروع مي کنم!


بعدش با تک سرفه اي ادامه داد:همون طور که خودت ميدوني اسمم مهياره، مهيار راد ، 29 سالمه، يک شرکت کوچيک  قطعات کامپيوتري از خودم دارم ،خونه و ماشينم رو هم دارم و ...


مي خواست ادامه بده که پريدم وسط حرفش و گفتم:


 _اما من هيچي ندارم اقا مهيار


 اخم کمرنگي روي صورتش نشست و گفت:


_ اولا اقا مهيار نه مهيار دوما کي از تو چيزي خواست؟ تو همين که منت بزاري و زن من بشي از سرم هم  زياديه...من خودت رو مي خوام غزال جان .


 _اما من نميتونم اقا مهيار...من مي دونم که نه ملينا و نه مامانتون  از من خوششون نمياد!


يکدفعه با عصبانيت از جاش بلند شد و گفت:


_ مادرم بالاخره راضي ميشه اما ملينا به درک


 بعدش برگشت طرفم ، جلوي پام زانو زد و با مهربوني گفت:


_براي من فقط تو مهمي غزال...بهت قول ميدم بهترين زندگي رو برات بسازم...از همون اولش که تو رو ديدم، تونگاه اول عاشقت شدم ،نميگم دور و برم تا الان دختري نبوده، اتفاقا بوده ،من دوست دختراي زيادي داشتم اما از الان به بعد فقط دلم مي خواد با همسرم باشم...با تو غزال ...فقط تو!


بعد از چند لحظه مکث با شک  گفت:


_الان اين بانوي زيبا  پيشنهاد مهيار عاشق  رو قبول مي کنن؟


 لبخندي روي لبم نشست،از اين صداقتش...از اينکه بالاخره يک نفر پيداشد توي اين دنيا که تکيه گاهم باشه البته از اين موضوع مطمئن نيستم که بتونه تکيه گاه خوبي برام باشه يا نه... اما با حرف هايي که زد نظرم خيلي راجع بهش تغيير کرد...


با لبخندي که زدم انگار خيلي خوشحال شد چون با ذوق گفت:


_ميگن  سکوت علامت رضايته، پس يعني!؟


 با لحن سوالي بهم نگاه مي کرد ؛


 دودل بودم با شک گفتم:


 _راستش من نمي...


نگذاشت ادامه بدم؛


_غزال جان نميدونم و اما  و چرا نداريم ديگه، فکر اين قلب عشق  من رو هم  بکن


 جوابي ندادم که  با نيش باز گفت:


_پس قبوله ديگه؛


 سرم رو انداختم پايين که با خوش حالي از جاش  بلند شد و با قدم هاي تند رفت پايين...


واي خداي من الان ميره ابرو رو ميبره، مي خواستم پشت سرش برم اما خجالت مي کشيدم...


از پايين صداي دست زدن ميومد و چند ثانيه طول نکشيد که ترانه و اتاناز مثل قوم مغول حمله کردن بهم... خوب که من بدبخت رو چلوندن ولم کردن و ترانه گفت:


_واي خداي من اصلا باورم نميشه ...يعني غزال تو داري عروس ميشي؟


_بعله ديگه ،خر مغز مهيار بدبخت رو گاز گرفت و ...


بعد به من اشاره کرد و ادامه داد: اومد اين رو گرفت!


مي خواستم چيزي بگم که با حسرت رو به ترانه  ادامه داد:


_الان بايد من و تو بريم مخ دو تا بدبخت  رو بزنيم بيان ما رو بگيرن...


ترانه هم حرفش رو تاييد کرد و گفت:به قول شاعر که ميفرمايند دختر که رسيد به بيست...بايد به حالش گريست...!


_خفه بابا اون مال قرن بوق بوده الان دخترا کمتر از سي سال ازدواج نميکنن که


_پس تو هم ازدواج نکن تا  سي سالت که شد يک شوهر پنجاه ساله ي شکم گنده ي خوشگل بياد بگيرتت از شرت خلاص شيم.


اتاناز براق شد سمتش و مي خواست بهش حمله کنه که با خنده گفتم:


 _بسه بابا ديوونه ها ؛من نميدونم ارتام و ارياي بدبخت چجوري ميخوان شما دوتا رو تحمل کنن





هردوشون با هم  برگشتن طرفم و گفتن:خفه بابا


 و ترانه  رو به اتاناز ادامه داد:انگار خودش خيلي دختر اروم و ساکتيه ؛


 چپ چپ نگاهم کرد و گفت:


_تو خودت رو که براي خودت بزاريم من و اتاناز روميخوري يک ليواب اب هم روش...


بعد دوباره رو به اتاناز ادامه داد:


_اين رو الان نبينيا ،الان چندوقتيه که اروم شده وگرنه قبلا مردم از دستش اسايش نداشتن.


همينجور با هم کلکل مي کرديم و خوش بوديم که خاله سارا و عموفرهاد همراه  ارتام اومدن داخل اتاق...





ارتام با حرص رو به هرسه مون گفت:


_چتونه بابا صداي خنده هاتون تا پايين مياد که...


ترانه به سمتش براق شد:


_تا کور شود هر انکه نتواند ديد...


_برو بابا مگه من حسودي کردم؟


_بعله ولي  البته ها من و غزال که به اندازه ي مورچه هم اهميت نداريم...


با لبخند خبيثي به اتاناز اشاره کرد و ادامه داد:


_فعلا ايشون ملکه تشريف دارن.


با اين حرفش اتاناز طفلي سرخ سرخ شد که همه مون زديم زير خنده.


عموفرهاد رفت ايستاد کنار اتاناز ،اخم مصنوعي کرد و گفت:


_عروس گلم رو اذيت نکنيد وگرنه با من طرفيد ها...!


ترانه با لحن لوس و با مزه اي گفت: 


_عه بابا جون ما کي اذيتش کرديم؟


_عموفرهاد رو بهش گفت:پس بفرماييد که  الان بنده بودم اذيتش مي کردم نه؟


_ خب اخه عيبي  نداره اتي جون از خودمونه


 و چشمکي تحويل اتاناز داد.


  عموفرهاد رو بهم گفت:


_غزال جان خيلي خوشحالم که داماد خوبي مثل مهيار نصيبم ميشه، اونطور که معلومه  واقعا خانواده ي محترمي هستن دختر گلم ؛


 سرم رو انداختم پايين و چيزي نگفتم.


ارتام  هم حرف عمو رو تاييد کرد و ادامه داد:


_ولي نبايد اينقدر زود قبول مي کردي غزال،يکم ناز ميکردي بد نبود دختر؛


 چيزي نگفتم که عموفرهاد رفت نزديک ارتام،  گوشش و گرفت و پيچوند وگفت:


عموفرهاد:تو خودت روزي که رفته بوديم خاستگاري اتاناز رو يادت رفته؟


 ارتام همونجور که تقلا مي کرد خودش رو ازدست عمو نجات بده گفت:


ارتام:واي باباجون من که چيزي نگفتم ،فقط دلم مي خواست يکم اين دختر ناز کنه و زود وا نده همين.


عموفرهاد گوشش رو ول کرد وبا خنده  گفت:چيه ترسيدي پيش اتاناز ابروت بره نه؟


_خب پدر من شما که داري بيشتر ابروي من بدبخت رو ميبري.


هممون با اين کارهاشون فقط مي خنديديم و اتاناز هم سرش  از خجالت پايين بود.


نيم ساعتي شوخي مي کرديم و دور هم خوش بوديم که خاله سارا براي شام صدامون زد...


مثل هميشه دست پخت سارا جون حرف نداشت،و منم از خجالت شکمم حسابي در اومدم.


سر ميز شام عمو فرهاد بهم گفت که قرار شده وقتي رفتيم اروميه يک مراسم عقد براي ما بگيرن و بعدش هم عروسي...


بعد از  شام اريا اومد دنبال اتاناز و بردش عمارت و من و ترانه هم تا نيمه شب حرف ميزديم ...از گذشته مون ..از شيطنت هامون...چه زود بزرگ شديم ...انگار همين ديروز بود که دوتا دختر شيطون بوديم کل مردم توي اين روستا از دستمون اسايش نداشتن! 





********************


ايام باقي مونده اي که توي روستا بودم هم خيلي زود گذشت...خونه ي باباعلي رو با مشورت با بقيه چون بابا علي قبل مرگش به سم من کرده بود  با همه ي وسايلش سپردم به خيريه ...گرچه کوچيک بود اما از خيلي از خونه هاي ديگه توي ابادي بهتر بود...تو اين چند روزمهيار شماره ام رو داشت و همش بهم زنگ ميزد و هروقت هم ميديدم با مهربوني باهام رفتار مي کرد و هر روز برام گل مي خريد ... کم کم داشتم معناي وشبختي رو با تموم وجود حس مي کردم فکر مي کردم ديگه غصه هام تموم شده و قراره از اين به بعد تو زندگيم خوشي باشه ؛اونروز ها غرق خوشي بودم و در واقع نمي دونستم طوفان هاي زندگي من تمومي نداره و  ...


چيزي که برام پيش از هر چيزي قابل تعجب تر بود ابتين بود ...از روز خاستگاريم  به بعد هر وقت چشمم بهش ميوفته و بهش سلام ميدم نگاهش رو ازم ميگيره ...قبلا حداقل با اخم تو چشمام زل ميزد و يا پوزخندي تحويلم مي داد اما الان...


با صداي ترانه از فکر ابتين بيرون اومدم...


_غزال جان همه ي لباس ها و وسيله هات رو جمع کردي تا نيم ساعت ديگه ميريم ها؟!


سرم رو به نشونه ي اره تکون دادم، انگار ترانه هم متوجه حالتم شد که خيلي گرفته ام...ترک  کردن اينجا،رفتن به شهر ،زندگي با پولدارا...يه جورايي برام سخت بود.


ترانه نشست کنارم، دستم رو تو دستش گرفت و گفت:


_درکت مي کنم غزال،برات سخته که اينجا رو ترک کني، هر کسي هم جاي تو بود نمي تونست، اما بالاخره که چي؟بايد از اين جا دل بکني يا نه؟!


 _حق با توعه ترانه، الان هم فقط يکم دلم گرفته عزيزم ،


 ولبخند ارامش بخشي زدم تا خيالش راحت بشه.


ترانه گونه ام رو ب*و*سيد و پاشد و گفت:


_پس پاشو بريم پايين دختر،پاشو


از خونه ي باباعلي چيز زيادي برنداشتم فقط عکس هاي باباعلي  و چند تا يادگاري ازش  رو برداشتم چون دلم به همينا خوش بود ...


پايين که رفتيم همه اماده بودن و منتظر من و ترانه بودن...


ما که رفتيم  پايين عموفرهاد رو به ارتام گفت:


_ارتام زنگ بزن به اريا ببين کي ميان؟


 ارتام :باشه؛


 مي خواست زنگ بزنه که صداي بوق ماشينشون  اومد و به ترتيب ماشين ابتين ،اريا و مهيار  نمايان شد...


اتاناز از ماشينشون اومد پايين و اومد سمت ما و  با انرژي گفت:


_سلام صبح بخير دخترا


 من چون کنار ارتام ايستاده  بودم صداي ارومش رو شنيدم:


_سلام خانومم


 با اين حرفش نيشم کاملا شل شد...


زل زدم به ارتام که چشمش فقط اتاناز رو ميديد.


ديدم اگه کاري نکنم الان همه ميفهمن و ارتام بدبخت ابروش ميره چون بد جور زل زده بود به اتاناز؛


 سقلمه ي محکمي به پهلوش زدم که با ترس برگشت طرفم و گفت:


_واي چته رواني؟ ترسيدم که..!


 _اولا رواني خودتي و خواهر محترمت، دوما چشمت رو از اون طفلي بردار هنوز که عقد نکرديد واسه من خانومم خانومم ميکني!


ارتام ابروهاش و انداخت بالا و گفت: مگه تو شنيدي؟


_کر که نيستم!


_تا چشمت در بياد حسود!


چپ چپ  نگاهش کردم و گفتم:


 _حالا ديگه من شدم حسود اره؟


 چشمکي زد و گفت:


_نه خواهري شوخي کردم.


سرم رو به نشونه ي تاسف تکون دادم و چيزي نگفتم.


متوجه مهيار شدم که با لبخند به سمتمون ميومد...بهمون که رسيد با ارتام دست داد و روبه من گفت:


_خوبي عزيزم؟


 واي خداي من کم مونده بود از خجالت اب شم برم تو زمين، يعني  اين حيا سرش نميشه ؟!


اروم گفتم :ممنون شما خوبيد؟


_ توخوب باشي من هم خوبم عزيزم


 اي کوفت و عزيزم ...


درد و عزيزم...


مرض و عزيزم...


 مرتيکه ي قزميت اب شدم از خجالت که...!


يهو وجدانم بهم نهيب زد"واي غزال دلت مياد بهش بگي قزميت؟اخه کجاش شبيه قزميته؟"


توجه نکردم که...


چشمم به ارتام افتاد که خبيثانه زل زده بود بهم ، بنده ي خدا حق هم داشت من واسه يک نگاهش اونقدر اذيتشون کردم ديگه اين مهيار که هنوز هيچ خبري نيست  شروع به عزيزم و ... کرد!


باز خداروشکر که  فقط واتاناز و ترانه که نزديک بودن حرفاي مهيار رو  شنيدن وگرنه از خجالت ميمردم...


به اصرار ترانه من و اتاناز نشستيم تو ماشين عموفرهاد و خاله سارا رفت تو ماشين اقا تيرداد پيش رويا جون، همه ي وسايلمون رو جمع کرديم...ترانه و اتاناز نشسته بودن تو ماشين منم مي خواستم بنشينم که يهو دستم از پشت کشيده شد...


نميدونستم کيه اما هر کي بود دستم رو محکم پيچوند که ازشدت درد چشمام رو بستم ...برگشتم که ببينمش که با ديدن  قيافه ي نحس  منوچهر از ترس چشمام تا اخرين حدش باز شد....با لکنت گفتم:


 _ت....تو اينجا چيکار مي کني؟


 منوچهر همونجور که دستم رو تو دستش گرفته بود محکم فشار داد و غريد:


_دختره ي هيچي ندار بدبخت الان ديگه براي من دم در اوردي که بدون اجازه ي من قرار خاستگاري ميزاري و بعدش هم خونه ي باباي من رو به ميسپاري به خيريه هان؟


 با داد بلندي که زد همه از ماشين هاشون اومدن پايين....چونه ام از بغض ميلرزيد....


مهيار با عجله به سمتمون اومد که منوچهر دستم رو ول کرد .


با عصبانيت رو به منوچهر گفت:


_توکي هستي لات عوضي ؟چطور جرئت کردي بهش دست بزني هان؟چي مي خواي؟


منوچهر  مقابلش ايستاد و گفت:تو ديگه کي هستي جوجه فکلي؟ به تو هيچ ربطي نداره غزال خواهرمه ميدونم چجوري باهاش صحبت کنم تو رو سننه؟!


_عه پس منوچهر  تويي؟


 پوزخندي زد و ادامه داد: مشتاق ديدار اقا ؛خيلي دوست داشتم ببينمت ....پس بالاخره چشمم به قيافه ي نحست افتاد؟


 _:ببين پسر جون من الان اعصاب درست و حسابي ندارم ميام ميزنم ناکارت مي کنم ها؟!


_مثلا مي خواي چه غلطي بکني؟


 با صداي  محکم ابتين هر سه مون برگشتيم عقب،با عصبانيت و اخم هاي در هم اومد کنار منوچهر ايستاد...


منوچهر با لبخند مسخره اي به سرتاپاي ابتين نگاه کرد و گفت:


_تو ديگه کي هستي ببو...


با سيلي محکمي که توسط ابتين به گوشش خورد، پرت شد روي زمين و ازبينيش خون اومد.


مات به صحنه ي رو به روم نگاه مي کردم ،يعني ابتين مغرور  به خاطر من اينجوري منوچهر رو زد؟!


منوچهر از جاش بلند شد و مي خواست سيلي که ابتين بهش زده بود رو پس بده که از طرف ديگه سيلي ديگه اي از دست مهيار خورد...


ابتين و مهيار مي خواستن حمله کنن به طرفش و بزننش که با وساطت عموفرهاد و اقاتيرداد و اقا مهران ولش کردن.





عموفرهاد رو به منوچهر گفت:


_از اين به بعد ديگه غزال با ما مياد و اروميه زندگي ميکنه ،ديگه نميخوام اسمي از توي بي ناموس توي زندگي دخترم باشه، مهيار هم ادم خوبيه و من مطمئنم ميتونه غزال من رو خوشبخت کنه!


از اين حرف عموفرهاد غرق لذت شدم و لبخندي مهمون لبهام شد.


بعد از اينکه عموفرهاد اين رو گفت چون ابتين رو به روم بود حواسم بهش بود ...نميدونم چرا با حسرت بهم نگاه مي کرد...با تعجب داشتم بهش نگاه مي کردم که متوجه نگاهم شد و مثل هميشه با نگاهم اخم مهمون پيشونيش شد...!


وا... !اين خودشيفته  چرا يکدفعه اينجوري شد؟ اصلا چرا اولش با حسرت نگاهم مي کرد؟!


اوففف اصلا نگاه کنه من هم توي اين اوضاع به چه چيزهايي که فکر نميکنم، سرم رو تکون دادم تا ازفکرش بيرون بيام.


منوچهر رو به عموفرهاد گفت:


_باشه من ديگه کاريش ندارم، برداريد ببريدش  مال خودتون؛ اما بهش بگيد خونه رو بهم برگردونه!


اينقدر کثيف بود که حرف از خونه اي مي زد که الان ديگه به مردم تعلق داره ،البته از اين عوضي بعيدهم نبود.


 _چيه چشمت دنبال اون خونه است؟


 پوزخندي زدم و ادامه دادم:بايد خدمتتون عرض کنم که اون خونه ديگه وجود نداره، اون خونه از الان به بعد فقط مخصوص نذري و مراسمات اين روستاست، دنبالش نباش، جاي کثافت کاري هاي تو توي اون خونه نيست!


صداي نکره اش رو بلند کرد و گفت:


_چيه زبون در اوردي؟


 انگشت اشاره اش را بالا برد و با تاکيد ادامه داد:


گوش کن غزال، اين حرف ها به درد من نمي خوره من اون خونه رو مي خوام، اون خونه ي پدري من بوده وطبق قانون حق منه؛


 باتعجب گفتم:


 _حق؟! از کدوم حق حرف ميزني؟ اين خواسته ي خود باباعلي بود که  از اون خونه براي کارهاي خير انجام بشه.


_از کجا معلوم کلک خودت نباشه ؟با خودت گفت  الان که اون پيري داره ميميره اون خونه رو زود تر به نام خودم  کنم ها؟!


با صفت "پيري" که به باباعلي داد اشک تو چشمام جمع شد، اخه مگه  اين ادم چقدر ميتونه پست باشه که الان که باباعلي توي اين دنيا نيست هم بهش  بي احترامي ميکنه!


زود  اشک هام رو پاک کردم تا کسي متوجه نشه و با بغض گفتم:


 _يکم ادم باش و در مورد پدرت درست حرف بزن...اون ادمي که بهش ميگي "پيري" پدرت بود که الان زير خروارها خاک خوابيده؛ تو اين اواخر عمرش   که از دست تو و کثافت کاري هات اسايش نداشت حداقل الان بزار روحش در ارامش باشه!


مي خواست حرفي بزنه که  با عصبانيت گفتم:


 _نمي خوام ديگه صداي نکره ات رو بشنوم منوچهر ،فقط زود گمشو از اينجا وگرنه به پليس معرفيت مي کنم، تا الان هم که دست پليس ندادمت زياد بوده؛


 با اوردن اسم پليس از زبونم چشماش پر از ترس شد...هه خودش مي دونست کاري که بگم رو انجام ميدم چون بدون هيچ حرف ديگه اي سوار پرايدش شد وبا سرعت  از روستا دور شد!


احساس مي کردم سرم گيج ميره وچشمام تار ميبينه ،همونجا روي زمين نشستم و به ماشين تکيه دادم که همه چشمشون بهم افتاد...


همه با نگراني  بهم نگاه مي کردن حتي ابتين...


خاله سارا اومد نشست کنارم و با اشک گفت:بميرم برات دختر گلم که اينقدر اذيتت ميکنن...


و رو به ترانه و اتاناز که بالاي سرم ايستاده بودن و گريه مي کردن گفت:


_يکيتون بره در ويلا رو باز کنه  و يک ليوان اب قند بياره


ترانه با هق هق گفت :باشه مامان


 ترانه رفت داخل ويلا و بعد از چند دقيقه با يک ليوان اب قند برگشت...


اب قند رو که خوردم خداروشکر حالم بهتر شد و همه که مطمئن شدن حالم خوبه سوار ماشين هاشون شدن و راه افتاديم.


توي ماشين که بوديم سکوت ماشين رو فرا گرفته بود، همه يک جورايي تو خودشون بودن ،اماهرچند دقيقه يک بار حالم رو ميپرسيدن.


به اسمون نگاه کردم...انگاري اونم مثل دل من گرفته بود هواي خيلي خوب و قشنگي بود ،عجيبه هميشه وقتي دل ادم گرفته است بارون مي گيره ؛شيشه رو کشيدم پايين و دستم رو از پنجره بيرون اوردم،گرفتمش زيربارون و اروم زمزمه کردم:


سلامتــيه


 فـــــهم و شـعور اون بچه اي کــه...


وقتــي بارون مــيومد ،،


 سرشو بالا کرد و گفت : خــــــــُدايا


 دنـيايــيه ک خـودت ساختـي؛


 گــريه ديگه چـِرا ؟؟؟


 روزي که به دنيا امدم؛


 باران مي باريد...


همه فکر کردند رحمت خداست؛


 هيچکس ندانست...


اسمان هم،


 براي شروع بدبختي هايم،


 گريه ميکند...!


 ***************** 








سه ساعتي طول کشيد تا رسيديم به اروميه،خداروشکر حالم بهتر بود، اولاي شهر ديگه بايد از هم جدا ميشديم ،ارتام ماشين رو نگه داشت و  اتاناز و خاله سارا جاشون رو باهم عوض کردند، از بقيه خداحافظي کرديم و راه افتاديم سمت خونه ي ترانه اينا؛ خيلي کنجکاو بودم خونه اشون رو ببينم چون تا به حال نديده بودم!





شهر خيلي بزرگي بود به خاطر همين نيم ساعتي طول کشيد تا رسيديم، از محله اشون معلوم بود بالاشهره، دم خونشون هم که رسيديم  از بيرون معلوم بوده که بزرگ و شيکه؛


 عمو چند تا بوق زد که بعد از چند دقيقه يک اقاي جووني  در رو باز کرد،به ترانه نگاه کردم که انگار فهميد فضوليم گل کرده و گفت:


_خانم فراموش کار اين احمد اقاست که بهت گفته بودم ديگه ؛


 يکم به مخ معيوبم فشار اوردم که بالاخره يادم اومد احمد اقا سرايه دار اينجاست، ترانه در موردشون بهم گفته بود...


 _اهان الان يادم اومد!


چپ چپ نگاهم کرد و گفت:


-خسته نباشي!


 اقا احمد به همراه همسرش پروانه خانوم سرايه دار خونه ي عمو اينان که پروانه خانوم کارهاي خونه رو انجام ميده و احمد اقام کارهاي بيرون رو؛


 ترانه ميگفت هردوشون خيلي مهربونن ..مي گفت چهارساله ازدواج کردن ولي  بيچاره ها  بچه دار نميشن ؛


 احمد اقا در رو باز کرد و از همون جا داد زد :


-سلام اقا خوش اومديد.


 عموفرهاد شيشه رو پايين کشيد و گفت:


_سلام احمد جان خوبي؟


 احمد اقا اومد کنار شيشه و گفت:


_ممنون اقا فرهاد،خيلي خوش حالم که تشريف اورديد خونه؛ اينجا بدون شما خيلي گرفته و ماتم زده  بود.


بعدش به خاله سارا و بقيه هم سلام کرد و چشمش که به من خورد با تعجب بهم نگاه کرد که عموفرهاد گفت:


_احمد جان، ايشون غزال خانوم دختر گلم هستن که از اين به بعد با ما زندگي مي کنن.


همزمان با اتمام اين حرف عمو فرهاد، احمد اقا با خوش حالي رو به من کرد و گفت:


-خيلي خوش اومديد غزال خانوم،مهندس و همينطور خانم مهندس و بچه ها خيلي ازتون تعريف کردن..


با لبخند گفتم:


-ممنونم احمد اقا ..عمو و خانواده ي محترمشون به من لطف دارن.


ديگه اتفاق خاصي رخ نداد.


عموفرهاد داخل خونه  رفت .


خونه  يا همون خونه باغ حياط بزرگ و خيلي قشنگي داشت...


عمو ماشين رو داخل پارکينگ  پارک کرد و پياده شديم .


از دم حياط تا دم خونه سنگ فرش بود و دور و بر گل و درخت کاشته شده بود؛گوشه ي حياط هم  يک تاب بزرگ و محکمي وصل کرده بودن.


محو تماشاي خونه بودم که از پشت دست محکمي رو کتفم فرود اومد، با حرص برگشتم که ترانه ي موزمار رو پشت سرم  ديدم.


 _ اخه مگه  مرض داري تو؟!


_حرص نخور...


يک پسته از جيبش برداشت ،به طرف من گرفت و ادامه داد :


-بيا پسته بخور


_من که پسته دوست ندارم،اين تويي که کشته و مرده اش هستي.


_بيخيال بابا اين جر و بحثارو،


 به خونه اشاره کرد و گفت:


_به خونه ي خودت خوش اومدي.


 _لطف داري عزيزم،خونه ي خيلي دلباز و قشنگيه..


 عموفرهاد کنارم اومد و با لبخند گفت:


_قابل دختر گلم رو نداره


 با لبخند ازش تشکر کردم و به سمت داخل رفتيم ؛


 داخل خونه هم مثل بيرون خيلي شيک بود و دکوراسيون خيلي قشنگي داشت...خونه دوبکس بود و پله هايي که به طبقه ي بالا وصل ميشد به صورت مارپيچ بود؛ مبل و ميز ناهاري خوريشون هم سلطنتي بود و خيلي نماي قشنگي داشت.


اتاق خواب ها بالا بود که وسط اتاق ارتام و ترانه رو به من دادن...وارد اتاق شدم که ست سفيد و ياسي  بود، همه چيز هم توش پيدا ميشد، ميز و صندلي  و کتابخونه و ...


احساس مي کردم اينجا واسه من غريبه، اين اتاق خواب با امکانات، اين خونه، کلا اين شهر؛...


  ولي بايد به زندگي در اينجا عادت کنم چون بخوام يا نخوام با فروختن خونه و با وجود منوچهر  ديگه نميتونم به اون روستا برگردم.


چمدونم رو باز کردم و همه ي لباس هام رو توي کمد توي اتاق چيدم ،بعد از اينکه تموم شدم يک خورده سرم درد مي کرد ،تصميم گرفتم تا موقع ناهار يکم استراحت کنم...!


 *****************


در عالم خواب به سر ميبردم که نميدونم چرا بينيم و گوشم و پاهام خارش مي کرد...هر چي هم ميخاروندم باز هم خارش داشت...ديگه داشتم کلافه ميشدم ...


با چشم هاي بسته پاشدم و مي خواستم پتوم رو روم بندازم که چشمم به دوتا خواهر و برادر نخاله افتاد که يکيشون با سيخ کبريت و پر و يکي با سيخ کبريت کنارم نشسته بودن و با نيش باز نگاهم مي کردن.


 _د اخه مگه ازار دارين؟


_نوچ


 با خواهش تو چشماش نگاه کردم و گفتم:


 _پس بزاريد بخوابم ديگه


 ارتام از جاش بلند شد و گفت:


_خانم خواب الود يک نگاهي هم به ساعت بندازي هم  بد نيست ها!


با بي حوصلگي همونجور که دراز مي کشيدم به ساعت نگاه کردم که يک هو با ديدن عقربه هاي ساعت که نه رو نشون مي داد، تو جام سيخ نشستم.


 _واي خداي من ساعت نه  شبه؟! اخه چرا بيدارم نکرديد؟!


ارتام با بيخيالي گفت:


_والا ظهر هر چي صدات زديم جواب ندادي،مامان هم گفت شايد خسته اي گزاشتيم بخوابي .


با ناراحتي گفتم:


 _ببخشيد بچه ها  بخدا خيلي خسته بودم.


_اين چه حرفيه ديوونه ميدونم،الام اگه بيدارت کرديم به خاطر اين بود که شام بخوري چون از صبحيه چيزي نخوردي!


 _باشه.


حق با ترانه بود، واقعا خيلي گرسنه ام بود و صداي قار و قور شکمم هم پاشده  بود ،ترانه وارتام رفتن پايين و من هم رفتم توي سرويس بهداشتي و صورتم رو شستم تا خواب الودگيم از بين بره، خدارو شکر سرويس بهداشتي توي اتاق بود و اين همه راه رو به بيرون نمي رفتم.


رفتم پايين که ميز شام اماده بود و همه نشسته بودن سر ميز.


خاله سارا با لبخند گفت:


_شبت بخير دخترم، بالاخره بيدارشدي؟


 با شرمندگي گفتم:


 _ببخشيد خاله جون من خيلي خسته بودم و ظهرهم که صدام زديد اصلا متوجه نشده بودم.


_اين چه حرفيه دختر گلم ،خسته بودي ،بيا بشين غذات رو بخور.


بعد از اينکه غذا رو که  فسنجون بود خورديم ،پروانه اومد ميز رو جمع کرد و اون موقع بود که من ديدمش، همونطور که ترانه مي گفت يک خانوم خيلي مهربون و زيبا بود، من رو که ديد گفت :ترانه خانوم گفته بودن خيلي جذابيد خيلي دوست داشتم ببينمتون و خوشحالم  که شمارو ميبينم.


 _ممنونم پروانه جان، منم از اينکه ديدمت خيلي خوش حال شدم خوشگل خانوم.!


بعد از شام بود و داشتيم دور هم حرف مي زديم که گوشي عموفرهاد شروع به زنگ خوردن کرد...


عموفرهاد گوشيش رو جواب داد که انگار باباي مهيار اون طرف خط بود...


ترانه که کنارم نشسته بود اروم کنار گوشم با حرص گفت:


_اه اينا ديگه چه عجله اي دارن.


صدداي اروم ارتام اومد:


_والا حق داره مهيار، من خودم هم بودم همين کار رو مي کردم.


_فضول رو بردن جهنم ،تو چجوري صداي ما رو شنيدي؟


_خب کنارم بوديد شنيدم ديگه....!


ترانه پشت چشمي نازک کرد و گفت:


_رگ فضوليم گل کرده بود.


ارتام ديگه نتونست جواب بده چون عمو فرهاد گوشي رو قطع کرد...از دست ترانه و ارتام خيلي حرصي شده بودم ،نميزارن ادم  بفهمه چي ميگفتن که!


با کنجکاوي به عموفرهاد نگاه مي کردم که گفت:


عموفرهاد:غزال جان،خانواده ي اقاي راد  مي خوان فردا شب بيان خاستگاري، اقا مهران گفت مهيار خيلي عجله داره ،دخترم من هر کاري کردم نتونستم مراسم رو عقب بندازم.


ترانه با تعجب گفت:


_اخه بابا هنوز که خيلي زوده، ما هيچي از اين خانواده نمي دونيم بدون تحقيقات مي خواين غزال رو بديد بهشون؟!


_فردا يک نفر رو ميفرستم براي تحقيقات...


نگاهم بين عموفرهاد و ترانه مي چرخيد...خنده داربود، داشتن در مورد زندگي اينده ام تصميم مي گرفتن و خودم هيچ نظري نداشتم...فقط از خدا مي خواستم حداقل کنار مهيار خوشبخت باشم و بعد از اين همه پستي و بلندي ها توي زندگيم به نقطه ي ارامش برسم.


عموفرهاد نظرم رو پرسيد که گفتم نظر اونا نظر من هم هست؛و بعدش با عذرخواهي به سمت اتاقم رفتم خوابم نداشت فقط کسل بودم و ترجيح دادم يکم تنها باشم!


وارد اتاقم شدم و در رو هم بستم ،برون شديد ميباريد و از شيشه ي تراس راحت معلوم ميشد...رفتم در تراس رو باز کردم و وارد تراس شدم ،باز هم بارون...


اروم با خودم زمزمه کردم:


دنيايي پر از سياهي، چيزي نشد نصيبم جز تباهي !


بازي هاي عاشقانه،


 انواع قلبها،


 يکي شکسته و يکي به انتظار پوچي نشسته؛


 حرفهاي تکراري،


 اين تنها صداقت است که از آن بيزاريم؛


 سخت است قدم برداشتن در راه عشق...


صدها قدم برداشتيم و اين شد يک تصوير زشت!


تصويري سياه و سفيد،


 طعم تلخ عشق را تنها آن دلشکسته چشيد


 نميفهميم و آغاز ميکنيم،


 پايانش پيداست ...و باز هم ه*و*س پرواز ميکنيم!


اين جمله اش تو ذهنم اکووار تکرار ميشد:


"قدم برداشتن در را عشق"


به اين فکر کردم که حسم نسبت به مهيار چيه؟ميتونم دوستش داشته باشم و عاشقش باشم؟!


در حال حاظر که حس خاصي نسبت بهش نداشتم و  فقط دلم مي خواست با عشق ازدواج کنم، ولي عشق بعد از ازدواج هم به وجود مياد.


  اوايل فکر مي کردم ادم خوبي نيست اما رفته رفته اين حس عوض شد...


با مهربوني هاش ،با رفتارهاش باهام  ،با نگاه هاي عاشقانه اش...در کل فکر مي کنم اگه بخوام شايد بتونم عاشقش باشم!


بارون هر لحظه شديد و شديدتر ميشد و من هم داشتم از سرما مي لرزيدم،در تراس رو باز کردم و رفتم داخل اتاق ،درش رو هم بستم که همون موقع چند تا تقه به در خورد و ترانه وارد اتاق شد.


_مزاحم که نيستم؟!


با تعجب نگاهش کردم...ترانه و اجازه؟!


 _گمشو بيا تو  بابا ،از اين حرف هام نزن که اصلا کي  به تو و يکي هم به اون داداشت نمياد!


بعدش نشستم رو تخت که اونم اومد نشست کنارم و گفت:


_دختر مگه مغز خر خوردي که باز توي اين هوا رفتي بيرون؟نميبيني چه باروني داره ميباره و هوا چقدر سرده؟!


  با خنده و لحن شوخي گفتم:خب دلم سرما خوردگي مي خواد،توروسننه؟


 ترانه دستاش رو بالا برد و با لحن خنده داري رو به اسمون گفت:


_خدايا مريض هارو شفابده...


بعد برگشت طرفم،دستش رو زير چونه اش گذاشت ،اداي فکرکردن در اورد و گفت:


_غزال کم کم دارم به اون مخت شک مي کنما، فردا از يک دکتر از تو تيمارستان برات شماره بگيرم  باهم بريم ببينيم چه مرگته؟


 با اين حرفش پخي زدم زير خنده وهمونجور که ميخنديدم گفتم:


 _واي ترانه ببند اون دهنت رو دختر؛مردم از خنده.





خودش هم خنده اش گرفته بود و با صداي بلند مي خنديد.


داشت مي خنديد که  يکدفعه نميدونم چش شد که  خنده اش قطع شد و سرش رو انداخت پايين...


تعجب کردم ...وا اين چرا يهو جني شد؟!


حس مي کردم مي خواد بهم چيزي بگه اما دودل بود! 


با لحن سوالي پرسيدم:


 _چيزي شده ترانه؟


 ترانه:نه عزيزم، چيزي نشده چرا اين رو ميگي؟


 دستپاچه بود، چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:


 _من مگه ميشه تو رو نشناسم؟مطمئنم يک چيزي شده..بگو ببينم!


بعد از چند لحظه اروم در حالي که سرش پايين بود و با دستاش بازي مي کرد گفت:


_غزال تو از اينکه داري با مهيار ازدواج مي کني از ته دلت راضي هستي؟اخه الان که پاشدي و اومدي بالا بابا خيلي ناراحت شد و فکر مي کنه تو از ته قلبت راضي به اين ازدواج نيستي!


پس بخاطر همين ترانه اينقدر ناراحت بود ،لبخندي روي لبم نشوندم و رو بهش گفتم:


 _نه ترانه، بهت يک بار ديگه هم گفتم من اولش اصلا راضي نبودم اما کم کم با  اخلاق و رفتارهاي مهيار که اشنا شدم نظرم هم در موردش عوض شد.


ترانه اومد نشست جلوم و دستام رو تو دستهاش گرفت، وگفت:


_غزال ازت خواهش مي کنم اگه يک درصد هم راضي نيستي قبول نکن و...


پريدم وسط حرفش و گفتم:


 _من کاملا راضيم ترانه، الانم که اومدم بالا به خاطراين بود که يکم کسل بودم همين!


چيزي نگفت که ادامه دادم:


 _الان هم پاشو بيا بريم اتاقت رو بهم نشون بده که از وقتي اومدم فقط تو اتاقم ، حوصله ام هم خيلي سر رفته خيلي دلم مي خواد اتاقت تو رو ببينم.


خداروشکر لبخندي زد و گفت:پاشو بريم زود؛


 با هم رفتيم به اتاقش که اتاق خيلي قشنگي داشت،  اتاقش ست صورتي و ارغواني بود که به ديواراش عروسک  اويزان بود و مثل اتاق بچه ها شده بود، چشمم به يک تابلو خورد که با خط زيبايي روش يک متني نوشته بود، درست بهش ديد نداشتم،رفتم نزديک تر تا بتونم  تا بخونمش !


پشت هر کوه بلند...


سزه زاريست پر از ياد خدا؛


 ودر ان باغ کسي مي خواند...


که خدا هست،


 دگر غصه چرا؟!


با خوندنش لبخندي مهمون لبهام شد، خيلي جمله ي ارامش بخش و زيبايي بود،


 بدون اينکه به ترانه توجه کنم با پررويي تمام تابلو رو از ديوار کندم و تابلو به دست  به سمت اتاقم راه افتادم!


ترانه هاج و واج زل زده بود بهم ؛


 وارد اتاقم شدم که پشت سرم اومد و مثل ديوونه ها خودش رو بهم رسوند و گفت:


_وايستا ببينم ،عه عه ...مياد  از اتاق مردم دزدي ميکنه و د برو که رفتيم.


تابلو رو از دستم گرفت و گفت:


_اين تابلو صاحب داره.


 تند از دستش گرفتم و با بيخيالي گفتم:


 _اره صاحب داره و صاحبش هم رو به روت ايستاده.


_روت رو برم دختر؛ اين رو دوستم يادگاري بهم داده، مگه خوابش رو ببيني


_به من چه ؛من از اين تابلو خيلي خوشم اومده ،  و فقط  هم پيش من  ميمونه


 به اجبار گفت:


ترانه:گمشو مال تو ،چيکارت کنم ديگه !


نيشش رو باز کرد و گفت:


_يک غزال خل و چل که بيشتر نداريم.


با حرص داد زدم :من تو رو ميکشم ترانه


 و دويدم دنبالش که احساس  خطر کرد ،دو تا پا داشت دوتاي ديگه هم قرض کرد و فرار کرد؛


 منم دنبالش دويدم که رفت تو اتاق ارتام و در رو هم از پشت قفل کرد.


به در مشت زدم و گفتم:


 _ترانه تو بالاخره که از اون در مياي بيرون نه؟!


_نه چون منو ميخوري.


يکدفعه دادش بلند شد:نه ارتام تو رو خدا باز نکن در رو اين غزال ديوونه شده الان  منو ميکشه بي خواهر ميشيا...


ارتام در رو باز کرد که بدون توجه بهش به سمت ترانه رفتم و گوشش رو گرفتم و پيچوندم که گفت:


_آخ آخ غزال جونم..من فقط شوخي کردم خودت ميدوني که...


 _حالا ديگه به من ميگي خل و چل و ديوونه...آره؟


_خب بگم غلط کردم خوبه؟


_اره بگو


 ترانه:غلط کردم.


از مجبوري ولش کردم که چشمم به ارتام افتاد که مثل وزغ زل زده بود بهمون.


_چته؟


 ارتام:ميگم احيانا دکتر لازم نشديد شما دوتا ؟


 من و ترانه باهم :گمشو بابا!!





نشستم پشت ميز ارتام ومشغول اناليز اتاقش شدم؛


 اتاق ارتام  هم ست سورمه اي و سفيد بود که  خيلي اتاق شيکي بود ،حتي لبتاب و ميزش هم با دکور اتاقش ست شده بود.


چند تا عکس از خودش با ژست هاي مختلف گرفته بود  و گذاشته بود.


داشتم به عکس هاش  نگاه مي کردم که صداش بلند شد:


_نخوري من بدبخت رو؟


 از سرتا پاش رو يک نگاهي انداختم و گفتم:


 _لياقت نداري من بهت نگاه کنم ديگه!


_نه عزيزم چندشم ميشه تو بهم نگاه کني.


با اخم و چشم غره بهش نگاه کردم که بدبخت سکته کرد و با لکنت گفت:


_چ..چيزه ...م...من برم توالت زود برمي گردم.


و زود از اتاق بيرون رفت.


که با اين حرکتش ترانه قش کرد از خنده، خودم هم از دست اين ارتام  خند ام گرفته بود.


خلاصه با ترانه و ارتام تا نصف شب بيدار بوديم و دور هم مي خنديديم ،موقع خواب دلم نمي خواست تنها باشم به خاطر همين از ترانه خواستم پيشم بخوابه. 





********************* 





خيلي زود مراسم خاستگاري هم تموم شد...


مراسم عقد افتاد براي دو هفته ي ديگه ومراسم عروسي هم يک ماه بعدش ؛ قرار شد تا اون موقع بريم خريدهامون رو انجام بديم و به خاطر همين يک صيغه ي محرميت بينمون خوندن...عموفرهاد دلش مي خواست برام جهيزيه بخره چون ميگفت مثل دخترشم...خيلي هم اصرار داشت اما من قبول نکردم...دلم مي خواست مهيار من رو همينطوري که هستم بخواد و عموفرهاد هم وقتي ديد رو تصميمم مصمم هستم از سر ناچار قبول کرد.


مهيار شماره ام رو گرفت و وقتي گوشي ساده ام رو ديد برام روز بعد يک گوشي لمسي که گرون قيمت هم بود  خريد ،اولش نمي خواستم قبول کنم اما ترانه گفت "اون از اين به بعد ديگه غريبه نيست و قراره شوهرت بشه"


توي اين يک هفته اي که از زمان  خاستگاريم ميگذره هر روز مهيار ميامد دنبالم و ميرفتيم براي خريدهاي عقد ، واقعا ازش خوشم اومد چون هم خيلي مهربون بود و هم سعي مي کرد از  حد خودش خارج نشه.


تو فکر بودم که با صداي ترانه از افکارم خارج شدم...


_غزال مهيار اومد دنبالت کجايي تو دختر؟


 گوشيم رو برداشتم و با خداحافظي از خاله سارا و بقيه از خونه بيرون اومدم.


مهيار دم در ايستاده بود ،به ماشينش تکيه داده بود و عينکش روهم به چشماش زده بود،، تا الان زياد بهش توجه نکرده بودم ،واقعا خوشتيپ و خوش قيافه بود.


من رو که ديد با لبخند نگاهم کرد و راه افتاد به طرفم؛


_سلام خانومم خوبي؟صبحت بخير...!


 _سلام صبح تو هم بخير


_حالت خوبه؟


_اره تو خوبي؟


 لبخند مهربوني زد و گفت:


_اره عزيزم


 هنوز زياد باهاش صميمي نبودم و خشک رفتار مي کردم...خداروشکر اونم زياد به اين رفتارهام گير نمي داد، خوبه که درکم مي کرد!


در ماشين رو برام باز کرد که بنشينم،  خودش هم از در راننده نشست و راه افتاد به سمت ازمايشگاه.


توي راه سکوت بينمون حاکم بود که مهيار سکوت رو شکست و گفت:


_چرا ساکتي غزال؟!


 _هيچي تو فکرم همين؛


_تو چه فکري هستي؟


 بدون اينکه به حرفش توجهي بکنم گفتم:


 _مهيار تو واقعا از انتخاب من پشيمون نيستي؟


_مگه اينکه ديوونه باشم غزال، تو بهترين اتفاق زندگي مني، هيچ وقت پشيمون نميشم غزال ...


 _اخه چجوري عاشق يک نفر شدي که هيچي توزندگيش نداره؟نه خانواده؟! نه جهيزيه نه...


مي خواستم ادامه بدم که ماشين رو کنار خيابون پارک کرد و عصبي گفت:


_غزال ميشه اين مزخرفات رو بس کني؟!


 _ولي....


_من صد دفعه گفتم و دوباره هم ميگم...من ديوانه وار دوستت دارم ، فکرهيچ چيز رو نکن، تو همين که داري لطف مي کني و زنم ميشي براي من افتخار بزرگيه ...چرا نميفهمي؟؟


 چقدر مهربون بود...چقدر مرد بود  که بي توجه به غرورش از احساسش گفت...از خودم بدم اومد ،از اينکه اون اينقدر صادقانه از احساساتش مي گفت اما من هيچ حسي بهش نداشتم.


خيره بهش نگاه مي کردم که گفت:اگه ازت خواهش کنم اين ماجراي مسخره رو براي هميشه تمومش کني به حرفم گوش ميدي؟


 سرم رو به معناي اره تکون دادم که لبخندي به روم پاشيد و بدون هيچ حرفي ماشين روروشن کرد و راه افتاد.





توي مسيري که مي رفتيم حواسم  کاملا بهش بود، برعکس هميشه که لباش خندون بود الان اخم مهمون صورتش بود...مي دونستم تقصير منه ،دلم مي خواست از دلش در بيارم اما نمي دونستم چجوري؛اروم اسمش رو به زبون اوردم:


 _مهيار؟


 برگشت طرفم و گفت:جانم؟


 ته دلم يه جوري شد،با اينکه الان بايد از دستم عصبي باشه اما باز هم مهربونه؛همونجور که سرم پايين بود گفتم:


 _من ازرفتارم متاسفم، دست خودم نبود فقط...


نگذاشت ادامه بدم و گفت:


_اشکالي نداره خانومي؛من درکت مي کنم.


با پررويي تمام گفتم:


 _پس اينقدر خشک نباش لطفا


_چشم عزيزم


 با لبخند گفتم:ممنون


 ديگه حرفي زده نشد تا اينکه رسيديم به ازمايشگاه، باهم رفتيم داخل که هنوز نوبتمون نشده بود و نيم ساعت ديگه نوبتمون بود.


 نشستيم روي صندلي ها که استرس تمام وجودم رو گرفت...از کوچيکي از امپول به شدت ميترسيدم، دستام از شدت استرس يخ زده بود و مطمئنم رنگم هم پريده بود اما نمي خواستم مهيار بفهمه.


تو حال خودم بودم که نمي دونم کي نيم ساعت گذشت و شماره امون رو خوندن...


مهيار برگشت طرفم و گفت:


_بريم غزال


 ولي يکدفعه چشمش که به من افتاد با تعجب بهم نگاه کرد و گفت:


_چرا رنگت پريده؟


 سرم و به معني نه   تند تکون دادم و گفتم:


 _نه بابا خوبم.


صدام مي لرزيد ،لحنم هم بد بود ؛اي خاک تو اون سرت غزال که حرف زدن هم بلد نيستي؛


 با يک حالتي که مثلا مي خواست مچم رو بگيره نگاهم کرد و با کنجکاوي گفت:


_نکنه از امپول مي ترسي؟!


سرم رو به معناي نه تکون دادم وتند گفتم: نه نه اصلا


 مهيار انگار فهميد که مشکلم همونه خبيثانه گفت:


_باشه عزيزم پس بريم که نوبتمون شده


 از سر ناچار باهاش همراه شدم ، رفتيم داخل اتاقي که براي ازمايش بود ،مهيار رفت سمت اتاق اقايون ،البته تا اخرين لحظه اون لبخند خبيث مسخره اش روي لبش بود؛ حرصم گرفته بود ، همون جا ايستاده بودم که يک پرستار که هفت قلم تو صورتش ارايش داشت  اومد کنارم و با اخم  گفت:خانوم بفرماييد داخل  اتاق ؛


 اه اين يگه چي مي خواد؟!


رفتم داخل اتاق که همون دختره اومد داخل و با اخم  گفت بشين و استين مانتوت رو بزن بالا؛


 انگار ارث باباش رو ازم مي خواست با اون قيافه اش؛


 روي صندلي نشستم و استينم رو دادم بالا، دستام لرزش داشت که از شانس بدم دختره متوجه لرزشش شد،  پوزخندي زد و با مسخرگي گفت:اخي ميترسي کوچولو؟!


و بعدش قهقهه اش به هوا رفت؛


 ايکبيري مثل دلقک ها  با صداي بلند مي خنديد که مهيار که انگار پشت درمنتظرم ايستاده بود زود اومد داخل و با تعجب گفت:


_اينجا چه خبره؟!


دختره وقتي چشمش به مهيار افتاد چشماش برق زد و خنده اش قطع شد!


دختره: شما بفرماييد بيرون ،اينجا ورود اقايون ممنوعه، من امپول اين ...


به من اشاره کرد و ادامه داد:  دختره رو بزنم ميام خدمتتون


 ديگه واقعا  چشمام داشت در ميومد...به من ميگه اين؟! چنان عشوه اي توي صداي تو دماغيش  داشت که راحت معلوم بود مي خواد به مهيار نخ بده.


به مهيار نگاه کردم که عکس العملش رو ببينم که بدون اينکه بهش توجهي بکنه رو به من گفت:


_خانومم پاشو ميگم يک نفر ديگه ازت ازمايش رو بگيره ؛ بعدش هم بريم ببينيم اينجا رئيسي يا  مسئولي چيزي پيدا نميشه که بهش در مورد پرستاراي هيزش تذکر بدم ...!


با اين حرفش داشتم ميترکيدم از خنده اما جلوي خودم رو گرفتم ،دختره وقتي مهيار اسم رئيس و مسئول رو اورد  با لکنت گفت: نه من که به ايشون نميخنديدم صدام هم که عشوه نداشت؛


 بعدش تند امپول رو برداشت و با لبخند زورکي رو بهم گفت:عزيز دلم الان يواش ازت ازمايش خون رو مي گيرم که دردش رو هم احساس نکني؛


 هم خنده ام گرفته بود از اين ترسش، هم امپول رو که برداشت دلم مي خواست گريه کنم ،به مهيار نگاه کردم که اومد نزديکم  و اروم گفت:


_نترس خانومي  ،فقط اروم چشمات رو ببند و به هيچي هم  فکر نکن!


 _باشه سعي مي کنم!


همون طور که مهيار گفت چشمام رو بستم ،اما نتونستم به چيزي فکر نکنم، همش تصوير امپول ميومد جلوي چشمام، چند لحظه اي که گذشت حس سوزش  رو روي  دست راستم احساس کردم که اخرش عقده اي  يک فشار کوتاهي هم به دستم وارد کرد که تو دلم کلي فحش بهش دادم .


امپول رو از دستم  در اورد و بعدش هم بدون اينکه چيزي بگه زود از اتاق  گورش رو گم کرد.





با هم به سمت رستوران رفتيم که مهيار اشاره کرد اول من برم تو ،رفتم داخل و روي يک ميز دو نفره نشستيم.


بعد از چند لحظه گارسون اومد که مهيار سفارش جيگر داد.


 با چندش گفتم:


 _واي نه  من جيگر دوست ندارم .


مهيار با بي تفاوتي گفت:خب مهم نيست، حتما که نبايد دارو رو دوست داشت!


 _واي نه حتي حرفش رو هم نزن ،من نميتونم بخورم خودت بخور؛


 مهيار جدي شد و گفت:غزال روي حرف من حرف نزن ،الان خون ازدست دادي و بايد يک چيزي بخوري تا جاش رو بگيره .


اينقدر من گفتم نميخورم و اون مخالفت کرد تا اينکه گارسون اومد و سفارشات رو روي ميز گذاشت، بعدش هم با گفتن "امر ديگه اي نيست" رفت.


به زور مهيار مجبور شدم چند تا لقمه بخورم ، مهيارخودش برام لقمه مي گرفت و مثل بچه ي دو ساله بهم ميداد...ديگه نمي تونستم حتي يک لقمه هم بخوردم  هنوز هم مي خواست برام لقمه درست کنه که با دهن پر گفتم:


 _جون هر کي دوست داري بسه ؛


 مهيار  از طرز حرف زدنم خنده اش گرفت  خودم هم خنده ام گرفت بود، لقمه رو به زور قورت دادم و گفتم:


 _مهيار بخدا ديگه نميتونم بخورم بيخيال شو ديگه؛


 با هزار خواهش و تمنا دست از سرم برداشت خداروشکر قبول کرد ،بعدش رفت پول جيگرا رو حساب کرد و با هم از رستوران خارج شديم... 





****************************


ابتين





دلي بزرگ ميخواهد...


 زندگي کردن دراين دنيا؛


دلي ميخواهدتا...


خيلي چيزهارونبيني؛


خيلي چيزهارو نشنوي؛


وازخيلي چيزها بگذري...!





 امروز روز عقد غزال و مهياره ،روز مرگ من ،يک جورايي تازه دارم ميفهمم که چقدر برام مهمه اما هيچ کاري نمي تونم بکنم و به راحتي داره مال يک نفر ديگه ميشه ؛پنجمين سيگار رو هم پک زدم که سارينا اومد و کنارم نشست.


بهش تنه زدم که رفت اونور اما مثل اينکه ادم نشد،با عشوه ي ذاتيش که حالم رو بهم مي زد گفت:


_وا...ابتين عزيزم تو امروز چته؟به من زنگ زدي گفتي مياي دنبالم که بريم با هم بيرون،اونوقت الان باهام دعوا مي کني؟


 اه لعنت به من، مي خواستم بيام بيرون که هوايي بخورم که بهش فکر نکنم اما مگه مي شد؟


 هر لحظه و هر وقت تو ذهنمه ،اخ باهام چيکار کردي دختر که اصلا از فکرت نميتونم بيرون بيام؟!


سارينا که ديد جوابش رو نميدم با صداي بلندي گفت:ابتين من با توام


 با عصبانيت غير قابل کنترلي فرياد زدم :خفه شو


 خودم از داد بلندي که زدم تعجب کردم ، به سارينا نگاه کردم که چند قدم رفت عقب ، با چشماي گشاد شده  نگاهم مي کرد ...از ترس تمام بدنش مي لرزيد؛بي توجه به اون و دختر و پسرايي که بهم چشم دوخته بودن از مهموني که تولد بود  بيرون اومدم ،مازيار که تولدش بود  پشت سرم اومد و گفت:


_کجا ميري ابتين ؟چي شده داداش؟


 با عصبانيت بهش نگاه کردم که ترسيد ،ديگه حرفي نزد و دنبالم نيومد، خودش مي دونست اگه توي اين موقعيت به پرو پام بپيچه بد ميبينه؛


 ريموت و زدم و سوار ماشينم شدم ،و با سرعت پام رو روي پدال گذاشتم و راه افتادم...نمي دونم مقصدم کجا بود ،فقط ميرفتم ...به ساعت نگاه کردم که سه بعد ظهر بود ،از ساعت شش مراسمشون شروع ميشد، براي مامان اينا کلي  بهانه اوردم که تو جشنشون شرکت نکنم اما مگه مامان راضي ميشد؟!


پوزخندي روي لبم نشست، اون که نميدونه گل پسرش عاشق يک دختر که داره شوهر مي کنه شده، سرم رو به دو طرف تکون دادم تا مغزم ازاد بشه که البته اصلا امکانش نبود؛ سرعتم رو بيشتر کردم و راه افتادم سمت خونه که براي مراسم کسي اماده بشم که تازه فهميدم "عاشقش شدم" اما به خودم قول دادم که هيچ کس نبايد از اين حس بدونه،؛


 پخش رو روشن کردم و سرعتم رو بيشتر کردم.


 ********************* 





غزال 





بالاخره اين چند روز هم تموم شد و روز عقدمون فرا رسيد،امروز روز مهمي براي منه، امروز بايد به کسي بله بگم که از اين به بعد نزديک ترين فرد زندگيمه، از روز ازمايش به بعد ديگه مهيار رو نديدم، و همه ي خريدهام رو با ترانه و اتاناز انجام ميدم؛البته مهيار هميشه بهم زنگ ميزنه ،


 ولي من خودم ازش خواستم تا وقتي عقد نيستيم زياد هم رو نبينيم چون درست نيست!





تو فکر بودم که با صداي ليلا خانم(ارايشگر) از فکر بيرون اومدم،


_کارت تموم شد دخترم ، واقعا  معرکه شدي ،البته من کاري نکردم خودت خيلي خوشگلي، ولي به جرئت ميتونم بگم تا حالا عروسي به زيبايي تو نديدم.


 _ممنونم ليلا جون، الان ديگه  بهم اجازه ميديد خودم رو ببينم؟


 از صبح که اومدم ارايشگاه و ارايش و شنيونم رو شروع کرده اصلا نگذاشته بود خودم رو ببينم، مثلا مي خواست يهو ببينم و سوپرايز بشم.


ابروهاش رو بالا برد و گفت:


_شرمنده دخترم ،اول بايد لباست رو هم بپوشي و بعدا خودت رو ببيني!


از سر ناچار گفتم:


 _اوفف باشه


 به کمک خودش و دستيارش لباسم رو به سختي پوشيدم  که بالاخره پارچه اي رو که روي اينه انداخته بود برداشت و...


و من محو دختري شدم که با اون ارايش لايت و لباس براق  مي درخشيد ...يعني واقعا اين من بودم؟ مني که اصلا شبيه غزال قبل نبودم ،چون قبلا به ابروهام دست نزده بودم الان که برداشته بود خيلي تغيير کرده بودم ،لباسم يک لباس طلايي بلند بود که واقعا زيبا بود و تو تنم برق مي زد و با کفش و گوشواره و دستبند زيبايي ست شده بود...با لبخند به چهره ي تو اينه خودم نگاه مي کردم که ليلا خانم گفت:خوشت اومد دخترم؟


 برگشتم طرفش و با ذوق  گفتم :واقعا کارتون حرف نداره، خيلي ممنونم ليلا جون


_خوش حالم که خوشت اومده دخترم ،الان بريم پايين که ديگه ک کم شاه دوماد هم هرجا باشن  تشريف ميارن.


باهم از اتاق بالا که فقط مخصوص عروس ها بود رفتيم پايين، چندتا عروس ديگه هم بودن که واقعا قشنگ شده بودن اما به ارايش من نميرسيدن چون ارايش و شنيون من رو خود ليلا خانم انجام داده بود که يکي از دوستاي خاله سارا بود .


ترانه و اتاناز هم همراهم بودن که اونا رو پايين درست مي کردند...از پله ها رفتم پايين که همه متوجه من شدن و زل زدن بهم ،با تحسين بهم نگاه مي کردن ،رفتم سمت اتاناز و ترانه که جفتشون خيره نگاهم مي کردن ،نزديکشون که رسيديم ترانه همونجور که خيره نگاهم مي کرد گفت:


_واي خيلي خوشگل شدين خانوم،


 لبخند روي لبام بود که با اين حرفش محو شد، با چشماي گشاد شده نگاهش مي کردم که رو به ليلا خانم گفت:


_خاله ليلا چي ميشه اين عروس عتيقه ي ما رو هم مثل اين خانم زيبا درست کنيد؟!


تعجبم جاش رو به عصبانيت داد ،با حرص نگاهش مي کردم و مي خواستم چيزي بگم که ليلا خانم زودتر گفت:


_اي ترانه ي وروجک تو يعني اين خانم زيبا رو نميشناسي؟


 ترانه حق به جانب گفت:نه والا من ايشون رو از کجا بشناسم؟


 جوري وانمود مي کرد که ادم باورش ميشد...رفتم نزديکش که باتعجب نگاهم کرد، بهش که رسيدم نامردي نکردم و به شوخي با دستم محکم کوبيدم روي کمرش!


 _دختره ي پررو الان ديگه من رو نميشناسي اره؟!


با تعجب نگاهم کرد ،يکي ديگه زدم پشت گردنش و با حرص گفتم:


 _به من ميگي عتيقه؟!


يکدفعه دستم رو گرفت و محکم بغلم کرد ،از اين حرکتش کاملا در تعجب بودم و هيچ عکس العملي نشون نميدادم ،محکم فشارم داد و با بغض گفت:


_غزال شبيه يک تيکه ماه شدي، اصلا باورم نميشه که داري ازدواج مي کني و من رو تنها ميگذاري؟!


همه دورمون جمع شده بودن و نگاهمون مي کردن ،از بهت در اومدم و من هم محکم بغلش کردم،در همون حالت گفتم:


 _خواهري من که پيشتم، من بهت قول ميدم هميشه پيشت بيام و بهت سر بزنم ،بعدش هم جوري رفتار مي کني که انگار قراره من بميرم ؛


 از تو بغلم بيرون اومد و گفت:


_قول ميدي هميشه بياي پيشم؟


 از لحنش که مثل بچه هاي مظلوم بود خنده ام گرفت ،با مهربوني گفتم:


 _اره قربونت برم.


اتاناز هم اومد کنارم ،دستم رو گرفت و گفت:


_غزال باور کن اصلا نشناختيمت، خيلي تغيير کردي دختر، با اين لباس امشب خيلي ميدرخشي ،بيچاره پسر عمه ي من رو مي خواي به کشتن بدي؟!


چشمکي زدم وبا لحن شوخي گفتم


-اره ميخام گربه رو دم حجله بکشم!


همه زدن زير خنده!


چند دقيقه بعد صداي ايفون بلند شد و خبر از اومدن مهيار مي داد...


شنلم رو سرم کردم و کلاهش رو کاملاي جلوي صورتم گذاشتم تا مهيار نتونه من رو ببينه؛از ليلا خانم و بقيه خداحافظي کرديم و اومديم بيرون که فيلم بردار و مهيار به همراه ارتام و اريا و ملينا بيرون ايستاده بودن...


مهيار کت و شلوار مشکي پوشيده بود که يقه اش براق بود ،با پاپيون طلايي همرنگ لباس من ،موهاي بلندش روهم يکطرف سرش ريخته بود،واقعا جذاب شده بود ،فيلم بردار تو گوشش چيزي گفت که سرش رو به معناي باشه تکون داد و با لبخند و نگاه عاشقانه اي اروم اروم  اومد سمت من ؛





وقتي رسيد بهم گل رو به دستم داد ،با يکم ناز که به دستور فيلمبردار بودگل رو ازش گرفتم و به سمت ماشين که يک لندکروز سفيد بود رفتيم ؛کمي عقب ايستادم ،در رو برام بازکرد ،اروم نشستم و لباسم رو جمع کردم که در رو بست و ازدر  طرف خودش نشست.


يکم از مسير رو که رفتيم مهيار با لحن خواهشي گفت:


_غزال جان؟


 اوهوع مطمئنم يک چيزي ميخواد که اينجوري اسمم رو عاجزانه صدا ميزنه.


 _بله؟


 دوباره تکرار کرد :غزال جان؟


 وا اين چرا اينجوري مي کنه؟


 بلند تر جواب دادم:بله؟


 دوباره باحرص تکرار کرد :غزال جان؟


 مثل خودش حرصي شدم و گفتم:وا مهيار من که دارم ميگم بله؟چرا جواب نميدي؟!


_خب بله و کوفت دختر، نميشه يکم مهربون تر رفتار کني؟!نميشه بگي جانم؟!


پس دليل حرصي شدن اقا اين بود؟!


خنده ام گرفته بود  اما خودم رو کنترل کردم که نزنم زير خنده ،سعي کردم بي خيال باشم ،با بي تفاوتي جوابش رو دادم:


 _نه نميشه!


_چرا؟


_محض ارا





برگشت طرفم و با خنده گفت:


_عه پس خانوم شوخ طبع تشريف دارن ؟چرا رو نکرده بودي ضعيفه؟!


 _چشم بصيرت مي خواست که تو نداشتي!


نمي دونم چرا يهو شيطنتم گل کرده بود و دوست داشتم باهاش کل کل کنم؛


 خنده اش شديدتر شد و گفت:


_خيلي باحالي غزال ؛


 بعد از چند لحظه با مسخرگي ولي لحن شوخي گفت:غزال اون شنلت رو يکم بيار بالاتر خفه نشي!


 _نه تو نگران من نباش ،راحتم


 با لحن مظلومي گفت:


_خب حداقل بزار ببينمت، ما که بالاخره امروز با هم عقد مي کنيم!


 _نج نميشه


 اونقدر اصرار کرد و مخالفت کردم که ديگه خودش خسته شد و بيخيال شد.


رسيديم خونه ي باباي مهيار که يک خونه ي خيلي بزرگ توي محله ي بالاشهر بود، حتي از خونه ي عموفرهاد هم بزرگتر بود و قرار بود مراسممون رو اونجا بگيريم.


وقتي رسيديم مهيار شروع به بوق زدن کرد که همه از خونه اومدن بيرون ،مهيار در رو برام باز کرد که از ماشين پياده شدم، رفتيم داخل که عاقد هم اومده بود و منتظر ما بود.


نشستيم سر سفره ي عقد که واقعا زيبا بود و حرير طلايي رنگش که با لباس طلايي رنگم هارموني قشنگي داشت خيلي مي درخشيد.


اتاناز و ترانه دو طرف پارچه رو نگه داشتن و ملينا هم با اون ارايش و لباس هاي جلفش  قند ميساييد...


سرم رو به نشانه ي تاسف تکون دادم، انگار نه انگار اينجا پر مرد بود، يک جوري هم برام پشت چشم نازک مي کرد که انگار ارث باباش رو خوردم...


نگاهم رو ازش گرفتم و به مهرنوش خانم نگاه کردم...اون هم مثل دخترش چشم ديدنم رو نداشت ، از نگاهش معلوم بود مي خواد خفه ام کنه،چشم ازش برداشتم واز  تو اينه به مهيار زل زدم، لبخند روي لبهاش بود و با عشق بهم نگاه مي کرد، متوجه نگاهم که شد لبخند مهربوني زد ...خدايا اين مرد چقدر مهربونه!نگاه کردن تو چشمهاش هم بهم ارامش مي داد...ديگه برام ملينا و مهرنوش خانم مهم نبودن چون مي دونم مهيار هميشه پشتمه!


با صداي عاقد از فکر بيرون اومدم...قران رو دستم دادن ،سوره ي الرحمن رو باز کردم که عاقد شروع به خوندن  خطبه ي عقد کرد...


_النکاح سنتي فمن رغب عن سنتي... فليس مني ؛دوشيزه ي محترمه ي مکرمه،سرکار خانم غزال يوسفي (فاميل باباعلي) فرزند مرحوم علي يوسفي ايا به بنده وکالت مي دهيد که شما را به عقد دائم جناب اقاي مهيار راد فرزند مهران با مهريه ي چهارده سکه ي بهار ازادي ،يک شاخه نبات و بيست و چهار تک شاخه گل رز،دربياورم؟


ترانه با صداي بلندي گفت:عروس رفته گل بچينه.


_براي با دوم عرض مي کنم... دوشيزه ي محترمه ي مکرمه،سرکار خانم غزال يوسفي فرزند مرحوم علي يوسفي ايا به بنده وکالت مي دهيد که شما را به عقد دائم جناب اقاي مهيار راد فرزند مهران با مهريه ي چهارده سکه ي بهار ازادي ،يک شاخه نبات و بيست و چهار تک شاخه گل رز،دربياورم؟


ايندفعه اتاناز جواب داد:عروس رفته گلاب بياره.


يهو مهيار از توي جيبش يک جعبه ي زرشکي رنگ در اورد ،گرفتش سمتم وبا لحن خواهشي گفت:اينم زير لفظيت، فقط جون هر کسي که دوست داري زود تر بله رو بگو!


با اين حرفش همه منفجر شدن از خنده ،خودم هم خنده ام گرفته بود اما خودم رو کنترل کردم!


مهيار با لحن مظلومي به تک تک مهمونا نگاه کرد و گفت:خب چيه طاقتم کمه!


اريا که کنارش ايستاده بود زد روي شونه اش و با خنده گفت:


_گمشو بابا که ابروي هر جا مرده بردي!


حاج اقا همون طور که لبخند روي لبش بود گفت: خب اگه عروس خانوم ديگه مشکلي ندارن من برا بار اخر خطبه رو بخونم؟!


_بفرماييد لطفا حاج اقا...


_عروس خانم ...براي با اخرعرض مي کنم.... سرکار خانم غزال يوسفي فرزند مرحوم علي يوسفي ايا به بنده وکالت مي دهيد که شما را به عقد دائم جناب اقاي مهيار راد فرزند مهران با مهريه ي چهارده سکه ي بهار ازادي ،يک شاخه نبات و بيست و چهار تک شاخه گل رز،دربياورم؟


 به تک تک خانواده نگاه کردم...خانواده اي که هيچ کدوم خانواده ي واقعي من نبودن...چقدر دلم مي خواست الان باباعلي کنارم باشه؛عموفرهاد و عموتيرداد و خاله سارا و رويا جون با لبخند مهربوني نگاهم مي کردن...ترانه و اتاناز بي صبرانه منتظر جوابم بودن ،ارتام و اريا هم بمب شادي دستشون بود و اماده بودند...


يکدفعه نميدونم چرا ياد ابتين افتادم و دنبالش گشتم...بالاخره ديدمش...اخراي اتاق ايستاده بود ،سرتا پا مشکي پوشيده بود و با يک حالت غمگيني بهم نگاه مي  کرد  ...وا اين چرا اينجوري بهم نگاه مي کنه؟با اون لباس هاش انگار اومده مراسم ختم؟!


_عروس خانم وکيلم؟


 با صداي حاج اقا چشمم رو ازش گرفتم...متوجه شدم همه منتظر جوابم هستن،صدام رو صاف کردم...


چشمام رو بستم و بعد از چند لحظه مکث با صداي رسايي گفتم:


 _با توکل برخدا و با اجازه ي بزرگتر ها بله





ابتين 





صداي دست و جيغ همه جارو پر کرده بود ،همه سوت ميزدن ، برف شادي و بمب شادي همه جارو گرفته بود، حاج اقا از مهيار هم بله رو گرفت و هر دوشون مشغول امضا کردن دفتر شدن...


انگار خواب بودم، باور اينکه غزال رسما همسر يک نفر ديگه شد برام خيلي سخت بود.


  اصلا باورم نميشد؛يعني به همين راحتي از دستش دادم؟!


اره من باختم؟!


نميتونستم هواي خونه رو تحمل کنم، احساس مي کردم اگه بمونم خفه ميشم ،از خونه بيرون رفتم و وارد حياط  شدم، رفتم توي باغ خونه اشون، نشستم روي صندلي توي باغ واز توي جيبم يک نخ سيگار برداشتم ...جور ديگه اي نمي تونستم خودم رو اروم کنم، سيگار رو با فندکم روشن کردم، پک محکمي زدم و دودش رو بيرون فرستادم؛


 همش صحنه ي بله ي غزال تو گوشم مي پيچيد!


هيچ وقت فکرش رو نمي کردم يک روز عاشق بشم، هيچ وقت عشق رو باور نداشتم ،هميشه دور و برم پر از دخترهاي جورواجور بود، مهيار هم مثل منه، بينمون فقط اريا توي اين خط ها نبود،از اين ناراحتم که مهيار با گذشته ي نحسش لياقت غزال من رو نداره!


وجدانم بهم نهيب زد "ابتين حواست هست چي ميگي؟مهيار که داره ادم ميشه چون عاشقه اما خودت چي؟با وجود اينکه ادعاي عاشق بودن مي کني باز هم دور و برت پر از دختره"


اونقدر توي حال خودم بودم که چهره ي زيبا و دلنشين  غزال جلوي چشمم اومد:


کاش واقعي بود و مي تونستم حرف دلم رو بهش بزنم و بگم:


دلم...


تو را ميخواهد؛


در ميان اينهمه 


لغات،


اينهمه ...


زبان،


فرهنگ نامه هاي رنگ رنگ؛


چه فقير است..


جهاني که...


تــــــــــورا ندارد؛!





اره؛ شايد من واقعا لياقت غزال رو نداشتم، هميشه بخاطر اينکه کسي رو نداشت و خدمتکار خونه بود اذيتش مي کردم.


اون با وقار و خانم بود اما من چي...؟


 پوزخندي روي لبم نشست، پوزخندي تلخ...از اينکه بايد واقعيت رو پذيرفت ..هر چقدر هم تلخ باشه!


هيچ وقت خودم رو نميبخشم، بخاطر نيش و کنايه هايي که بهش زدم...بخاطر اذيت هايي که کردمش...!


ته سيگارم رو انداختم و با اعصابي داغون ازخونه ي مهيار اينا بيرون اومدم...ديگه نميتونستم به اون خونه برگردم و عشقم رو کنار يک نفر ديگه ببينم! 





********************


غزال





 بعد از اينکه دفتر رو امضا کرديم حاج اقا از اتاق بيرون رفت، به محض اينکه بيرون رفت، ترانه اومد کنارم و مشغول باز کردن بندهاي شنلم شد که اتاناز با حرص رو بهش گفت:


_بيا اينور دختره ي پررو ،اين کار داماده نه تو!


واي نه خداي من...من اين اتاناز رو ميکشم؛ مهيار هم که از خدا خواسته اومد سمتم، نمي دونم چرا يهو گر گرفتم، مهيار اروم شنلم رواز سرم  برداشت...سرم پايين بود و نتونستم عکس العملش رو ببينم،اروم سرم رو به بالا بردم که ديدم خيره با نگاه عاشقانه اي نگاهم مي کنه، از نگاه خيره اش گر گرفتم و سرم رو انداختم پايين؛


 چند لحظه اي گذشت که ترانه گفت:


_اهم اهم ،ميگم غزال جون ميخواين ما همه بريم راحت باشيد؟


 با اين حرفش همه زدن  زير خنده، از خجالت سرم رو پايين انداختم،زير چشمي به ترانه نگاه کردم که چشمش به من بود و هرهر مي خنديد!


چشم غره اي بهش رفتم که خنده اش رو خورد و سرش رو به طرف ديگه برگردوند...


خداروشکر ديگه کسي بهونه نياورد،همه رفتن بيرون ،فقط من و مهيار تو اتاق مونديم،يک جورايي از بودنش در کنارم مي ترسيدم، اروم اومد نزديکم که ناخوداگاه يک قدم به عقب رفتم که  باعث خنده اش شد...با خنده گرفت:


_نترس ملکه ي زيباي من، کارت ندارم که؛


 دستام رو تو دستاش گرفت، دستاش خيلي گرم بود و حس خوبي رو بهم القا کرد؛


_نميتونم چشم ازازت بردارم،خيلي خوشگل شدي پرنسس من؛


 از تعريفي که کرد لبخند مهمون لبهام شد


_ممنونم


 با لبخند نگاهم کرد و چيزي نگفت...


 _امممم بريم بيرون؟همه ي مهمون ها بايد اومده باشن؛


_بريم خانومم


:ز اتاق بيرون  رفتيم که همه ي مهمون ها اومده بودن...من و مهيار که رفتيم همه برامون دست زدن وتوي جايگاهي که برامون اماده کرده بودن  نشستيم؛چند لحظه اي که گذشت  ترانه و اتاناز به سمتمون اومدن و اتاناز همونجور که دستم و مي گرفت گفت:


_پاشو بريم برقصيم عروس خانم؛


 دستم رو کشيدم و گفتم:اي بابا حداقل بزار دو دقيقه از نشستنم بگذره خب؛


_ميخواي مثل پيرزن ها بشيني يک گوشه که چي بشه هان؟پاشو ببينم!


و دستم رو  کشيد،  ميخواستيم بريم وسط که مهيار روبهش گفت:


_ترانه خانم باهمسر من درست رفتار کن


 ترانه چپ چپ نگاهش کرد و گفت:


_اولا اين غزال خانوم قبل از اينکه همسر تو باشه دوست از بچگي تا الان من بوده ،دوما اين خودش هم هميشه با من انجوري حرف ميزنه؛


 بعدش هم منتظر جواب مهيار نموند، اما صداي خنده اش رو شنيدم.


دستم رو کشيد که بريم وسط؛


_اخ يک لحظه صبر کن دستم درد گرفت ديوونه!


_خب يکم به خودت زحمت بده و  راه بيا ديگه...


_اخه مگه اجازه ميدي خودم بيام؟!


با هم رفتيم وسط که همه دست زدن ،بعدش همه دور من جمع شدن ،با ريتم اهنگ اروم شروع به رقصيدن کردم...





خدارو شکر رقصم خوب بود چون با ترانه هميشه تمرين مي کرديم، اون مي رفت کلاس رقص و وقتي ياد مي گرفت ميامد روستا و به من هم ياد مي داد،به قول خودش رقص من از خودش هم بهتر بود، چون خيلي نرم  بودم.


با چند تا اهنگ که رقصيديم خسته شدم ،به بچه ها گفتم برقصن و خودم رفتم نشستم.


چشمم به مهيار اتاد که کنار اريا و چند نفر ديگه ايستاده بود.


وقتي متوجه شد من نشستم، راه افتاد به طرفم؛


 وقتي بهم رسيد دستش رو بطرفم گرفت و گفت:


_اينقدر با دوستات رقصيدي و دل من رو زير و رو کردي، الان به منم افتخار ميديد پرنسس زيبا؟!


خسته بودم و پاهام درد مي کرد اما دلم نمي خواست دلش رو بشکنم، با لبخند رضايتم رو اعلام کردم ، دستم رو تو دستاش گذاشتم و باهم رفتيم وسط...!


دخترا وسط رو خالي کردن، از اينکه باهاش برقصم خجالت مي کشيدم اما اون بي خيال با شروع شدن اهنگ  مشغول رقصيدن شد...منم سعي کردم خجالت رو بزارم کنار و باهاش همراه بشم!


 (احمد سعيدي"تو باشي)


با عرض عشق و خواهش ...


رفتم بگم مي خوامش ...


گفتم يک چند وقته که...


راستش همش ميپامش...


گفتم يه عرضي دارم


 در حد چند ثانيه


 عاشق چشمات شدم


 راستش يک چند ساليه...


ميدونم نميشه باورت ...


تو رو اينهمه ميخواستم و ...


چه کنم ؟ديگه کار سر نوشته...


اخه عشق تو اتيش زده ...


به دلم بي تو حالم بده...


ديگه کارم از اين حرف ها گذشته!


منزل تو شنيدم نقل و سفره چينه...


عزيز مياد خونتون عروسش و ببينه...


چادر گليت و سر کن ، رخت سفيد به تن کن...


مي خوام همه بدونن عشقم قشنگترينه...


مي دونم نمي شه باورت تو رو اين همه مي خواستمت...


چه کنم ديگه کار سرنوشته...


آخه عشق تو آتيش زده به دلم بي تو حالم بده...


ديگه کارم از اين حرفا گذشته...





بعد از اينکه رقصيديم حلقه هامون رو هم دستمون کرديم...


خلاصه...


اون شب خيلي خوش گذشت و تا ساعت دوي نصف شب مراسم ادامه داشت و به قول ترانه اون شب رو ترکونديم .


شب به خونه ي عموفرهاد برگشتيم که از خستگي زياد فقط لباسم رو در اوردم و بدون اينکه ارايشم رو پاک کنم  و شنيونم رو  خراب کنم از خستگي  بيهوش شدم!





 ************ 





يک ماه ديگه هم گذشت و زمان عروسي فرا رسيد...


توي اين مدت به مهيار خيلي وابسته شدم و الان حتي  اگه يک روز نبينمش روزم شب نميشه، مهيار خيلي مهربونه و هميشه سعي مي کنه خوش حالم کنه،احساس مي کنم الان ديگه  خيلي دوستش دارم و بدون اون نميتونم زندگي کنم.


  اتفاق هاي ديگه هم توي اين يک ماه افتاد...


همون طور که حس کرده بودم اريا و ترانه هم به هم علاقه مند شده بودن و اريا رسما به خاستگاري ترانه اومد...اين ترانه ي بيشعور شوهر نديده  هم همون موقع قبول کرد...البته من دوروزي رو با ترانه حرف نمي زدم چون از دستش ناراحت بودم که چيزي از اين ماجرا بهم نگفته ، ميگفت خجالت ميکشيدم بهت بگم ...ولي بالاخره ازم عذرخواهي کرد و قول داد که ديگه چيزي رو ازمن پنهان نميکنه.


يک هفته بعد از مراسم من و مهيار مراسم عقد ارتام و اتانازهم برگزار شد...اونجا هم خيلي خوش گذشت و مراسم عروسيشون براي دو هفته  بعد از عروسي من و مهيار افتاد!


چند تقه به در خورد ...


با صداي "بفرماييد" من ارتام وارد اتاق شد...


ارتام:غزال جان ...مهيار اومده دنبالت؛


_باشه اومدم.


زود موبايلم رو با کيف لباس عروس برداشتم و از اتاق به بيرون رفتم...از بقيه خداحافظي کردم و از خونه رفتم بيرون که مهيار دم در ايستاده بود و منتظرم بود ...با لبخند گفتم:


 _سلام صبح بخير


_سلام عزيزم، صبح تو هم  بخير خانومي


 و لبخند گرمي تحويلم داد...در ماشين رو برام باز کرد؛نشستيم توي ماشين و ماشين رو راه انداخت .


نمي دونم چرا از صبح که پاشدم دلشوره داشتم...هر لحظه هم اين دلشوره بيشتر و بيشتر مي شد...کم کم داشتم نگران ميشدم ،يعني قراره اتفاقي بيفته؟! 


از خدا مي خوام خودش بهم کمک کنه چون من طاقت اتفاق تازه اي رو ندارم.


با صداي مهيار برگشتم طرفش...


_غزال چت شده؟چرا ناراحت و پريشوني؟!


 _نميدونم ،از صبح يک دلشوره ي عجيبي دارم...حس مي کنم قراره اتفاق بدي بيوفته!


مهيار دستم رو تو دستش گرفت، اروم ب*و*سيد و با لبخند گفت:


_هيچ اتفاق بدي قرار نيست بيوفته خانومم...اين بخاطر اينه که هي تو فکري و استرس داري!


 _اره شايد هم حق با توعه.


_پس به هيچ چيز فکر نکن...


با لبخند گفتم:چشم اقا


_چشمت بي بلا خانومي


 ديگه حرف خاصي زده نشد تا رسيديم به ارايشگاه،دم ارايشگاه به مهيار نگاه کردم و گفتم :


 _من ساعت پنج اماده ميشم


_پس من پنج اينجام عزيزم


 نمي دونم چرا نمي تونستم چشمم رو ازچشمش بردارم، انگار يک حسي مي گفت ديگه اين چهره ي مهربون و ارامش دهنده رو نميبينم، داشتم خيره نگاهش مي کردم که سرش رو با ناراحتي تکون داد، دستش رو به طرفم اورد و من رو به طرف خودش کشيد و ....


و من توي اغوش گرمش گم شدم...محکم به خودش فشارم داد...سرم رو نوازش کرد و با صداي نجوا گونه اي گفت:


_اروم باش غزال من، هيچ اتفاقي امروز قرار نيست بيوفته ؛سرمرو که روي سينه اش بود جدا کردم و گفتم:


 _مهيار قول ميدي  هيچوقت تنهام نزاري؟


 دستاش رو دو طرف سرم گرفت و گفت:


_قول ميدم زندگي من، اين رو هم بدون فقط مرگ ميتونه من و تو رو از هم جدا کنه؛


 اون موقع از اين که بهم قول داد خيلي خوش حال شدم، اصلا به تيکه ي دوم حرفش توجه نکردم که...


از مهيار خداحافظي کردم و رفتم پايين ،منتظر ايستادم که بره اما اشاره کرد برم داخل بعدا بره!


دستم رو به معناي خداحافظي تکون دادم و رفتم داخل ارايشگاه که درش باز بود.


ايندفعه ارايشگاهي که اومدم فرق داشت...اين رو مهرنوش خانم برام نوبت گرفته بود، مثل اينکه يکي از دوستاشه و کارش هم خيلي خوبه ،


 ارايشگاهش بزرگ و دو طبقه بود ،از طبقه ي بالا يک خانم جوون و زيبا که فکر کنم الناز(همون ارايشگر)بود اومد پايين ؛با لبخند گفت:تو بايد غزال باشي، عروس خانواده ي راد درسته؟


 حرفش رو تاييد کردم که باهام دست داد و گفت:خيلي خوشگلي دختر ،ولي امروز يک کاري مي کنم که مثل يک پرنسس واقعي بشي!


اوففف خسته هم نميشن اينقدر از خودشون تعريف مي کننا، از مجبوري سرم رو با لبخند تکون دادم، اونم انگار فهميد بي حوصله ام ديگه حرفي نزد و من رو به اتاق بالا که باز هم مخصوص عروس بود راهنمايي کرد...


تقريبا ساعت پنج بود که اماده بودم ،لباسم خداروشکر پوشيده بود و خيلي زيبا ؛ 


چون مراسم مختلط بود براي مراسم عقد با اون لباس بازاصلا احساس خوبي نداشتم و خوشم نميومد براي همين  خودم از مهيار خواستم لباسم پوششش مناسب باشه و اون هم با خوش حالي استقبال کرد.


اتاناز و ترانه همراهم نبودن چون اينجا همراهي  عروس آماده نمي کردن.








ساعت از پنج گذشته بود و من منتظر مهيار بودم...


اما خبري ازش نبود، متاسفانه هر چي هم به گوشيش زنگ ميزدم جوابي نمي داد.


ديگه مطمئن  بودم دلشوره ي صبحم الکي نبوده،چند بار سرم گيج رفت و حالم بد شد شد که الناز (ارايشگر)بهم اب قند مي داد و حالم يکم بهتر ميشد...


_آخه تو چرا اينقدر خودت رو اذيت مي کني دختر خوب؟! زبونم لال رنگ و روت شده مثل ميت!من مطمئنم يا ماشينش خراب شده يا حواسش نبوده بياد دنبالت ،نگران نباش الان ميرسه ديگه...!





داشت حرف مي زد که صداي ايفون بلند شد .


الناز به سمت آيفون رفت  خيره بهش نگاه مي کردم که رو  بهم لبخندي زد و گفت:


_برو که شوهرت منتظرته


 نفس حبس شدم رو بيرون دادم ،توي دلم خدارو شکر کردم که سالمه ،از الناز تشکر و خداحافظي کردم و به سمت بيرون پرواز کردم...


چشمم که بهش خورد خيالم راحت شد ؛اگه فيلم بردار و بقيه نبودن همينجور رفته بودم بغلش؛اما خب با وجود اونا نميشد!


  مهيار کت و شلوار مشکي پوشيده بود،باکربات و يک گل رزتوي جيبش؛واقعا خوشتيپ شده بود؛ اتاناز و ترانه مثل کولي ها تند اومدن کنارم و شنلم رو ازجلوي صورتم کنار زدند ...


ترانه تا چشمش به صورتم افتاد با ذوق گفت:


_واي غزال خيلي خوشگل شدي بيشعور؛


 اتاناز رو بهش گفت: والا اين تحفه که خودش خوشگل هست.


همينجور با هم بحث مي کردن که فيلمبردارکه واقعا دختر جيغ جيغويي بود رو بهشون با عشوه گفت:بياين برين اينور مثل بچه به هم پريدين خجالت هم نميکشين؟!


هر دوشون اومدن کنار...بعدش مهيار گل رو اورد و به دستم داد و با هم به سمت ماشين رفتيم.


در ماشين رو برام باز کد که نشستم بعدش اون هم نشست  و اروم ماشين رو راه انداخت...!


برگشتم طرفش...با لبخند بهش نگاه مي کردم که يهو چشمم به کبودي زيرگردنش افتاد؛


_مهيار زير گردنت چي شده؟


 احساس کردم کمي جا خورد، اما زود تغيير موضع داد و گفت:


_هيچي عزيزم چطور مگه؟


_چطور هيچي ؟زير گردنت کاملا کبود شده!


بي حوصله برگشت طرفم و گفت:


_غزال تو رو خدا بيخيال شو اصلا حوصله ي دعوا ندارما...!ميگم چيزي نشده گوش کن لطفا!


از اين رفتارش تعجب کردم، سرم رو برگردوندم طرف شيشه ؛از مهيار توقع اين رفتار رو نداشتم ،اون رو هميشه مهربون ديدم اما الان...!


ديگه حرفي زده نشد تارسيديم به اتليه؛


 از ماشين پياده شد و اومد در رو برام باز کرد، بدون هيچ حرفي از ماشين پياده شدم و همراهش به داخل اتليه رفتيم.


بقيه  رفتن به باغي که قرار بود توش مراسم رو بگيريم؛


 داخل که رفتيم عکاس که دختر جووني بود با خوش رويي مارو به اتاقي که توش عکسهاش رو مي گرفت راهنمايي کرد...اول من و مهيار رفتيم داخل، در اتاق رو بستم و بي توجه بهش شنلم رو در اوردم و اويزون کردم ،


 يک لحظه نگاهم به نگاهش افتاد، تو چشمهاش پشيموني موج مي زد ...هنگامي که متوجه شد نگاهش مي کنم لبخند تلخي زد و با قدم هاي اهسته اروم اومد کنارم؛


 وقتي بهم رسيد شونه هام رو توي دست هاش گرفت،سرم رو پايين انداختم،  دوباره توي همون جلد مهربونش فرو رفت وگفت:


_غزال تو رو خدا من رو ببخش ،امروز از يک جايي اعصابم خورد بود ، من نمي خواستم اونجوري رفتار کنم خانومم، يکدفعه از کوره در رفتم،  طاقت اين رفتارت رو ندارم....لطفا ازم رو برنگردون.


و چونه ام رو تو دستش گرفت و بالا اورد.


چشمهامون تو هم قفل شد ،پيشونيش رو روي پيشونيم گذاشت و با لحن عاشقانه اي زمزمه کرد:


مهيار:من خيلي دوستت دارم غزال من


 الان وقتش بود منم اعتراف کنم...بايد حرف دلم رو بهش بگم!


اون الان ديگه شوهرم بود...اره... نزديک ترين فرد زندگيم!


لبخند عميقي زدم و با عشق گفتم:


 _منم دوستت دارم مهيار


 نفس عميقي کشيد و با خنده گفت:بالاخره نمردم واين حرف رو از زبونت شنيدم.


اخم ريزي  کردم ورو بهش گفتم:


 _مهيار لطفا حرف از مرگ و اين جور حرف هاي ناراحت کننده نزن باشه؟


_مرگ که حقه ولي چشم عروسکم ،من ديگه حرفش رو نمي زنم؛


 مي خواستم چيزي بگم که...


با صداي در از هم جدا شديم...


فيلم بردار اومد داخل اتاق وچند تا عکس خيلي زيبا ازمون گرفت ؛گرفتن عکس ها يک ساعتي طول کشيد ...پس از اتمامش که يکساعت و نيم طول کشيد به سمت باغي که توش مراسم بود راه افتاديم.


توي ماشين مهيار چند تا اهنگ عقب و جلو کرد و روي يکيش پلي کرد که واقعا زيبا و عاشقانه بود...


 (شهرام شکوهي "اسيري")


قصه ي عشقي که ميگن


 عشق ليلاي مجنونه


 با يه روايت ديگه


 ليلي جاي مجنونه


 مجنون سرعقل اومده


 شده آقاي اين خونه


 تعصب و يه دندگيش


 کرده ليلي رو ديوونه


 اما ليلي بي مجنونش


 دق ميکنه ميميره


 با يه اخمه کوچيک اون


 دلش ماتم ميگيره


 ميگه بايد بسازم


 اين مثل يک دستوره


 همين يه راه مونده واسش


 چون عاشقه مجبوره


 زوره عشق تو زوره


 احساس هميشه کوره


 هرجا خود خواهي باشه


 انصاف از اونجا دوره.......





از اهنگش خيلي خوشم اومد...واقعا خيلي زيبا بود، چند تا اهنگ ديگه هم گوش داديم و بعد از نيم ساعت رسيديم به باغ...!


شنلم رو يکم کشيدم جلوي صورتم که مهيار لبخند زيبايي به روم زد.


بعدش بوق زنان کنار باغ ايستاد که همه ي مهمان ها اومدن بيرون...


همه دست ميزدن و جيغ مي کشيدن...


باهم رفتيم داخل و توي جايگاه عروس و دوماد نشستيم.


همه تک تک اومدن و باهام روب*و*سي کردن و تبريک گفتن.


چشمم  به ملينا افتاد که  با لباس دکلته ي قرمز و جذب که تمام بدنش رو به نمايش گذاشته بود، به طرفمون ميومد ،از طرز راه رفتنش خنده ام گرفته بود...مثل مرغ راه مي رفت...از توصيف اين حرفم خنده ام گرفت اما به هر سختي بود خودم رو کنترل کردم.


وقتي رسيد کنارمون بي توجه به من رفت سمت مهيار وبا اون صداي مرغيش گفت:داداشي اگرچه ...


به من اشاره کرد و ادامه داد: ايني که انتخاب کردي لايقت نيست اما اميدوارم خوشبخت بشي باهاش؛


 و پشت چشمي برام نازک کرد.


دلم مي خواست اون موهاي شرابيش رو بگيرم و بکنم اما به سختي خودم رو کنترل کردم...


بعد از اتمام حرفش ميخواست بره بغل مهيار که از کاري که مهيار کرد و حرفي که زد انگار قند تو دلم اب شد.


 مهيار پسش زد وبا لحن جدي گفت:


_اولا ديگه حق نداري در مورد همسر من نظر بدي، همسر من خيلي ارزش داره به تو و امثال اون دوستات،


 بعدش انگشت اشار اش رو به نشانه ي تاکيد بالا برد و ادامه داد:


_اگه يک بار، فقط يک بار ديگه بشنوم يا ببينم  توهيني  به غزال کردي اون روي  من رو ميبيني!


ملينا با تعجب به برادرش نگاه مي کرد ،انگار باورش نميشد مهيار اينجوري از من دفاع کرده باشه، بعد از چند لحظه رو به من کرد و گفت:


_هه... معلوم نيست توي مارمولک با داداش من چيکار کردي که...


مي خواست ادامه بده که مهيار با صداي محکمي گفت:بسه!


از لحن مهيار من هم ترسيدم ديگه چي برسه به ملينا؛


 ملينا از ترس ديگه يک دقيقه هم اونجا نموند و توي يک ثانيه ناپديد شد...به مهيار نگاه کردم، اصلا باورم نميشد مهيار اينقدر جدي باشه و چنين ابهتي داشته باشه!


با لبخند نگاهش مي کردم ک يکدفعه برگشت طرفم و غافلگيرم کرد...جوري که انگار مچ گرفته چشمکي زد و گفت:


_صبر کن ببينم دختر، داشتي به چي نگاه مي کردي هان؟


 با لحن عاشقانه اي گفتم:


 _به چيزي نگاه نمي کردم ،داشتم به شوهرم نگاه مي کردم .


_الهي شوهرت فدات بشه غزالم؛


_خدانکنه ديوونه، اين چه حرفيه؛


 داشتيم حرف مي زديم که ترانه و اتاناز و ارتام و اريا با هم اومدن کنارمون،


_بابا بسه دل و قلوه دادن ،منم دلم مي خواد ها!


مهيار رو بهش گفت:خب کسي جلوت رو نگرفته ،


 به اتاناز اشاره کرد و ادامه داد:خوبه يک نفر و داري و اينقدر هم حسودي مي کني!


_بعله يک نفر و دارم خوبش رو هم دارم اما خب شب عروسي يک چيز ديگه است؛


 بعدش نيشش رو باز کرد و ادامه داد:


_حالا در مورد چي حرف مي زديد؟!


آتاناز رو بهش گفت :وا... ارتام مگه تو فضولي؟خب زن و شوهرن به تو چه ربطي داره که چي ميگن به هم؟!


ارتام با لحن مظلومي رو به من و مهيار گفت:الان که حاج خانوم فرمودن اين ماجرا به بنده ربطي نداره کاملا قانع شدم و ديگه سوالي از اين مسائل نمي پرسم!


همه خنديديم که مهيار چپ چپ نگاهش کرد و گفت:


_اي زن ذليل...!


که با اين حرفش ارتام چشماش از تعجب گرد شد و با حرص گفت:


_ تو يکي حرف نزنا، نه که تو اصلا زن ذليل نيستي!


مهيار دست به سينه و باغرور گفت :نيستم فقط به همسر عزيزم احترام ميگذارم.


_حرف اضافه نزن بابا، پس الان ملينا چراداشت گريه مي کرد هان؟


 با اين حرفش تند برگشتم طرفش و گفتم:


 _مگه ملينا گريه مي کرد؟


 چپ چپ نگاهم کرد و گفت:


_يعني شما دو تا نمي دونيد؟


 اروم سرم رو انداختم پايين، اصلا فکرش رو نمي کردم ملينا اينقدر بچه باشه وگرنه اصلا نميگذاشتم مهيار اوجوري باهاش رفتار کنه؛


 مهيار با بي خيالي گفت:ملينا عادتشه که براي هر چيزي گريه کنه ،اون خيلي لوسه ؛من فقط بهش گفتم با غزال درست صحبت کنه و احترامش رو نگه داره!


_واي مهيار تو خودت هم قبول داري که خواهرت بچه است؟!


مهيار شونه انداخت بالا و گفت:اره چون حقيقته؛


 يکدفعه آريا که تا اون موقع فقط شنونده بود  با بي حوصلگي گفت:


_اي بابا بس کنيد ديگه؛ حوصله ام سر رفت مثلا امشب عروسيه ها،


 ارتام دستش رو گرفت و با اون کت و شلوار سورمه اي رنگ و کربات ابي که با لباس اتاناز ست کرده بود با لحني که توش ناز و عشوه بود گفت:


_آخ عزيزم ميخواي بريم برقصيم هاني؟


 لحنش به قدري با مزه بود که همه مون ترکيديم از خنده،


آريا دست ارتام رو از خودش جدا کرد و گفت:


_من به تو افتخار نمي دم ضعيفه ولم کن!





خلاصه ارتام اينقدر ادا بازي در اورد و خنديديم که ديگه اشکم در اومده بود...


بعدش ارتام اينا رفتن وسط  پيست رقص و هر چهار نفر با هم مشغول رقصيدن شدن. 


من و مهيار هم نشستيم و بهشون نگاه مي کرديم، 


با لبخند بهشون نگاه مي کردم ،خداروشکر کردم از اينکه بالاخره به اوني که مي خواستنش و عاشش بودن رسيدن.


اتاناز و ارتام راحت باهم مي رقصيدن اما اريا و ترانه معلوم بود که راحت نيستن ،ترانه هي سرش رو مي انداخت پايين ،خنده ام گرفته بود ،از ترانه ي شيطون بعيد بود اينقدر خجالتي باشه.


داشتم بهش نگاه مي کردم که چشمش به من خورد بعدش چيزي تو گوش اريا گفت و هردوشون  راه افتادن به طرفمون، وقتي رسيدن ترانه دست من و اريا دست مهيار رو گرفت...


_اي بابا خسته نشدين از اينکه نشستيد و بروبر مارو نگاه مي کنيد ؟


 و منتظر جواب نشد و دستم رو کشيد به سمت پيست.


مهيار هم اومد و وسط رو برامون خالي کردن.


همه برامون دست زدن و حلقه اي دورمون تشکيل دادن...


با ريتم اهنگ شروع به رقصيدن کردم، مهيار هم با من شروع کرد،روبه روي هم مي رقصيديم، رقصش رو دوست داشتم، مردونه و زيبا مي رقصيد...


اي يار،اي يار؛


 اي يار يارخوشگل يار شيرين عسل من


 هيچ جا نرو عشقم بمون امشب بغل من


 همراه با اهنگ زير لب با لبخند زيبايي زمزمه مي کرد:


حالا که چشمام روشنه از اومدن تو


 حالا که پر از اتيش داغ بدن تو


 حالا که خراب خنده هاتم ميدوني


 بگو توهم هنوز عشقمي و پيشم ميموني


(قيصر "اي يار") 








چند بار دست هاش رو برد بالا و من با ريتم اهنگ مي چرخيدم...


رقصون که تموم شد همه برامون دست زدن و رفتيم نشستيم...


مهيار ديگه نرقصيد اما من تا وقت شام چند بار ديگه هم با  بچه ها رقصيدم، وقت شام که رسيد خيلي خوشحال شدم چون واقعا گرسنه ام بود اما با فکر اينکه فيلم بردار راحتم نميزاره همه ي ذوقي که داشتم از بين رفت.


قسمتي که براي شام عروس و دوماد اماده کرده بودن  واقعا جاي قشنگي بود،دقيقا پشت باغ ميشد که تاريک بود و با شمع هاي کوچک يکم روشن شده بود... 


روي ميز هم دو نوع غذا گذاشته بودن...جوجه وشيشليک ؛


 اروم نشستيم پشت ميز ،هنوز فيلم بردار نيومده بود ، بدون اينکه توجهي به مهيار که با خنده نگاهم مي کرد بکنم ، برنج رو جلوي خودم گذاشتم ،و مي خواستم بخورم که...


فيلم بردار:عروس خانوم چيکار مي کني؟


 بر خرمگس معرکه لعنت؛


 اي زهرمار عروس خانم ...اي کوفت... اي حناق بيست و چهار ساعته...


حالا اگه يک دقيقه ديرتر ميومدي چي ميشد؟


 برگشتم طرفش وبا لحن مظلومي گفتم:


 _خب گرسنمه؛


_خب عزيزدلم من يک فيلم کوتاه  از اين صحنه هم مي گيرم و بعدش ميرم تا با خيال راحت شامت رو ميل کني خوبه؟


 کاملا با حرص اين حرف ها رو زد...ولي من بهش توجهي نکردم و از سرناچار قبول کردم .


ده دقيقه اي طول کشيد تا فيلمش رو بگيره، ديگه واقعا داشت اعصابم خورد ميشد، مي خواستم چيزي بگم که گفت: اينم از فيلم، الان ديگه من ميرم تا با خيال راحت شامتون رو ميل کنيد.


به محض اينکه فيلم بردار رفت  نفس راحتي کشيدم،برگشتم سمت ميز و چنان با ذوق  به ميز غذاها نگاه مي کردم که مهيار بدبخت قش کرد از خنده؛


 چپ چپ نگاهش کردم و با حرص گفتم:


 _چته چرا ميخندي؟


 همون طور که مي خنديد گفت:اخه خيلي با مزه به غذاها نگاه مي کردي؛


 قيافه ي برزخي من رو که ديد خنده اش رو قورت داد و بعد از جند لحظه مکث ادامه داد:


_نترس عزيزم مال خودته،با خيال راحت بشين و بخور؛


 با حرص گفتم:مهيار...!!


که دستاش رو به معناي تسليم بالا اورد و هيچي نگفت؛


 برخلاف تصورم که فکر مي کردم همه ي غذاها رو ميخورم نصف غذام رو هم بيشتر نخوردم اما مهيار همه ي غذاش رو خورد، با دهن باز نگاهش مي کردم که گفت:چيه؟


_ماشاءالله به اين اشتها؛ تو ايقدرگرسنه ات بود و رو نمي کردي؟


_آخه مگه من مثل تو بچه ام؟!


چشم غره اي بهش رفتم که گفت:


_باشه بابا اونجوري نکن چشمات رو؛ وگرنه ميخورمت ها؛


 از خجالت گونه هام قرمز شد ،سرم رو انداختم پايين که باز قهقهه اش به هوا رفت...


اي زهرمار،انگار نه انگار مرده واسه هر چيزي قش مي کنه از خنده؛


 خلاصه مهيار هم غذاش رو خورد ،بعدش ديگه سوار ماشين شديم و  راه افتاديم به سمت خونه؛عروس کشون خيلي خوش گذشت، نزديک هاي خونه بوديم و همه ي ماشين ها پشتمون بودن که مهيار گفت:


_غزال محکم بشين ...!


با تعجب بهش نگاه کردم و مي خواستم چيزي بگم که اجازه ي حرف زدن بهم نداد.


   پاش رو روي پدال  گاز فشرد و با اخرين سرعت از راه ميانبر برگشت که همه ي ماشين ها عقب موندن...


با تعجب گفتم:مهيار داري چيکار مي کني؟ اين کارها يعني چي؟!


_من رو ببخش عزيزم، اين يک سورپرايز بود.





برگشت طرفم و ادامه داد: برنامه ي سفر شمال برامون ريختم...


از اينکه قرار بود شمال رو ببينم خيلي خوشحال شدم.


 _ولي اخه من نه لباس دارم نه...


پريد وسط حرفم و گفت:نگران اون نباش من همه چيز رو برات برداشتم.


 _افرين، پس فکر همه چيز رو کردي ؟


 مهيار چشمکي زد و گفت:ما اينيم ديگه!


با اصرار مهيار گوشيم رو خاموش کردم، نگران بودم که بچه ها نگرانمون نشن که مهيار گفت خودش به ارتام گفته که قراره بريم شمال ؛





از اينکه با اون لباس سنگين توي ماشين نشسته بودم واقعا خسته شده بودم.


 الان هم  دو ساعت بود که راه افتاده بوديم.


 داشتم خميازه مي کشيدم، خيلي خوابم ميومد اما نمي دونم چرا اينقدر دلشوره داشتم ،يک حسي بهم مي گفت قراره اتفاق بدي بيوفته ، با دلشوره به دور و بر نگاه کردم...


جاده خيلي خلوت بود و حتي مگس هم پر نمي زد.


مسيرمون هم  راه باريکي بود، يک طرف کوه و يک طرف دره...؛


 و اما چيزي که باعث شده بود خيلي بترسم يک لند کروزمشکي بود که از اول جاده پشت ماشينمون بود، يک بار که بهمون نزديک شد  مي خواستم به داخلش نگاه کنم اما شيشه هاش دودي بود ؛


 مهيار انگار متوجه ترسم شد...!


_چيه غزال جان؟هنوز هم به اون لندکروز پشت سرمون فکر مي کني؟


 با ترس تو چشماش نگاه کردم،و با صدايي که ميلرزيد گفتم:


 _اره، مهيار حس خيلي بدي دارم،انگار قراره اتفاق بدي بيوفته.


بعدش با استرس از اينه ي جلوي ماشين به پشت سرمون نگاه کردم وگفتم:


 _نگاه کن ،به محض اينکه از اروميه خارج شديم دنبالمونه؛


_آخه اين دليل نميشه که تو بهش شک کني غزال،لطفا سخت نگير عزيزم؛


_مهيار من مطمئنم اين لندکروز بي ربط به ما نيست.


اما اون به حرفام گوش نداد، سرش رو به معناي تاسف تکون داد و نفس حبس شده اش رو بيرون داد.


بعد از چند لحظه مکث  با لحن خواهشي ادامه دادم:


 _اصلا الان سرعتت رو کم کن ببينيم اون چيکار مي کنه؟!


مهيار کاري که گفتم رو انجام داد و سرعت ماشين رو پايين اورد، خداخدا مي کردم حق با مهيار باشه و اون ماشين دست از سرمون برداره اما انگار اين بار هم تقديرمون چيز ديگه اي بود و  سرنوشت برامون  بد نوشته بود...


به محض اينکه مهيار سرعتش روکم کرد اون ماشين هم سرعتش کم شد اما با فاصله ي زياد از ماشين ما؛


 به مهيار نگاه کردم که معلوم بود ديگه اون هم کاملا مشکوک شده؛ با صداي ضعيفي گفتم:


 _الان چيکار کنيم مهيار؟


 برگشت طرفم،زل زد تو چشمام،اون حس بد هر لحظه و هر لحظه که مي گذشت شديد تر مي شد... احساس مي کردم براي بار اخره که دارم اين چشماي ميشي رنگ رو ميبينم، با اين فکراشک توي چشمام جمع شد، از خدا خواستم اين ماجرا بخير بگذره چون اينبار هم اگه مهيار رو از دست بدم ميميرم.


مهيار دستاش رو روي دستهاي يخ زده ام گذاشت ، برعکس دستاي من دستاي اون گرم بود ؛دستهام رو اروم ب*و*سيد و گفت:


_اين رو بدون خيلي دوستت دارم، من نميگذارم برات اتفاقي بيفته غزال من،


 اما انگار خودش هم به حرفي که زد اطمينان نداشت ؛


 چشماش رو ازم گرفت...


نمه ي اشک رو توي چشماش ديدم و قلبم درد گرفت.


دنده رو جابه جا کرد،از اينه ي جلو به عقب نگاه کرد و با لحن محکمي گفت:


_محکم بشين غزال؛


 مي خواستم حرفي بزنم که پاش رو روي پدال گاز فشرد و ماشين با صداي جيغ بلندي از جا کنده شد...


راست نشستم و به پشتي صندلي تکيه دادم ، مهيار با سرعت سرسام اوري رانندگي مي کرد ،برگشتم عقب که ببينم چه خبره،  که ديدم اون لندکروز هم با سرعت داره پشتمون مياد ،اخه اينا کين خداي من؟ به ما چيکار دارن ؟مهيار سرعتش هر لحظه بيشتر و بيشتر ميشد؛ 


قدرت تکلم نداشتم؛ بدبختيمون اين بود که هيچ ماشين ديگه اي جز ما و اون لندکروز توي خيابون نبود...


توي يک لحظه نگاهم افتاد به جلو.. يه کاميون از رو به رو مي اومد.. هر آن منتظر بودم مهيار فرمون رو بچرخونه و اجازه بده که کاميون رد بشه..


اما اون دقيقا داشت مستقيم مي رفت طرفش..


بهشن نگاه کردم...واي خداي من اون حواسش اصلا به جلو نبود، فقط از اينه ي بغل ماشين  به اون لندکروز زل زده بود ؛


 با وحشت عجيبي به کاميون نگاه مي کردم.. هر لحظه داشت  بهمون نزديک  و نزديک تر مي شد...


پس چرا ما رو نمي ديد؟انگارراننده اش هم خواب آلود بود.


يکدفعه عزمم رو جزم کردم وفرياد زدم:


 _مهيار مواظب باش...!!


تو يک ثانيه سرش رو به رو به رو برگردوند،وقتي چشمش به کاميون خورد فرياد زد:


 مهيار: يا ابوالفضل...!


  کاميون فاصله ي خيلي کمي باهامون داشت...


بدون اينکه بفهمه داره چيکار ميکنه بي اختيار فرمون رو به سمت مخالف چرخوند که تا چشم کار مي کرد دره بود...!


ديگه کاملا از دنياي خودم فاصله گرفتم...


هيچي نمي فهميدم،


 هيچ صدايي نمي شنيدم ،


 انگار زمان برام متوقف شده بود...


انگار همه ي صداهاي دور و اطرافم...همه ي روشنايي ها ...


تاريک گشته و خاموش شده بود.


حتي صداي جيغ هاي خودم رو هم نمي شنيدم فقط...؛


 فقط ديدم دهن مهيار داره باز و بسته ميشه،


 ويک صدايي که  از هر چيزي عاجزت مي کرد؛


 هيچي نفهميدم جز اينکه دنيا داشت دور سرم مي چرخيد،


 ودر لحظه ي اخر...


سرم محکم با يک چيزسختي مثل سنگ برخورد کرد...


حرکت خون روي پيشونيم رو حس کردم ...


انگار از هرچي غم و غصه هست ازاد شده بودم و ...


به جاي روشنايي جلوي چشمهام  پرده ي سياهي از جنس تاريکي شب نشست!





سلام اي غروب غريبانه ي دل


 سلام اي طلوع سحرگاه رفتن


 سلام اي غم لحظه هاي جدايي


 خداحافظ اي شعر شب هاي روشن


 خداحافظ اي قصه ي عاشقانه


 خداحافظ اي آبي روشن عشق


 خداحافظ اي عطر شعر شبانه


 خداحافظ اي همنشين هميشه


 خداحافظ اي داغ بر دل نشسته


 تو تنها نمي ماني اي مانده بي من


 تو را مي سپارم به دل هاي خسته


 تو را مي سپارم به ميناي مهتاب


 تو را مي سپارم به دامان دريا


 اگر شب نشينم اگر شب شکسته


 تو را مي سپارم به روياي فردا


 به شب مي سپارم تو را تا نسوزد


 به دل مي سپارم تو را تا نميرد


 اگر چشمه واژه از غم نخشکد


 اگر روزگار اين صدا را نگيرد


 خداحافظ اي برگ و بار دل من


 خداحافظ اي سايه سار هميشه


 اگر سبز رفتي اگر زرد ماندم


 خداحافظ اي نوبهار هميشه


 روي صندلي هميشگي در اتاقش نشسته بود و سيگارش را دود مي کرد...


و به اين مي انديشيد که کاري را که بر عهده ي سياوش تازه کار گذاشته ،او درست انجام مي دهد يا نه؟!


چند تقه به در اتاقش خورد و نجمه يکي از خدمتکارهاي عمارتش وارد اتاق شد:


نجمه:ببخشيد اقا ،سياوش خان تشريف اوردن.


اگرچه اين موضوع  که بالاخره اراد و سياوش چه کردند برايش خيلي اهميت داشت اما از موضع غرورش پايين نميامد...


با غرور سري تکان داد و با دستهايش اشاره کرد که بگو بياد داخل؛


 نگاهش را به در دوخت که سياوش وارد اتاق شد نگاهش را به او دو خت و منتظر بود حرفي بزند...


_سلام اقا


 سرش را تکان داد و با صدايي که از ان غرور ميباريد گفت:


_کاري که ازتون خواستم رو انجام داديد؟


 سياوش سرش رو انداخت پايين و گفت:بله اقا اما...


_اما چي؟


 _کاري که ازمون خواسته بوديد رو انجام داديم اما وسط راه متوجه ما شدن و قصد فرار کردن،  ماهم پشت سرشون تعقيبشون مي کرديم که يکدفعه يک کاميون  پيچيد جلوشون و...


با کمي مکث در چشمهاي مشکي و پرجذبه ي سهراب خيره شد و ادامه داد:رفتن تو دره.


يکدفعه از جايش بلند شد، کاملا خشمگين بود ،اين از نفس هاي بلندش کهاز عصبانيت بود معلوم بود؛ فکر اين که چه بر سر دخترکي که در اين همه سال منتظرش بوده امده؛ اورا ديوانه مي کرد...


با فرياد غير قابل کنترلي گفت:


_احمق ها...


 مگه من نگفتم هردوشون رو سالم مي خوام؟؟


 سهراب با دستپاچگي ساختگي که مثلا خيلي از اين شير خشمگين ميترسد ، با لکنت گفت:


_آقا ما رفتيم بالاي سرشون، متاسفانه پسره در جا مرده بود اما  خداروشکر اهو خانم زنده بود، ماهم مجبور شديم ببريمشون يکي از بهترين بيمارستان هاي اينجا،


_خب الان حالش چطوره؟


 سياوش سرش را پايين انداخت،نمي دانست چه جوابي بدهد...اوخوب مي دانست که دخترک حال چندان خوبي ندارد و به گفته ي دکتر اگر چند دقيقه دير تر او را رسانده بودند اونيز مثل شوهرش مرده بود.


سهراب هنگامي که ديد سياوش جوابي نمي دهد به اون نزديک شد...يقه اش را گرفت و با عصبانيت گفت:


_چه بلايي سر دخترمن اورديد هان؟؟؟


 سياوش بالاخره لب گشود و با صداي ارامي  گفت:


_آقا متاسفانه ايشون در حالت کما هستند.


به محض اينکه اين حرف از دهان سياوش بيرون امد سهراب  سيلي محکمي به صورتش زد که سياوش با ان قد و بالا به روي مبل پرت شد و از گوشه ي دهانش خون جاري شد...


فرياد زد:


_همين الان من رو ببر پيش اهو؛فقط هم دعا کن بلايي سرش نياد چون در غير اين صورت مجازات سختي در انتظار تو و اون دوست عوضي تر از خودته.د


 سياوش از جايش برخواست، خون گوشه ي لبش را با دستمالي تميز کرد و در دلش گفت "پير خرفت عجب دست سنگيني داره " و رو به سهراب در حالي که سعي مي کرد صدايش را مثل ترسوها بگير و لرزشي به صدايش  بدهد با لکنت گفت:


سياوش:چشم اقا


 و از اتاق بيرون رفت؛


 به محض اينکه در را بست اشک در چشمان عسلي اش جمع بست، به ياد ان افتاد که دوست چندين و چندساله اش که برايش چون بردر بود چه زجري ميکشد از اينکه جاسوسانه به عمارت پدرش سهراب مهرارا که يکي از خلافکار هاي بزرگ است برود بي انکه پدرش اورا بشناسد و اين که چه زجري کشيد وقتي بعد از بيست و هشت سال فهميد خواهري دارد و حال که خواهرش را براي بار اول ديد در حالي بود که سرو صورتش خوني و اميد کمي به زنده بودنش بود.


از عمارت بزرگ سهراب بيرون رفت که اراد را در حالي که در فکر بود و به ماشين تکيه داده بود پيدا کرد...


با قدم هاي ارام نزد او رفت و اسمش را صدا زد...


_آراد؟


 اما اراد جوابي نداد، با دستش روي شانه اش زد که اراد را متوجه خود کرد...


اراد برگشت طرفش ، دل سياوش گرفت در چشمان زيباي برادرش غم نشسته بود.


_چي شد گفتي بهش؟


_اره داداش.


به زخم گوشه ي لبش اشاره کرد و گفت:


_اين سيلي هم نتيجه اش؛


 با مکث کوتاهي ادامه داد:نمي دوني چقدر عصباني شد ...


اراد سرش را به معناي باشه تکان داد و در فکر فرو رفت ،باخود مي انديشيد که به مادرش که اين همه سال  را دنبال دخترک گمشده اش بوده چه بگويد ؟!


به مادري که مادر واقعي اش نبود اما اورا بيشتر از دنيا دوست مي داشت.!





از جايش برخواست و رو به سياوش گفت:


_ من سهراب خان رو به بيمارستان ميبرم، تو اگه ميتوني لطف کن و يک جوري خبر رو به مامانم برسون که چه اتفاقي افتاده ،چون من حتي نميتونم تو روش نگاه کنم.


_خب داداش من  حقيقت رو بهش نگو


_من تا به الان يک بار هم نشده به مادر دروغي بگم، ترجيح ميدم راستش رو بفهمه.


سياوش که ديد  اراد کوتاه نمي ايد قبول کرد،


 از اراد خداحافظي کرد و به قصد خانه ي مادر اراد عمارت را ترک کرد.





 ************************


ابتين





 همه دور هم نشسته بوديم و به اين فکر مي کرديم که غزال و مهيار کجا هستن...


ازدو شب پيش که رفتن تا به الان هيچ خبري ازشون نداريم ، گوشي هردوشون هم خاموشه و اين بيشتر نگرانمون مي کنه؛ مامان و سارا خانم وعمه مهرنوش و اتاناز و ترانه يک لحظه هم ساکت نميشدن و فقط در حال گريه کردن بودن...


من خودم هم اگه مرد نبودم حتما الان گريه مي کردم، حرصم گرفته بود از مرد بودنم ،


 با اين گريه هاشون ديگه داشت اعصابم به هم ميريخت... دلم مي خواست داد بزنم و بگم اونا حالشون خوبه اما انگار که يک حسي بهم ميگفت اين دلشوره اي که از ديروز صبح همراهمه بي علت نيست.


با صداي گوشيم نگاه همه به من افتاد،


 گوشي رو از توي جيبم برداشتم ...


شماره ناشناس بود، بار اول و دوم جواب ندادم چون اصلا حوصله نداشتم.


براي بار سوم شروع به زنگ خوردن کرد که بابا گفت:


_بردار شايد يکي کار مهمي داشته باشه.


بالاجبار و با حرص گوشي رو  جواب دادم:


 _الو؟


 صداي يک فرد ناشناسي بود که از اونور خط اومد...


 __سلام ،شما اقاي ابتين  تهراني هستيد؟


_بله خودم هستم


 چشمم به دور و برم افتاد که همه به مکالمه ي من گوش ميدادن.


 اون مرد گفت:


 __شما با اقاي مهيار راد نسبتي داريد؟


 با گرفتن اسم مهيار يهو از جام بلند شدم و با صداي بلند  گفتم:


 _بله من پسر عمه اش هستم، حالشون خوبه ؟شما کي هستيد؟


__من سرگرد رضايي هستم،شماره ي شما اخرين تماسي بود که با ايشون گرفته شده،  لطفا هر چه سريعتر خودتون رو به ادرسي که بهتون ميگم برسونيد...


مطمئن شدم که يک اتفاقي افتاده...


 _باشه ادرس رو لطف کنيد...


بعد از اينکه ادرس رو ازش گرفتم گوشي رو قطع کردم که چشمم به بقيه افتاد که همه ايستاده بودن و سوالي بهم نگاه مي کردن، عمه مهرنوش با گريه گفت:


_از پسرم خبري شده؟سالمه؟!


 حرصم گرفت از اين پسرم پسرمش، انگار غزال اصلا ادم نبود، ولي ترجيح دادم توي اين موقعيت چيزي نگم.


 چون حالش زياد رو به راه نبود،حق هم داشت...


 _من نمي دونم چي شده...بهم گفتن زود خودم رو برسونم کلانتري؛


 و راه افتادم که برم که بقيه ي اقايون هم دنبالم اومدن و خانوم ها  موندن خونه.


نمي دونم چرا اينقدر دلشوره داشتم،اميدوار بودم که  حال هردوشون خوب باشه.


نيم ساعتي طول کشيد تا رسيديم به کلانتري، بي توجه به بقيه زود تر از همه رفتم داخل کلانتري،


 رو به يکي نفر که اونجا بود سراغ سرگرد رضايي رو گرفتم:


 _ببخشيد چجوري ميتونم سرگرد رضايي رو ببينم؟


 صدايي از پشت سر اومد:شما اقاي تهراني  هستيد؟


 برگشتم عقب که  با مردي ميانسال که از نوشته ي روي لباس فرمش فهميدم سرگرد رضايي هست رو به رو شدم .


 _بله، چه اتفاقي براي مهيار و خانومش افتاده؟


 بقيه هم رسيدن و سرگرد رضايي به اتاقش مارو راهنمايي کرد...همه نشستيم، اظطراب تمام وجودم رو فرا  گرفته بود ، حال بقيه هم بهتر از من نبود.


رو به سرگرد رضايي کردم و گفتم:


 _ميشه بگيد چي شده؟ ما الان دوشبانه روزه که از مهيار و غزال بي خبريم...لطفا بگيد چي شده؟


 با تعجب نگاهم کرد و رو بهم گفت:غزال کيه؟


_همسر مهيار ديگه...


 بعد از کمي مکث ادامه دادم: اونا قرار بود به ماه عسل برن ، اما از پريشب که راه افتادن تا به الان  هيچ خبري ازشون نيست، گوشي هاشون هم خاموشه؛


 سرگرد تو فکر فرو رفت، بعدش رو به من گفت: ميشه چند لحظه همراه من  تشريف بياريد بيرون؟


 يعني با من چيکار داره؟


چرا جلوي بقيه چيزي نگفت؟!


همراهش از اتاق بيرون رفتم ، بيرون کلانتري رفتيم ....منتظر بهش نگاه مي کردم که بعد از چند لحظه مکث گفت:


_ ديروز صبح زود ،حدودا پنج صبح يک پورشه ي سياه توي راه شمال براثر تصادف به دره پرت ميشه،


 با شنيدن اين حرف احساس کردم الانه که چشمام سياهي بره،


 نشستم روي صندلي که سرگرد اومد کنارم و گفت:حالت خوبه پسرم؟


 سرم رو به نشانه ي تاييد تکون دادم و گفتم:فقط تو رو خدا سريع بگيد چي شده؟


 سرگرد:اخه حالتون...؟


 پريدم وسط حرفش و گفتم:من به درک ،تورو قران بگيد چي شده


 سرگرد :متاسفانه اقاي مهيار راد همون موقع  توي تصادف جونشون رو از دست دادن؛


 واي...بدبخت شديم ...سرم رو به ديوار تکيه دادم...اصلا نميتونستم باور کنم...خداي من اخه چرا اين اتفاق افتاد؟؟


 يکدفعه ياد غزال افتادم و  مثل ديوونه ها سرم رو بلند کردم و  گفتم:


 _غزال چي؟ اون حالش چطوره؟بگيد اون خوبه لطفا...


سرگرد با تعجب رو بهم گفت:


_غزال...؟





و بعد از چند لحظه مکث ادامه داد: ولي  ما توي اون ماشين فقط مهيار رو پيدا کرديم، ديگه کسي همراهش نبود...!





با اين حرفش انگار دنيا رو ي سرم خراب شد...


با فرياد غير قابل کنترلي گفتم:


 _يعني چي؟پس غزال کجاست؟


_اين  دقيقا همون چيزيه که ما هم ازش اطلاعي نداريم ...


بعدش تو فکر فرو رفت و بعد از کمي مکث  در همون حال گفت:


_ولي بالاخره ميفهميم.


با تعجب گفتم:منظورتون چيه؟


_متاسفم ، اين چيزيه که نميتونم درموردش بهت بگم ؛


 سرم رو تکون دادم و از جام بلند شدم،


 نمي دونم چجوري خبر مرگ مهيار رو به بقيه بدم...


رو به اسمون کردم و گفتم:خدايا خودت بهم کمک کن؛


 وبا اعصابي داغون  وارد کلانتري شدم و پيش بقيه برگشتم.


به محض اينکه رفتم داخل همه از جاشون بلند شدن و به سمتم اومدن.


بابا با نگراني گفت:


_چي شده ابتين؟مهيار و غزال چي شدن؟


 نمي دونستم بايد چي بگم...براي اولين بار توي زندگيم کم اوردم...


سرم رو انداختم پايين و به ميز وسط اتاق چشم دوختم.


مهران خان اومد کنارم و با اظطراب پرسيد:


چي شده ابتين ؟


 وقتي سکوتم رو ديد گفت:تو رو خدا حرف بزن پسر، نصف عمرمون کردي.


همونجور که سرم پايين بود از سر ناچار  همه چيز رو که جناب سرگرد گفت بهشون گفتم .


  بعد از اتمام حرفم مهران خان از حال رفت...


هيچکس حال درستي نداشت، بابا و ارتام مهران خان رو به بيمارستان بردن و من و اريا هم مونديم کلانتري که شايد خبري بشه.


توي راهروي کلانتري ايستاده بوديم و حرف ميزديم  که سرگرد رضايي به طرفون امد و با تعجب گفت:


_ شما که هنوز اينجا هستيد؟!


ورو به من ادامه داد: چرا نرفتيد اقاي تهراني؟


_مونديم شايد خبري بشه،


 و بعد از چند لحظه مکث ادامه دادم:خبري از همسر مهيار نشد؟


 نفسش رو بيرون داد و گفت:


_ اين رو مطمئن باشيد که اگه خبري شد  بنده زودتر از همه شمارو در جريان ميزارم...اما فعلا که ميبينيد ...متاسفانه خبري نيست.


اريا هم حرفش رو تاييد کرد ،از سر ناچار باهاش خداحافظي کرديم و از کلانتري بيرون اومديم.





مرگ مهيار و گم شدن غزال شوک بدي به همه ي خانواده  وارد کرده بود...


امروز روز سوم مهيار بود...


هيچکس باورش نميشد که مهيار مرده، انگار همه بيشتر از اينکه ناراحت باشن تو شوک اين  اتفاق هستن.


روز سوم مهيار هم تمام شد و همه به خونه هامون رفتيم،همه رفتيم خونه ي ما؛


 ترانه و اتاناز همش در حال گريه و بيتابي بودن ، بي توجه به همه رفتم داخل اتاقم و در رو هم قفل کردم؛


 اروم نشستم روي تخت و از زير تختم يک جعبه ي چوبي برداشتم ،درش رو باز کردم و عکساي پنهاني که از غزال گرفته بودم رو ازداخلش برداشتم.


همه ي عکسهارو جوري ازش گرفته بودم که متوجه نشه و انصافا همشون هم خيلي خوب افتاده بود.


مي خواستم الان که ازدواج کرده همه رو بندازم و فراموشش کنم اما انگار قسمت اين نبود.


روي تختم دراز کشيدم و يکي از عکسهاش رو  که خيلي دوست داشتم  و برداشتم، اين عکس رو موقعي گرفته بودم که توي حياط عمارت کنار حوض نشسته بود  و با اب بازي مي کرد...


نمي دونم چقدر به عکسش نگاه کردم و تو دلم  با عکسش حرف زدم که از خستگي  به خواب رفتم. 





*************


غزال


 همه جا سرد و  تاريک بود...


چشمهام هيچ کجا رو نمي ديد...


قدرت تکلم نداشتم، لبهام به هم دوخته شده بود و قدرت اينکه حرف بزنم رو نداشتم.


خدايا اينجا کجاست؟ نکنه من مردم!؟


احساس خلأ مي کردم...


ناگهان نوري به چشمهام افتاد، مي خواستم چشمهام رو باز کنم اما نمي تونستم...


از دور و اطرافم صداهايي ميومد که برام خيلي  گنگ بود...


انگار صداي  دو نفر ادم بود!


 _دخترم  صداي من  رو ميشنوي؟چشم هات رو اروم باز کن.


 _ اقاي دکتر چرا چشماش رو باز نميکنه؟


_صبر داشته باشيد خانم شريفي، الان دو ماهه که ايشون توي وضعيت کما هستند...به اين راحتي که نيست!


از چيزي که شنيدم در همون حال هم تعجب کردم...يعني من دو ماه من  بيهوش بودم؟؟؟


 سرم سنگين بود و احساس مي کردم هيچي تو ي مغزم نيست...


سعي کردم چشمهام رو به هر سختي بود  باز کنم...


 _عه اقاي دکتر پلکاش تکون خورد...انگار داره چشمهاش رو باز ميکنه!


 _اره ضربانش هم  نرماله و بايد بهوش بياد...


تمام توانم رو جمع کردم و به سختي لاي  چشمهام رو باز کردم...


ديدم تار بود و نمي تونستم دور و اطرافم رو خوب ببينم،


 چندين بار چشمهام رو بستم و دوباره باز کردم که يکم بهتر شد...


  دو نفر بالاي سرم بودن و با لبخند نگاهم مي کردن...


به سختي با صدايي که از ته چاه ميومد زمزمه کردم :اب...


اون اقاي مسني که فکر کنم دکتر بود گفت:


دکتر:دخترم حالت خوبه؟


 حتي قدرت نداشتم که سرم رو تکون بدم...


احساس سوزش شديدي تو نواحي سرم داشتم...


متوجه شدم که دکنر امپولي توي سرمم زد که بعد از چند لحظه چشمام سنگين شد و دوباره تو دنياي بي خبري فرو رفتم.


با سوزشي توي نواحي  سرم چشمهام رو اروم  باز کردم...


هنوز هم يکم گيج بودم اما ايندفعه بهتر از قبل بود و راحت تر تونستم چشمهام رو باز کنم.


 پرستاري که داشت امپول رو توي سرمم تزريق مي کرد به محض اينکه چشمش بهم خورد که به هوش اومدم  فورا اتاق رو ترک کرد و بعد از چند لحظه با همون دکتر مسن وارد اتاق شدن.


دکتر علائمم رو چک کرد و  بعد از چک کردن علائمم ماسک ر از روي صورتم رو برداشت و گفت:


_حالت خوبه دخترم؟


قدرت تکلم نداشتم ،سرم رو به معناي اره تکون دادم که پرسيد:


_يادت مياد اسمت چيه؟


و نگاه نامطمئني بهم انداخت...


اسمم...؟


اسمم چي بود؟!


هرچي که به ذهنم فشار مياوردم  چيزي يادم نميومد...


چشمام رو بستم و سعي کردم يادم بياد...


اما هيچ فايده اي نداشت!


دکتر رو به پرستار کرد و گفت:


_همون طور که حدس ميزديم  براثر ضربه حافظه اش رو کاملا از دست داده! 


واين بود اغاز روزهاي پرفراز و نشيب توي زندگي من!





 *****************








يکسال بعد...


توي اتاقم نشسته بودم و رمان مي خوندم که چند تا تقه به در خورد و ليلا وارد اتاق شد...


کتابم رو بستم و با لبخند زل زدم بهش که با حرفي که زد دلم مي خواست موهاش رو بکشم.


_اجازه هست خانوم؟


از اين طرز حرف زدنش باز حرصم گرفت و ناغافل کتاب رو که توي دستم بود به سمتش پرتاب کردم که خورد به سرش و دلم خنک شد...


_د اخه من چقدر بايد بگم خانوم خانوم نکن؟


ليلا همون طور که با اخم ريزي روي پيشونيش سرش رو ميخاروند  با لحن مظلومي گفت:


_خب چرا ميزني؟


_حقت بود، تا تو باشي اينقدر به من نگي خانوم!


ليلا:خب بالاخره من خدمتکار شخصي توام اهو...نميشه که منکرش باشم!


مي خواست ادامه بده که پريدم وسط حرفش و گفتم:


_ليلا تو دوست صميمي مني،تا حالا هزاربار بهت گفتم اينو که دوست دارم دوتا دوست باشيم براي هم...


با حرص ادامه دادم:چرا تو اون مخ پوکت نميره؟؟


_آخه سهراب خان...


_تو به بابا چيکار داري؟تو خودت ميدوني بابا روي حرف من حرفي نميزنه.


_والا خداشانس بده...بعله ديگه ،من هروقت اين باباي شما رو ميبينم با اون  غرور و جذبه و اون اخمهاش يک سکته ي ناقص رو نزنم که نميشه؛اونوقت خانوم تازه بهش دستور هم ميدي ؛


از حرصي که تو حرف زدنش بود خنده ام گرفته بود و نمي تونستم جلوي خنده ام رو بگيرم.


_اي زهرمار، توهم که فقط بخند.


_خب پس چيکار کنم؟


_پاشو برو که پدر عزيزت باهات کار داره.


_چيکار داره؟


_من از کجا بايد بدونم؟


_خيلي خب بابا چرا ميزني؟


پشت چشمي برام نازک کرد و گفت:


_حقته


_چرا اونوقت؟


_فعلا تو برو تا اين بابات من بدبخت رو نکشته؛


سرم رو با تاسف تکون دادم و از اتاق بيرون اومدم...


از دست اين ليلا اخرش من دق مي کنم.


همونجور که به سمت اتاق بابا ميرفتم به زندگي اشفته بارم فکر مي کردم؛ 


اينکه  الان يکساله که حافظه ام رو از دست دادم و هرروزم کسل تر از روزهاي قبل ميشه؛ 


 در مورد حافظه ام هم بابا مي گفت براي چهار روز قرار بود بريم شمال، و وقتي  داشتيم از شمال برميگشتيم توي راه تصادف مي کنيم.... 


تعجبم از اين بود که چرا بابا سالمه،؟! 


اما بابا ميگفت همون  موقع از ماشين پرت شده بيرون اما نتونسته من رو نجات بده و به همين دليل پرت شدم توي دره و بر اثر اصابت سرم با سنگ حافظه ام رو از دست دادم.





داشتم  به سمت اتاق بابا ميرفتم  و سرم هم پايين بود و در حال فکر کردن بودم... 


يکدفعه سرم رو بالا اوردم و چشمم به  اراد و سياوش افتاد که توي نشيمن بودن و زل زده بودن به من؛ 


راه افتادم به سمتشون که از جاشون بلند شدن و سلام دادن... 


با لبخند جوابشون رو دادم و بي اختيار زل زدم توي چشمهاي اراد که متوجه شدم  اونم  به چشمهام خيره بود . 


نمي دونم اين چه حسي بود که هروقت به چشم هاي زيباش نگاه مي کردم ارامش زيادي بهم منتقل مي شد، مطمئن بودم حسي به اسم عشق درونش نهفته  نيست و خيلي بالاتر از اونه ...


اما هر چي بهش فکر مي کردم نمي دونستم دقيقا چيه! 


تو نگاهش نگراني و حسرت  موج ميزد که نميدونستم از چي نشعت مي گيره! 


نگاهش رو باحرص اشکاري  ازم گرفت و گفت:


_اتفاقي افتاده خانوم؟ 


نمي دونم چرا وقتي بهش نگاه مي کنم ارامش ميگيرم ،احساس مي کنم فرد مهمي توي زندگي منه،يک بار هم که با پدر در موردش صحبت کردم ميگفت اراد فقط يک راننده ي معموليه . 


بي حرف سرم رو به دو طرف تکون دادم وبه سمت اتاق بابا راه افتادم. 


چند تا تقه به در زدم و بي حرف وارد اتاق شدم، بابا پشت پنجره ي اتاق بزرگ و بيروحش ايستاده بود و مثل هميشه سيگارش رو دود مي کرد ، با صداي در متوجه من شد ... 


_سلام بابا، ليلا گفت که کارم داريد... 


لبخندي که فقط  از شوق ديدارش با من بود روي لبش نشست ،  ته سيگارش رو از پنجره بيرون انداخت و قدم به سمتم برداشت... 


دستم رو اروم توي دستش گرفت و به سمت مبل هاي توي اتاقش برد... 


کنارش نشستم و با تعجب گفتم: 


_چي پيش اومده که سهراب خان امروز اينقدر مهربون شدن؟ 


_من که هميشه رفتارم با تو اينجوريه، بايد دليل خاصي داشته باشه دخترکم؟ 


سرم رو تکون دادم و چيزي نگفتم که بابا گفت: 


راستش رو بخواي... 


حس مي کردم چزي ميخواد بگه اما مردده ! 


ادامه نداد، با تعجب بهش خيره  نگاه مي کردم که بعد از چند  لحظه مکث گفت: 


_يک سفر يک ماهه برام پيش اومده ، 


با اين حرفش خود به خود اخمام در هم رفت، به بابا با تمام اين غرورش خيلي وابسته بودم و به هيچ وجه نميتونستم نبودنش رو تحمل کنم! 


_يک ماه؟ اخه اين چه سفريه بابا؟؟ 


_بايد برم پاريس دخترم، يک سفر کاريه! 


و من احمق نمي دوستم که اين سفر کاري چيزي  نيست جزء.... 


_اخه من يک ماه بدون شما چيکار کنم ..اصلا فکر اين رو کرديد که بدون شما چجوري طاقت بيارم؟ 


_توي اين يک ماه ميتوني هر جا دلت بخواد بري عزيز بابا، به اراد و سياوش سپردم هميشه همراهت باشن ،خودت هم مواظب خودت باش دخترکم. 


اگرچه دوري از بابا برام خيلي سخت بود اما بايد قبول مي کردم. 


دلم نميخواست توي سفرش همش نگران من باشه و مشکلي توي کارهاش ايجاد بشه. 


به بابا لبخندي زدم ،گونه اش رو ب*و*سيدم و گفتم: 


_باشه بابا جون، انشاءا... سفر خوبي داشته باشيد،اما اميدوارم بيشتر از يک ماه طول نکشه! 


بابا سرم رو ب*و*سيد و گفت: 


_باشه دختر بابا، بهت قول ميدم سر يک ماه اينجا باشم خوبه؟ 


_خوبه،کي راه مي افتيد؟ 


_پروازم  حدود يک ساعت ديگه است. 


_باشه باباجون ،با من کاري نداريد؟ 


با غرور سرش رو تکون داد و از جاش بلند شد. 


لبخند محوي از اين بي تفاوتي يکباره اش  روي لبم نشست... 


در هيچ مواقعي از اين غرور زياديش دست بر نميداشت. 





***





پا به ساختمان اداره گذاشت.... 


همزمان با ورودش همه ي سرباز ها به او احترام گذاشتند و او نيز با سر تکان دادن برايشان پاسخشان راداد... 


درست است که سرگرد جدي و پرغرور اداره بود و همه از اوميترسيدند اما از اينکه کسي را ناديده بگيرد متنفر بود! 


به اتاقش رفت و روي صندلي پشت ميزش نشست و سرش را به پشتي صندلي تکيه داد... 


حال درستي نداشت، 


 هرکسي جاي او بود شايد از اين بيشتر اشفته بود و از اين ماموريت سخت که هم قلب و هم روح و روانش  را نشان گرفته بود انصراف ميداد اما او اراد بود... 


با ورود سرهنگ حسيني به اتاقش از جايش برخواست و احترام نظامي  گذاشت.... 


_بشين اراد جان  


روبه روي هم نشستند... 


سرهنگ  مسعود حسيني با همان جذبه  به مرد روبه رويش مينگريست... 


به جوان  سي ساله اي که يکي از بهترين و شجاع ترين افرادش بود.... او متوجه اين بود که ارادي که همه ي ماموريت هاي سخت برايش چون اب خوردن بود اين روزها حال خوشي ندارد اما مگر ميشد به او حق نداد؟! 


مگر ميشد به ارادي که بي پدر بزرگ شده بود و دوسال قبل فهميده بود که پدرش سهراب مهرارا خلافکار بزرگ جهان است حق نداد؟ 


_بلا به دور سرگرد...نبينمت گرفته و غمگين! چي باعث شده اينجوري سر افکنده و محزون باشي؟ 


نمي توانست در چشمان سرهنگ نگاه کند...گويي شرم داشت از اينکه بعد از اين همه مدت  کم اورده! 


از جايش برخواست... 


با قدم هايي اهسته و شانه هايي خميده به طرف پنجره رفت ...





مسعود با خود گفت اين همان آرادي است که  هميشه و در هر مواقعي محکم و با اقتدار قدم برمي داشت؟ چه برسر سرگرد تيزهوش و محکمش امده؟! 


اراد با صداي ارامي زمزمه کرد:دارم کم ميارم عمو مسعود؛ 


بعد از کمي مکث ادامه داد: 


اراد:من چه جوري دسبند بزنم به پدرم ؟


بعد از کمي مکث ادامه داد: درسته که اون يک خلافکاره و من پليس، اما بالاخره هر چي که هست پدرمه!


مسعود از روي مبل بر خواست، به سمت اراد رفت و دستي  بر روي  شانه هاي پهنش کشيد...


_تو هميشه قوي بودي پسر، تا الان که سختي ماجرا بوده تحمل کردي ، الان که  ديگه اخر ماجراست کم آوردي؟ قوي باش پسر تو حتما  موفق ميشي!


اراد سکوت کرد...مسعود ادامه داد:


_ضمنا آراد تو بايد همه چيز رو به اهو هم  بگي، اينو که ميفهمي؟


اراد برگشت سمتش ...


بهت زده به او مينگريست...


فکر اين قسمتش را نکرده بود!


حالا به اهو چه بايد ميگفت؟!


به اهويي که خواهرش بود.


چگونه مي گفت پدرمان محکوم به حبس ابد است؟


نگاه از مسعود برداشت....


چنگي به موهايش زد؛


بيش از حد نا ارام بود ...با آشفتگي روبه مسعود گفت:


_اخه چجوري بهش بگم عمو؟ اون کم توي زندگيش سختي نکشيده؛ من الان اگه برم اين خبر رو بهش بدم مي دونيد چه بلايي سرش مياد؟


بعد از مکث کوتاهي ادامه داد: از اون گذشته... اون طفل معصوم هنوز که هنوزه  نميدونه که  من برادرشم !


_من خودم هم ميدونم که براش سخته ،اما تو بايد همه چيز رو بهش بگي، زمان خيلي  کوتاست آراد ،پس فردا بايد بريم پاريس، ماموريتمون شروع ميشه !اينو که يادت نرفته؟؟


اراد در فکر فرو رفت ،به اين فکر مي کرد که چگونه به غزال تمام ماجرا را بگويد؟!


اما بالاخره که بايد ميگفت...


رو به سرهنگ گفت:من بايد برم عمارت،سعي مي کنم بهش بگم.


_تو ميتوني اراد جان ،برو پسر


از سرهنگ خداحافظي کرد و از کلانتري بيرون امد...


اينطور که معلوم بود هنوز کارهاي زيادي داشت چون هنوز بايد با مادرش نيز حرف ميزد!


سوار ماشينش شد و پايش را روي پدال گذاشت که ماشين با صداي جيغ مهيبي از جا کنده شد!





***





غزال








مثل هميشه توي اين عمارت بزرگ حوصله ام سر رفته بود،بابا دوساعت پيش رفت، ليلا هم رفته بود بيرون چون کار داشت و نجمه خدمتکار مخصوص بابا هم چون توي اين يک ماه بابا نيست  مرخصي گرفت و رفت.


از تنهايي حوصله ام خيلي سر رفته بود ، از جام بلند شدم و از اتاقم بيرون رفتم...فقط باغبان و زري خانم داخل عمارت بودن ،معلوم نيست اين  اراد و سياوش کجان؟!


رفتم  بيرون عمارت توي حياط بزرگش و روي تاب نشستم ،به زندگيم فکر مي کردم ...


به اينکه چرا از بابا در مورد خيلي چيزا نپرسيدم ؟!


تاب رو اروم به حرکت در اوردم...


تاب اول،چرا نپرسيدم مادرم کجاست؟!


تاب دوم،چرا نپرسيدم خواهر و برادري دارم يا نه؟!


تاب سوم،چرا نپرسيدم بابام چرا اينقدر جدي و مغروره و سعي ميکنه از همه فاصله بگيره؟!


تاب چهارم ، چرا همه ي کارهاش مشکوکه ؟!


و خيلي چيزهاي ديگه توي ذهنم اومد و رفت...


اما چرا براشون جواب نداشتم!


معماهاي زيادي توي ذهنم بود و اگه در موردش با کسي حرف نمي زدم حتما  ديوانه ميشدم .


تاب هر لحظه تند و تند تر ميشد ...اما من توجهي بهش نداشتم چون توي دنياي خودم بودم.


چشمام بسته بود...


چند دقيقه اي  که گذشت  احساس کردم که سرم داره  گيج ميره.


که يکدفعه تاب از حرکت ايستاد.


با ترس چشمام رو باز کردم که نگاهم به قيافه ي برزخي  اراد افتاد.


بازهم اين چشم ها؟!


واي خدايا؟؟


جادوي اين چشم ها چيه که هروقت بهش نگاه مي کنم ،حتي الان که چشماش از عصبانيت سرخه اما...


باز هم اروم ميشم؟!


اراد شونه هام رو گرفت توي دستش و فرياد زد:م علوم هست چه مرگته اخه اهو؟!داشتي خودت رو به کشتن ميدادي احمق ،هر چي هم صدات ميزدم انگار نه انگار!


با دهان باز به اراد رو به روم که از عصبانيت سرخ شده بود  نگاه مي کردم.


اين چجوري جرئتش شد به من دست بزنه؟!


چجوري جرئتش شد صداش رو براي من بالا ببره؟!





اين که تا امروز حتي چشممون تو چشم هم ميفتاد سرش رو زود پايين مي انداخت الان چشه؟


دستام رو بالا اوردم و با تمام وجود به عقب هلش دادم که چون توقعش رو نداشت روي زمين افتاد.


با بهت به من نگاه مي کرد که با عصبانيت گفتم:


_تو چطور جرئتت شد سر من داد بزني هان ؟ تا وقتي که بابام اينجا بود که اصلا جرئتت نميشد توي چشمهام نگاه کني! چيه الان که رفته فکر کردي بي کس و کار شدم و هرطور دلت بخواد ميتوني باهام رفتار کني؟؟


از جاش بلند شد و با قد م هاي اروم راه افتاد به سمتم...


واي خدايا خودم و به خودت مي سپارم ...


اين هرکول امروز چشه اخه؟!


هر چي اون جلوتر ميومد من با ترس عقب مي رفتم ....ديگه داشت اشکم در ميومد.


حتي قدرت تکلم هم نداشتم .


همينجور تند تند به عقب مي رفتم که يکدفعه خوردم به ديوار ؛


واي خدايا بد تر از اين هم مي شد؟؟


به اراد نگاه کردم که باديدنش خيلي جا خوردم .


اين واقعا اراد بود؟


اراد داشت گريه مي کرد؟!


همونجور که اشکاش از اون نگاه زيباش ميريخت با لبخند محوي به من که مثل خنگا بهش زل زده بودم نگاه مي کرد.


خداياتوبه ؛انگار  اين مريضه که هم گريه ميکنه هم ميخنده !!


به صندلي هاي  حصيري کنار استخر  اشاره کرد و گفت:


_ميشه بشينيم؟


بي حرف به سمت يکي ازصندلي هاي حصيري رفتم و روش نشستم ،دلم مي خواست دليل اين کارهاش رو هرچه  زودتر بدونم.


من نشستم و اراد به سمت Bmw که درهاش باز بود رفت ،يعني اين Bmwماشين آراده؟! درهاش رو بست و با دزدگير قفلش کرد.


ايندفعه نتونستم تعجبم رو پنهون کنم و با تعجب اشکارايي گفتم:


_ اراد اين ماشين توعه؟؟


اراد اومد نشست روي صندلي رو به روم و سرش رو به معناي تاييد تکون داد.


يعني اين ماشين اراد  بود؟ پس چرا به عنوان راننده توي خونه ي ما کار مي کرد؟!


_بايد برات يک ماجراهايي رو تعريف کنم، در مورد خودم ، ماجراهايي که با دونستنش شوک بزرگي بهت وارد ميشه ،اما بايد بدوني چون در مورد خودت هم هست!


در مورد من؟! اخه من و اراد چه صنمي باهم داريم ؟!


سوالم رو به زبون نياوردم و زل زدم به ارادي که  شروع به حرف زدن کرد...


همه چيز رو گفت  و با هر جمله اي  که از دهنش بيرون ميومد از تعجب احساس مي کردم قلبم توي دهنم داره مياد ...


_از وقتي يادم مياد فقط مادرم و سياوش رو توي زندگيم داشتم ،مادري که مادر واقعيم نبود اما از يک مادر بيشتر برام ذخمت کشيد و قدردنيا دوستش دارم .هميشه دلم يک تکيه گاه به اسم  پدر ميخواست اما مامان قاصدک بهم گفته بود که پدرم مرده، نمي خوام در اين موردزياد مغزت رو درگير کنم ،خلاصه بهت ميگم  از کوچيکي علاقه  ي بسيار شديدي به پليسي داشتم و به خاطر همين بيشتر  درسام رو جهشي خوندم و توي سن 16سالگي وارد دانشگاه  افسري شدم ،  سياوش يک دوست صميمي برام بود که  از همون بچگي باهام بود و با هم فارق التحصيل شديم . با تمام وجودم سعي کردم توي کارم موفق باشم... تا جايي که توي ماموريت هاي بزرگ  حرف اول من بودم و با اين موفقيت ها  الان که بيست و نه سالمه  به درجه ي سرگردي رسيدم .


و از جيبش کارت شغلش رو در اورد و جلوم گرفت  که براي صحت گفته هاش بود.


کاملا گيج شده بودم،اراد پليسه ؟اگه پليسه پس چرا اومده شوفري توي عمارت ما؟!!!!


سرش پايين بود و همه ي ماجرارو برام تعريف مي کردو هيچ توجهي به من که با چشمهاي گرد شده و دهن باز بهش نگاه مي کردم نداشت...


همونجور که توي خاطراتش غرق بود ادامه داد:


_تقريبا دوسال پيش بود که درجه ي سرگرديم و گرفته بودم که يک ماموريت بزرگ بهم داده شد...


با رسيدن به اين قسمت حرفش سرش رو بالا اورد و توي چشمهام زل زد...


 و با حرفي که زد انگار خنجري توي قلبم فرو کرد...


_ماموريت دستگيري يک باند مواد مخدر بزرگ که رئيس باندش کسي نبود جزء سهراب مهرارا !


_چي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


سرش رو به معني اره تکون داد و گفت:


_ اره اهو ... سراب مهرارا پدر تو يک خلافکار بزرگه که الان دوساله زير نظر پليسه .


با اين حرفش  کاملا روي صندلي ولو شدم ...


 نه اين امکان نداره ...


پدر من ؟! بابا سهراب من و خلاف؟!


اين امکان نداره ...!


 اما با  توجه به رفتارهاي مشکوک بابا، 


تلفن هاي مشکوکش ، 


ادم هايي که توي خونمون  رفت و امد مي کردن و ...


اين چيزهايي که اراد ميگفت مطمئن بودم  حرف هاي اراد صحت داره ..


 به چشمام اجازه ي باريدن دادم...


با پاهاي لرزون از جام بلند شدم ، دلم مي خواست تنها باشم وبه  اين گفته هاي اراد فکر کنم.


اراد دستم رو توي دستش گرفت...


نميتونستم دستم رو از دستش بکشم بيرون چون قدرت هيچ کاري رو  نداشتم.


_ من بهت حق ميدم شوکه شده باشي اهو؛ اما اين تمام ماجرا نيست عزيزم ،بايد تا اخرش بشنوي، چيزاي مهم تري هم هست!


خداي من يعني ديگه قراره چي بشنوم؟! مگه از اين مهم تر هم هست ؟!


برگشتم سر جام و زل زدم به اراد...


اون هم زياد منتظرم نگذاشت و شروع کرد...


_تقريبا يک سال و هشت ماه پيش بود...


اون موقع چهار ماه بود که سهراب مهرآرا رو زير نظر داشتم و هيچ مدرکي هم  ازش پيدانکرده بودم ،هيچ وقت نشده بود پرونده اي بيشتر از سه ماه طول بکشه اما اين پرونده حسابي خشمگينم کرده بود. 


يک روزبا اعصاب داغون به  خونه رفتم و پرونده رو هم همراه خودم به خونه برده بودم ، پرونده رو گذاشتم روي ميز عسلي و رفتم يک دوش بگيرم.


وقتي از  بيرون  اومدم با صحنه اي که ديدم چشمام مثل الان تو گرد  شد...


از تعجب لبريز بودم ،


ميدوني چي ديدم؟!


سرم روبه چپ و راست تکون دادم که ادامه داد:


همونطور که توي خاطراتش غرق بود ادامه داد: مادرم پرونده دستش بود و همونجور که به پرونده نگاه مي کرد مثل ابر بهار اشک ميريخت ...


انگار عزيزي رو ازدست داده بود ! رفتم سمتش و براش يک اب قند درست کردم...نيم ساعتي گذشت تا حالش جا اومد ...بعدش بهم فقط يک کلام گفت: 


"از اين پرونده انصراف بده "


_وا...چرا؟؟  مگه چي ربطي به مادرت داشت؟


_از اينجا به بعدش رو من ديگه چيزي بهت نميگم.


_اخه چرا؟!


_پاشو بايد بريم خونه ي ما


چرا خونه ي شما؟


_چون از اينجا به بعدش رو بايد با کمک  مادرم برات تعريف کنيم!


_اخه من نميدونم  مگه چه فرقي داره تو بهم بگي ؟ تو رو خدا خودت بهم بگو من اصلا حالم خوب نيست  دلم ميخواد يکم تنها باشم.


_ببين آهوجان  ،چيزاي خوبي در انتظارته ... لطفا پاشو.


بالاخره با اصرار هاي زياد اراد زود رفتم اماده شدم و بعدش با هم به سمت خونه اشون راه افتاديم.


از عمارت ما تا خونه ي اراد اينا فاصله ي زيادي نبود و نيم ساعت بعدش رسيديم.


خونه ي اراد هم توي محله ي با کلاسي بود و از بيرون که نگاه مي کردي  خونه ي شيکي معلوم ميشد.


مي خواستم درماشين رو باز کنم و برم بيرون  که اراد صدام زد:


_اهو؟


برگشتم طرفش و سوالي نگاهش کردم که  با استرس گفت:


_ميگم...خوبي؟


_بايد خوب باشم؟


با حرص چنگي توي موهاش زد و گفت:


_الان که وارد اين خونه بشي...


به خونه اشاره کرد و ادامه داد: زني رو ميبيني که کاملا  شبيه توعه فقط  با ظاهري يکم مسن تر  ،اما من  ازت خواهش ميکنم اروم باشي تا اون همه چيز رو برات تعريف کنه باشه؟


خدايا اين آراد چي ميگه؟ شبيه من باشه؟


اخه مگه ممکنه مادر آراد شبيه من باشه؟!


با اين حرفش منفجر شدم از خنده ؛


اراد با لبخند محوي نگاهم مي کرد  و زير لب گفت: 


_"خنده هاتون هم مثل همه " 


_اخه مگه داستان برام تعريف مي کني؟يک زن کاملا شبيه من؟اونم مادر تو؟


بعدش سرم رو به دو طرف تکون دادم و گفتم:


_با عقل جور در نمياد اراد!


_حالا بريم پايين خودت با چشماهاي خودت  ببين که با عقل جور در مياد .


و خودش بدون حرف از ماشين پياده شد...


با حرفاش استرس خاصي به جونم افتاده بود ...


ميدونستم توي اين خونه  براي سوالاي  زيادي توي زندگيم  جواب پيدا مي کنم.


 از ماشين پياده شدم و به سمت اراد رفتم،اون هم بي حرف در رو باز کرد ،متوجه لرزش بدنش شدم ،اما توجهي نکردم.


اراد نگاه زيباش رو به نگاهم دوخت و بهم اشاره کرد برم داخل؛


وارد حياط خونه شدم ، يک حياط بزرگ و زيبا که از همون اولش خيلي به دلم نشست ،خونه ي دلباز و خيلي خوبي بود اما بزرگيش به عمارت نمي رسيد...


عمارت به اون بزرگي ما کجا و اين خونه کجا؟!


رفتيم داخل خونه ، اراد بهم اشاره کرد روي مبل هاي وسط خونه بنشينم و خودش به سمت طبقه ي بالا رفت.


 من هم بدون اينکه مخالفتي بکنم روي يکي از مبل ها نشستم چون حالم خيلي بد بود...


نميدونم چقدر از زماني که اراد رفته بود گذشته بود که  صداي قدم هاي دو نفر از پله ها به سمت پايين توجهم رو نسبت به خودش جلب کرد ...


اما نميدونم چرا قدرت نداشتم به عقب برگردم ،


توي دلم غوقا بود...


انگار  دل بيقرارم هم مي دونست قراره با چه چيزهايي روبه رو بشم!


صداي بيش از حد  لرزون يک زن مثل تيري توي قلبم فرو رفت...


_آهوي من؟!


نفس عميقي کشيدم و از جام بلند شدم،سرم  هنوز پايين بود.


برگشتم ...


و اروم سرم رو بلند کردم.


سرم رو بلند کردم ...


که اي کاش نمي کردم!


سرم رو بلند کردم که با ديدن کسي که رو به روم بود مثل يخ وارفتم.


زل زده بودم به زني که رو به روم بود؛


 زني که مثل ابر بهار گريه مي کرد وزير لب زمزمه ي "اين آهوي منه...اين آهوي منه" داشت.


زني که همونطور که از آراد شنيده بودم خيلي شبيه به من بود و  تنها تفاوتش باهام چهره ي فرتوتش بود که نشون از غم و غصه هاي بسيار توي زندگيش مي داد.





فرصت فکر کردن هم نداشتم چون يکدفعه حس کردم توي اغوش گرمي پرت شدم که انگار بهتر از هر اغوشي توي دنيا بود.


من رو توي حصار دستهاش محکم نگه داشته بود و توي بغلم زار زار گريه مي کرد.


دلم مي خواست بپرسم تو کي هستي؟


چرا اينقدر شبيه مني؟


جرا داري اينجوري توي بغلم گريه مي کني و اسمم رو صدا ميزني؟


اما انگار قدرت هيچ عکس العملي رو نداشتم.


همه چيز برام گنگ و نامفهوم بود ...


انگار توي اون لحظه حتي مغزم هم کار نمي کرد.


نمي دونم چقدر توي اون حالت توي بغلش بودم که اروم ازم جداشد...


به چشمهاش که کپي چشمهاي خودم بود نگاه کردم که هيچ نشوني از اسموني بودنش نداشت و هاله ي قرمزي روش رو پوشونده بود.


دستم رو اروم توي دستش گرفت و اشاره کرد که بشينم ...


توي اون لحظه قدرت هيچ کاري رو نداشتم و بدون اينکه مخالفتي بکنم کنارش نشستم.


همونجور که دستش توي دستم بود با صداي ضعيفي که از گريه ي زيادش نشعت مي گرفت گفت:ميدونم الان چي توي ذهنت ميگذره ...اين که من کي هستم؟چرا شبيه تو هستم ؟ميخوام برات يک چيزايي رو بگم که حقيقت زندگيته دخترم ،پس اروم باش و قشنگ به حرفهام گوش بده ،بعدش جواب همه ي سوالات زندگيت رو خواهي گرفت.


سرم رو به نشونه ي تاييد تکون دادم...


اراد هم رو به رومون نشست...قاصدک خانوم انگار توي گذشته اش غرق شده بود...همونجور که توي گذشته اش سير مي کرد شروع کرد...


_تقريبا بيست و چند  سال پيش بود و من اون موقع يک دختر 18 ساله بودم...پدرم ارباب بود ومردي  فوق العاده مهربون ،با همه ي رعيت ها مهربون بود و به خاطر همين همه ي اهالي روستا  خيلي دوسنتش داشتن...من دختر فوق العاده شيطوني بودم و همه ي روستا اين موضوع  رو ميدونستن ،تا اينکه اون روز که از گشت و گذار توي روستا به عمارتمون برميگشتم ،متوجه دو تا ماشين غريبه توي عمارت شدم ...تعجب کردم اخه تا به الان همچين ماشين هايي رو توي فاميل نديده بودم . وقتي به داخل  عمارت رفتم با يک مرد و زن ميانسال و دو مرد حدودا سي ساله و يک زن 20ساله روبه رو شدم.


اما از اون 5نفر يک نفرشون من رو خيره ي خودش کرد...خيره ي چشماي به رنگ شبش  شدم که سرد سرد بود؛ نمي دونم چقدر به هم خيره بوديم که صداي سرفه ي بابا اومد...


چشم ازش برداشتم و سرم رو پايين انداختم.


از خجالت سرخ شده بودم.


من چم شده بود؟! 


مني که تا به الان به هيچ کس اجازه ندادم وارد قلبم بشه و عشق و عاشقي  رو هم  قبول نداشتم چرا با ديدن اون چشم ها دلم لرزيد؟!


نفس عميقي کشيد و ادامه داد:


_ وقتي از بابا در مورد اين غريبه ها پرسيدم بابا گفت که پدر سهراب يکي از دوستاي صميميش توي شهر هست و خيلي باهم خوبن و مثل برادر هستن.


بابا خوش حال بود که دوستش رو پيدا کرده اما من...


از اون روز به بعد همه ي فکر و ذهنم شده بود سهراب مهرارا، دوست داشتم هميشه کنارم باشه جلوي چشمام باشه.


خلاصه ميگم بهت ....


سه چهار روز که عمارت ما بودن برگشتن به شهرشون ...البته اين هم هست که توي اين چندروزکه عمارت ما بودن سهراب  اصلا من رو تحويل نمي گرفت.


بعد از اينکه از روستا رفتن بي رمق بي رمق بودم ،نه حس و حالي براي درس خوندن داشتم ،نه حس و حال شيطنت...دوسه ماهي همينجوري گذشت که يک روز که از بيرون به عمارت  برميگشتم، باباخبر خوبي بهم داد؛  بهم گفت آماده باشم که بايد بريم شهر خونه ي اقاي مهرارا...چون چند روزي دعوتمون کرده بودن.


توي اون لحظه  برات حالم رو تصور نميتونم بکنم ،سراز پا نميشناختم، چون قرار بود محبوبم رو ببينم، اون روز خيلي به خودم رسيدم و  بهترين لباسم رو پوشيدم و همراه بابا و مامان به شهر رفتيم.


 وقتي رسيديم  انگار خدا هم ميدونست چقدر بي تاب نگاهش هستم...سهراب خودش برامون در رو باز کرد، اونروز يک پسر بچه ي ناز و خوشگل حدودا سه يا چهارساله هم اونجا بود که واقعا عاشقش شدم ...فکر مي کردم پسر سمانه خواهر سهراب باشه ولي...


ولي اونجا بود که چيزي رو که نبايد ميفهميدم...فهميدم!


وآه سوزناکي کشيد و سرش رو پايين انداخت.


يعني چي ديده بود که اينجوري حالش يکدفعه عوض شد؟؟


با کنجکاوي رو بهش گفتم :مگه چي رو فهميديد؟


با صداي ضعيفي گفت:اون پسر بچه ي شيطون پسر سهراب بود.


با صداي پراز تعجبي گفتم: چي؟؟؟؟


سرش رو به معناي "آره "تکون داد و ادامه داد:


_حالم خيلي بد شد...ااون لحظه حس مي کردم راه نفسم بسته شده.


دلم مي خواست بميرم ، اصلا فکرش رو هم نمي کردم که عاشق  يک مرد زن دار شده باشم ولي انگار اون موقع ها  بخت باهام يار بود بعدش فهميدم که سهراب و زنش بعد از به دنيا اومدن آراد به خاطر خيانت زن سهراب  از هم جدا شده بودن.


به محض اينکه اسم آراد رو اورد چشمهام از تعجب گرد شد.


به دنيا اومدن آراد؟ يعني همين آراد خودمون رو ميگفت؟؟


ورو به من که همچنان با تعجب بهش نگاه مي کردم گفت:


_مي دونم توي مغزت چي ميگذره مادر،هر چي هم  که هست درسته.





بعد از چند لحظه مکث ادامه داد:انگار اون روز روز شادي من بود چون پدر سهراب همون روز من رو براي سهراب خاستگاري کرد.


ديگه از  خوشحالي دلم مي خواست پرواز کنم ولي خب شرم و حياي دخترونه اين رو نميگذاشت.


 اينکه سهراب قبلا ازدواج کرده بود و بچه داشت برام اصلا اهميتي نداشت، من هردوشون روخيلي دوست داشتم واز همون لحظه ي اول به هردوشون دلبسته بودم، پدرم اولش  به خاطر آراد قبول نمي کرد ولي وقتي با من حرف زد و فهميد که من هم بي ميل نيستم و در عوض خيلي هم مصمم هستم  اون هم با اکراه قبول کرد.


بعد از اون سهراب هم اعتراف کرد که از همون روز اول ازم خوشش اومده و ازم کمک خواست براي ساختن يک زندگي جديد...


تابتونه گذشته اش رو فراموش کنه.


 خيلي زود همه چيز پيش رفت وتوي يک چشم به هم زدن مراسم عروسيمون هم تموم شد، زندگي خيلي خوبي داشتيم...آراد بهم ميگفت مامان و من هم سعي مي کردم براش  مثل مادر واقعي باشم...که درست بعد از سه سال زندگيمون دچار بحران شد.


 کم کم رفتارهاي سهراب تغيير کرد...خيلي کم ميومد خونه ،به من و آراد زياد توجه نمي کرد، تا ميخواستم اعتراضي بکنم با داد و فريادهاش و بعضي اوقات حتي  کتکهاش مواجه ميشدم.


سهراب به کل تغيير کرده بود ..زندگيم کاملا به هم ريخته بود و اما توي اون بحران  فهميدن  بارداريم تنها چيزي بود که تونست يکم از اون حال و هوا درم بياره.





اوايل فکر مي کردم اين خبر خوش رو که به سهراب بدم، اون هم خوش حال ميشه و دست از اين رفتارهاش برميداره ...


اما بدتر شد که بهتر نشد.


اون با تموم بي رحمي ازم مي خواست بچه رو بندازم، اما من به هيچ وجه زير بار نمي رفتم، سهراب هم وقتي ديد بچه رو ميخوام نگه دارم رفتارهاش بدتر  از قبل شد...


اگه قبلا  توي يک هفته يک روز به خونه ميومد اون موقع ديگه  تبديل به ماه به ماه  شد..تازه اون هم  اگه کاري داشت به خونه ميومد.


اوضاع  ما همينجوري بود تا اينکه نمي دونم چجوري اين نه ماه گذشت و زمان به دنيا اومدن بچه فرا رسيد.


يک دختر که کاملا شبيه خودم بود... با چشمهاي خيلي ناز که ...


توي چشمهام نگاه کرد وبا لحن خاصي ادامه داد: مثل چشمهاي آهو بود و اسمش رو آهو گذاشتم.


بي اختيار فرياد زدم:


_چي؟ ...آهو...؟!


سرش رو به معناي اره تکون داد و از جاش بلند شد...اومد نشست جلوي پام و رو به من که با دهان باز بهش نگاه مي کردم گفت: اون دختر الان جلوم نشسته ، اون تويي آهوي من...تو دختر مني، من مادري که حتي يک روز هم برات مادري نکردم...


و با صداي بلندي زد زير گريه...


هاج و واج بهش چشم دوخته بودم، يعني من هم مادر دارم؟يعني آراد برادر منه؟پس چرا بابا گفته بود مادرم مرده؟!


دلم مي خواست همه چيز رو از گذشته بدونم...


با صداي ضعيفي گفتم: خب...بعدش چي شد؟


_سهراب حتي حاضر نشد يک نگاه کوچيک به تو که بچه اش بودي بندازه، مجبورم کرد همون روز اول که به دنيا اومده بودي بزاريمت سر راه...


هر چي گريه کردم ،بي قراري کردم ،هيچ فايده اي نداشت ... سهراب مي گفت اگه بخوام نگهت دارم کاري مي کنه که پشيمون بشم،ميترسيدم از اينکه بلايي سرت بياره.


توي وضعيت خيلي بدي بودم، ترس اينکه بلايي سرت بياره داشت ديوونم مي کرد ، و اين شد که تسليم سرنوشت شدم و توي يک شب باروني  توي يک جاده ولت کردم ...فقط يک نامه براي اون کسي که تو به دستش ميرسي نوشتم با يک جمله ي کوتاه "مراقب آهوي من باشيد"


همه ي اين حرف هارو با حسرت مي گفت در حالي که سرش پايين بود وچشماي آسمونيش هم باروني بود.


با صداي ضعيفي ادامه داد:


_بعد از اون روزحالم خيلي بد بود، دلم مي خواست بميرم ،از خودم بدم ميومد...آخه من چجوري تونستم جگرگوشه ام رو توي جاده ول کنم؟هميشه با خودم مي گفتم...الان چه حالي داره؟! اصلا زنده است؟...اين  جور فکرها داشت ديوونم مي کرد.


به خاطر همين دلم رو دادم به باد...برام مهم نبود سهراب مي خواد چيکار کنه، تصميم گرفتم بيام و دوباره تو رو بردارم و همراه آراد جايي بريم که براي خودمون باشيم و  هيچ نشوني از سهراب نباشه اما...


اما انگار بخت باهام يار نبود، چون صبح  روز بعدش به همون جايي اومدم که تورو گذاشته بودم اما هيچ خبري ازت نبود...


مي دونستم هر چقدر هم دنبال آهو کوچولوم بگردم بي فايده است، توي اون جاده...اخه من از کجا ميتونستم پيداش کنم؟!


غم عالم روي من بود...ساک و چمدونم همراهم بود ،اما  به همراه آراد دست از پا درازتر به خونه برگشتم.


يک ماهي از اون روز نحس گذشته بود که يک روز که توي خونه از شدت اين بدبختي هام گريه مي کردم در کمال تعجب همسر سابق سهراب در خونه رو زد...


عکسش رو ديده بودم و ميشناختمش ،مي گفت چيزايي رو از سهراب ميدونه که بايد بهم بگه ،توي خونه راهش دادم ...که با چيز هايي که ازش شنيدم حالم خراب بود و صد برابر بدتر  هم شدم ،


اون مي گفت سهراب  با  باندهاي قاچاق کار ميکنه و تازه  رئيسشون هم هست...


ديگه نتونستم توي اون خونه زندگي کنم، حالم از اون زندگي و سهراب و همه چيز به هم ميخورد، ساک و چمدونم رو برداشتم و همراه آراد براي هميشه  اون خونه  ي لعنتي رو ترک کردم ،خيلي زود با گرفتن يک وکيل  خوب دادخواست طلاق دادم...


از تنها چيزي که ميترسيدم اين بود که تنها دلخوشي که برام مونده يعني آراد رو هم ازم بگيره ،اما اونقدر رذل بود که فقط  دنبال کثافت کاريهاش بود، انگار از خداش بود که دادخواست طلاق بدم.


خلاصه ازش طلاق گرفتم و از اون به بعد با کمک پدرم زندگي جديدي رو  به  همراه آراد ساختم.


زندگي برام خيلي سخت شده بود، هر چي بابام اصرار ميکرد که کمکم کنه براي خرج و مخارج زندگيم قبول نکردم...


دلم ميخواست روي پاي خودم بايستم.


با تموم شدن حرفاش  نفس عميقي کشيد و از جاش بلند شد...انگار زياد حالش رو به راه نبود.


 نگاهي به اراد انداخت و رو بهش گفت:


_بقيه اش رو توبگو مادر.


اراد اومد نشست کنارم، و نمي دونم توي چهره ام  چي ديد که با نگراني  گفت: تو حالت خوبه آهو؟


واقعا حالم خوب بود؟


با وجود همه ي اين اتفاق ها؟!


خودم هم نمي دونستم، مغزم خالي از هر چيزي بود، همه ي داستان هايي که بهم گفتن برام گنگ بود، بدون اينکه جواب سوالش رو بدم با صداي ضعيف و پربغضي گفتم:


_آراد ادامه ي اين داستان چيه؟ زود تر بگو بهم،دلم مي خواد همه چيز رو بدونم.


_آروم باش آبجي کوچولو، اخه توحالت...


پريدم وسط حرفش و با فريادگفتم:


_ حال من به درک ...من حالم خيلي هم خوبه ...فقط لطف کن و ادامه ي اين داستان زندگي  لعنتي من رو بگو.


_آهو جان،اين داستان نيست، اين حقيقت زندگي توعه، چرا نمي خواي بفهمي؟!


با حرص سرم رو تکون دادم و گفتم:


_باشه همون حقيقت...هراسمي که تو بهش ميدي،فقط بهم بگو خب؟!


_آخه از اينجا به بعد من هر چيزي هم بگم تو نمي توني بفهمي ،چون فراموشي گرفتي،بقيه اش برمي گرده به سه سال پيش؛الان بايد خودت رو آماده کني، چون بايد بريم جايي که آدمهاش بيش از همه ي ما برات آشناهستن و با ديدن اونا شايد بتوني حافظه ات رو به دست بياري.


منظورش از اين حرف چي بود؟! يعني توي زندگي من کس ديگه  اي هم وجود داره؟!





سوالي بهش نگاه مي کردم که گفت:


_آهو يک سوال ازت بپرسم؟


همونجور خيره  بهش نگاه مي کردم که گفت:تو در مورد قبل فراموشيت از سهراب در مورد خودت سوال کردي نه؟ سهراب در مورد قبل فراموشيت بهت چي گفت؟! اينکه چجوري تصادف کردي و فراموشي گرفته بودي؟!


_چطور مگه؟


_اول تو بگو چي گفت،تا من هم بهت بگم چرا؟!


_ميگفت يک سفر چهارروزه به شمال رفته بوديم،بعدش از اونجا که برميگشتيم تصادف کرديم و پرت شديم توي يک دره ،اينجوري بوده که من حافظه ام رو از دست دادم.


آراد پوزخندي زد و گفت: اونوقت تو نپرسيدي  چرا خودش سالم مونده؟!


_من هم تعجبم از اينجاش بود ولي بابا گفت  که همون موقع  از ماشين پرت شده بيرون ولي نتونسته به من کمک کنه.


_همه چيز رو بهت دروغ گفته.


_اونوقت تو از کجا ميدوني؟ 


_ چيه...مي خواي ازش دفاع کني آره؟


براق شدم سمتش...


_من که ازش دفاع نکردم،فقط دارم ميگم  تو از کجا ميدوني!


_خيلي خب آروم باش...ولي آهو تو قبل از تصادفت حتي بابا رو نميشناختي؛ بابا  با اون دروغ ها گولت زده، تو از  بچگيت تا يک سال پيش که اون تصادف لعنتي پيش اومد با يک خانواده ي ديگه بزرگ شدي.


با لکنت گفتم:چي...؟ با يک خانواده ي ديگه؟ منظورت چيه؟!


_يک روستا نزديکي اون جايي که مامان ولت کرده بوده؛ اون شب که مامان قاصدک توي جاده ولت کرد يک مرد نجاتت ميده و سرپرستيت و برعهده ميگيره ،و خيلي چيزهاي ديگه که تو ازشون نمي دوني...


توي فکر فرو رفتم ،پس چرا اون آدما خبري ازم نگرفتن تا به حال؟!مگه من رو بزرگ نکرده بودن؟!


حرفم رو به زبون آوردم:


_پس چرا ازم خبري نگرفتن توي اين مدت؟!مگه من رو بزرگ نکرده بودن؟مگه براشون مهم نبودم؟!


_اونا همه جارو دنبالت گشتن آهو،آبتين و آريا  از دوستاي من هستن و من  با چشم خودم ديدم چقدر دارن خودشون رو به آب و آتيش ميزنن تا تو رو پيداکنن، اما من  به خاطر ماموريتي که داشتم نميتونستم خبري ازت بهشون بدم.


_آبتين و آريا کين؟


_عجله نکن...بالاخره ميفهمي خواهري.


خواهري؟!


چه واژه ي غريبي داشت اين کلمه...


چه غريبانه است اين که بعد از بيست و يکسال فهميده باشي هم مادر داري و هم يک برادر ...


يک مادر که دلت گرم باشه به بودنش، و يک برادر که ميتونست هميشه پشتت باشه .


اما من داشتم و ازش محروم بودم.


آراد بعد از چند لحظه مکث گفت: الان ديگه اول  تابستونه و هم خانواده ي تهراني و هم خانواده ي آقا فرهاد بايد روستا باشن... بايد هرچه زودتر به اون روستا بريم ،اونجا خيلي ها منتظر تو هستن.


همزمان با تموم شدن جمله اش چشمام به قاصدک يا همون مامان افتاد، تموم مدتي که آراد باهام حرف ميزد روي مبل رو به رو نشسته بود و با حسرت به من نگاه مي کرد.


نمي دونم ميتونستم ببخشمش يا نه؟!


اون مجبور بود با من اين کاررو بکنه، شايد هرکس ديگه اي هم بود همين کار رو مي کرد ،مطمئنا ميبخشيدمش ،اون مادرم بود.


ولي خب...نياز به تنهايي داشتم، بايد چندروزي رو با خودم تنها باشم تا  بتونم اين ماجراهارو هضم کنم.


به ساعت نگاه کردم که داشت ديرم ميشد...از جام بلند شدم و کيفم رو هم برداشتم که آراد  با تعجب گفت: کجا آهو؟!


_اگه اجازه بدي مي خوام برم خونه ،هم به کسي خبرندادم که بيرونم و هم نياز دارم يک چند روزي رو با خودم خلوت کنم، به اين ماجراها فکر کنم و تصميم درستي بگيرم.


_پس تا پس فردا تنهات ميزارم ،پس فردا ميام دنبالت تا به اون روستا بريم باشه؟


درسته دلم خيلي  تنهايي مي خواست اما حس کنجکاوي در مورد اون روستا و آدمهاش  بر حس تنهايي غلبه کرد و پيشنهاد آراد رو قبول کردم.


مامان خيلي اصرار کرد پيشش بمونم ،دلم براش سوخت ،دلم نمي خواست اذيتش کنم ،اون تازه دخترش رو پيدا کرده بود.


ولي به سختي  راضيش کردم و همراه آراد از خونه بيرون رفتيم و راه افتاديم به سمت عمارت.


توي ماشين بين هردومون سکوت بود،انگار آراد هم مثل من فکرش مشغول بود، ذهنم رفت سمت بابا ...الان کجاست؟اگه بدونه که آراد پسرشه و از همه مهمتر اينکه به دست پسرش قراره دستگير بشه  چه حسي بهش دست ميده؟! 


ياد حرفي که مامان زد افتادم "سهراب ازم مي خواست بچه رو بندازم" آخه اون چجوري  تونست با بچه اش اين کار رو بکنه؟ آخه مگه کسي هم هست که بچه اش رو که از خونشه بزاره سر راه؟!


يعني قاچاق از من که دخترش بودم  هم براش مهم تر بود؟!


جواب سوالم رو خودم دادم،خب معلومه که مهم تره براش وگرنه که باهام اينکار رو نمي کرد.


ولي چجوري بعد از فراموشيم يهو پيداش شد ؟چرا در مورد قبل از فراموشيم بهم دروغ گفت؟!


توي ذهنم پر از سوال بود، سوال هاي بي جواب که نمي تونستم حلشون کنم و همه ي اينا بستگي به يک چيز داشت؛ برگشتن حافظه ام! شايد اگه  خدا بخواد و حاقظه ام رو به دست مياوردم جواب همه ي اين سوال ها  برام معلوم ميشد اما حيف که زندگي هميشه بر خلاف  ما انسان ها ميگذره.


از فکر بيرون اومدم و از توي ماشين به بيرون چشم دوختم .


باز داره بارون مياد...سرم رو بالا بردم و به آسمون نگاه کردم ،چقدر دلش گرفته بود؟!


با صداي آراد به طرفش برگشتم...


_تو چه فکري هستي  آهو؟!


آهي کشيدم و گفتم:


_بابا،بنظرت الان کجاست؟


همزمان با گفتن اين حرفم سريع  ماشين رو گوشه ي خيابون نگه داشت و  عصبي گفت:


_به بابا؟!!


از اين عکس العملش جا خوردم ،رو بهش گفتم:


_خب آره ...چرا ماشين رو نگه داشتي؟


اما بدون اينکه جواب سوالم رو بده با عصبانيت  فرياد زد:


_آهو  تو داري به بابا و  به نامردي هاش فکر مي کني؟ به اينکه تنهات گذاشت؟ به اينکه هنوز يک روزه که نبودي گذاشتت سر راه؟ به اينکه کثافت کاري هاش رو به من و تو که بچه هاش بوديم ترجيح داد؟؟!


دلم نمي خواست در مود بابا اينجوري حرف بزنه ،من هم مثل خودش با داد گفتم: 


_اولا سر من داد نزن ،دوما آره بهش فکر مي کنم، چون بالاخره هر چي که هست پدرمه،دوستش دارم، تو هم در موردش درست حرف بزن لطفا...


يکدفعه با دادي که سرم زد چشمهام رو از ترس بستم و محکم به پشتي صندلي تکيه دادم.


_لطف کن و اون دهنت رو ببند آهو....


و به سرعت از ماشين پياده شد و در رو محکم پشت سرش  بست...


جوري که فکر مي کردم الانه که شيشه ها بشکنه.


خدارو شکر جايي که ماشين رو گذاشته بوديم کنار يک پارک بود و مشکلي برامون درست نمي کرد.


به آراد نگاه کردم که روي نيمکت پارک نشسته بود ،پارک خيلي خلوتي بود و در تعجب بودم که چرا اين موقع شب حتي خيابونها هم خلوته ؛


اما چشمم که به ساعت خورد...فهميدم چرا خلوته و  مغزم از تعجب سوت کشيد...ساعت 1نيمه شب بود.!


آراد سرش پايين بود و دستهاش رو هم روي سرش گذاشته بود...خودم هم  مي دونستم حرفهايي که بهش  زدم اشتباه بود،اون هم بخاطر پدري که ....


مي ترسيدم برم کنارش و دوباره دعوام کنه،ولي بالاخره تصميم گرفتم برم ...هر چه بادا باد....


آروم از ماشين پياده شدم ،سوويچ رو از توي ماشين برداشتم و در ها رو هم قفل کردم ،با قدم هاي لزون به سمت آراد رفتم...


اون قدر توي خودش  فرو رفته بود که متوجه من نشد.


چند دقيقه اي  بود که نشسته بودم پيشش و اما اون سرش همچنان پايين بود، اب دهنم رو قورت دادم و اروم اسمش رو صدا زدم:


_آراد؟


و بالا اومدن سر آراد همانا و شوکه شدن من همانا...!


از صحنه اي که ديدم اگه بگم قلبم داشت از حرکت مي ايستاد دروغ نگفتم!


چشمهاي آراد سرخ سرخ شده بود...


بغض گلوم رو گرفت...!


اه لعنت به من...


لعنت به من ...که باعث شدم چشمهاي قشنگش باروني بشه.


آراد همونطور که اشک از چشماي زيبا و پر از آرامشش ميومد دستم رو گرفت ، من رو به طرف خودش کشيد و  محکم بغل کرد.


محکم توي بغلش فشارم ميداد ...جوري که احساس کردم الانه که استخونام خورد شه؛اما ارزش داشت بغل برادرم؛


با صداي ضعيفي باهام حرف ميزد...


_آهو  تو آخه چجوري ميتوني ازش دفاع کني؟ مگه نميدوني چقدر اذيتمون کرده ...هم من رو هم مامان و هم خود تورو؟!مگه تو نشنيدي مامان چيا مي گفت ؟!نکنه حرفاي ما رو قبول نداري؟!


سعي کردم آرومش کنم...


_نه قربونت برم داداشي، حق با توعه ،من زياده روي کردم ،ببخش.


ولي انگار داداش مهربونم بيشتر از اين ها غم و غصه داشت و همش روي هم تلمبار شده بود...


همونجور که توي بغلم گريه مي کرد گفت:چرا من اينقدر بدبختم آهو؟آخه  مگه کسي ديگه هم هست مثل من؟شدم مسئول پرونده ي پدرم،پدري که خودش هم هنوز نمي دونه که من پسرشم.!


حالا ديگه جفتمون باهم گريه مي کرديم...پربغض...و از ته دل...!


نمي دونم چقدر طول کشيد که آراد آروم  خودش رو ازم جدا کرد و گفت:


_پس فردا بايد برم پاريس...مي دوني چرا؟


سرم رو به دو طرف تکون دادم که گفت:


_چون مي خوام براي هميشه اين ماموريت لعنتي رو تموم کنم ...بابا الان پاريسه ، اون قراره يک محموله ي خيلي بزرگ رو وارد ايران کنه،اما ...


واي خداي من يعني...؟


دلم نمي خواست چيزي که توي ذهنمه حقيقت داشته باشه،با لکنت گفتم:


_اما ...چي؟!!


_ما نميزاريم ان اتفاق بيوفته...


_يعني  تو ميخواي بابا رو دستگير کني؟يعني من ديگه بابا رو نميبينم؟!


سرش رو به معناي آره تکون داد و گفت: 


درسته که اون پدرمه، ولي هيچ وقت براي من پدري نکرده، درست زماني که بهش احتياج داشتم کنارم نبود آهو،...من هيچ حسي بهش ندارم.


نمي دونستم چي بگم...حق با آراد بود، بابا واقعا در حق  هممون بد کرده بود، ولي شايد بيشتر از من و مامان ...اين آراد  بود که بيشتر سختي  کشيده بود...!


مي خواست چيزي بگه که گوشيش زنگ خورد...


با مکالمش گوش ندادم،از جام بلند شدم و به سمت ماشين رفتم ،عجيب بود توي اين فصل سال چقدر هوا سرد بود!


مکالمه ي آراد با پشت خطيش ده دقيقه اي طول کشيد...


وقتي اومد و سوار ماشين شد گفت:چي شد...چرا اومدي داخل ماشين؟!


چشمکي بهش زدم و با شيطنت گفتم:


_نمي خواستم مزاحم حرف زدنت با اون  پشت خطي بشم...!


برگشت طرفم ،زل زد توي چشمام و با کنجکاوي گفت: منظورت چيه وروجک؟!


_منظورم رو درست فهميدي ،خودت رو به اون راه نزن!


و بعد از چند لحظه مکث گفتم:حالا کي هست اين خانوم خوشبخت؟!


بيچاره آراد چشماش از تعجب گرد شده بود...حق هم داشت بيچاره!


_وا...حالت خوبه آهو؟!کدوم خانوم خوشبخت ؟!


با نيش باز گفتم:همين که داشتي باهاش ده دقيقه صحبت مي کردي ديگه،مگه زن داداش آينده ام نبود!؟


نفسش رو  با حرص بيرون داد و گفت: زن داداش آينده ات کيه بابا ،داشتم با يکي از همکارام صحبت مي کردم ؛


بعدش سرش و به دو طرف تکون داد و گفت:از دست تو آهو...!


_آره جون خودت، من هم که خر شدم و باورم شد...!


با خنده گفت:خر هم حيوون خوبيه ها...والا هر طور ميلته خواهر جان!


اولش خنده ام گرفت اما با فهميدن منظورش  حرصي شدم و زود گاز کوچيکي از بازوش گرفتم که "آخش" بلند شد.


خلاصه اون شب تا منو رسوند  خيلي باهاش شوخي کردم که يکم حال و هواش عوض بشه...


اگر چه خودم داغون بودم اما بايد نقاب بي تقاوتي بزنم!


بايد لبخند زد...


بدون پاسخ انتظاري از دنيا!


روزي آن قدر دنيا شرمنده مي شود؛


که به جاي پاسخ لبخند؛


با تمام سازهايمان مي رقصد...


آراد من رو رسوند عمارت و خودش رفت خونه پيش مامان ،چون مي ترسيد حالش بد بشه.


به محض اينکه رفتم داخل عمارت چشمم به  ليلا افتاد که هراسون از اينور به اونور مي رفت ،واي خداي من ...مطمئن شدم که مرگم حتميه ،صد درصد خيلي نگرانم شده ؛رو به آسمون کردم  وطوري که ليلا بشنوه  گفتم:


_خدايا خودم رو به خودت ميسپارم...اخه بعضيا مثل اژدها خطرناک شدن و امشب ممکنه زنده ام نزارن.!


با اين جمله ام زود به طرفم برگشت و وقتي من رو ديد دو تا پا داشت ...دو تا هم قرض کرد و به طرفم دويد... و در همون حالت هم ميگفت:


_اژدها آره؟! مگه اينکه دستم بهت نرسه دختره ي چشم سفيد.


پا به فرار گذاشتم...


اون هم دنبالم بود،اما انتظارش به رسيدنم زياد طول نکشيد،کيفم رو  محکم کشيد که چون حال نداشتم ايستادم  ؛


 برگشتم طرفش و با لحن مظلومي گفتم:


_ليلا بخدا حالم خوب نيست، تو رو خدا بي خيال من شو باشه؟


ليلا از طرزحرف زدنم تعجب کرده بود،حق هم داشت چون تا الان منو اينجوري نديده، ولي حقيقتش اين بود که حالم اصلا خوب نبود.


راه افتادم برم به سمت اتاقم که دنبالم اومد و گفت:يک دقيقه صبر کن...تو چت شده آهو؟


دستم رو گرفت و من رو برگردوند طرف خودش که تازه متوجه سرخي چشمهام شد.


با حيرت گفت:چي شده آهو؟ چرا گريه کردي تو؟!


دستم رو از دستش بيرون کشيدم و گفتم:تو رو خدا ولم کن حال ندارم.


_تا نگي چته بخدا اگه ولت کنم!


مي دونستم پاي حرفش ميمونه و ولم نميکنه ،بالاجبار  گفتم بياد اتاقم که ماجرا رو بهش بگم، چون ليلا دوست صميميم بود و دلم مي خواست  هرچي توي زندگيمه اون هم بدونه.


با هم رفتيم داخل اتاق و سير تا پياز ماجرا رو...از از خلاف بابام تا ماموريت آراد بهش گفتم ،نمي دونستم که ...


که بعد از اون تازه فهميدم من چقدر احمق بودم،


با چيزي که ليلا گفت بيشتر از هر وقتي شکستم!


داغون شدم!


خدايا خودت ببين...براي امروزم بس نيست؟!


انگار امروز همه تصميم به نابودي من گرفتن.


باورش برام سخت بود...يعني تموم آدماي دور و اطرافم بهم کلک زده بودن؟!


اخه خدايا...چرا توي اين آدمهات يک نفر خود واقعيش نيست؟!


چرا هر کسي که سر راهم ميزاري و باهاش انس مي گيرم تو زرد از آب در مياد؟!


دلم يک دل سير گريه مي خواست...


نمي دونم يکدفعه چم شد اما به خودم که اومدم...








***





گويي  ديوانه شده بود...ليلا نيز نميتوانست اورا کنترل کند.


همه ي وسايل اتاقش را مي شکست، با صداي بلندي زجه مي زد و رو به ليلا فرياد"بروبيرون،برو بيرون"ميزد...


ليلا با خود مي گفت:يعني ماجراي پليس بودن من اينقدر شوکه اش کرد؟!


و غزالي که به حال تنهايي اش، و غم هاي پي در پي خويش با صداي بلندي ميگرست.


اين ادمها با اين دخترک تنها چه کرده بودند؟!


اما به راستي غزال حق نداشت بر اين تند خويي و حال خرابش؟!


هر روز داستان هايي تازه از زندگي اش ...


آدم هاي مهم زندگي اش...!


کساني که خيلي دوستشان داشت و  آن هايي که  هر کدام به طريقي به او کلک زده بودند .


هميشه آن ها را بخشيده بود،امااکنون  باز هم مي توانست؟!


ليلا را از اتاقش بيرون کرد و در اتاقش را نيز  قفل کرد،در آن چهار ديواري بسته احساس خفگي مي کرد ،اما برايش فرق چنداني نيز نداشت، دلش فقط  مرگ مي خواست.





لعنت به اين دنياي نامرد...


که در آن؛


جوانان  بيست ساله نيز...


آرزوي مرگ مي کنند...!





ليلا تمام تنش از ترس  مي لرزيد، نمي دانست بايد چه کند...فکر اينکه  اگر بلايي سر غزال که اورا بيش از خواهري دلسوز دوست مي داشت بيايد تمرکزش را از او گرفته بود.


محکم به در مي زد و از او  با خواهش و التماس مي خواست در را باز کند اما نه اين که از غزال صدايي نميامد ؛بلکه حتي صدايش نيز ضعيف و ضعيف تر ميشد...!


تصميم گرفت هر چه زودتر به سرگرد مهرآرا(آراد) گزارش دهد...


گوشي اش را برداشت و شماره ي آراد را گرفت...پس از دو بوق صداي خسته ي آراد در گوشي پيچيد...


_بله؟


با لکنت گفت:سلام جناب سرگرد...


آراد از اينکه ليلا  اين موقع شب  تماس گرفته نگران شد و وسط بزرگراه روي ترمز زد.


_سلام سروان کريمي،چرا اين موقع شب زنگ زديد؟ چيزي شده؟!


اما ليلا  از ترس جوابي نمي  نداد،از اين سرگرد بد اخلاق و جدي  بدجور مي ترسيد.


آراد وقتي ديد جواب نمي دهد فرياد زد:


_د چرا حرف نميزني لعنتي؟بهت ميگم  آهو چيزيش شده؟!


همانطور که اشک چشمانش را خيس کرده بود ،با هق هق جواب داد:


_همونطور که ازم خواستيد ماجراي پليس بودنم رو براش تعريف کردم ،از همون لحظه با صداي بلند زد زير گريه و شروع کرد به شکستن وسايل اتاقش...من هم نمي تونستم آرومش کنم؛ تو رو خدا زود بياين اينجا،اون  حالش اصلا خوب نيست ،من رو از اتاقش بيرون کرده ،الان هم هيچ صدايي از اتاقش نمياد.


آراد سست شد ...


گوشي از دستش افتاد...!


فکر اينکه آهو بلايي سر خودش بياورد آرامش نميگذاشت،با عجله ماشين را روشن کرد، طوري راه افتاد که ماشين با صداي جيغ مهيبي از جا کنده شد و مسير رفته را  دوباره برگشت.





غزال





حالم اصلا خوب نبود،نمي دونم چم شده بود ولي احساس مي کردم الانه که خفه بشم ،به سختي به طرف در رفتم و دستگيره اش رو کشيدم ...


اما هر کاري که مي کردم در باز نميشد...


ليلا از اون طرف مي زد به در وبا صداي بلندي  مي گفت " تو رو خدا در رو باز کن آهو" اما نمي دونست که نمي تو نم،فکر مي کرد هنوز هم دارم لجبازي مي کنم.


يکدفعه ياد حرفهاش افتادم "من  سروان ليلا کريمي هستم،به همراه جناب سرگرد مهر آرا وارد اين خونه  شدم و اون کلک ها زدم."


 هيچ وقت حتي  تصورش روهم نمي کردم که ليلايي که  فکر مي کردم اينقدر بهم نزديکه پليس باشه، پوزخندي روي لبم نشست ،بهم گفته بود يک دختر يتيمه اما يک دختر يتيم کجا و خانم پليسه ي داستان  ما کجا...!


ديگه ناي ايستادن نداشتم... نتونستم وزنم رو تحمل کنم ...سرم گيج خورد وبه محض اينکه مي خواستم خودم رو کنترل کنم... افتادم  روي زمين؛


 هنوز به هوش بودم که صداي داد و فرياد هاي يک نفر توي سرم پيچيد...


به گمونم آراد بود...


محکم مي زد  به در و اسمم رو صدا مي زد، 


و اما...


 ديگه نمي دونم چي شد ...؛


چون چشمهام بسته شد و ديگه هيچي نفهميدم.


با خوردن آب يخ به صورتم چشمهام رو آروم باز کردم ،صبح شده بود، روي تختم بودم و آراد با دستي که موهام رو نوازش مي کرد  کنارم نشسته بود، آرادي که صورتش پر از اشک بود...!


دستش رو زير سرم آورد...


سرم رو يکم بالاتر گرفت و از ليوان آب قندي که توي دستش بود کمي به خوردم داد.


چند دقيقه اي که گذشت و حالم بهتر شد گفت:


_خوبي قربونت بره داداش؟!


سرم رو به معني "آره" تکون دادم.


ولي حقيقت اينه که اصلا خوب نبودم ،...


بلکه حالم افتضاح بود،چشمم به صورت خيسش افتاد؛  با دستم اشکهاي روي صورتش رو پاک کردم ،هميشه از اينکه مرد گريه کنه بدم ميومد ...مگه نه اينکه مرد بايد قوي باشه؟!


مگه نه اينکه مرد بايد تکيه گاه باشه؟!


پس چرا داداش آراد من اينجوري مرواريدهاي چشمش رو به نمايش مي گذاشت؟!


با صداي ضعيفي رو بهش گفتم:


_مرد که گريه نميکنه، چرا تو اينقدر ضعيف شدي آراد؟!


_به خاطر تو آهوي قشنگ داداش...


و بعد از کمي مکث ادامه داد: اگه بگم اولين بار اون روز توي عمارت...که بهت حقيقت رو در مورد بابا گفتم،گريه کردم ،باورت ميشه؟!


آره باورم ميشد....


چون آراد آدم خيلي جدي و محکمي بود ،اما خب بعضي اوقات اين روزگارنامرد اشک آدم هاي جدي تر از آراد رو هم در مياره.


سرم رو به نشونه ي تاييد تکون دادم که لبخند به روم پاشيد و گفت:


_باهوشيا...!


متقابلا لبخندي به روش پاشيدم و گفتم :به تو رفتم ديگه.


مي خواست چيزي بگه که چند تقه به در خورد و ليلا وارد اتاق شد...


اما اين ليلا با ليلايي که من ميشناختم تفاوت هاي زيادي داشت.


اون ليلا لباس هاش لباس هاي ساده و کهنه بود ،اما اين ليلا لباس هاي فرمش تنش بود که شامل مانتو و شلوار ،مغنعه ي مشکي که روش  با يک خط درشت "سروان ليلا کريمي" حک شده بود؛ و چادر ساده ي مشکي بود.


بعد از نگاه کوتاهي به من...به آراد احترام نظامي گذاشت و گفت: 


_جناب سرگرد،همون طور که مي خواستيد از همه ي اعضاي اين خونه بازجويي شد.


آراد از جاش بلند شد و گفت :باشه 


و رو به من ادامه داد:من الان برمي گردم خواهري؛


برگشت که بره ،که من صداش زدم:


_آراد؟


برگشت  به طرفم و گفت:جان آراد؟


_اينجا چه خبره؟


_هيچي عزيزم ،يک باز جويي ساده از اهالي اين عمارت که بايد انجام ميشد، خودت رو ناراحت نکن چيز زياد مهمي نيست.


سرم رو به نشونه ي تاييد تکون دادم و آراد از اتاق بيرون رفت.


چشمم به ليلا افتاد که به سمتم ميومد ...کنار تختم ايستاد و گفت:


_ميشه کنارت بشينم؟


ناخواسته کلامم در جوابش نيش داشت...


_اوه بله بله جناب سروان ،شما همه کاره هستيد...ميتونيد هر کاري دلتون خواست انجام بديد ،مگه براتون اهميتي هم داره که کسي رو ناراحت کنيد و دلي رو بشکنيد؟!


نشست کنارم و دستم رو توي دستهاش گرفت ،با لحن غمگيني گفت:


_آهو من ميدونم که جناب سرگرد همه چيز رو بهت گفته، تو که خودت مي دوني ما مجبور بوديم...آخه چرا اين رفتار رو با من مي کني؟!


از روي تخت بلند شدم و رو بهش با بغض گفتم:


_من تورو توي اوج تنهاييم مثل خواهر دوست داشتم،اونوقت توي نامرد...


پريد وسط حرفم و گفت:باشه من نامرد...من بيشعور...من هر چي که تو ميگي هستم؛ولي بخدا من نامرد هم خيلي دوستت دارم ،آهو بفهم ما مجبور بوديم اين نقشه رو بکشيم، وگرنه سهراب پدرت خلافکار بزرگيه ، به اين سادگيا نميشه گيرش انداخت...همين الان هم توي ذهن همه ي ما پر از آشوبه که نکنه اينبار هم نقشمون خراب بشه و بابات فرار کنه!


هر چي اونحرف ميزد اصلا به حرفهاش گوش نمي دادم، نمي تونستم به اين سادگي ها ببخشمش...


از جام بلند شدم و بدون ذره اي توجه به ليلا از اتاق بيرون رفتم، چشمم که به بيرون اتاقم افتاد فکم از تعجب بسته نميشد، عمارت پر از پليس بود ،بعد از کمي جست و جو آراد رو پيدا کردم ...گمونم داشت با همکارش حرف مي زد،رفتم سمتش و با تعجب بي توجه به همکارهاي آراد که کنارش ايستاده بودن   گفتم:


_واقعا نياز بود به اين همه پليس براي گشتن اينجا؟!


با ديدن من از همکارهاش عذرخواهي کرد، اون هام از کنارمون رفتن ؛


آراد برگشت طرفم و گفت:


_لازمه خواهري،همه جاي اين عمارت  بايد بازرسي بشه .


سرم رو به علامت "باشه" تکون دادم و مي خواستم برم که آراد گفت:


_آهو؟


_جانم؟


لبخندي رو بهم زد و گفت:


_جانت بي بلا؛ برو هر چي وسايل ضروري داري جمع کن ؛اين عمارت پلمپ ميشه.


با تعجب گفتم:پس من از اين به بعد بايد کجا زندگي کنم؟!


دست به سينه شد و زل زد توي چشمهام ...روي ابروانش اخم کوچکي بود؛با ديددن قيافش خنده ام گرفت که با حرص گفت:


_کوفت، رو آب بخندي..


با نيش باز گفتم:آخه خيلي بانمک شده بودي.


به دور و برش نگاه کرد و گفت:حيف که اينجا خيلي شلوغه و همه هم از من حساب ميبرن وگرنه مي دونستم باهات چيکار کنم دختر...!


ابروهام رو بالابردم و با شيطنت گفتم:مثلا چيکار آقا پليسه؟


با حرص نفسش رو بيرون داد و گفت:


_من که از پس اين زبون تو برنميام ؛برو لباس هات رو جمع کن غزال ،اينقدر روي اعصاب من نرو اون روي من رو ميبينيا...!


پشت چشمي براش نازک کردم و گفتم:برو بابا؛عنق


مي خواست چيزي بگه که بدون توجه بهش به سمت اتاقم راه افتادم.


تقريبا يک ساعتي طول کشيد تا همه ي وسايلم رو جمع کنم.


داشتم لباس هام رو عوض مي کردم که يکدفعه چشمم به قاب عکس روي ديوار اتاق  افتاد...يک عکس دو نفره اي از من و بابا؛ با ديدن اون عکس يکدفعه جرقه اي توي ذهنم زد ، اينکه چرا من هيچ وقت در مورد اينکه عکسي از قبلا ندارم از بابا چيزي نپرسيده بودم؟!چرا هيچ وسايل يا هرچيزي از من توي اين خونه نبود و همه چيز که برام گذاشته بودن نو و دست نخورده بود، لعنت به اين حماقتم ،از دست خودم حرصي شده بودم ،آخه احمق تر از من هم توي اين دنيا وجود داره؟!


چند تقه به در خورد و با صداي بفرماييد من آراد وارد اتاق شد...


_آماده اي آهو؟


_آره داداش...بريم.


از تلفظ "داداش"از زبونم لبخندي زد و گفت:


_ميشه هميشه داداش صدام بزني آهو؟حس خيلي خوبي بهم دست ميده!


باز هم شيطنتم گل کرد و گفتم:


_حالا بزار فکرام رو بکنم و ببينم چي ميشه!


با دهن کجي گفت:خسته نباشي ...


کاملا جدي گفتم:سلامت باشي؛


خنده اش گرفته بود اما  ديگه در موردش چيزي نگفت.


_پاشو دختر...پاشو  اول بريم که مامان رو هم برداريم...چون توي اين چند روزي که من نيستم تو و مامان نبايد تنها باشيد؛ بايد توي همون  روستا بمونيد!


_مگه تو چندروزه ميري؟


_نمي دونم آهو ،تاهروقت که طول بکشه ،ولي به احتمال زياد تا يک هفته بر ميگرديم.


_ليلا هم هست؟


اسم ليلا رو که گرفتم لبخند محوي توي صورتش نشست ،انگار توي حال و هواي خودش بود، زير لب گفت "مگه ديوونه ام که اجازه بدم بره يک همچين جاهايي؟!"


و بعد از چند لحظه مکث رو به من  گفت:نه  


و اما من...


خوشحال و قبراق از اينکه چيز جديدي کشف کردم ،با نيش باز گفتم:


_خب عزيز من به تو اصلا ربطي نداره ،مگه تو وکيل وصي ليلايي؟؟


با تعجب روبهم گفت:چي داري ميگي...منظورت چيه؟


با بيخيالي نشستم روي تختم و گفتم: تو خودت الان گفتي "مگه ديوونه ام که بزارم بره يک همچين جاهايي"


يک دفعه  رنگ از رخش پريد و سرش به شدت بالا اومد:


_من کي گفتم ...چرا چرت و پرت ميگي تو؟


_همين الان زير لبت گفتي، بايد خدمتتون عرض کنم که بنده گوشهام خيلي تيزه.


با لکنت گفت:خب اشتباه شنيدي،ليلا به من چه ربطي داره؟


بعدش هم ميخواست  قسر در بره که دويدم دنبالش و گفتم:


_من هم همين رو گفتم آقاي باهوش،ليلا به تو چه ربطي داره؟!


يکدفعه آراد عصبي شد...واي خداي من همين الان خوب بودا...انگار از اين رو به اون رو شد.


_تو رو بخدا بس کن آهو ،حماقت من رو به رخم نکش لطفا...اه .!


با تعجب گفتم:چي داري ميگي تو آراد؟چه حماقتي؟ اصلا يکدفعه چت شد؟!


رفت نشست روي مبل توي نشيمن، سرش رو به پشتي مبل تکيه داد و چشماش روبست...اعصابش خيلي خراب بود ،سعي کردم ازش بخوام بهم بگه که چي شده.


_آراد داري نگرانم مي کنيا...آخه تو چت شده يهو؟!


چشماش رو باز کرد و روبهم با لحن  آروم و غم انگيزي گفت:


_من به خودم قول دادم عاشق نشم و هيچوقت ازدواج نکنم  آهو،چرا اينجوري شد پس؟!


_اين چه حرفيه آراد؟ازدواج سنت پيامبره،مگه ميشه ازدواج نکرد؟!اصلا چرا نمي خواي ازدواج کني؟! زده به سرت نه؟


با حرص چنگي توي موهاش زد و گفت:


_نه ديوونه نشدم ، به سرم هم نزده ؛ولي من از کوچيکي به خودم قول دادم ازدواج نکنم و هميشه مواظب مامان باشم.





_هه...مواظب مامان باشي؟ واقعاحرفهات خيلي خنده داره آراد...تو چيکار به مامان داري آخه؟!


_مامان به خاطر من جوونيش حروم شد..اگه من نبودم مي تونست ازدواج کنه، ميتونست موقعيت هاي خوبي براش پيش بياد اما من لعنتي...


پريدم وسط حرفش و با عصبانيت گفتم:


_خفه شو و در مورد خودت درست حرف بزن آراد، اولا اين رو خودت بهتر ميدوني که مامان خيلي تورو دوست داره و اگه تا به الان ازدواج نکرده شايد به اين دليل بوده که بعد از اون نامردي هاي بابا  نتونسته به کسي اعتماد کنه...دوما اگه اينکه نمي خواي ازدواج کني به مامان مربوط ميشه بايد بگم کارت خيلي احمقانه است، هرمادري آرزوشه که عروسي پسرش رو ببينه،اونوقت تو با اين فکرهاي غلطت نميزاري مامان به اين آرزوش برسه؟!


_فکر غلط نيست آهو...من نگرانشم ،اخه مگه ميشه من تنهاش بزارم ؟!


_آخه کي گفته با ازدواج کردن تو مامان تنها ميشه؟!تازه الان که من هم به اين خانواده ي دوست داشتني اظافه شدم آراد،الان ديگه هردومون هميشه در کنارش هستيم 


_نمي دونم چي بگم آهو،هيچي نمي دونم.


و دوباره نشست روي مبل و با يکي از دستهاش توي موهاش چنگ زد.


من هم رفتم نشستم کنارش...دستش رو توي دستم گرفتم که نگاهش به سمتم برگشت...


_پس اون بانوي خوشبخت ليلاست؛ آره؟!


سرش رو به نشانه ي تاييد حرفم تکون داد و سرش رو پايين انداخت.


با اين عکس العملش نتونستم خودم رو نگه دارم و منفجر شدم از خنده...


آراد با تعجب نگاهم مي کرد...


از جام بلند شدم و همونطور که مي خنديدم گفتم:


_پاشو...


بعد از کمي مکث ادامه دادم:


_پاشو بريم که الان از دستت از خنده قش مي کنم.


آراد با تعجب گفت: ديوونه خب چت شد يهو؟


_برگشتم طرفش و گفتم :


_آخه خيلي با مزه شدي بودي،موقعي که اسم ليلا رو آوردم مثل دخترا سرخ و سفيد شدي!


با اين حرفم تازه متوجه سوتيش شد و خودش هم خنده اش گرفت؛ لپم رو گرفت و کشيد...


_من کي سرخ و سفيد شدم شيطون خانوم؟!


_عه عه آراد جرزني نکن ..شدي ديگه؛


_باشه بابا نزن منو؛


بعدش به ساعتش نگاه کرد و گفت:بريم که دير شد وروجک؛


_بريم.


براي بار آخر همه جاي عمارت رو ديدم...


عمارت رو خيلي دوست داشتم ولي هر دوست داشتني پايان داره و هر چيزي هم موندني نيست،بايد فراموش بشه؛


ساک و چمدون هام رو برداشتم و با کمک آراد به طرف خونه ي مامان قاصدک  راه افتاديم.





توي مسير که مي رفتيم آراد همش توي خودش بود ؛من هم ترجيح دادم ساکت باشم و خلوتش رو بهم نزنم.


همش  داشتم به ليلا فکر مي کردم ...


به ليلا و آراد در کنارهم ؛


من مطمئنم که زوج بي نظري ميشن،هردوشون عزيزاي من هستن و خيلي خوش حالم که قراره باهم ازدواج کنن...از ليلا هم ديگه کينه اي به دل نداشتم و بخشيده بودمش.


نزديک هاي خونه بوديم که با صداي آراد از فکر بيرون اومدم.


_آهو؟


برگشتم طرفش و گفتم:جانم؟


_ميگم به نظرت...


منتظر بودم ادامه ي حرفش رو بگه، اما با خودش درگير بود،انگار توي گفتن يا نگفتنش ترديد داشت.


_آراد چيزي شده؟خب حرفت رو بزن ديگه!


بعد از چند لحظه مکث  توي چشماهام نگاه کرد وگفت:


_به نظرت اگه به ليلا عشقم رو اعتراف کنم ، اون هم من رو  قبول مي کنه؟!


با زدن اين حرفش سرتا پاوجودم پر از شادي شد،با ذوق پريدم توي بغلش و گفتم:


_واي خيلي خوش حالم کردي آراد، به نظر من مگه ليلا ديوونه باشه که تو رو رد کنه، .


بعدش از بغلش بيرون اومدم و گفتم:


_من که ميگم اون هم بهت علاقه داره...!


سرش رو به معناي "نميدونم" تکون داد و بي حرف به سمت خونه حرکت کرد.


خدارو شکر توي اين مدت يک اتفاق هم افتاد که بعث شادي من بشه ؛از ته دلم خوشحال بودم.


ربع ساعت بعدش به خونه رسيديم،مامان قاصدک آماده  و چمدون به دست دم در منتظر ايستاده بود، از ماشين زود  پياده شديم و رفتم سمت مامان قاصدک  و  رو بهش با تعجب گفتم:مامان شما از کي اينجا منتظر ايستاديد؟!


با لبخند اومد طرفم و بغلم کرد ، من هم بغلش کردم ...


بدون اينکه جواب حرفم رو بده گفت:





_الهي قربون مامان گفتنت بشم آهوي قشنگم؛خيلي خوشحالم که بالاخره قبول کردي مادرت باشم...من فکر مي کردم يک هفته ي ديگه نميبينمت اما تو يک روزه من رو بهشيدي!


صداش بغض داشت،نمي خواستم گرفته ببينمش ،از بغلش بيرون اومدم و گفتم:


_بيخيال مامان قاصدک ،گذشته ديگه گذشته ؛هر اتفاقي که افتاده قسمتمون بوده ،من نمي خوام ناراحت ببينمتون.


با لبخند سرم رو بوسيد و گفت:


_باشه دخترک نازم


آراد که تا اون لحظه فقط  با لبخند خاصي به ما نگاه مي کرد با اعتراض گفت:


_اي بابا بسه ديگه ،نميگيد من هم دلم ميخواد نامردا؟!


با اين حالتش هم من و هم مامان زديم زير خنده ؛مامان هم براي اينکه دل آراد خان  نگذره رفت و لپش رو بوسيد.


و بعدش هم سوار ماشين شديم و راه افتاديم به سمت روستاي آشنايي که ...


خيلي ها منتظرم بودن...!





********





آبتين


تنهــــاتـريــن تـنهــا مـنــم ، تــو ايــن سكــوت بي نـفــس 


هـمـــدم تـنهــايي مــن ، خــاطــره هــام بــوده و بــس 


دلــــم ميـخــواد كـه تـا ابـــد ، كسي ســــراغ مــن نـيــاد 


ديگــه نـميخـــوام هـيـچ كسـو ، هيـچ كـسي ام مـنــو نـخــواد 


ميخـــوام كـه تــوي تنـهـايي ، خــاطـــــره هـاتــو بــــو كـنــم 


ميخـــوام بـا دريــاي دلــــم ، دنـيا رو زيـــر و رو كـنــم


گــريـه ديگــه بســه بــرام ، چـشمـــام ديگـه نـا نــداره 


چيــكار كنــم بــدون تــو ، زنــدگي معــنا نـداره


هميــشـه مي گفتـي ميخــواي ، كـه تـنهــا مـــال مــن باشـي 


تــو لحظــه لحظـه هــاي مــن ، تــو مـــاه و سـهـــم مــن باشـي 


دلــي بــرام نـمـــونـده كـه ، دوبـاره بـشكنيـش بـــري 


خـــوب ميــدونــم نمـي مــونـي ، هميــشه تـــــو مســــافـــري


ميخـــوام كـه تــوي تنـهـايي ، خــاطـــــره هـاتــو بــــو كـنــم 


ميخـــوام بـا دريــاي دلــــم ، دنـيا رو زيـــر و رو كـنــم


گــريـه ديگــه بســه بــرام ، چـشمـــام ديگـه نـا نــداره 


چيــكار كنــم بــدون تــو ، زنــدگي معــنا نـداره





نفرين به اين روزگار...


به اين روزگار نامرد که فقط بايد توش غم و غصه باشه...!


فقط دل شکستن...


و فقط رسوا شدن...!


الان  تقريبا يک سال و يک ماهه که همه ي ما  از غزال بي خبريم ...بي توجه به پليسا که ميگن به احتمالات زياد غزال من مرده اما يک درصد هم نتونستم اين حرفشون  رو باور کنم و هرروز و هرروز دربه در دارم دنبالش مي گردم.


هيچ وقت فکرش رو نمي کردم که اينجوري عاشق بشم ،اما يک حسي ته قلبمه که بهم ميگه معشوقت بر مي گرده،و شايد به خاطر همينه که هميشه به يادش هستم و به قلبم اجازه نميدم که از دلم  بيرونش کنه.


گيتارم رو گذاشتم روي تختم و از جام بلند شدم، رفتم صورتم رو شستم وبعدش از پنجره به بيرون نگاه کردم ،هوا ابري بود و گرفته...


مثل دل غمگين من ...


نه فقط امروز بلکه تمام اين يکسال و يکماه...!


هرروز برام غمگين تر از روز قبله ،اما نمي دونم امروز چرا يک حس خوبي دارم...


انگار قراره يک اتفاق خوب بيفته.


اما دل من با هيچ چيز توي دنيا شاد نميشه و با غم و غصه عجين شده...


فقط و فقط نشونه ي کوچيکي از غزال ميتونه حالم رو خوب کنه.


چشمم به حوض وسط عمارت افتاد...با ديدن ترانه و اون حال پريشونش دلم گرفت،اين دختر هم مثل من بود..."دلتنگ "


بعد از اينکه غزال ناپديد شد تا يک هفته نه با کسي حرف مي زد و نه درست و حسابي چيزي مي خورد ،وقتي که پيش يک روانشناس بردنش،دکترا ميگفتن افسردگي گرفته!


از اون روزا تغيير زيادي نکرده ،براي من هم خيلي تعجب برانگيزه ،که اون ترانه ي شيطون چرا اينقدر گوشه گير شده...يعني اينقدر به غزال وابسته بوده ؟!


هميشه وقتي به اين عمارت مياد ...يا به گلها ميرسه..يا کنار حوض وسط عمارت ميشينه؛وقتي براي اولين بار ازش پرسيدم چرا هميشه کنار اين حوض ميشينه  با بغض گفت "غزال عاشق اين حوض بود و درخت هاي توي عمارت ، يک جورايي اين عمارت براش خيلي  آرامش داشت،هروقت با منوچهر دعواش ميشد و يا ياد پدرو مادرش  ميفتاد به اين عمارت ميومد و اروم ميشد ..."


نفس عميقي کشيدم، تيشرتم رو تنم کردم و از اتاق بيرون رفتم، آريا و آتاناز و آرتام به همراه مامان و بابا توي نشيمن نشسته بودن و حرف ميزدن، اما بينشون آريا ساکت و مغموم نشسته بود،حق هم داشت چون عاشق ترانه بود اما ترانه هيچ توجهي بهش نمي کرد...سه ماه پيش آرتام و آتاناز به اجبار و  به اصرار همه ي ما ازدواج کردن اما ترانه حتي توي مراسم اون دو نفر هم مثل يک مهمون غريبه نشسته بود ،آريا بهش اصرار ميکرد که حداقل به هم محرم بشن اما ترانه دلش ميخواست  حتماغزال توي مراسم ازدواجش باشه،اون هم مثل من باور نمي کرد که غزال مرده باشه.


ناخواسته آهي کشيدم...کجايي غزال که بايد ببيني زندگي هممون رو خراب کردي.


با صداي سلام آرومي که دادم همه به طرفم برگشتن و جوابم رو دادن ...بدون اينکه صبحونه ام رو  بخورم به سمت بيرون راه افتادم،که مامان با اعتراض  گفت:


_کجا ميري آبتين؟بيا صبحونه ات رو بخور.


_ميرم توي حياط يکم قدم بزنم ،زود برمي گردم.


آريا از جاش بلند شد و به سمتم اومد ،با صداي گرفته اي رو بهم  گفت: 


_ميشه ازت بخوام با ترانه حرف بزني؟


_چرا من؟؟خب خودت برو باهاش حرف بزن.


با لحن غم انگيزي گفت:


_فکر ميکني حرف نزدم ؟آخه مگه اصلا من رو  داخل آدم حساب ميکنه؟!


نفس عميقي کشيدم و چيزي گفتم،حق با آريا بود ،ترانه حتي باآرتام و  آتاناز که اونقدر صميمي بودن هم درست حرف نميزد.


آريا رو بهم با عجز ادامه داد:


_داداش تو رو خدا باهاش حرف بزن ،من دارم داغون ميشم وقتي حالش رو ميبينم...هرروز داره ضعيف تر از روز قبل ميشه.


سرم رو به معناي "باشه "تکون دادم ،با دستم چند ضربه ي آروم به شونه اش زدم و گفتم :


_ همه چيز درست ميشه داداش،غصه نخور.


_خدا کنه همينطور که تو ميگي باشه.


با خودم گفتم:"ايشالا که هست آريا ...بايد همه چيز درست بشه...بايد!"


بعد از اين حرفش برگشت و به طرف نشيمن راه افتاد.


من هم تصميم گرفتم برم و يکم با ترانه حرف بزنم...!





از داخل عمارت بيرون رفتم ...


ترانه توي همون حالت بود ،وقتي که نزديکش شدم فکر مي کردم متوجه من شده ،اما چشم هاش بسته شده بود و روي صورتش هم  خيس خيس شده بود.


_حالت خوبه؟


با شنيدن صدام چشمهاش رو باز کرد که وقتي به چشمهاش نگاه کردم از تعجب سرجام ميخکوب شدم.


خداي من اين دختر با خودش چي کار کرده بود؟!


از شدت گريه ي زياد چشم هاش پف داشت و سرخ سرخ شده بود.


با صداي ضعيفي گفت:


_سلام، کاري داريد؟


با فاصله نشستم کنارش و گفتم:


_نه ولي زمين خداست دوست دارم بنشينم ،شما مشکلي داريد؟


_نه  من مشکلي ندارم شما همين جا بشينيد...من ميرم اونور بنشينم.


از جاش بلند شد و مي خواست بره که با صداي محکمي گفتم:


_بنشين سرجات؛ مي خوام باهات حرف بزنم.


غد و يک دنده جواب داد:


_ولي من حرفي با کسي دارم.


_چرا؟؟؟


_من ميدونم که آريا شما رو فرستاده تا باهام حرف بزنيد...ولي من حالم خوب نيست ...تو رو خدا ولم کنيد.


_تو الان يکسال و يک ماهه که حالت خوب نيست ترانه ،مدت کميه بنظرت؟؟؟ تو ميدوني آريا و پدر و مادرت وقتي اين حالت رو ميبينن چقدر زجر ميکشن؟!


براق شد سمتم و گفت:


_ببخشيدا...اونوقت حال من رو کي بايد درک کنه؟؟ الان به قول خودتون يکسال و يکماهه که خبري از غزال نيست ،مي دونين من چقدر دوستش دارم ؟؟مي دونين الان که يکسال و خورده اي از نبودنش چي مي گذره چه حالي دارم؟؟


بغضش ترکيد...اشک از چشماش با سرعت ميريخت...در همون حال ادامه داد:


_من خودم هم مي دونم  نزديکانم وقتي حالم رو ميبينن غصه ميخورن ولي باور کنيد دست خودم نيست غزال از يک خواهر هم براي من نزديک تر بود...،دلم براش يک ذره شده ...براي شيطنتهاي سه نفرمون همراه آرتام ...براي وقت هايي که مثل بچه ها ميشديم و بي توجه به سنمون  و غرغر هاي باباعلي و بابا فرهاد شيطنت مي کرديم...!


مي خواستم بهش چيزي بگم که زنگ گوشيم به صدا در اومد ،نمي خواستم جواب بدم اما وقتي به  صفحه ي گوشي  نگاه کردم و اسم آراد رو روش ديدم تعجب کردم ،يعني چيکارم داره؟! خيلي وقت بود ازش خبري نبود...!


_بله؟


_سلام آبتين جان  ،خوبي؟


_به به آقا آراد،پارسال دوست و امسال آشنا؛خوبي نامرد؟


_باور کن نتونستم خبري ازتون بگيرم ،الانم شاژگوشيم داره تموم ميشه حالا دارم ميام مفصل براتون تعريف مي کنم چي شده...فقط بهم بگو کجاييد؟


_مثل هميشه روستا، چطور مگه؟!


_دارم ميام اونجا ،تا دوساعت ديگه ميرسم فقط...


_باشه قدمت روي چشم، فقط چي...؟!


_تنها نيستم ،دو نفر هم باهام هستن.


يکدفعه حس خوبي بهم منتقل شد ،يعني کي همراه آراده؟!


_کي؟؟


_حالا بيام خواهي فهميد ...اين يک سورپرايزه؛!


و بدون اينکه بهم اجازه ي حرف زدن بده  زود خداحافظي کرد و گوشي رو قطع کرد.


مات به صداي بوق اشغالي که از پشت خط به صدا ميومد گوش مي دادم...دوباره بهش زنگ زدم که گوشيش خاموش بود،.توي دلم چند تا فحش جانانه نثار آراد کردم که دوباره گوشي اش شارژ نداشت،اين عادت ديرينه اش بود،همه چيزش خيلي مرتب بود  به جزء همين شارژر گوشي اش...که هميشه ي خدا شارژ نداشت.


 بيخيال اون دونفر همراهش شدم ،لابد پدر و مادرش يا خواهرش  هستن ديگه ؛


آراد دوست صميمي من و آرياست که الان درجه ي سرگردي داره و چيزي که جالبه اينه که مسئول پرونده ي منوچهر و خسرو هم هست.


يکدفعه ذهنم پر کشيد سمت اون روز؛همون  روزي که خسرو به زور مي خواست غزال من رو به عقد خودش در بياره ؛اون روز آراد درگير بود و اگه آراد ازمون کمک نخواسته بود براي نجات غزال، شايد اتفاق ناخوشايندي افتاده بود اما خدارو صد هزار مرتبه شکر مي کنم که من و آريا  زود رسيديم.


يکدفعه ياد ترانه افتادم ،برگشتم که برم سمتش اما رفته بود ؛خنده ام گرفت ،از همون اولش هم دلش مي خواست زود تر از دستم قسر در بره...


واي خدا ي من ديگه خودم هم کم کم دارم از خودم مي ترسم ؛ يعني من با  اين دخترا چه جوري رفتار مي کردم  که همشون از دستم فرار ميکنن؟! البته اون رفتار گندم که هميشه دلم مي خواست دخترا رو ضايع کنم  و تحقيرشون کنم مال قبلا بود ،از وقتي که غزال توي زندگيم اومد و تموم فکر و ذهنم رو به خودش اختصاص داد اين حس  هم تغيير کرده .


تصميم گرفتم برم صبحونه بخورم و به خانواده خبر آمدن آراد  و اون دو نفر همراهش رو بدم.





غزال





الان چند ساعته که توي راه هستيم ،خدارو شکر آراد ميگه ديگه راه زيادي تا روستا  نمونده ،نميدونم چرا هر لحظه دلشوره و هيجاناتم نسبت به مردم اون روستا بيشتر و بيشتر مي شد،دوست داشتم هر چه زودتر ببينمشون..!


چشمم به مامان قاصدک افتاد، با ديدن چهره ي مهربونش لبخندي روي لبم اومد، توي اين مدت که توي راه بوديم با اين که خسته هم بود اما  قبول نمي کرد استراحت کنه ،مي گفت بعد از اين همه سال دخترم رو پيدا کردم اون وقت الان به جاي اينکه به اندازه ي تموم اين سال ها  باهاش حرف بزنم  و باهام دردو دل کنه من بخوابم؟!


حرف هاي زيادي با هم زديم ،من که چيزي از گذشته ام يادم نمي اومد اما مامان قاصدک خيلي از گذشته اش برام گفت ،اون قدر گذشته اش لذت بخش بود که آدم هر ثانيه ذوقش براي شنيدن  بيشتر مي شد.


چشمم به بيرون افتاد که به يک راه فرعي رسيديم ؛ اولش يک تپه ي خيلي بزرگي بود ؛آراد  دقيقا  کنار تپه ايستاد ،با تعجب ازش پرسيدم:


_چرا اينجا ايستادي آراد؟!


برگشت طرفم و گفت :


_باهات حرف دارم آهو جان؛


بي حرف زل زدم بهش تا حرفش رو بزنه که گفت:


_ببين آهو، الان که وارد اين روستا بشيم بايد هر کي هر چيزي گفت و هر اتفاقي افتاد بپذيري چون  اولا اين آدم ها با ديدنت خيلي خوشحال ميشن  و همون قدر هم تعجب خواهند کرد...دوما همون طور که بهت گفتم، اينجا بزرگ شدي و همه ي مردم اين روستا کم و بيش تو رو ميشناسند، اين روستا براي تو اون قدر مهمه که دکتر مي گفت شايد اگه خدا بخواد بتوني همه چيز رو از گذشته ات هم به  يادت بياري.


من خودم هم طبق گفته هاي آراد  مي دونستم  اين روستا در مورد گذشته ام چيزهاي زيادي رو بهم ميگه؛من خودم رو براي هر اتفاقي آماده کرده بودم.


رو به آراد و مامان قاصدک که بهم زل زده بودن کردم و گفتم:


_من مي دونم که توي اين روستا اتفاق هاي زيادي منتظر منه ،از اولش خودم رو براي هر اتفاقي آماده کردم ،


لبخندي به جفتشون زدم و با اطمينان گفتم:


_ من از پس خودم برميام، نگران من نباشيد.


انگار با اين حرفم خيالشون راحت شد...آراد ماشين رو روشن کرد و گفت:


_پس خودت رو آماده کن که ده دقيقه ي ديگه اونجاييم.


و راه افتاد...


از اون تپه ي بزرگ که رد شديم  با ديدن اون روستا سر تاپا پر از شوق و شادي شدم ، انگار توي بهشت بوديم ،همه جا پر از درخت و گل بود ،رود خونه با آب زلال و صاف؛


اون عمارتي که آراد حرفش رو مي زد آخر روستا بود و توي روستا بيشتر خونه ها کوچک وخشت و گلي بود..البته جزء دو تا ويلا که آراد مي گفت يکيش ويلاي خودشه و يکيش هم براي آقا فرهاده  که وقتي پرسيدم آقا فرهاد کيه گفت بعدا خودت ميفهمي؛


 طبق گفته ي آراد بعد از ده دقيقه به اون عمارت رسيديم.


با ديدن عمارت غرق در لذت شدم ،از بيرون هم  که به عمارت نگاه مي کردي  معلوم بود خيلي بزرگ و با شکوهه ...


حتي از عمارت خودمون هم بزرگ تر معلوم مي شد، دلم مي خواست زود تر داخل عمارت رو ببينم ؛آراد چند تا بوق زد تا در عمارت رو برامون باز کنن.


 نمي دونم چرا يک دفعه دلشوره و ترس تمام وجودم رو فرا گرفت؛ انگار قرار بود اتفاقات زيادي بيفته ؛آراد که از آينه ي جلو حواسش بهم بود به محض اينکه متوجه تغيير حالتم شد برگشت عقب و گفت:


_آهو چت شد؟!


سرم رو به علامت اينکه خوبم تکون دادم تا بي خيالم بشه .


_مطمئني که حالت خوبه؟!


_آره باور کن خوبه خوبم فقط کمي کنجکاوم.


اما فقط خودم مي دونستم که چه آشوبي توي دلمه ؛خودم هم نمي دونستم يک دفعه چرا اينجوري شدم !!


چشمم به در آهني بزرگ عمارت افتاد که توسط دو پيرمرد باز شد ...


آراد شيشه رو پاين کشيد و  رو به هردوشون با لبخند گفت:


_سلام بر عمو رحيم و عمو رحمان ،حالتون چطوره؟!


اون دو پيرمرد که مهربوني ازشون مي باريد با لبخند نزديک ماشين اومدن که آراد به احترامشون از ماشين پياده شد، من و مامان پياده نشديم چون اون دو نفر رو نمي شناختيم ؛بعد از اينکه آراد با اون دو نفر احوال پرسي کرد سوار ماشين شد و به داخل عمارت راه افتاد...


از ديدن اون عمارت به اين زيبايي که صد برابر از داخل روستا زيباتر بود به وجد اومده بودم ،هيچ توصيفي نمي تونستم بکنم ،فقط با دهان باز به دور و برم که پر از زيبايي بود نگاه مي کردم ؛مامان قاصدک هم مثل من بود اما آراد با لبخند به تماشاي مناظر بيرون چشم دوخته بود...خب اون حق هم داشت چون قبلا يک بار به اين عمارت اومده بود.


بعد از چند دقيقه تقريبا به خود عمارت رسيديم، ولي يک حوض زيبا اون وسط بود که فواره هاي زيبايي داشت ،با ديدن اون حوض ديگه نتونستم ذوقم رو پنهون کنم و بدون ذره اي توجه به غرغر هاي آراد  زود از ماشين بيرون پريدم.


يک لحظه چشمم به جلوي عمارت افتاد که نزديک هفت ،هشت تا  ماشين با کلاس جلوش پارک بود، اما بي خيال اون ماشين ها به سمت اون حوض رفتم و در کنارش نشستم. ..


حوض پر از ماهي بود ،دستم رو توي آب ها فرو بردم که از شدت سرما تموم تنم لرزيد...





اما بيخيال سردي آب باز هم  با آب ها بازي مي کردم.





آراد زود از ماشين پياده شد و به سمتم اومد...


و قتي بهم رسيد رو بهم با تشر گفت:


_چرا اومدي از ماشين بيرون دختر..بيا برو داخل ماشين و  تا وقتي هم که چيزي نگفتم از ماشين بيرون نيا.


و  بدون اينکه بهم اجازه ي حرف زدن بده دستم رو گرفت و من رو به سمت ماشين برد که با غرغر  گفتم:


_آخه چه ربطي داره...بالاخره که من رو ميبينن.


در ماشين رو باز کرد و هلم داد توي ماشين ؛


چه دست هاي پر زوري هم داشت...


زير لب  با حرص گفتم :رواني


که انگار شنيد...اولش چپ چپ نگاهم کرد و بعداز چند لحظه گفت:


_آخه آهو ؛يکم اون عقلت رو به کار بنداز؛اين بيچاره ها اگه الان يهويي تو رو ببينن که زهرترک ميشن؛ دخترخوب، به نظرت من اول نبايد برم  و براي ديدار با  تو آماده اشون کنم ؟!


حق با آراد بود، از خنگي خودم حرصم گرفت.


با لحن مظلومي رو به آراد کردم و گفتم:


_خب حواسم نبود آراد،با ديدن زيبايي هاي اينجا مخصوصا اين فواره ها اختيار خودم رو کاملا  از دست دادم.


_خيلي خب حالا ؛من و مامان ميريم پايين ،هر وقت بهت گفتم توهم مياي باشه؟!


سرم رو به علامت "باشه"تکون دادم که گفت:


_آفرين


و بعدهمراه مامان به سمت عمارت راه افتادند. 





آبتين





امروز توي عمارت خيلي شلوغه،چون جمعه هست و هميشه جمعه ها عمه و عموم  به اين عمارت ميومدند.


علاوه بر اون ها خانواده ي عمو فرهاد هم اينجا بودن؛ خدا روشکر خانواده ي عمه مهرنوش تا حدودي تونسته بودن با مرگ مهيار کنار بيان ؛هم ملينا و هم عمه مهرنوش بعد از مرگ مهيار تا حدودي  دست از اون غرور مسخره اشون برداشته بودن ؛حتي آريانا هم ديگه از اون اخم هميشگي روي پيشونيش خبري نبود.


نمي دونم چرا امروز  حس خيلي خوبي داشتم از اينکه آراد داره مياد، از صبح که آراد بهم خبر داده داره مياد خيلي خوشحالم ،طوري که همه ي خانواده با اين تغيير حالتم تعجب کردند.


دور هم نشسته بودم و چاي مي خورديم که صداي بوق ماشيني از توي عمارت اومد، خوب اين بوق رو مي شناختم ،اين بوق ماشين آراد بود.


همه به طرف خانواده ي  ما نگاه کردن ،مهران خان گفت:


_منتظر کسي بوديد؟!


رو بهش گفتم:


_بله عمو ؛يکي ازدوستاي نزديک و صميمي من و آرياست.


_پس چرا معطل هستيد..بريد استقبالش ديگه؛بنده ي خداها معطل اند.


زود از جام بلند شدم ..آريا هم دنبالم اومد..به سمت در عمارت رفتم و مي خواستم  در رو باز کنم که چند تا تقه به در خورد..در رو باز کردم که چشمم به آراد افتاد که با لبخند بهم نگاه مي کرد.


تازه فهميدم که چقدر دلتنگش هستم..محکم هم ديگه رو بغل کرديم.


_چطوري دوست با مرام؟رفتي حاجي حاجي مکه؟ يک خبر کوچيک هم نمي تونستي از ما بگيري ببيني مرديم يا زنده ايم؟!


_زخم زبون نزن پسر، من خودم بيشتر از تو دلتنگ بودم ولي خودت که مي دوني چقدر گرفتارم.


صداي آريا از پشت سر بلند شد که با غرغر گفت:


_ول کنين  اين بحث  مسخره اتون  رو بابا ،آقا آراد من هم هستما؛


از هم جدا شديم و رو بهش گفتم:


_نترس اين آقا...


به آراد اشاره کردم و ادامه دادم:


_تازه همين الان اومده ؛بهت ميرسه بغلش کني.


هر سه تامون خنده امون گرفت...


اون دو نفر هم همديگه رو بغل کردن و بعد از اظهار خوشحالي  برگشتيم و مي خواستيم بريم داخل  که صداي "سلام" خانمي از پشت سر اومد.


آروم برگشتم که با ديدن خانم مسن و شيک پوشي که جلوم ايستاده بود کپ کردم.


با لبخند مهربون به مني که هاج و واج بهش نگاه مي کردم چشم دوخته بود.


اما من توي اين فکر بودم که مگه ميشه اينقدر شباهت بين دو نفر؟!


انگاري خودش بود...اما با چهره اي فرتوت تر..


بدون هيچ عکس العملي بهم نگاه مي کرد ...اما من با دهان باز بهش مثل ناديده ها زل زده بودم.


با صداي آراد که گفت:


"ايشون مادرم قاصک هستند"


چشم از اون خانم ميانسال  برداشتم.


قلبم تند تند مي زد، باز دوباره يادش..


ياد چشم هاي شبيه آهوش ..


برام زنده شد.


به سختي تونستم بگم:


_سلام خوش اومديد.


با اين حرفم لبخندش عميق تر شد و گفت:


_سلام پسرم ،خيلي ممنونم،ببخش که مزاحمتون شديم مادر؛


_اين چه حرفيه هاچ خانوم ،بفرماييد خواهش مي کنم.


آريا که تا اون لحظه مثل من هاج و واج به اون زن نگاه مي کرد به خودش اومد و به داخل راهنماييشون کرد.





****





بعد از احوال پرسي که بهتره بگم اصلا شباهتي به احوال پرسي نداشت ،چون همه مثل من به قاصدک خانوم مامان آراد هاج و واج نگاه مي کردند، دور هم نشستيم .


هيچ کس چيزي نمي گفت،فقط همه چشم دوخته بودن به مادر آراد...


به قاصدک خانومي که براي همه سوال بود که چرا اينقدر شباهت عجيبي  به غزال داشت.





آراد وقتي ديد همه زل زدن به اون و مادرش گفت:


_من مي دونم که  اين نگاه هاي سوالي و پرتعجبتون به مادرم  از چي نشات مي گيره..


به مادرش اشاره کرد و ادامه داد:


_به شباهت عجيب اين زن به دختري که تا يک سال پيش اينجا با شما زندگي مي کرد... 


بعد از کمي مکث ادامه داد:


بايد بگم حضور ما در اينجا هم بي ربط به اين موضوع نيست؛ واقعيتش اينه که ما به خاطر همينه که امروز به اين روستا اومديم.


با تعجب به آراد نگاه کردم...يکدفعه جرقه اي توي ذهنم زده شد ؛يعني ميشه  آراد در مورد غزال خبري داشته باشه ؟!


سوالم رو به زبون آوردم...


_آراد نکنه تو از غزال خبري داري؟!


آراد برگشت طرفم و گفت:


_صبر داشته باش آبتين جان ؛اگه تحمل داشته باشي خيلي چيزها هست که بايد بگم و بهتره  اين چيزها رو همه ي شما بدونيد...و ضمنا در مورد غزال هم بي خبر نيستم!


 الان که فهميدم در مورد غزال هم خبر داره نمي تونستم صبر کنم، خدا خدا مي کردم غزال سالم باشه .


 به سختي خودم رو کنترل کردم که آراد شروع به تعريف کردن سرگذشتي  کرد که در مورد غزال بود و همه ي ما ازش بي خبر بوديم...





*****





تمام حاضرين در آن جا پس از شنيدن همه ي ماجرا در مورد غزال از زبان آراد ناراحت شدند...خصوصا وقتي که ماجراي از دست دادن حافظه اش را شنيدند.


ترانه و ليلا از اينکه بالاخره پيدا شده بود شاد بودند اما بعد از شنيدن اينکه حافظه اش را از دست داده حالشان بد تر شد.


حتي ملينا و مادرش و همچنان آريانا نيزاز شنيدن سرگذشت غزال ناراحت شدند..گويي ديگر با آن دخترک  دشمن نبودند.


آبتين که حالش گرفته تر از بقيه بود اما نقاب بي تفاوتي مثل هميشه برچهره داشت ؛رو به آراد کرد و گفت:


_خب الان  غزال کجاست؟


_الان توي ماشينه ،منتظره که من خبر بدم تا بياد داخل؛اگه مشکلي نيست بگم بياد...


همگي تاييد کردند و آراد مي خواست  به بيرون عمارت برود که چيزي يادش آمد... 


رو به همه گفت:راستي همون طورکه بهتون گفتم غزال حافظه اش رو از دست داده و از مرگ مهيار هم هيچي نمي دونه، لطفا فعلا در مورد مهيار  چيزي پيشش نگيد.


و بعد به سمت بيرون عمارت راه افتاد و به سمت غزال رفت.


غزالي که از دست او خيلي خشمگين بود و تا چشمش به آراد افتاد با حرص  از ماشين پياده شد و عصبي رو به او فرياد زد:


_اصلا هيچ معلوم هست تو کجايي؟ الان دقيقا يک ساعت و چهل و پنج دقيقه است که من رو توي ماشين معطل کرديد؛مردم بس که مگس شمردم از بي حوصلگي؛


آراد وقتي که شنيد اين دختر نزديک دو ساعت بيرون بوده تازه به ساعتش نگاه کرد و وقتي ديد حق با غزال است سرش را پايين انداخته و با شرمندگي گفت:


_واي آهو... من اصلا نمي دونم چي بگم.؛باور کن تا وقتي همه ي ماجرارو براشون تعريف کرديم خيلي دير شد خواهري..باور کن دست من نبود!


سرش را آرام بالا آورد که نگاهش به نگاه طوفاني غزال افتاد...آب دهانش را قورت داد، در دلش گفت :


_"از اين نگاهش معلومه که زنده ام نميزاره،بهتره زودتر فلنگ رو ببندم"


غزال با عصبانيت  قدم برداشت به سويش که آراد هم معطل نکرد و به سمت خانه دويد،غزال نيز پشت سرش او را تعقيب کرد اما متاسفانه به او نرسيد، از درعمارت که وارد شد بيخيال آراد شده و به دور و بر نگاه مي کرد،نمي دانست بايد به کدام سمت برود که متوجه صداهايي از يک در که انگار نشيمن بود شد...


و با قدم هايي آرام به سمت نشيمن راه افتاد .





وارد اون اتاق بزرگ که انگار نشيمن بود شدم ...


همه جاي اين عمارت اون قدر زيبا بود که هر قسمتش حتي ديوارهاش با اون نقش و نگارهاي زيبا  هم يک  آدم رو خيره ي خودش مي کرد.


وقتي وارد نشيمن شدم و سرم رو برگردوندم از ديدن اون همه آدم در يک جا که همه ايستاده بودن و به من خيره شده بودند دهانم باز موند.


قدرت فکر کردن ازم سلب شد وقتي بدون مقدمه توي آغوش يک نفر فرو رفتم؛


توي بغل کسي که که از صداي ضعيف هق هق گريه اش  فهميدم دختره؛


محکم من رو به خودش فشار مي داد و گريه مي کرد.


تلاشي براي اينکه از بغلش بيرون بيام نکردم،چون مي دونستم لابد بهم خيلي نزديک بوده  و براش مهمم  که اينجوري داره توي بغلم گريه مي کنه.


بعد از چند لحظه با صداي خيلي  ضعيف و همرا با لکنت گفت:


_واقعا...تو...خودتي...غزال؟!...يعني من خواب نيستم و واقعا تو...ابجي غزال من... توي بغل مني؟!...اصلا نکنه من خوابم!


با تعجب بدون اينکه به اون دختر که توي آغوشم گريه مي کرد توجه کنم، گفتم:


_غزال کيه؟!


از بغلم بيرون اومد...چشمهاي آبيش سرخ سرخ و صورت سفيدش غرق اشک بود ..همون جور با گريه رو بهم  گفت:


_يعني تو اسم خودت رو هم يادت نمياد؟


تعجب کردم از اين حرفش...با لحن مطمئني گفتم:


_خب اسم من که آهوئه


اما بعدش يکدفعه يادم اومد که شايد من رو به اسم غزال مي شناسند!!


اون دختر غمگين نگاهم کرد...زير لب با بغض چند تا کلمه  گفت و  بعد از چند لحظه مکث با دو از پله ها بالارفت .


از اين رفتارش تعجب کرده بودم ،اين چرا اينجوري کرد؟!


با صداي يک زن چشم ازمسر رفتن  اون دختر برداشتم.


_بالاخره اومدي بعد از يکسال غزال؟!تو که اينقدر نامرد نبودي دخترجان!


زني که اين حرف رو زد چشمهاش پر از اشک بود و غمگين زل زده بود بهم؛


تک تک ادم هاي حاضر در اونجا که همه برام ناشناس بودن با همون حالت بهم نگاه مي کردن.


همه بهم زل زده بودن و اين حس معذبم مي کرد ،به خاطر همين سرم رو انداختم پايين.


کم کم همه ي خانواده اومدن پيشم وبيشترشون همون حرفهاي اون دونفر  رو زدن ،عجيب بود که چهره ي هيچ کدومشون هم برام آشنا نبود.


بعدش دور هم نشستيم و آراد تک تکشون رو بهم معرفي کرد...


اون دختري که اولش اومد کنارم اسمش ترانه بود ،بهش ميومد هم سن و سال خودم باشه ،مامانش سارا خانوم مي گفت  از کوچيکي باهم بوديم و خيلي به هم وابسته بوديم .


همه ي اعضاي اون خانواده خيلي مهربون بودن و توي نگاه هاشون دلسوزي موج مي زد...اما من اين رو نمي خواستم،چون از دلسوزي بدم ميومد.


واما از بين همه ي اين آدم ها نگاه يک نفر برام خيلي عجيب بود،اسمش آبتين بود،حتي يک کلمه هم باهام حرف نزد ،از وقتي اومدم فقط نگاهش رو به چشم هام دوخته بود و قصد گرفتن نگاهش رو از نگاهم هم نداشت.


با صداي آراد که کنارم نشسته بود ؛چشمهام رو بهش دوختم و سوالي نگاهش کردم...


_حالت خوبه غزال؟!


اينبار هم مثل هميشه بودم ...ذهنم کاملا خالي از هر فکري بود...نمي دونستم خوبم يا نه...دلم مي خواست همه چيز خيلي زود يادم بياد و تک تک اين آدم ها بتونم بشناسم ؛ اما انگار توي زندگيم تا به حال اصلا اثري از اين آدم ها نبوده و براي بار اوله که ميبينمشون.


آهي کشيدم...رو به آراد کردم و گفتم:


_آره


_مطمئني؟


_اوهوم


دلم مي خواست از اون جمع فاصله بگيرم، به اين ماجراها فکر کنم و يکم تنها باشم.


رو به آراد کردم وطوري که کسي نشنوه  گفتم:


_آراد؟


_جانم؟


_من ميخوام برم بيرون...


_چرا؟


_نياز به تنهايي دارم.


_صبر کن من هم باهات بيام پس..


با حرص پريدم وسط حرفش و  گفتم:


_مگه مي خوام کجا برم که توهم مياي آراد؟؟گفتم مي خوام تنها باشم...اين حق رو هم ندارم؟!


آراد از اين طرز صحبت کردنم تعجب کرد اما فقط گفت "باشه مواظب خودت باش".


از اينکه بد باهاش حرف زدم ناراحت  شدم اما دست خودم نبود ،از جام بلند شدم که همه با تعجب نگاهم کردن و آقا تيرداد گفت:


_چي شد دخترم؟


_هيچي؛فقط اگه اجازه بديد نياز به تنهايي دارم ،ميرم بيرون يکم قدم بزنم.


لبخند مهربوني زد و گفت:


_برو دخترم...اما زود بيا که همه خيلي دلتنگ اون غزال خانوم شيطون هستيم.


لبخند آرومي زدم و هيچي نگفتم.


به سمت بيرون عمارت راه افتادم ...تا رسيدن به در و بيرون رفتن از عمارت نگاه سنگين همه ي اعضاي خانواده  رو روي خودم حس مي کردم.


سمت اون حوضه رفتم و کنارش نشتم...


به دور و برم نگاه کردم...


الحق که اين عمارت خيلي زيبا و رويايي بود ،درست مثل رويا بود برام؛ دلم مي خواست که  اگه روياست هيچوقت تموم نشه.


چشمم به اون طرف باغ افتاد که اون دو پيرمرد که در رو برامون باز کرده بودند اونجا بودند؛ نگاهشون به من بود..انگار اون هام من رو ميشناختن چون نگاهشون غمگين بود.


چشم ازشون برداشتم...دستم رو روي  سطح آب بردم...آب زلالش کاملا  ملايم بود ؛


با دستهام با آب ها بازي مي کردم ...لبخند زنان چشمام رو هم بستم، حس خيلي خوبي بود که احساس کردم دستهام و صورتم خيس شد...


چشمام رو باز کردم که با ديدن بارون توي يک ثانيه و کاملا يکدفعه اي  صداي آروم يک دختر با يک  شعر زيبا  توي ذهنم اومد...


چشمام رو بستم؛


شعري زيبا با صدايي تقريبا شبيه به  صداي خودم؛که طنين گوش نوازي داشت.





نبار باران زمين جاي قشنگي نيست!


من از جنس زمينم خوب ميدانم،


که دريا...


جد تو در يک تباني ماهي بيچاره رادر دام ماهيگير ميراند؛


 من از جنس زمينم خوب ميدانم،


 که گل در عقد زنبور است،


 يک طرف سوداي بلبل،


 يک طرف بال و پر پروانه راهم دوست ميدارد...؛


 نبار باران!!!!


من از جنس زمينم خوب ميدانم،


که اي باران پشيمان ميشوي از امدن


 در ناودانها گير خواهي کرد،


 پس انگه ارزوي خورشيد خواهي داشت.


من از جنس زمينم خوب ميدانم؛


 که اينجا جمعه بازار است


و ديدم عشق را در بسته هاي زرد کوچک نسيه ميدادند،


 در اينجا قدر مردم را به زر اندازه ميگيرند،


 در اينجا شعر حافظ را به فال کوليان در به در اندازه ميگيرند


 نبار باران...زمين ناپاک و مردمانش شکوه از اسمان دارند...


نبار باران...همان دستان نامردي که رو به اسمان بهر دعا دارند...


همان بودند که خنجر بر پشت سرو نقش عشق کوبيدند...


نبار بر اين زمين و مردمانش،که تو پاکي و الوده ميگردي...


نبار باران...نبار باران...؛





نمي دونم يکدفعه چم شد...اما انگار يک خاطره ي کوچيکي توي ذهنم اومد؛


سرم خيلي گيج مي رفت وانگار که  به دوران افتاده بود؛


از جام بلند شدم..اما احساس مي کردم زمين بااون عظمت  داره به دورم ميچرخه؛


همه اش عکس يک دختر در کنار همين حوض جلوي چشمهام ميومد و بلافاصله محو مي شد.


سرم خيلي گيج مي رفت...دو دستم  رو دو طرف  سرم گرفتم و چشمهام رو محکم بستم ...


خيلي بي اراده...


خيلي ناگهاني ...


 بدون اينکه خودم  بخوام جيغ بلندي از ته  حنجره ام خارج شد...


اما بعداز چند ثانيه  که چشمهام رو باز کردم ديگه نتونستم وزنم رو تحمل کنم و چشمهام هم جايي رو نمي ديد...حالم بد شد و از روي حوض  با شدت افتادم...


در لحظه ي آخر متوجه صداي گوش خراش و بلند در شدم و صداي مردي که با صداي بلند اسمم رو صدا زد...


اما بعدش ديگه چيزي نفهميدم و به دنياي بي خبري فرو رفتم.





با حس  درد شديدي توي نواحي سرم چشمهام رو باز کردم.


اما ابروهام از درد توي هم رفت،و دوباره چشمام رو بستم.


صداهايي از بالاي سرم به گوش مي رسيد...انگار آراد بود که داشت  با دکتر حرف مي زد.


_آقاي دکتر حالش چطوره؟


صداي دکتر بعد از کمي مکث به گوش رسيد...


_گفتيد تنها کنار حوض  نشسته بود و بعد از چند لحظه صداي جيغش بلند شد؟!


آراد جواب داد:


_بله آقاي دکتر، دستش رو به سرش گرفته بود و جيغ مي کشيد، بعدش هم سرش گيج رفت و بيهوش شد.


_خب پس خداروشکر، خوشحال باشيد چون اين خيلي  نشونه ي خوبيه ،اين دختر خانوم تصاويري از گذشته اش و خاطره هاش  توي اين عمارت  کم کم داره جلوي چشم هاش مياد، اما اون نمي تونه درکشون کنه ،به مغزش فشار مياره که يادش بياد و اون نميتونه به ياد بياره اون هارو  ؛به همين علت هم عصبي خواهد شد.شما و اطرافيانش هم از اين به بعد سعي کنيد از گذشته اش باهاش حرف بزنيد،از خاطره هاي خوبي که داشته بهش بگيد ،به مکان هايي که بيشتر از همه جا رفته و قبلا خيلي بهش علاقه داشته ببريدش ،از خاطره هاي بد اجتناب کنيد و کوچکترين اشاره اي بهش نکنيد.اين روش  خيلي به سرعت  برگشتن حافظه اش کمک مي کنه.


_آقاي دکتر اميدي به برگشتن حافظه اش هست؟!


اين صداي همون کسي بود که وقتي حالم  بد بود  اسمم رو بلند فرياد  زد ،چشمام روکمي باز کردم تا ببينم کيه که چشمم به آبتين افتاد که کنار آراد ايستاده بود و با دکتر حرف مي زدند.


دکتر رو به آبتين کرد و جواب داد:


_بله صد درصد ؛اين دختر خودش داره سعي مي کنه  که گذشته اش رو پيدا کنه،و اين کار همه ي ما رو راحت تر مي کنه؛ ما  بيمارهاي بدتر از ايشون رو هم داشتيم که  خيلي زود بهبود پيدا کردن.


_باشه ممنونم دکتر؛


_خواهش مي کنم ؛اگه ديگه امري نيست من برم.


_خيلي لطف کرديد دکتر ،فقط کي به هوش مياد؟


_الان ديگه بايد به هوش بياد.


بعدش از اتاق بيرون رفتن و صداشون رفته رفته کم تر به گوش مي رسيد.


رفتم توي فکر؛


يعني حرف هاي دکتر درسته و خيلي زود همه چيز يادم مياد؟!


بايد خودم هم به خودم کمک کنم ،چون هر چقدر هم که بقيه بهم در مورد گذشته بگن برام قابل فهم نيست،بايد همه چيز يادم بياد تا ببينم توي زندگيم چه خبر بوده؟!


چشمام رو کاملا باز کردم  و سرم رو برگردوندم که چشمم به اون دختر که اسمش ترانه بود افتاد، دم در اتاق ايستاده بود و به من نگاه مي کرد؛توي دستش هم دو تا کوله ي قهوه اي رنگ شبيه به هم بود.


وقتي ديد چشمهام رو باز کردم  رو بهم گفت:


_ميتونم بيام داخل؟!


سرم رو به معني "آره" تکون دادم که اومد کنارم و روي تخت نشست.


چند دقيقه اي بينمون سکوت بود که بعد از چند ثانيه سکوت رو شکست و گفت:


_مي دوني اين دو تا کيف براي کيه؟


سرم رو به معناي "نه" تکون دادم و سوالي نگاهش کردم که ادامه داد:


_اين دو تا کيف براي من و توعه؛ براي دوران دبيرستانمون...؛


کنجکاو بهش نگاه  مي کردم که انگار غرق خاطراتش بود واز ياد آوري  اون خاطرات  لبخند روي لبش بود..در همون حالت ادامه داد...


_اون موقع ها به هم ديگه قول داديم که کولي هاي سال آخر دبيرستانمون رو با هم عوض کنيم...من دفتر و کتاب هاي تورو و توهم از من رو؛ توي تمام مقاطع تحصيلي باهم بوديم ،سر يک ميز باهم ،توي مدرسه باهم ؛حتي رشته ي تحصيليمون رو هم يکي انتخاب کرديم،از همون کوچيکي اهل شيطنت بوديم ، توي مدرسه، روستا،و همه جا کسي از دست اين مردم آزاري هامون آسايش نداشت،بعضي اوقات حتي آرتام هم باهامون همراه مي شد...


رو کرد بهم و ادامه داد:


_يادمه يک بار که کلاس سوم دبيرستان بوديم از يکي از دبيرامون که مرد بود خيلي بدت ميومد و هميشه بي خدا باهاش مشکل داشتي؛البته اينم بگم که تقصر خودش بود... چون خيلي جدي و بداخلاق بود، هيچ وقت بلاهايي که سرش آورديم يادم نميره!


خيلي در مورد اين ماجرا  کنجکاو شده بودم ،بدون توجه به سرمي که توي دستم بود با ذوق از جام بلند شدم که سوزش خفيفي روي دستم حس کردم اما بهش توجهي نکردم و رو به ترانه با هيجان  گفتم:


_چيکار؟؟


انگار از اين کنجکاو شدنم خنده اش گرفت..بعد از خنده ي آرومي گفت:


_يادم  مياد سوم دبيرستان بوديم ...اون روزکم بلا سرش نياورديم... قرار بود غير منتظره  ازمون امتحان ميان ترم  بگيره ،خدارو شکر هردومون امتحانمون رو خوب داديم اما باز هم بيخيالش نشديم ،يادمه اون روز هوا خيلي گرم بود ،به طوري که اگه کولر رو روشن نمي گذاشتيم از گرما ميمرديم؛تازه جز آقاي هاشمي کسي هم داخل مدرسه نبود، اون روز اقاي هاشمي همه ي مارو از کلاس بيرون کرد تا برگه هارو صحيح کنه ،من و تو هم که منتظر يک فرصت براي اذيت کردنش بوديم وقتي همه ي بچه ها رفتن از کلاس  بيرون؛ به طوري که کسي نفهمه در اتاق رو قفل کرديم و از بيرون کولر رو هم قطع کرديم...


با اين حرفش زدم زير خنده؛ واقعا خيلي برام جالب شده  بود...يعني شيطنت تا اينقدر؟!


_خب بالاخره کسي فهميد کار ما بوده يا نه؟!


_آره بابا،چون جز من و تو کسي جرئت اين کارها رو نداشت،همه مي دونستن شيطوناي مدرسه فقط من و توهستيم.


_بعدش از مدرسه اخراجمون کردن؟؟


_نه چون احترام زيادي براي بابا قائل بودن.


بعد از اون ترانه چندتا خاطره ي ديگه اي رو هم تعريف کرد که هر کدومشون  جالب تر و خنده دارتر از قبلي بود ،اونقدر اونروز خنديدم که ديگه داشتم از دل درد مي مردم.


داشتيم با ترانه حرف مي زديم که چند تقه به در خوردو آتاناز دختر آقا تيرداد وارد اتاق شد...


با لبخند رو به من گفت:


_اجازه هست؟


_آره ،بفرماييد.


لبخندي به روم زد و اومد کنار تخت نشست...


_حالت چطوره خواهري؟


متقابلا لبخندي بهش زدم و گفتم:


_خوبم خداروشکر


چند ثانيه بهم نگاه کرد و بعدش نفس عميقي کشيد وبا بغض  گفت:


_مي دوني چقدر دلمون برات تنگ شده بود...يهو کجا غيبت زد غزال؟ تو که اينقدر بي وفا نبودي!


و بعدش بغضش شکست و با دو از اتاق بيرون رفت.


از اين تغيير حالت خيلي غير منتظره اش چشمام تا آخرين حد باز شد...اين يهو چرا اينجوري شد؟!!


ترانه که تا اون لحظه ساکت بود به حرف آمد و رو به من که به جاي خالي آتاناز که الان از اتاق بيرون رفته بود با حيرت نگاه مي کردم گفت:


_غزال بعد از اينکه تو ناپديد شدي همه ي ما زندگيمون به هم ريخت، مراسم عروسي آرتام و آتاناز خيلي ساده برگزار شد چون هردوشون دلشون مي خواست تو توي مراسم شون باشي .


سرش رو پايين انداخت و بعد از چند لحظه مکث دوباره ادامه داد:


_اوايل حال همه ي ما خيلي خراب بود ،يک چشممون اشک بود و يک چشممون خون؛آبتين و آرتام و آريا تا ميتونستن دنبالت گشتن ؛اما هيچ نشونه اي ازتو پيدا نبود، ديگه واقعا نمي دونستيم...


ترانه داشت حرف مي زد که يهو يک سوال مهم  مثل برق از ذهنم گذشت، بي توجه به اينکه داره حرف ميزنه پريدم وسط حرفش و گفتم:


_ترانه يک سوال بپرسم؟؟


ترانه از اين تغيير حالتم تعجب کرده بود ،سوالي نگاهم کرد که گفتم:


_بابا در مورد تصادفم بهم گفته بود که يک سفر تفريحي به شمال بوده که توي راه من تصادف کردم و حافظه ام رو از دست دادم  در حالي که خودش سالم سالم بود....


بعد از کمي مکث ادامه دادم:


_ولي با اين اوضاع فهميدم که اين ماجرا دروغي بيش نيست.


_خب؟


_خب اينکه بهم بگو دليل اصلي تصادفم چيه؟؟بابا بهم دروغ گفته آره؟!


_در مورد قسمت دوم سوالت بايد بگم "آره،کاملا دروغه" ولي...


سرش رو انداخت پايين و گفت:


_ دليل تصادفت رو نمي تونم بهت بگم.


و بدون توجه به من از جاش بلند شد و مي خواست بره بيرون که  زود از جام بلند شدم ،رفتم جلوش رو گرفتم وبا لحن عصبي گفتم:


_صبر کن ترانه...يعني چي اين کارا...؟چرا جوابم رو نميدي؟ اين حق منه که در مورد گذشته ي خودم بدونم ،مگه خودتون نميگيد بايد در مورد گذشته همه چيز رو بدونم تا حافظه ام رو به دست بيارم؟خب اين کارا چيه ديگه؟!


_آخه...


مي خواست ادامه بده که صدايي محکم و جدي  از پشت سر مانع شد...


_گفت دليل تصادفت رو نميتونه بهت بگه ،گوش هات مشکل داره ..يا قدرت فهميدنت ضعيفه؟!





تعجب کردم از اين رفتار؛


آروم برگشتم که چشمم به آبتين افتاد که طلبکارانه  و با اخم پررنگي روي پيشاني اش بهم زل زده بود.


ترانه هم با تعجب بهش نگاه مي کرد و آرتام که همراهش بود بهش اشاره مي کرد آروم باشه.


و اما من...


مات بهش نگاه مي کردم.


مگه من چيکار کرده بودم که مستحق اين رفتار و حرفش بودم؟!


يعني حق من اين نبود که دليل اصلي تصادفم رو بدونم؟!


اين طرز حرف زدنش بدجور عصبيم کرده بود؛


کنترل خودم رو از دست دادم، براق شدم سمتش و گفتم:


_ببينيد آقاي محترم ،لطفا بفهم که داري چه جوري حرف مي زني...


شما تا حالا شده به بچگيت فکر کني؟؟ به گذشته ات فکر کني و هيچي يادت نياد و هر چي هم بهش فکر کني نتيجه اش بشه سرگيجه و سردرد ؟! تا حالا شده آدم هاي مهم از توي زندگيت رو ببيني و حسي که از دينشون بهت دست ميده اينه که انگار اصلا تا حالا نديده باشيشون؟؟؟


نمي دونم چم شده بود، اما يکدفعه صدام بغض دار شد...


_تا حالا شده يکي از مهم ترين افراد زندگيت؛ کسي که بايد تکيه گاهت  باشه والگوت توي زندگيت باشه بهت دروغ بگه؟


حالا ديگه رنگ نگاهش عوض شده بود...چشمهاش غمگين شده بود و دلسوزي توي اون درياي چشمهاش موج مي زد...


چوابي که ازش نشنيدم فرياد زدم: 


_گفتم تا حالا شده؟!!!


حالا ديگه همه ي اعضاي خونه بالا اومده بودن و به دعواي ما نگاه مي کردند...


از شدت اين تنهايي و غم  قطره اي اشک از گوشه ي چشمم پايين چکيد...


نمي خواستم کسي اين حقارت و کوچيکيم رو ببينه ؛زود سرم رو پايين انداختم و با عجله مي خواستم از اتاق بيرون برم که لحظه اي که مي خواستم از کنار آبتين رد بشم دستم رو گرفت و مانع رفتنم شد.


_ولم کن!


اما دستم رو ول نکرد و با صداي آرومي زير لب گفت:


_متاسفم!


پوزخندي روي لبم نشست...


گفت متاسفم؟!


 فقط همين؟!


 نمي تونست يک عذر خواهي کوچيک بکنه ،حالم از اين غرورش به هم خورد...از آدم هاي مغرور متنفر بودم.


با تمام توانم دستم رو از دستش بيرون کشيدم وفورا  از اتاق بيرون رفتم.


بعد از رفتنم صداي ترانه به گوش رسيد که با فرياد زنان به آبتين  گفت:


_خوب شد؟؟ حالا راحت شدي با اين طرز حرف زدنت ؟!آخه مگه اون دختر بيچاره  باهات چيکار کرده بود؟؟!


بعدش هم از صداي پاهاش فهميدم داره دنبالم مياد...نفسم تنگ شده بود و نمي تونستم هواي داخل  عمارت رو تحمل کنم ،قدم هام رو سريع تر برداشتم وخيلي زود  خودم رو به بيرون رسوندم .


کنار حوض نشستم، شير آب کوچيکي که پايين حوض بزرگ بود رو باز کردم و صورتم و زيرش بردم تا حالم بهتر بشه...کمي که آب خنک به صورتم خورد حالم بهتر شد و شير آب رو بستم.


ترانه اومد کنارم نشست ،بهش نگاه کردم که دوباره داشت گريه مي کرد.


_غزال من بخدا...


دستم رو بالا آوردم و با لبخند گفتم:


_مهم نيست ترانه جان، نگران من هم نباش من  حالم خوبه.


نفس عميقي کشيدم و ادامه دادم :


_اگه بخوام براي هر اتفاق ساده و پيش پا افتاده اي ناراحت بشم و گريه کنم که ديگه اسمم زن نيست!


آري...زن كه باشى؛


نميتواني موقع غمت به خيابان بروي!


سيگاري آتش بزني!


و دود شدن غمهايت را ببيني!


زن كه باشى...


غمت را پنهان ميكني پشت نقاب آرايشت!


و با رژ لبي قرمز!


خنده را براي لبهايت اجباري ميكني!


آ نوقت همه فكر ميكنند


نه دردي هست...نه غمي ..


و تنها نگرانيت؛


پاك شدنِ رژ لبت است!


زن كه باشى...؛


مردانه بايد غم بخوري.!


کمي که بيرون نشستم و حالم خوب شد همراه با ترانه به داخل عمارت رفتيم ،وقتي وارد شدم نگاه همه به سمتم چرخيد؛ لبخندي بهشون تحويل دادم که خيالشون از بابت سلامتيم  راحت بشه و هردومون  روي مبل سه نفره در کنار آتاناز نشستيم.


آتاناز با نگراني رو بهم گفت:


_خوبي غزال..؟!


_آره عزيز دلم ، چرا بد باشم؟!


_آخه...


نگذاشتم ادامه بده و گفتم:


_يک لحظه فقط دلم گرفت، مسئله ي مهمي نبود عزيزم.


همگي ساکت بودن و از کسي صدايي بلند نمي شد که آرتام رو به همه گفت:


_اي بابا ،چرا اينقدر گرفته ايد همه ؟؟امروز به جاي اينکه خوش حال باشيم و بگيم و بخنديم اينجا شده ماتم سرا و عزا گرفتيد؟؟!


آبتين با بي حوصلگي رو بهش گفت:


_پس چيکار کنيم ؟پاشيم برات برقصيم؟!


با اين حرفش همه زدن زير خنده و آريا با خنده رو به جمع گفت:


_واي فکر کنيد ،آبتين با اون دک و پز پاشه بياد وسط قر بده.


صداي خنده امون بالا تر رفت که آراد گفت:


_به نظر من گيتار آبتين رو بياريد تا برامون بخونه ،من دلم خيلي براي صداش تنگ شده.


با تعجب به  آبتين نگاه کردم که اونم چشمش به من بود؛وقتي ديد نگاهش مي کنم  با غرور گفت:


_چيه بهم نمياد؟؟


دوست داشتم حقيقت رو بگم.


_نه 


از اين رک بودنم تعجب کرد...


_اون وقت ميتونم بپرسم چرا؟


_خب ...چون خيلي مغرور و عنق هستيد.


_اون وقت اين رو توي همين يک روز فهميدي ؟!


_والا چيزي که عيان است چه حاجت به بيان است؟!


با جوابي که دادم اخم روي صورتش نشست ،انگار توقع اين جواب از من رو نداشت.


همه به اين کل کل کردن هامون مي خنديدند ،آريا از جاش بلند شد و گفت:


_من برم گيتار اين آقاي عنق رو بيارم تا پشيمون نشده ...


و بعد از اين حرفش با دو از پله ها بالا رفت وشانس آورد و  کوسني که آبتين به سمتش پرتاب کرده بود به خطا رفت.


به مامان قاصدک نگاه کردم که با ليلا خانم و سارا خانم گرم گرفته بودن.


خوش حال بودم که توي يک روز تونسته به اين خانواده عادت کنه.


با صدايي که از مبل کنارم اومد روم رو به طرفش برگردوندم ،آريانا بود ،زياد با کسي جوش نمي خورد اما آدم بدي به نظر نمي رسيد.


_خيلي شبيه هم هستيد.


فهميدم که منظورش به من و مامانه ؛


_ممنونم عزيزم.


اما به آريانا که نگاه مي کردم شبيه هيچ کدوم از اعضاي خانواده اش نبود ،آريا شبيه پدرش بود اما آريانا به هيچ کدومشون نرفته بود.


احساس مي کردم غم بزرگي توي چشمهاش نهفته است...انگار فهميد که دارم به چي فکر مي کنم.


_حوصله داري با هم حرف بزنيم؟


_آره ،چرا که نه...؟!


_پس باشو بريم بيرون.


از جامون بلند شديم که آرتام گفت:


_کجا؟!


آريانا رو بهشون گفت:


_مي خوايم بريم بيرون يکم قدم بزنيم.


با اين حرفش همه که مشغول حرف زدن بودن برگشتن و با تعجب بهمون نگاه کردن،معني اين نگاه تعجب آميزشون رو نفهميدم ،چي اينقدر تعجب داشت؟!


اما آريانا اجازه ي فکر کردن بهم نداد ،رو بهم گفت:


_بريم غزال.


با هم راه افتاديم به سمت بيرون ؛ باغ عمارت اونقدر بزرگ و زيبا بود که آدم از راه رفتن توش خسته نمي شد،ده دقيقه اي بود که داشتيم راه مي رفتيم ،آريانا ساکت ساکت بود ،بهش نگاه کردم که عميقا توي فکر بود ، چهره ي زيبايي هم داشت ،به تابي که وسط دو درخت بود رسيديم ،به سمتش رفتيم و روش نشستيم ؛ منتظر به آريانا نگاه مي کردم که همون طور که توي فکر بود شروع به حرف زدن کرد.


_تقريبا هجده سال پيش بود و من اون موقع شش سالم بيشتر نبود ،پدر و مادرم هردوشون مهندس ساختمون سازي بودن و تقريبا از توي يک هفته چهار روزش رو توي سفر بودن.


تک دختر بودم و برخلاف همه ي بچه هايي که دورو برم بودن گوشه گير و تنها بودم، تنهاييم به خاطر همين بود ،کسي نزديکم نميومد و همه سعي داشتن ازم فرار کنن؛ البته حق هم داشتن ،اون بچه هاي شر و شيطون  رو چه به من؟!


اون سال توي زندگيم بدترين سال عمرم بود .


توي يکي از سفرهايي که پدر و مادرم به شمال رفته بودن توي راه ماشينشون چپ ميکنه و هردوشون توي دره پرت ميشن و  در جا کشته ميشن  ؛بعدش ديگه من موندم و تنهايي ،من موندم و گوشه گيري بيشتر ؛از توي اين دنيا فقط يک عمه داشتم ؛مامانم هم مثل خودم تک دختر بود ؛اما عمه ام مي خواست من رو بزاره پرورشگاه که دوست صميمي پدرم نگذاشت.


دوست صميمي پدرم يا همين آقاي تهراني...


رو کرد به مني که هاج و واج بهش نگاه مي کردم  و گفت:


_فکر کنم ديگه تمام ماجرا رو فهميدي؛ اينکه من دختر واقعي اقاي تورج تهراني نيستم و اون دوست صميمي پدرم بوده که سرپرستي من رو بعد از فوت پدر و مادرم به عهده گرفته.


دلم سوخت براش؛چه تنها بود اين دختر ...


چشمام پر از اشک شده بود ، وقتي ديد دارم نگاهش مي کنم گفت:


_تو اولين نفري هستي که باهاش دردو دل کردم ،نمي خوام کسي در مورد اين ماجرا چيزي بفهمه باشه؟!


با تعجب گفتم:


_مگه خاندان تهراني از اين ماجرا چيزي نمي دونن؟!


سرش رو معناي "نه" تکون داد و گفت:


_خانواده ي پدريم با ازدواج بابا و مامان  مخالف بودن ،نه اينکه مامان مشکلي داشته باشه ،نه اصلا اينجوري نيست ؛دليلش اينه که پدر و مادر بابا براي بابا دختر ديگه اي رو در نظر گرفته بودن و اصرار داشتن اون عروسشون بشه ،اما بابا و مامان عاشق هم بودن و به خاطر همين بابا رو به روي خانواده اش مي ايسته ؛با هم ازدواج مي کنن اما اقاي تهراني بزرگ از خانواده طردشون مي کنه ؛تقريبا تا پانزده سال پيش که پدر بزرگ بيمار ميشه و آخر عمري پسرش رو ميبخشه.


بعد از کمي مکث ادامه داد:


_به خاطر همينه که هيچ کس در مورد اينکه من دختر واقعي تورج خان نيستم چيزي نمي دونه و اصرار بابا و مامان اينه که کسي چيزي نفهمه.


اصلا فکرش رو نمي کردم آريانا چنين زندگي داشته باشه ،با اين که فقط يک روزبود که  باهاش آشناشده بودم اما...


داشتيم با هم حرف مي زديم که چشمم به  ترانه و آتاناز افتاد که  از دور داشتن به طرفمون ميومدن؛


آريانا برگشت  به طرفم و گفت:


_غزال؟





_جانم عزيزم ؟


_اين راز بين من و تو ميمونه مگه نه؟!


لبخندي به روش زدم و گفتم:


_مطمئن باش خواهد موند.


با رسيدن ترانه و آتاناز بهمون ساکت  شديم ،ترانه رو به هردومون گفت:


_اي نامردا ،من و آتي چي؟!


آتاناز با اين حرفش براق شد به سمتش و گفت:


_آتي و زهرمار ؛اين چه طرز اسم گفتنه...من رو حرص نده ها...


ترانه دست به سين ايستاد و با مسخرگي گفت:


_مثلا اگه بخوام حرصت بدم چي ميشه؟!


آتاناز لبخند خبيثي زد ،چند قدم به سمت عقب رفت و  شمرده شمرده گفت:


_هيچي فقط اون موقع شايد من هم يک اسم بهت ياد آوري کنم مثل ترتر.


اين حرفش مساوي شد با جيغ بلند ترانه...


_آگه مردي وايستا تا بهت نشون بدم.


آتاناز با نيش گاز گفت:


_اولا مرد نيستم و واينميستم..دوما چيزي که عوض داره گله نداره.


آتاناز با سرعت مي دويد و ترانه هم پشت سرش؛من و آريانا هم فقط به اين کارهاشون ميخنديدم.


آريانا رو به من با خنده گفت:


_خوبه اينا با ما کار داشتن ها...!


_بابا اينا با خودشون هم درگيرن.


يکدفعه آتاناز که داشت از پشت سرمون ميدويد سر جاش ايستاد ؛


وا اين چش شد...؟!


بهش نگاه کردم که با دهان باز به آريانا  نگاه مي کرد.


بعد از چند لحظه با تعجب در همون حالت گفت:


_ترانه من به نظرت خواب نيستم؟!


به ترانه نگاه کردم که عکس العمل اون هم مثل آتاناز بود.. از اين عکس العملشون تعجب کرده بودم.


 رو بهشون گفتم:


_ميتونم بپرسم چي شما دو تا رو اينقدر شگفت زده کرده؟!


آتاناز با سرش به آريانا اشاره کرد و گفت:


_اين...!


_چرا؟!


_والا  توهم جاي ما بودي وضعت همين بود..ما نديديم اين خانوم غد تا به حال با کسي حتي حرف بزنه ،اون وقت الان داره هرهر  مي خنده ؟!


_خب بالاخره هر آدمي يک جور که نميمونه دختر؛


ترانه رو کرد به من و گفت:


_راستش رو بگو چه جادويي روش سوار کردي تو؟!


با تعجب گفتم:


_جادو؟!


_آره ديگه ،تا همين امروز صبح که اين تا ما رو ميديد اخم تحويلمون مي داد و مثل عصا قورت داده ها باهامون رفتار مي کرد انگار فقط خودش آدمه ..اما از وقتي با تو اومد بيرون انگار واقعا جادو شده.


 با اين حرفش هر سه تاشون زدن زير خنده ؛حتي خود آريانا..


خودم هم خنده ام گرفته بود .


بالاخره با مسخره بازي و شوخي هاي آتاناز و ترانه به سمت داخل عمارت رفتيم.





با مسخره بازي و شوخي هاي آتاناز و ترانه به سمت داخل عمارت رفتيم.


به محض اينکه وارد عمارت شديم آريا از جاش بلند شد ،چپ چپ نگاهمون کرد و گفت:


_خانوم هاي مادمازل بالاخره تشريف آوردند؟!دو ساعته کجاييد شماها؟!


به ساعت نگاه کردم که تعجب کردم.


حق با آريا بود و  از وقتي که ما رفته بوديم دوساعت گذشته بود.


_خب داشتيم با هم حرف مي زديم ؛چطور مگه؟!


آرتام رو بهم  گفت:


_چطور مگه و کوفت غزال...خب اين آبتين رو به زور نگه داشتيم برامون بخونه اونوقت شما غيبتون زده.


از اين طرز حرف زدنش تعجب کردم ،با تعجب بهش نگاه مي کردم که ترانه گفت:


_غزال از طرز حرف زدن اين تعجب نکن ،قبلا باهات همينجوري حرف ميزد ديگه .


مي خواستم چيزي بگم که آرتام گفت:


_الان هم  بيا بشين پيش خودم که به اندازه ي موهاي سرت دلم برات تنگ شده.


آريا رو بهش گفت:


_چي چيو بياد بشينه پيش تو ؛باشيد بريم بيرون ببينم.


و گيتار رو برداشت و خودش جلوتر از همه به سمت بيرون راه افتاد.


هر چي اصرار کرديم بزرگترهاي جمع همراهمون نيومدن ،بعد از آريا همه ي ما هم پشت سرش راه افتاديم.


از عمارت بيرون رفتيم و توي روستا کنار يک رود خونه ي خيلي زيبا نشستيم.


هوا خيلي سرد بود و واقعا جاي  تعجب داشت توي اين فصل و  اين هواي خنک!


آرتام و آريا که ديدن ما دخترا سردمونه آتيش بزرگي درست کردند و همه دور هم نشستيم ،رو به روم آبتين نشسته بود..اه آدم قحطي بود که اين روبه روي من بشينه؟!


سمت راستم ترانه و سمت چپم آريانا نشسته بود ؛آريانا رو بهم گفت:


_هواي خيلي خوبيه نه؟!


_آره ؛مخصوصا الان که آتيش درست کردن ،حس خيلي خوبي دارم.


چشمم به آراد افتاد که با لبخند بهم نگاه مي کرد ،من هم مثل خودش لبخندي تحويلش دادم .


آريا گيتار رو برداشت و رو به همه گفت:


_خب...همه ساکت که بعد از يکسال امشب مي خوام براتون هنرنمايي کنم.


ترانه چپ چپ نگاهش کرد و گفت:


_آريا مگه تو بلدي گيتار بزني؟!


_آره خانومم ،مگه فقط اين آبتين برج زهرمار بلده؟!


با نگاه تيزي که آبتين بهش کرد تند گفت:


_منظورم آبتين خان گل و گلابه ؛


که همه با اين عکس العملش زدن زير خنده؛


بعدش آريا  رو کرد به همه و گفت:


_خب من و آرتام دوست عزيزم يه آهنگ مي خوايم براتون بخونيم از دوران سربازي ؛و بعدش  شروع کرد به زدن گيتار ؛


دو تايي همراه با آرتام که کنارش نشسته بود شروع به  خوندن کردند ...


هرروز تنگ غروب تو سربازي...


صفاداره لب مرز تيراندازي ...


تا چهل چراغ پادگان روشن ميشه...


سر ديگ عدسي غوقا ميشه...


توي ديگ عدس افتاده يک مگس؛


بخورم ،نخورم گرسنه ميمونم.


قدر آش ننم رو حالا ميدونم؛


....


با اين طرز خوندشون  شليک خنده ي  جمع به هوا رفت..بيشتر از اينکه به متن آهنگي که خوندن بخندم از ادا بازي هاشون خنده ام گرفته بود.


بس که خنديده بودم اشک توي چشمهام جمع شده بود..به بقيه هم که نگاه کردم  وضعشون کمتر از من نبود.


يکدفعه چشمم به آبتين افتاد که با ديدنش خنده ام رو قورت دادم ؛چقدر زيبا مي خنديد؛


پس اين بشر هم خنديدن بلد بود ؟!


سنگيني نگاهم رو که حس کرد سرش رو به طرفم برگردوند که در همون لحظه نگاهم رو از نگاهش برداشتم.





آراد رو به آبتين گفت:


_خب آبتين خان...نوبتي هم باشه نوبت توعه ؛زود باش بخون که دلم براي صدات خيلي تنگ شده رفيق؛


آريا که کنارش نشسته بود محکم زد روي شونه اش و گفت:


_اي بترکه اون چشمات و لال بشي؛مگه نديدي من  و اين آرتام هم خونديم؟خب يک تشکر مي کردي بد نبود جناب سرگرد!


آراد دستش رو از روي شونه اش برداشت و گفت:


_برو اونور ببينم با اون خوندنتون...به دو تا بچه بيشتر ميشه اميد داشت ها؛من موندم اين ترانه و آتاناز چي ميکشن از دستتون.


ترانه و آتاناز باهم گفتند: آي گفتيا


که باعث خنده امون شد.


آبتين گيتارش رو به آريا داد وخودش هم ويالونش رو برداشت و رو به ما پرسيد: 


_خب چي بخونم...؟!


آريا گفت:


_هر چي خودت دوست داري.


_باشه


و بعد از چند لحظه صداي آهنگ گوش نوازي توي گوشم پيچيد.


لبخندي  روي لبم نشست ؛ چشمام رو با آرامش بستم و باز کردم که در همون لحظه آبتين شروع به خوندن کرد...


نگاهش به آتيش  بود...


تو که چشماتو وا کردي دوباره دنيا زيبا شد


کوير روبروي من با لبخند تو دريا شد


بذار تاريکي دنيات با من هر لحظه تقسيم شه


شايد يه صبح روشنتر تو فرداي تو ترسيم شه





هم زمان با اين تيکه ي آهنگش توي چشمهاي من  زل زد و ادامه اش رو خوند...





منو به ياد بيار ، که عاشق توام


کنارتم تو اين ، طوفان دم به دم


ميشه که بگذري ، از اين همه غبار


دست منو بگير ، منو به ياد بيار


تو ريشه داري توعمق ِ تموم خاطرات من


به اين آسوني پل هاي ميون ما نميريزن


نه از سردي تو خسته ام نه که دستاتو گم کردم


تو هر قدرم ازم دور شي من از تو برنمي گردم


منو به ياد بيار ، که عاشق توام


کنارتم توو اين ، طوفان دم به دم


ميشه که بگذري ، از اين همه غبار


دست منو بگير ، منو به ياد بيار


هنوزم مثل اون روزا سراپا عشق و احساسي


ميتوني من رو از شوق همين موسيقي بشناسي


منو به ياد بيار ، که عاشق توام


کنارتم توو اين ، طوفان دم به دم


ميشه که بگذري ، از اين همه غبار


دست منو بگير ، منو به ياد بيار


تو ميخندي و خوشبختي ، دوباره سهم ما ميشه


 دوباره پنجره هامون رو به آينده وا ميشه





با تموم شدن آهنگ همه براش دست زديم...


الحق که خيلي عالي خوند ؛صداش معرکه بود و اصلا فکرش رو نمي کردم همچين صدايي داشته باشه.


ولي چرا تموم مدت که مي خوند به من زل زده بود؟!


چرا توي اين آهنگ چشمش به من بود و   مي گفت "منو به ياد بيار"...؟!


با سقلمه اي که آريانا بهم زد بهش چشم دوختم...


_هان؟!


آروم طوري که کسي نشنوه گفت:


_هان و کوفت ؛اين پسر عموي من چرا به تو زل زده بود ها؟


_من چه ميدونم...


با لحن کشيده اي گفت:


_اي کلک؛


_کوفت آخه من از کجا بدونم خب...من بدبخت يک روز بيشتر نيست اين آقا رو ديدم ، بعدش هم بنده ي  خدا فقط داشت بهم نگاه مي کرد ،فکرهاي بي خودي در موردش بکنيم  که چي بشه؟!


_باشه بابا جوش نيار.


چشمم به آريا افتاد که  به ما زل زده بود ،وقتي ديد نگاهش مي کنيم رو به آريانا کرد و گفت:


_ميگم آريانا...


آريانا سوالي بهش نگاه کرد که گفت:


_راستش رو بگو اين غزال باهات چيکار کرده امروز...آخه صد درجه تغيير کردي.


آريانا با بي حوصلگي گفت:


_اي بابا باز شروع شد...


و بعد از کمي مکث با حرص ادامه داد:


_ اگه من فکر مي کردم تغيير رفتارم باعث اين واکنش شماها ميشه که همون طور غد و يکدنده ميموندم.


با اين طرز حرف زدنش همه زدن زير خنده و آريا  در همون حالت که مي خنديد گفت:


_خوبه خودت هم قبول داري که غد و يکدنده بودي.





همه جا تاريک بود ،توي يک جاده بودم که توش هيچکس نبود،


 وحشت زده ميدويدم...


نمي دونم به کجا...؟!


فقط با سرعت هر چه تمام ميدويدم.


اما  در يک لحظه ...


متوجه لامپ هاي يک ماشين شدم که داره دنبالم مياد.


برگشتم که چشمم به يک لندکروز مشکي افتاد که داشت به طرفم ميومد ؛


ترس امونم رو بريده بود، سرعتم رو بيشتر و بيشتر کردم...


به سمت راستم نگاه کردم که تا چشم کار مي کرد دره بود؛


و سمت چپم که همه جا  کوه بود.


ديگه داشتم از نفس ميفتادم ،اون ماشين هم فاصله ي خيلي کمي باهام داشت.


داشتم ميدويدم که  يکدفعه متوجه شدم يک نفر کنارمه و همراه با من داره با سرعت ميدوه؛


سرم رو برگردوندم و بهش نگاه کردم، توي يک لحظه چشمم به چشمهاي مشکي و مهربونش افتاد، بعدش سريع هلم داد به طرف دره و  بعدش هم اون ماشين  با سرعت بهش زد و غرق در خون به زمين افتاد.


با ديدن اين صحنه جيغ بلندي کشيدم و بي اختيار فرياد زدم :


_مهيار...!


با ريختن آب يخ روي صورتم از خواب پريدم ؛


تمام بدنم عرق کرده بود و نفس نفس مي زدم...خدارو شکر که خواب بود.


آتاناز و ترانه بالاي سرم بودن و با نگراني بهم نگاه مي کردن.


اما من فقط زير لب اسمي که توي خواب به زبون آوردم رو زمزمه مي کردم.


_مهيار...


ترانه  و آتاناز پشت سر هم  ازم ميپرسيدند "حالت خوبه" اما قدرت جواب دادن بهشون رو نداشتم.


مامان قاصدک  با ليوان آب قندي اومد داخل اتاق؛


_بيا مادر جان...اين رو بخور تا حالت بهتر بشه دخترک من .


و بعدش يک قرص سر در هم بهم داد و  خودش همش رو به زور به خوردم داد ،چند دقيقه اي که گذشت حالم کمي بهتر شد ودوباره به خواب رفتم.


با نوازش دست هايي روي موهام چشمهام رو آروم باز کردم که چشمم به آراد افتاد.


_صبح بخير آبجي کوچولو...


_صبح توهم بخير داداشي..از کي اينجايي؟


_زياد نيست..اگه بيدارت کردم ببخشيد..آخه دلم نمي خواست بدون خداحافظي از تو برم.


تازه يادم اومد که آراد امروز بايد به اون ماموريت بره ،زل زدم بهش ؛نگران بودم براش ؛يعني بار بعد که بياد بابا رو دستگير کرده؟!


از جام بلند شدم ،انگار ناراحتيم رو از توي چشمهام خوند...


_نگران من  نباش قربونت برم ،من ماموريت هاي دشوار تر از اين رو هم داشتم اين که برام در برابر اون ها چيزي نيست.


سرش رو پايين انداخت و ادامه داد:


_و در مورد بابا...بايد بگم که من خودم هم دلم خيلي مي خواد نجاتش بدم ولي پرونده اش اون قدر سياه هست که حبس ابد هم براش کمه.


چشمهام پر از اشک شد..بيچاره آراد چه دردي رو توي سينه  داره تحمل مي کنه اما ظاهرش رو خوب نگه ميداره ...


سرم رو بالا و پايين تکون دادم و گفتم:


مي دونم داداشي...مي دونم براي تو از همه ي ما خيلي سخت تره اما قوي باش ..من مطمئنم تو ميتوني از پسش بر بياي.


لبخندي به روم زد و دستهاش رو براي گرفتم توي آغوشش باز کرد...


رفتم توي بغلش و در همون حالت گفتم:


_زود برگرد داداشي؛


_چشم عزيزم ،همه ي سعيم رو مي کنم تا خيلي زود بر گردم.


بعدش از پله ها رفتيم پايين، همه بيدار شده بودن و تنها کسي که خواب بود من بودم.


مامان قاصدک خيلي براي آراد بيتابي مي کرد ،اون هم نگران بود درست مثل من ؛اما من سعي کردم خودم رو خوب نگه دارم و  به مامان رو حيه بدم.


بعد از خداحافظي با همه و اظهار دلتنگي همه امون  آراد رفت.


خدا رو شکر تونستم کمي مامان رو آروم کنم و يکم از اون بيتابي هاش کم شد.


_خدا خيرت بده آهو..اگه تو نبودي من با دوري آراد چيکار مي کردم..درسته که هر گلي يک بويي داره ولي خدا رو شکر که تو هستي مادر، و کمتر ميتونم غصه ي اين پسر رو بخورم.


_الهي قربونتون برم مامان جون..نگرانش نباشيد تو رو خدا..آراد خودش گفت ماموريت هاي زيادي تا الان رفته ،خدا رو شکر اون قدر هم قوي هست که از توي همه  اش سربلند بيرون بياد.


با چشمهاي پراز اشک گفت:


_آره مادر ولي خودت که بهتر مي دوني اين ماموريت با همه فرق مي کنه..به قيافه ي محکمش نگاه نکن..من مي دونم الان چه زجري داره ميکشه ..لعنت به اين ماموريت که احساساتش رو هم داره جريحه دار مي کنه..


 واقعا هم حق با مامان بود..


_هر چي صلاحه مامان...ايشالا خيلي زود دستگيرشون ميکنه و برميگرده.


خدا رو شکر قبول کرد و خاله سارا و ليلا جون کلي  باهاش حرف زدن و خداروشکر حالش بهتر شد.





روي صندلي وسط باغ نشسته بودم و زانو هام رو توي  بغلم  گرفته بودم.


 امروز سه هفته از رفتن آراد مي گذره و هيچ خبري ازش نداريم ،توي اين سه هفته هر شب و هرروزم پر از کابوس بود ،از بس که اون پسر با نگاه مشکيش رو توي کابوس هام ديدم توي بيداري هم هميشه جلوي چشم هامه ،از همه ي اعضاي خونه تا الان در موردش پرسيدم اما هيچکس در موردش بهم حرفي نمي زنه ،همه ميگن خودت بالاخره يادت مياد.


در تعجبم که آخه مگه اون پسر چه نقشي مي تونه توي گذشته ي من داشته باشه که هويتش رو ازم پنهون مي کنن؟!


ذهنم به سمت يک هفته پيش رفت ،اون روز عمه ي آراد مهرنوش خانم  به عمارت اومده بود ،با ليلا جون دردودل مي کرد که من هم چون صداشون بلند بود شنيدم ،دلتنگ پسرش بود و چيزي که بيشتر براي من جاي تعجب داشت اين بود که اسم اون پسر هم مهيار بود.


اما زياد بهش فکر نمي کردم...


شايد  يک تشابه اسمي بيش نباشه!


نفس عميقي کشيدم و سرم رو که پايين بود بالا اوردم که چشمم به آبتين افتاد...


اون اينجا چيکار مي کرد؟!


چند قدمي من به درخت تکيه داده بود وبهم  زل زده بود .


وقتي متوجه نگاهم به خودش شد راه افتاد به سمتم...


کمي اون طرف تر رفتم و اون روي صندلي در کنارم جا گرفت.


_به چي داشتي فکر مي کردي که اون قدر تو خودت فرو  بودي؟!


نفس حبس شده ام رو بيرون دادم..


زل زدم بهش و گفتم:


_به کابوس هاي اين روزهام ،کابوس هاي شبانه ام ،که از وقتي که وارد اين عمارت شدم دست از سرم بر نمي دارن ،برام باعث تعجبه...آخه چرا تا وقتي که اينجا پام رو نگذاشته بودم هيچ خبري از اين کابوس ها نبود؟!چرا همزمان با اينکه پام رو توي اين عمارت گذاشتم هميشه بايد اون تصادف وجشتناک جلوي چشمهام بياد؟


_دليلي اينه  که تا قبل از تصادفت هميشه اينجا زندگي کردي..اما اون عمارت..يعني عمارت پدرت اولين جايي بوده که رفتي ..اينجا همه ي آدم هاش...هم خود اين روستا برات آشناست غزال..الان هم خوش حال باش چون با اين عکس العمل ها و کابوس هات  دکتر گفت امکانش هست که خيلي زود همه چيز يادت بياد.


حق با آبتين بود ..


اصلا فکرش رو نميتونستم بکنم که اينقدر هم صحبت خوبي باشه.


ازش تشکر کردم و از جام بلند شدم ...مي خواستم برم يکم قدم بزنم  که با صداي آبتين دوباره برگشتم و بهش زل زدم:


_غزال؟


_بله؟!


_به نظرت اگه يک نفر به کسي علاقه داشته باشه واون معشوقه اش ...


ادامه نداد؛


انگار توي گفتنش ترديد داشت.


_و اون معشوقه اش چي؟!


انگار از گفتنش منصرف شد ..چون گفت:


_هيچي بيخيال.


وا...انگار اين پسر  با خودش هم مشکل داشت .


شونه هام رو بالاانداختم و به سمت بيرون  و به قصد رفتن به روستا راه افتادم.


آبتين که ديد مسيرم به سمت عمارت نيست دوباره صداش بلند شد و گفت:


_جايي ميري؟


_مي خوام يکم توي روستا قدم بزنم.


با پافشاري گفت:


_الان داره هوا تاريک ميشه..صبر کن من هم همراهت بيام.


_اما من  دلم مي خواد  تنها باشم .


_ولي الان داره هوا تاريک ميشه و درست نيست ...


پريدم وسط حرفش و با لحن محکمي رو بهش گفتم:


_من کاري به درست بودن يا غلط بودنش ندارم ، همين که گفتم...دلم مي خواد تنها باشم.


وقتي ديد مصمم هستم ديگه اون هم بيخيال شد و با عصبانيت به سمت عمارت راه افتاد.


خوبي روستا اين بود که مسيرش به عمارت سر راست بود و گم نمي شدم.


ترانه و آتاناز هم اصرار داشتن که باهام بيان اما دلم مي خواست تنها باشم.


آروم قدم مي زدم و به دور و برم نگاه مي کردم ...


طبيعت زيبا به خاطر نم نم باروني که مي باريد بوي خيلي خوبي داشت و حس خيلي خوبي بهم تزريق مي کرد.


صداي نم نم بارون توي جوي آبي که گوشه ي جاده بود توجهم رو به خودش جلب کرد...


اولش فکر مي کردم تميز نيست اما وقتي که نگاه کردم ديدم آبي که از اونجا ميومد زلال و تميز بود و معلوم بود از اون رود خونه اي مياد که هميشه با بچه ها کنارش ميريم.


دو تا مرغ عشق زيبا روي شاخه ي درختي که نزديک اون جوي آب  بود نشسته بودن.


عجب حال و هوايي دارد اين عشق...


عجب شور و نوايي دارد اين عشق...


هوا کاملا تاريک شده بود و کسي هم توي روستا نبود و خلوت بود ،اما من دلم نمي خواست به عمارت برگردم، چون اين هوا حس خوبي بهم القا مي کرد.


مطمئن بودم که تا الان آبتين به بقيه گفته که دارم قدم مي زنم و کسي نگرانم نميشه.


به يک خونه ي کاهگلي کوچک رسيدم..


حس مي کردم اين خونه خيلي برام آشناست..روش با يک پلاک کارت  نوشته بود "محل عزاداري هاي روستاي..."


از اون خونه گذشتم ؛


ديگه از اون قسمت به بعد درخت هاي زيادي بود ومنظره ي  ترسناکي بود.


مسير رفته رو دوباره قدم زنان برگشتم...


پنج دقيقه اي بود که داشتم قدم مي زدم که  يک ماشين که از چراغ هاش فهميدم ماشين شاسي بلنده وارد روستا شد و با سرعت به داخل روستا ميومد.


برگشتم و به راهم ادامه دادم..کم کم داشت نزديکم مي شد..از گوشه ي جاده مي رفتم تا بتونه زود رد بشه اما هر چي بهم نزديک و نزديک تر مي شد سرعتش هم کمتر ميشد.


منتظر بودم از کنارم رد بشه و بره اما دقيقا کنار من روي ترمز زد.


با تعجب برگشتم و به داخل ماشين نگاه کردم اما شيشه هاش دودي بود.


توي يک لحظه خيلي سريع در ماشين باز شد و به محض اينکه مي خواستم سرم رو بالا کنم  ببينم کيه..دستمالي جلوي دهنم قرار گرفت و...


ديگه هيچي نفهميدم.





متوجه شدم که من روتوي يک ماشين انداختن و اون کسي که من رو انداخت روي صندلي هم فورا رفت و روي صندلي جلو نشست.


خداروشکر مواد بيهوشي اش خيلي  هم قوي نبود وفعلا  فقط احساس گيجي داشتم.


صداي يک نفر ميومد که  رو به اون يکي فرياد ميزد و مي گفت:


_الانه که پليس ها بيان و بگيرنمون..سهراب دستي دستي  ما رو بدبختمون کردي اه ...


و صداي محکم و با صلابت آشنايي که جواب اون مرد رو داد...


_به جاي صدا بالا بردن براي من  رانندگيت رو بکن .


اين صدارو خوب ميشناختم.


يک سال باهاش زندگي کرده بودم.


ديگه نمي تونستم تحمل کنم..


و چشمهام ناخواسته بسته شد و توي دنياي بي خبري فرو رفتم.


با صداي اون دو نفر آروم چشم هام رو باز کردم.


سر و گردنم خيلي درد مي کرد  چون بد خوابيده بودم.


با اينکه جوني براي حرف زدن نداشتم اما رو به سهراب که روي صندلي شاگرد نشسته بود   آروم زمزمه کردم:


_بزار من برم..کجا داري من رو ميبري ؟؟


با شنيدن صدام کاملا به عقب برگشت..


با تعجب گفت:


_آهو تو حالت خوبه؟


مگه براش اهميت داشت؟!


براي اين پدر که برام پدري نکرده بود...!؟


پوزخندي زدم و گفتم:


_جواب سوال من رو بديد..کجا داريد من رو مي بريد؟؟


سهراب بدون جواب دادن به سوالم  با لبخندرو  بهم گفت:


_دلم خيلي برات تنگ شده بود دخترم .


پوزخندي از اين حرفش روي لبم نشست که وقتي پوزخندم رو ديد لبخندش محو شد و ادامه داد:


من مي دونم که تو همه ي ماجراها رو الان ديگه ميدوني ،اين رو هم ميدوني که الان پليس يا همون برادرت آقا آراد دنبالمه ؛من اگه زندان بيفتم تا اخر عمرم بايد توي حبس باشم..اما من اين رو نمي خوام، ،من تازه خانواده ام رو پيدا کردم ،مادر و برادرت رو ديگه نمي تونم به دست بيارم اما تورو به هيچ قيمتي نمي خوام از دست بدم.


تو چشماش زل زدم..


بايد درمقابلش بي رحم باشم..


مگه اون بهم رحم کرده بود؟ !


به مامان قاصدک و آراد رحم کرده بود؟!


_ولي من نمي خوام باهات بيام .


غمگين نگاهم کرد و  گفت:


_تنها دلخوشيم اين بود که تو حداقل کنارمي ،يعني توهم  من رو نمي خواي بابا؟!


چشمام پر از اشک شده بود...


_مگه شما من رو خواستيد..مگه شما وقتي يک نوزاد  چندماهه بودم  بهم رحم کرديد که من بهتون رحم کنم ؟!


_اين حرف ها رو قاصدک بهت گفته آره؟!


در همون حالت  که سعي مي کردم از جام بلند شم گفتم:


_مهم نيست کي گفته..ولي اين حرف يک  حقيقت محضه.


وقتي بلند شدم و چشمم به بيرون ماشين افتاد از تعجب چشمهام گشاد شد..


ما شب حرکت کرده بوديم اما الان که به بيرون نگاه کردم ظهر بود!


يعني من اين همه ساعت بيهوش بودم؟!


_تو رو خدا بزاريد من برگردم..الان همه ي خانواده نگرانم شدن..من نميخوام همراه شما بيام..دلم ميخواد پيش آراد و مامان قاصدک باشم.


يکدفعه عصبي  به طرفم برگشت:


_ساکت شو و  روي اعصاب من راه نرو آهو..تو همراه من مياي..همين که گفتم!


بغض توي گلوم شکست و اشکهام از گوشه ي چشمم  به سرعت پايين اومدن...


خدا ميدونه تا الان چقدر نگرانم شدن.


کاش به حرف آبتين گوش مي دادم و ميگذاشتم همراهم بياد.


اما ما ادما خيلي زود چوب اشتباهات کوچک و بزرگمون رو مي خوريم.


با صداي گرفته اي گفتم:


_من رو کجا ميبريد الان؟!


به طرفم برگشت و گفت:


_بايد هر چه زودتر از ايران خارج بشيم ..پليسا دنبال من هستن.


با صداي بلندي گفتم:


_چييي؟از ايران خارج بشيم؟؟!


سوالي بهم نگاه کرد که گفتم:


_ولي من جايي نميام..مگه زوره آخه؟!


_اره آهو..زوريه.


اون مردي که راننده بود هم  شاهد حرف هامون بود.


بيشتر از هر موقعي دلم شکسته بود و دستم به جايي هم بند نبود..دلم مي خواست بميرم و از اين زندگي نکبت نجات پيدا کنم.. زندگي اي که هردقيقه و هر  لحظه چيزي جز غم برام نداشت.





آبتين





از دستش خيلي عصباني بودم ،با خشم وارد عمارت شدم ،بي توجه به همه که با تعجب بهم نگاه مي کردن به طرف اتاقم رفتم و در رو هم محکم بستم.


دختره ي از خود راضي و لجباز...


خيلي عصبي بودم..


روي تختم دراز کشيدم و دستم رو روي سرم گذاشتم.


نمي دونم چقدر توي اون حالت بودم که صداي زنگ گوشي بلند شد...


حوصله ي جواب دادن  به گوشي رو نداشتم.


براي بار سوم که زنگ خورد از سر ناچار  به صفحه ي گوشي  نگاه کردم که اسم آراد روش حک شده بود..


زود از جام بلند شدم و بي معطلي جواب دادم:


_جانم...


_سلام  آبتين خوبي..چرا گوشيت رو جواب نمي دادي؟!


_مرسي داداش خوبم..توخوبي؟ 


و بعد از کمي مکث ادامه دادم:


_شرمنده دستم بند بود.


_دشمنت شرمنده..راستش يه زحمتي برات داشتم.


_شما امر بفرما..ولي اول بگو ببينم..حالت خوبه؟!


_من الان ايرانم..آره حالم خوبه..ماموريت هم م موفقيت آميز بود اما متاسفانه پدرم و يکي از دوستاش که مهره هاي اصلي اين باندن فرار کردن..اگه ميشه حواست به آهو باشه چون امکانش هست که به خاطر آهو اونجا هم بيان ..حدسم اينه که بدون آهو محاله که سهراب از کشور خارج بشه..لطفا نزاريد آهو از عمارت بيرون بره و تنهاش نزارين..چون اوضاع خرابه.


همزمان با اين حرفش سرم گيج رفت..


آراد داشت حرف مي زد اما من به اتفاق  گندي که رخ داده بود فکر مي کردم.


همون طور که گوشي توي دستم بود خيلي  زود از جام بلند شدم و با عجله پيراهنم رو تنم کردم و به سمت بيرون راه افتادم...


خدايا خودت اين دفعه رو بخير بگذرون...


اگه آهو ايندفعه هم غيبش بزنه تحملش براي خانواده خيلي سخت ميشه.


صداي آراد از پشت خط ميومد که اسمم رو صدا ميزد...


به خودم لعنت فرستادم ،کاش همراهش رفته بودم.


_ب..بله؟!


_آبتين يهو چي شد چرا جواب نميدي؟!


_مشکل از خط هاست..داداش من بايد برم فعلا کاري نداري؟!


_نه آبتين جان ،من تا نيمه ي شب اونجام ،فقط تو رو خدا تا اون موقع که من به اونجا ميرسم  مراقب آهو باشيد..يا علي..


_علي يارت.


گوشي رو قطع کردم..از پله ها سريع  پايين رفتم و مي خواستم برم بيرون که مامان سر راهم قرار گرفت.


_باز کجا آبتين...تو که تازه اومدي!


با عجله از کنارش رد شدم و گفتم:


_مامان بزار برم تا دير نشده که بدبخت شدم.


و بي توجه به همه که با اين حرفم سوالاتشون شروع شد از عمارت بيرون رفتم..سوار ماشين شدم و فورا استارت زدم که ماشين با جيغ مهيبي از جا کنده شد. 


همون طور که رانندگي مي کردم دور وبرم رو هم نگاه مي کردم...


صداي زنگ گوشي هم روي مخم بود...مامان اينا نگران شده بودن و پشت سرهم زنگ ميزدن.


همينطور تا اول روستا رفتم اما هيچ نشوني از آهو نبود..


انگار آب شده بود و رفته بود زير زمين؛


حدايا خودت کمک کن ؛الان جواب آراد رو چي بدم؟! 


حدودا دو ساعتي اطراف روستا رو گشتم اما هيچ خبري ازش نشد و با نا اميدي دوباره  به سمت عمارت برگشتم.





*****





غزال





شب شده بود و  ديگه داشتيم به مرز رازي مي رسيديم.


همون طور که حدس زده بودم از راه تبريز و مرزرازي به سمت ترکيه مي رفتيم. 


سهراب و اون دوستش هردوشون قيافه هاشون عوض شده بود..پوزخندي روي لبم نشست..نمي دونم چرا اميد داشتم و به خاطر همين بود که عکس العمل خاصي  نشون نمي دادم.


اما خودم هم نمي دونم چه اميدي...؟!


ديگه داشتيم از مرز رد مي شديم.


نمي دونم چقدر طول کشيد که به پليس راه رسيديم.


سهراب رو کرد به دوستش و گفت:


_خونسرد باش و مدارک جعلي رو بهشون بده.


و رو کرد به طرف من ..انگشت اشاره اش رو به نشونه ي تاييد بالابرد و گفت:


_آهو به خداوندي خدا..اگه دهنت باز بشه ديگه همين يک ذره احترام هم برامون نميمونه و مجبورميشم طور ديگه اي باهات رفتار کنم..اگر جون مادرت واون  برادرت آراد برات عزيزه ساکت باش.


با اين حرفش اشک تو چشمهام جمع شد..


مي دونستم از اين آدم هر چيزي برمياد.


به خودم لعنت فرستادم و از خودم بدم اومد..


من به اين آدم نامرد و بي رحم و سنگدل  "بابا "مي گفتم؟!


با بغض تنها يک کلمه بهش گفتم:


_ازت متنفرم سهراب مهرآرا..


با اين حرفم قهقهه ي بلندي سر داد و گفت:


_آب از سر من گذشته..هر چي دلت ميخواد بگو


باورم نمي شد ..


يعني اين همون مردي بود که توي اون يکسال باهاش زندگي کردم و بهش بابا ميگفتم؟!


درسته که اون زمان چيزي ازش نمي دونستم اما چقدر اون روزها خوب بود...


حاضر بودم به همون روزها برگردم اما اين چهره ي واقعيش رو نمي شناختم.


آخه مگه يک آدم چقدر ميتونه پست فطرت باشه؟!





تقريبا يک ساعت بعدش به اون مکان رسيديم..دور و اطرافش بيابون بود و قسمتي که براي مرز بود رو سيم هاي خاردار پوشونده بود.


از ماشين پياده شديم که سهراب اومد کنارم و رو بهم گفت:


_ناراحت نباش غزال..بهتره خودت رو خوشحال نشون بدي..به هر حال از اين به  بعد زندگي تو اينه.


فقط توي چشمهاش نگاه کردم..حس خاصي نداشتم..خالي از هر احساس بودم.


زمان ميگذشت و من اينقدر توي خودم بودم که متوجه نشدم کي پاسپورت هامون رو دادن و موقع رفتنمون هم  فرا رسيد...


ديگه داشتم نااميد ميشدم و همه ي اميدم به نااميدي تبديل شده بود.


ديگه مطمئن بودم که همه چيز تموم شده ..


از وطنم ميرم و از اين به بعد ديگه مامان قاصدک وو بقيه رو هم  نمي بينم.


با اين فکر بغضم ترکيد و اشکهام سرازير شد.


سهراب دستم رو توي دستش گرفته بود و داشتيم از اون مکان رد ميشديم...


خيلي زود به اون سيم هاي خاردار رسيديم...


که توي يک لحظه يک نفر از پشت سر دستش رو توي دست سهراب گذاشت.


همه به عقب برگشتيم که با برگشتنم به عقب و ديدن اون شخص گريه ام قطع شد و خنده مهمون لبهام شد. 


مطمئن بودم که اگه توي اون لحظه بهم ميگفتن دنيا رو بهت دادن اونقدر خوشحال نمي شدم.


آراد رو به سهرابي که الان ديگه دستهاش از اظطراب  يخ کرده بود گفت:


_به کجا چنين شتابان  پدرجان..؟


بعد از چند لحظه سهراب در حالي که صداش ديگه صلابت هميشگي رو نداشت.. رو به آراد گفت:


_بزار من برم آراد...تو رو به کسي که ميپرستي اين لطف رو در حق پدرت بکن.


بميرم براي داداشم....براي آراد محکمي که توي صداش بغض نشسته بود.


_ساکت باش وبا گذاشتن اسم پدر براي خودت اين کلمه رو به گند نکش ؛هيچ وقت پدرم نبودي.. بيشتر ازمون فراري بودي...حتي اگه پدرم هم بودي باز هم اين ماموريت  و اجراي قانون بيشتر برام ارزش داشت.


آراد و چند تا از همکارهاش  با لباس هاي غير فرمشون  اومده بودن و مواظب هردوشون بودن... آراد يک بي سيم زد که بعد از اون لحظه اي هم  طول نکشيد که ماشين هاي پليس همه ي اون اطراف رو پر کرد...


آراد به سمتم اومد..


محکم بغلم کرد و زير گوشم گفت:


_چرا باز داري گريه مي کني آبجي کوچولو؟!


با تعجب به صورتم دست زدم که حق با آراد بود و صورتم خيس  از اشک شده بود.


_فکر مي کردم براي هميشه از دستتون دادم.


_مگه به همين راحتي هاست؟آخه مگه من ميزارم که تو ازم دور بشي؟من تازه پيدات کردم جوجه ي من.


دستهام رو دور کمرش حلقه کردم...و سرم رو روي سينه اش گذاشتم..


بابا در لحظه ي آخر که بهش دست بند زدن و ميخواستن ببرنش رو به هردومون کرد و گفت:


_من نتونستم پدر خوبي براتون باشم..توقع حلاليت هم ندارم اما از خدا ميخوام که هميشه پشت و پناهتون باشه..اين رو هم بدونيد که دعاي خير من هميشه بدرقه اتون هست.


آراد پوزخندي زد و مي خواست چيزي بگه که با التماس توي چشمهاش نگاه کردم و ازش خواستم چيزي نگه.


بعد از اون سهراب و توي ماشين پليس نشوندن و راه افتادن...


دلم براي سهراب ميسوخت..بالاخره اون هر چي که بود باز هم پدرم بود.


اميدوارم خدا اون رو ببخشه.


رو به آراد که به جاي خالي ماشيني که رفته بود زل زده بود کردم و گفتم:


_آراد حالت خوبه؟


به طرفم برگشت..سرش رو معناي تاييد تکون داد و گفت:


_خوبم جوجه ي من.


_ماشين هاي پليس همه رفتن..من و تو با کي قرار برگرديم؟


_با سياوش.


با تعجب گفتم:


_مگه اينجاست؟


_آره..اونم توي اين ماموريت باهام بود..


و بعد از اين حرفش تک زنگي به سياوش زد که زانتياي سياوش از دور پيدا شد.


سوار ماشين شديم که سياوش رو بهم گفت:


_به به! آهو خانم..خوبي آبجي؟


_ممنونم شما خوبيد؟


_مرسي..خيلي خوشحالم از اينکه خانواده اتون رو پيدا کرديد..ايشالا در کنارشون به خوبي و خوشي زندگي کنيد.


با لبخند گفتم:


_ممنونم.


آراد زنگ زد به آبتين و خبر سلامتيمون رو به همه داد..آراد مي گفت خيلي نگرانمون بودن. و بعدش هم سياوش به سمت روستا حرکت کرد.





يک ماه بعد





امروز براي همه  روز خيلي خوبيه ...


بعد ازمدت ها غم و غصه امشب داريم شادي رو تجربه مي کنيم.


الان يک ماه از اون ماجرا مي گذره..اون روز وقتي که به روستا برگشتيم همه از اين که حالم خوب بود خوشحال بودن..معلوم بود که همه خيلي نگرانم بودن..مامان قاصدک کلي توي بغل جفتمون گريه کرد وآخرش هم  از حال رفت...آتاناز و ترانه هم که مثل هميشه اشکشون دم مشکشون بود ..اما ايندفعه آريانا هم بهشون اضافه شده بود و گريه مي کرد..آراد با خريدن يک ويلا در نزديکي اون عمارت خوشحالمون کرد..چون که مامان قاصدک هم از اينکه توي عمارت بوديم زياد راضي نبود..بعد از اون ترانه بالاخره به ازدواج رضايت داد و آريا هم از سر خوشحالي توي يک ماه و خيلي زود کارهاي عروسي رو انجام داد..و امروز روز عروسي اين دوتاست.


آريا و خانواده اش همراه با ترانه و عمو فرهاد و خاله سارا همون روزهاي اول به اروميه براي انجام کارهاي عروسي اومدن اما من و آراد و مامان قاصدک  با خانواده ي آقاي تهراني پريروز به اروميه اومديم.


با صداي آتاناز از فکر بيرون اومدم..ديروز همراه باهاش به يک پاساژ که لباس هاي شيک و مجلسي داشت رفتيم و دوتا لباس ماکسي بلند  خريديم...ساک به دست به من که خيره بهش نگاه مي کردم زل زده بود:


_هان..چرا زل زدي به من؟!


_هان و زهرمار..آريا و اون ترانه ذليل شده ي  بدبخت الان دوساعته منتظرمون هستن اونوقت خانم توي ابرها سير مي کنه.. ناسلامتي خير سرمون همراهياي  عروس من و تو هستيما.





واي اصلا حواسم نبود..


زود از جام بلند شم..لباس هام رو برداشتم و همراه با آتاناز به سمت پايين رفتيم.


ترانه و آريا دم در منتظرمون بودن..بعد از احوال پرسي کوتاهي سوار ماشين شديم و به سمت آرايشگاه راه افتاديم.


توي ماشين همش ترانه و آريا با هم براي هر چيزي  کل کل مي کردن و من و آتاناز هم بهشون مي خنديديم...


وقتي رسيديم از آريا خداحافظي کرديم و وارد آرايشگاه شديم.


ترانه رو چون عروس بود طبقه ي بالاي آرايشگاه بردن و من و آتاناز رو هم طبقه ي پايين؛


چند لحظه اي که گذشت ،آتاناز رو اون طرف سالن بردن و يک خانوم جوون  هم به سمت من اومد و گفت:


_خب خانوم خوشگله..مثل اينکه تو خيلي کار داري چون صورتت رو اين طور که معلومه خيلي وقته  اصلاح نکردي .


حق با اون بود...


از زماني که به روستا رفته بودم به صورتم دست نزده بودم.


بالاخره خودم رو بهش سپردم که ببينم چه بلايي سرم مياره.


دو ساعتي مي گذشت که زير دستش بودم، مي کاپم تموم شده بود و داشت شنيونم رو انجام مي داد؛هنوز خودم رو توي آينده نديده بودم ،اما دختره ي آرايشگر يک ريز فقط از کارش تعريف مي کرد. 


بعد از اينکه شنيونم هم تموم شد با کمک آرايشگره  لباسم رو هم پوشيدم و بالاخره بهم اجازه داد خودم رو توي آينه ببينم...


کارش رو واقعا خوب انجام داده بود و خيلي تغيير کرده بودم..


با صداي آتاناز به عقب برگشتم..


_واي غزال...خيلي خوشگل شدي دختر...


خودش هم خيلي زيبا شده بود؛


 موهاش رو براي اولين بار رنگ زده بود و خيلي بهش ميومد..لباس هامون  هم تقريبا مثل هم بود..


داشتيم با آتاناز حرف ميزديم که با صداي ترانه هردومون به طرفش برگشتيم..


_واي بچه ها..چقدر خوشگل شديد؟!


از روي پله ها  سلانه سلانه داشت پايين ميومد..


خداييش خيلي زيبا و چشم گير شده بود ...


_دختر چقدر خوشگل شدي تو!


_ولي شما دو تا که خيلي از من بهتر شديد..


بعدش نشست روي صندلي و با قهر گفت:


_اصلا اين قبول نيست..شما دوتا از عروس چرا بايد خوشگلتر باشيد؟


من و آتاناز زديم زير خنده..رفتم کنارش نشستم و گفتم:


_کي گفته تو خوشگل نشدي عروس خانم؟ماه شدي دختر..ناز نکن ..پاشو بيا شنلت رو بپوش که الان آقاي داماد ميرسه.


به محض اينکه اين حرفم تموم شد زنگ آرايشگاه زده شد و خبر از آمدن داماد مي داد.


رو به ترانه گفتم:


_ديدي گفتم؟!


مانتوم  و شالم رو پوشيدم و به آتاناز هم کمک کرديم که شنلش رو بپوشه..


فيلم بردار اومد داخل آرايشگاه و به ترانه توضيح مي داد که چيکار کنه...


بعد از تشکر از آرايشگر و حساب کردن هزينه من و آتاناز پشت سر ترانه از آرايشگاه بيرون رفتيم.


آريا و آبتين و آرتام و آريانا به همراه ليلاجون وخاله  سارا و مادر آريا دم در منتظرمون بودن...


آريانا آرايشگاه پيش دوستش رفته بود و اون هم خيلي خوشگل شده بود.


به دستور فيلم بردار آريا با عشق گل  سرشار از رز سفيد و قرمز رو به ترانه داد و مي خواست صورتش رو هم ببينه اما ترانه ي شيطون  از قصد صورتش رو با شنل کاملا پوشونده بود ..سرش رو هم پايين انداخته بود و بهش اين اجازه رو نمي داد.


آريا با صداي آرومي رو بهش گفت:


_بالاخره که من و شما تنها ميشيم حاج خانوم!


اين حرفش رو فقط من و آتاناز که پشت سرش بوديم شنيديم و شليک خنده ي هردمون هم به هوارفت ..همه با تعج بهمون نگاه مي کردن که با چشم غره ي آريا بهمون ..خنده امون خود به خود  قطع شد .


من و آتاناز و آريانا و آرتام سوار ماشين آبتين شديم که همراه عروس و دوماد به آتليه بريم..آراد هم بقيه رو به تالاري که مراسم قرار بود باشه برد.


من دقيقا پشت صندلي  راننده نشسته بودم..نگاهم به بيرون بود که سنگيني نگاهي رو روي خودم حس کردم...متوجه شدم که آبتين از آينه ي جلو بهم زل زده ..وقتي ديد دارم نگاهش مي کنم چشمش رو ازم برداشت.


يک ساعتي دم آتليه منتظر بوديم..ديگه داشت حوصله ام سر مي رفت که آريا از آتليه بيرون اومد.. اومد سمت ماشين و روبه من و آتاناز و آريانا گفت:


_ترانه ميخواد با شما سه تا تحفه عکس بگيره..


و رو به آبتين و آرتام ادامه داد:


_بياين پايين من هم با شما سه تا عکس بگيرم که  از اين ترانه کم نيارم.


لحنش پر از حرص بود و به خاطر همين همه زديم زير خنده..آبتين رو بهش گفت:


_من موندم تو و ترانه چجوري ميخواين يک زندگي رو بچرخونين.. يک فکري هم به اون سنت بکن که داره بيست و نه سالت ميشه و مرد شدي..نه اينکه دنبال کل کل با ترانه باشي.


آريا هم در جوابش نه گذاشت و نه برداشت؛


 نيشش رو باز کرد و گفت:


_تو نميخواد من رو نصيحت کني..به فکر خودت باش که داري پير ميشي و هنوز هيچ اقدامي به عشقت نکردي؛ حداقل من عرضه ي اينکه به عشقم اعتراف کنم رو داشتم تو چي که..


با هجوم بردن آبتين به سمتش دهانش بسته شد و گفت:


_جان من امروز رو بيخيال من شو..ناسلاتي عروسيمه


آبتين برزخي نگاهش کرد و گفت:


_دوباره تکرار کن اون حرفي که الان زدي رو..


_مگه از جونم سير شدم؟


_پس با من کل کل نکن حوصله ندارم..





_تو کي حوصله داري برادر من؟!


آبتين چشم غره اي بهش رفت که گفت:


_غلط کردم


ديگه دل درد گرفته بودم بس که از دست آريا خنديده بودم.


خدا رو شکر ديگه با کمک آرتام ساکت شدن و وارد آتليه شديم.


عکاس به اتاقي براي تعويض لباس هامون راهنماييمون کرد..بعد از تعويض لباس هامون ميخواستيم  از اتاق بيرون بيايم .. اما من يک جا ايستاده بودم..از اينکه با اون وضع جلوي مردا باشم خجالت مي کشيدم..آتاناز که ديد يک جا ميخ شدم  برگشت و گفت:


_باز تو چرا يک جا ميخ شدي؟!


به بالا تنه ي لباسم اشاره کردم و گفتم:


_با همين وضع بريم بيرون؟!


آريانا دستم رو گرفت و به سمت  بيرون کشوند..ودرهمون حالت گفت:


_بيا بريم ببينم..به اين چيزها فکر نکن .


از اتاق بيرون رفتيم که همه بهمون خيره شدن..


چون لباس هامون تقريبا يک رنگ و شبيه هم بود و تنها فرقش اين بود که قسمت يقه و آستين هاي من حرير بود اما لباس آتاناز اون قسمت هاش خالي بود.


ترانه با ذوق بلند گفت:


_سه جيگر وارد مي شوند...


بعد يهو فهميد جلوي پسرا چي گفته محکم با دستهاش توي دهنش زد که باز دوباره شليک خنده ي همه حتي عکاس به هوا رفت.. 


آريا همون طور که مي خنديد رفت نزديکش و گفت:


_اشکالي نداره خانوم خوشگلم خجالت نکش..اين تحفه ها از خودمون هستن.


چشمم به آريانا افتاد که پيراهن ماکسي بلندي  با رنگ فيروزه اي پوشيده بود که خيلي زيبا بود و بهش ميومد.


خلاصه تک تکمون کنار ترانه ايستاديم و باهاش عکس گرفتيم و نوبت پسرا شد..


ما اومديم کنار و اون هام تک تک با آريا عکس گرفتن..


و اما نمي دونم نگاه  آبتين چرا هميشه به من بود و تعجبم از اين بود که از نگاه هاش هر لحظه اش بهم حس خوبي بهم دست مي داد..تازگي ها هميشه دلم مي خواست جلوش خوب به نظر برسم  و توجه زيادي بهم داشته باشه..نمي دونم چه حسي بود اما برعکس روزهاي اول ازش بدم نميومد..اتفاقا الان ديگه برعکس بود و با ديدنش آرامش مي گرفتم...وقتي بيرون بوديم و آريا گفت "به فکر خودت باش که داري پير ميشي و هنوز هيچ اقدامي به عشقت نکردي؛ "تموم تنم لرزيد..يعني آبتين عاشقه؟! پس چرا اقدامي نميکنه؟!


نمي دونم چرا به اين مسئله فکر مي کردم و چه ربطي بهم داشت  اما اين رو مي دونم که از دونستنش خوشحال که هيچ ..بلکه حس ناراحت کننده اي بهم دست داد.!





وقتي به تالار رسيديم همه ي مهمون ها براي استقبال از عروس و داماد از داخل  تالار به بيرون اومدن ..من و آتاناز هم با  سبد گل هاي رز که توي دستمون بود جلوشون راه مي رفتيم و گل زير پاشون مي انداختيم.


ترانه و آريا توي جايگاه عروس و دوماد نشستن و من و ترانه و آريانا هم به سمت اتاق گوشه ي سالن که براي پرو بود رفتيم تا مانتو و شالمون رو دربياريم.


همزمان با ورود دوباره امون  به سالن چشم همه ي به طرفمون اومد..


متوجه نگاه هاي خيلي ها روي خودم شدم و از شرم سرم رو پايين انداختم.


آتاناز با ديدنم توي اون وضعيت پخي زد زير خنده و گفت:


_ماشاءالله اينقدر زيبا شدي که همه زل زدن بهت دختر..ولي توجه نکن بهشون..بيا بريم پيش بقيه..


و خودش و آريانا  بدون توجه به من زودتر  راه افتادند..


من هم سعي کرم بيخيال باشم و به سمتشون راه افتادم.


همه ي دخترا ريخته بودن وسط پيست و مي رقصيدن..وقتي نزديک به بقيه شدم چشمم به ليلا افتاد که کنار مامان قاصدک نشسته بود و به جمع رقصنده ها نگاه مي کرد.


با لبخند به سمتش رفتم که چشمش که به من افتاد از جاش بلند شد..


با ذوق گفتم:


_واي دختر..تو اينجا چيکار مي کني؟!دلم برات يه ذره شده بود که..


محکم همديگه رو بغل کرديم و هم ديگه رو بوسيديم..بعدش ازش جدا شدم و گفتم:


_خيلي خوش حالم که اينجا ديدمت..


_منم همينطور آهو..خيلي خوش حالم که ميبينم حالت خوبه خواهر گلم..


چشمم به مامان قاصدک افتاد که خيره نگاهم مي کرد؛چشماش به من بود اما انگار توي خاطراتش غرق بود..


_مامان قاصدک خوبيد؟


چند بار صداش زدم تا اينکه بالاخر متوجه من شد و گفت:


_جانم دخترم.؟!


_خوبيد؟


_آره عزيزم..فقط وقتي تو روتوي اين لباس و اين قدر با شکوه و زيبا ديدم  يکدفعه ياد جووني هاي خودم افتادم..


آهي کشيد و گفت:


_يادش بخير..


کنارش نشستم..دستش رو توي دستام گرفتم..دستش رو بوسيدم و گفتم:


_اين چه حرفيه..شما هنوزهم همون طراوت و شادابي جوونيتون  رو دارين مامان قاصدک..مهم دلتونه که از صدتا مثل من جوونتره.


_قربونت برم دختر گلم


کنار مامان قاصدک و ليلا نشسته بودم و باهم حرف مي زديم که آتاناز و آريانا در حالي که چپ چپ بهم نگاه مي کردن به طرفم ميومدن...


واي خدا اينا چشون شد؟!


وقتي بهم رسيدن آريانا در همون حالت گفت:


_اومدي مثل پيرزن ها اينجا نشستي که چي بشه؟!


بعد به ليلا که با لبخند به اين ماجرا نگاه مي کرد گفت:


_ايشون رو معرفي نمي کني؟!


با لبخند گفتم:


_البته


و رو به ليلا ادامه دادم:


_ايشون دوست عزيز من ليلا و.. 


مي خواستم بگم "و همسر آينده ي آراد هستن" اما با خودم گفتم شايد ليلا ناراحت بشه..


آتاناز با تعجب گفت: و چي؟!


اوه خداي من..اين فضول هام که از خداشونه آدم يک سوتي بده پي اش رو بگيرن...


_هيچي يک جورايي باهام مثل خواهره همين..


بعد  به آتاناز و آريانا  اشاره کردم و ادامه دادم:


_اين دو تا هم دوستاي خل و چل من..آريانا  خواهر داماد و آتاناز هم زن داداش عروس خانوم هستند.


خدا رو شکر بچه ها زود با هم جور شدن..با اصرار زياد از ليلا هم خواستم مانتوش رو دربياره تا باهم به پيست رقص بريم.


بعد از اينکه لباسش رو عوض کرد به وسط پيست رقص رفتيم..ترانه رو هم به وسط آورديم و همه امون دورش حلقه زديم و شروع به رقصيدن کرديم.


با چند تا آهنگ که رقصيديم و حسابي خسته شديم ديگه رفتيم نشستيم..تا اينکه چند دقيقه بعدش به دستور آريا همه ي لامپ ها خاموش..آهنگ تانگو گذاشته شد و همه ي زوج ها دور عروس و دوماد حلقه زدن.


من و آريانا و ليلا يگ گوشه ايستاده بوديم و با لبخند به همه نگاه مي کرديم که چشمم به سياوش و آراد افتاد که به سمتمون ميومدن..به آراد چشم دوختم که حسابي به خودش رسيده بود و دل هر دختري رو ميلرزوند..تو دلم به همچنين برادري که اينقدر محکم و با اقتدار بود  افتخار مي کردم.


وقتي بهمون رسيدن هم آراد و هم سياوش  چشمکي بهم زدن و در کمال بهت و نابوري من آراد از ليلا و سياوش از آريانا در خواست رقص کردن..اون دو تا هم با اکراه قبول کردن و به وسط پيست رفتن ،البته من که مي دونستم از خداشون هم بود..!


توي حال خودم بودم و به آهنگ گوش مي دادم که يک نفر گفت:


_خانوم زيبا به من افتخار يک دور رقص رو مي ديد؟





سرم رو برگردوندم که يک مرد حدودا 30ساله رو کنار خودم ديدم..


مي خواستم پيشنهادش رو رد کنم که قبل از من صداي يک نفر ديگه اومد که گفت:


_بايد بگم ايشون به من قول رقص رو دادن آرش جان..؛


با چشمهاي گشاد شده بهش زل زدم..من کي به اين آدم  پررو قول رقص داده بودم که خودم هم خبر نداشتم؟ اين پسر ديگه چقدر پررو بود!


آبتين رو به من ادامه نداد:


_بريم عزيزم؟


و بدون اينکه منتظر جواب من باشه فورا دستم رو گرفت و به وسط پيست رقص برد..


مي خواستم خودم رو از چنگال دستاش رها کنم اما نمي گذاشت؛با حرص گفتم:


_ولم کن ..من رقص بلد نيستم.


_کاري نداره کوچولو..تو فقط هر کاري من مي کنم رو انجام بده..


_لازم نکرده بزار برم...


هر چي تقلا براي اينکه از شرش خلاص بشم مي کردم بي فايده بود..از سر اجبار باهاش همراه شدم.


چشماش قفل چشمام بود و با حالت خاصي نگاهم مي کرد..


چشات آرامشي داره که تو چشماي هيشکي نيست 


ميدونم که توي قلبت بجز من جاي هيشکي نيست


چشماش آرامش خاصي داشت..ناخواسته من هم زل زدم تو اون چشمهاي آسموني که بيشتر از هميشه شفاف بود...


چشات آرامشي داره که دورم ميکنه از غم


يه احساسي بهم ميگه دارم عاشق ميشم کم کم


يکدفعه چشمم به ترانه و آريا که کنارمون بودن افتاد که با لبخند بهمون نگاه ميکردن..


ترانه ابروهاش رو بالابرد و با خباثت بهمون نگاه مي کرد..


واي خدا اينا چرا اينجوري بهمون نگاه مي کنن؟!


تو با چشماي آرومت بهم خوشبختي بخشيدي


خودت خوبي و خوبي رو داري ياد منم ميدي


تو با لبخند شيرينت بهم عشقو نشون دادي


توروياي تو بودم که واسه من دست تکون دادي


آراد و ليلا؛سياوش و آريانا ؛آرتام و آتاناز...همه با عشق توي چشمهاي هم نگاه مي کردن و ميخوندن...


آريانا و سياوش هم به هم ميومدن و از اين قضيه که کم کم داشتن عاشق هم ميشدن  خيلي خوش حال بودم...


از بس تو خوبي ، ميخوام باشي تو کل ، رويا هام


تا جون بگيرم ، با تو باشي اميد ، فردا هام


چشات آرامشي داره كه پابند نگات ميشم


ببين تو بازي چشمات دوباره كيش و مات ميشم


به اينجاي آهنگ که رسيدن آبتين هم همراه با خواننده توي گوشم  زمزمه کرد:


بمون و زندگيمو با نگاهت آسموني كن


بمون و عاشق من باش بمون و مهربوني كن.


با تموم شدن آهنگ خداروشکر  آبتين هم ولم کرد.. 


با اخم از پيست رقص بيرون اومدم  و به سمت اتاقي که توش لباسا هام رو گذاشتم رفتم..از آينه ي بزرگ و قدي اون اتاق به چهره ي گر گرفته ام نگاه کردم..رفتار آبتين خيلي برام گنگ بود..همش به اين فکر مي کردم که توي سرش چي مي گذره و چرا اين رفتارهارو ميکنه.


با باز شدن در اتاق به عقب برگشتم..


آتاناز با لبخند خبيثي  به سمتم اومد و گفت:


_خب..؟


و سوالي و با نيش باز بهم زل زد...


_خب و زهرمار..چته تو؟!


چپ چپ نگاهم کرد..روي يکي از  صندلي هاي اتاق نشست و گفت:


_من چمه؟روت رو برم دختر..الان ديگه  با خان داداش بنده  گرم ميگيري و...


و بعد از کمي مکث ادامه داد:


_خبراييه شيطون؟!


_والا من نمي دونم اين خان داداش جنابعالي چش بود..به زور من رو به پيست رقص برد..هر چي هم تقلا ميکردم تاثيري نداشت.


آتاناز چشمکي زد و با نيش باز گفت:


_خب به نظر خودت چش ميتونه باشه؟!


_والا من نمي دونم..تو اگه ميدوني به من هم بگو..


آتاناز با حرص گفت:


_اه غزال..تو که اينقدر خنگ نبودي...


_وا...خب نمي دونم.


_يعني تو واقعا نميدوني اگه يه مرد زياد  بهت توجه کنه نشونه ي علاقه اش بهته؟!


سرم که پايين بود با اين حرفش سريع بالا اومد...


با چشمهاي گرد شده بهش نگاه مي کردم که گفت:


_وا چته؟! خب اين يک حقيقته ديگه...


با لکنت گفتم:


_آتاناز اصلا شوخي قشنگي نيست...پاشو بريم پيش بچه ها ...


و از جام بلند شدم و مي خواستم برم که آتاناز با تعجب گفت:


_ولي من شوخي ندارم..کاملا جديم...کي بهتر از تو براي آبتين؟!


برگشتم سمتش..عصبي بودم و عصبي بودنم دست خودم نبود..


_آتاناز ميفهمي داري چي ميگي؟مگه تو وضع من رو نميبيني و اين حرف ها رو ميزني؟؟


_مگه وضعت چشه؟





_وضعم چشه؟؟من هيچي از خودم نمي دونم..اينکه کيم..چيم..و.. 


پريد وسط حرفم وبا بيخيالي گفت:


_ايناش مهم نيست..بالاخره که همه چيز يادت مياد غزال..


از اين بيخياليش..از اين اصرار هاي بي خودش حرصم مي گرفت...


سرم رو تند تند به معناي "نه" تکون دادم و گفتم:


_نه..نه..


_آخه چرا نه؟الان ديگه مهياري هم توي زندگيت وجود ند..


يکدفعه متوجه حرفي که ميخواست بزنه شد و با ترس  محکم زد روي دهنش ...


با ترس به من نگاه مي کرد..


به مني که هاج و واج بهش چشم دوخته بودم..


زير لب گفتم:


_مهيار؟!


ذهنم رفت سمت اون خواب..اون کابوس هميشگي..اون کابوس وحشتناکي که هميشه همراهم بود و توش اسم "مهيار" ناآشنا رو به زبون مي آوردم..


يک حسي بهم مي گفت اين مهيار قبلا تو زندگيم نقشي داشته پس اون حس گنگ  الکي نبود...!


سرم  وحشتناک  درد مي کرد و احساس سرگيجه داشتم..


آتاناز با لکنت در حالي که اشک توي چشمهاش جمع شده بود گفت:


_م..من..چيزه..





از ديوار سر خوردم..با حال خراب..زمزمه کردم:


_چيزي نگو..فقط بهم يک کلمه بگو که اين مهيار کيه؟ تو رو خدا اينو بهم بگو...


در حالي که اشک مي ريخت  و هق هق مي کرد گفت:


_م..من نميخواستم..غ..غزال...


و اما من ديگه چيزي از حرف هاش نفهميدم..


چون  چشمام تار شد و جسمم محکم با زمين برخورد و بعد از صداي جيغ بلند آتاناز تو تاريکي مطلقي فرو رفتم..!


با حس سوزشي توي دستم چشمهام رو آروم باز کردم..اما اين باز کردن چشمهام با هميشه فرق زيادي داشت.


چشمم به پرستار افتاد که  سرم رو آروم از دستم بيرون کشيد..


وقتي چشمش به چشمهاي بازم افتاد با لبخند گفت:


_سلام عزيزم..حالت خوبه خانومي؟


سرم رو معني "آره" تکون دادم که گفت:


_خدا روشکر..خانواده ات بيرون منتظرت هستن ...خيلي هم نگرانت بودن.


با صداي گرفته اي گفتم:


_ميشه بگيد بيان داخل؟!


_باشه عزيزم.. 


پرستار از اتاق بيرون رفت و بعد از چند لحظه چند تقه به در خورد...


متقابلش آرتام و  آبتين و آتاناز و آراد و ترانه و مامان قاصدک وارد اتاق شدن..


از ديدن ترانه اون هم با مانتو حسابي  تعجب کردم ..مگه توي عروسيشون حالم ب هم نخورد... پس چقدر توي بيمارستان بودم؟!


مامان قاصدک همون طور که گريه مي کرد اومد کنارم نشست و گفت:


_الهي بميرم برات دخترکم..حالت خوبه؟! 


چشمام پر از اشک شد از اين لحن دلسوزانه؛


از اين اشک مادرانه؛


چقدر دنبال اين مادر و آغوش گرمش بودم...


_خدا نکنه مامان..الان از هر مواقعي حالم بهتره..


و رو به همه گفتم:


_فقط ازتون يه سوال ميپرسم  که بايد بهم راستش رو بگيد..


همه سوالي نگاهم مي کردن که بي مقدمه  گفتم:


_مهيار کجاست؟


همزمان با اين حرف من آبتين نگاه وحشتناکي به آتانازي که سرش پايين بود انداخت که رو بهش گفتم:


_آقا آبتين لازم نيست به اون طفلک چشم غره بري و اون رو مقصر بدونيد..من خودم همه  چيز يادم اومده...


با اين حرفم همه با تعجب بهم زل زدن و آراد گفت:


_واقعا؟؟


سرم رو به معني "آره" تکون دادم و گفتم:


_جواب من رو بديد لطفا..مهيار کجاست؟!


اما هيچ کدوم جوابي بهم  نمي دادن..


_من يادمه که  توي يک دره پرت شديم..از اونجا به بعدش هم حافظه ام رو از دست دادم اما چرا از مهيارخبري نيست؟ اون کجاست؟!


هيچکس جوابي بهم نمي داد و اين حس بدي بهم مي داد..


ديگه مطمئن شدم مهيار يک بلايي سرش اومده..


پرستار وارد اتاق شد و گفت کارهاي ترخيصم رو انجام بدن..آبتين و آراد دنبال کارهاي ترخيصم رفتن..مامان قاصدک در حالي که با نگاهي غمگين بهم زل زده بود گفت:


_من دختر خودم رو خوب ميشناسم..قوي باش آهوي من..چون خبر ناگواري رو  بايد بهت بدم..بايد بفهمي اين رو.!


با لکنت گفتم:


_چه خبري؟! 


بعد از چند لحظه سکوت که داشتم از استرس ميمردم بدترين خبر عمرم رو بهم داد:


_توي اون تصادف لعنتي مهيار بيچاره از اين دنيا رفت..


و آهي کشيد و ادامه داد:


_خدا رحمتش کنه


چي گفت؟!


مهيار مرده؟!


بغضم شکست .. با هق هق گفتم:


_کاش منم با خودش مي برد..پس چرا من زنده موندم؟!


مامان قاصدک محکم بغلم کرد و گفت:


_حق نداري اينجوري حرف بزني آهوي من..مهيار قسمتش اين بود.


توي مامن آرامشش..آغوش گرمش، با صداي بلندي زدم زير گريه..زجه مي زدم و به اين زندگي تلخ و پر از نکبتم لعنت ميفرستادم.


مامان قاصدک با صداي گرفته اي که نشون از اشک ريختنش ميداد گفت:


_گريه کن دختر قشنگم..توي آغوش مادري که بيست سال  نبوده و وجود نداشته گريه کن آهوي قشنگم..


_چرا نبودي..؟چرا تنهام گذاشتي..؟چرا ولم کردي...؟


_مجبور بودم دختر قشنگم..مجبور بودم گل نازم..ولي الان ديگه اومدم جبران کنم..


نمي دونم چقدر توي آغوشش بودم و گريه کردم..


اما اين رو خوب مي دونم که از هر دارو و درماني توي دنيا  واقعا آرامش بخش ترين بود..


چقدر بد شانس بودم من..


که اين همه سال ازاين  اغوش پر از محبتش محروم بودم.


ترانه و آتاناز توي اتاق نبودن..چه خوب که درکم کرده بودن که مي خوام با مادرم تنها باشم.


خيلي زود کارهاي ترخيصم هم انجام شد و به قصد برگشت به عمارت حرکت کرديم..


چون توي اروميه بوديم از آبتين خواستم من رو سر خاک مهيار ببره و اون هم بي منت قبول کرد..


سرم رو به شيشه ي ماشين تکيه دادم..آهنگ خيلي  قشنگي در حال پخش بود..


آهنگي که فقط و فقط وصف حال من بود..


حال غريب من...!


دلم گرفت از اين روزا


 از اين روزاي بي نشون 


از اين همه دربه دري


 از گردش چرخ  زمون


دلم گرفت از آدما 


از آدماي مهربون , 


از اين مترسکاي پست 


از همدلاي هم زبون


دلم گرفت از آدما 


از آدماي مهربون


 از اين مترسکاي پست 


 از همدلاي هم زبون


تو هم که بي صدا شدي


 آهاي خداي آسمون


آهاي خداي عاشقا


 تو يي فقط دل خوشي مون


آره دلم خيلي پره 


از غماي رنگ و رنگارنگ


از جلمه دوست دارم


دروغاي خيلي قشنگ


نيم ساعت بعد به قبرستون رسيديم..چند شاخه گل و گلاب خريدم و همه باهم سر خاکش راه افتاديم..


وقتي که سر خاکش رسيديم بغضم دوباره ترکيد و چشمه ي اشکم جوشيد..


روي سنگ قبر مشکي..


با خط زيبايي روش حک شده بود:


بعد پرپر شدنت اي گل زيبا چه کنم؟


من به داغ تو جوان رفته زه دنيا چه کنم؟


به هر درد دوائيست به جز داغ جوان..


من به دردي که بر او نيست مداوا چه کنم؟!


روي اسمش "مهيار راد"رو لمس کردم..


بقيه انگار ميدونستن بايد تنها باشم..


خدا رو شکر که درکم کردن و بعد از خوندن فاتحه از اونجا رفتن.





در حالي که اشک مي ريختم و گل هاي رز رو روي سنگ قبرش مي ريختم شروع به حرف زدن باهاش کردم.


_سلام مهيار خان.خوبي نامرد؟! اميدوارم که تو خوب باشي اما اين هم هست که من اصلا  خوب نيستم! آخه تو مگه به من قول نداده بودي که هيچ وقت تنهام نمي زاري و نميزاري ديگه  غم و غصه اي  توي زندگيم داشته باشم؟ پس چي شد الان؟؟ من الان بايد چيکار کنم؟...با تنهايي هام..با غم و غصه هام؟هرروزم شده  بد تر از ديروز..!


نمي دونم چقدر باهاش حرف زدم و اشک ريختم..اما ديگه احساس کردم دير شده..


اشک هام رو پاک کردم و بعد از خداحافظي با مهيار از قبرستون بيرون اومدم.


سوار ماشين شدم که همه حالم رو پرسيدن..بعد از اينکه از بهتر بودن حالم مطمئن شدن بيخيالم شدن و به سمت روستا راه افتاديم.


الان سه ماه از برگشتنن حافظه ام مي گذره..


روزهاي تکراري مي گذرند و اين روزهايي که مي گذره هم روزهايي هست که از عمرمون کم ميشه..اما با اين حال باز هم سياهي ها از  توي زندگيمون کمرنگ نميشه..اوايل به خاطر مرگ مرگ مهيار حالم خيلي خوب نبود اما با کمک بچه ها تونستم فراموشش کنم..به خصوص اينکه از اولش عاشقش هم نبودم ..اما خب آدم فوق العاده مهربوني بود و  دوستش داشتم.


توي اين سه ماه سياوش به خاستگاري آريانا و آراد هم به خاستگاري ليلا رفتند که توي هردو مراسم خاستگاري هم من به عنوان خواهر داماد حضور داشتم..سياوش مي گفت اگه آراد داداشمه پس خواهرش هم خواهرمنه و بايد توي مراسم خاستگاري من هم حضور داشته باشه...و من هم همه ي سعيم رو کردم که براي هردوشون چيزي کم نزارم..به خاطر اين دو تا برادر احساس غرور بهم دست داد وقتي که در مراسم خاستگاري هم خانواده ي آريانا و هم خانواده ي ليلا از اينکه دو تا داماد به اين برازندگي داشتن خوشحال بودن.


دو هفته بعد از مراسم خاستگاريشون مراسم عقدشون هم برگزار شد..هفته ي قبل از مراسم عروسي سياوش و امروز هم مراسم عروسي آراده...


چون فصل پاييز بود و توي اين فصل همه به اروميه بر ميگشتن ..توي اين سه ماه اصلا به روستا بر نگشته بودم و اروميه خونه ي مامان قاصدک بوديم.


چشمم به آتاناز افتاد که با اون شکم رآمده اش  که الان توي شش ماهگي بود و دخترک خوشگلش رو پرورش ميداد به سمتم ميومد..


نا خوداگاه از طرز راه رفتنش که مثل کروکوديل بود خنده ام گرفت و پخي زدم زير خنده...


وقتي بهم رسد با حرص گفت:


_زهرمار چته ؟داري براي چي هرهر مي خندي؟


محکم لپش رو بوسيدم و با خنده گفتم:


_آخه خيلي بامزه راه ميري دختر!


_ايشالا خودت هم که اين وضعيت برات پيش بياد و...


چشمکي زد و ادامه داد:


_بچه ي داداش من توي شکمت بود اين وضعتيت رو ميبينم.!


با اين حرفش لپام سرخ شد و ساکت شدم که شليک خنده ي آتاناز به هوا رفت..


اي بميري آتاناز منحرف  با اين طرز حرف زدنت...


_اي زهرمار..تو هم که هي الکي  براي خودت ببر و بدوز...خوش خيال!


با حرص گفت:


_د آخه من که ميدونم جفتتون به همديگه بي ميل نيستيد..فقط نمي دونم اين فس فس کردنتون چيه ديگه!


با اين حرفش دلم هري ريخت پايين..يعني آبتين هم حسي که  من  بهش دارم رو رو داره؟ً!


اما من هميشه فکر مي کردم آبتين از من متنفره و چشم ديدنم روهم  نداره ..!


الان ديگه بعد از سه ماه فکر کردن با خودم رو راست شدم..


به خودم که نمي تونم دروغ بگم..آره..من اون مرد مغرور و اخمو رو که اوايل به شدت  ازش متنفر بودم  دوستش دارم..الان از اون تنفر خبري نيست  بلکه اون مرد  رو ميپرستم.


از هفته ي پيش که عروسي سياوش بود تا الان آبتين رو نديده بودم و دلم خيلي بي قراري مي کرد..با خودم مي گفتم يعني آبتين هم همين حس من رو داره؟!


بالاخره بعد از کمي حرف زدن با آتاناز يادم افتاد که آرايشگاه نوبت داريم..آرايشگاهي که ليلا نوبت گرفته بود همراهي قبول نمي کرد ..اما چون آرايشگر از  دوستان ليلا بود من رو هم همونجا قبول کرده بودن .


ترانه و آتاناز و آيانا که الان ديگه تازه عروس بود هم باهم يک آرايشگاه نوبت گرفته بودن .


از توي آينه به دختري که شبيه پرنسس ها شده بود خيره شدم..خودم هم از اين لباس و آرايش خيلي خوشم اومده بود و به وجد اومده بودم..ناخواسته توي ذهنم اين سوال اومد که "آبتين هم ممکنه خوشش بياد؟!"


لباسي ملکه اي  با رنگ سفيد که حاشيه هاي طلايي داشت و تا روي زانو تنگ و چسپون بود و دنباله ي لباس که حرير بود و دنباله ي طولاني هم داشت..تاج بزرگي که تزئينياتش گل رز سفيد و گل هاي کوچک  طلايي بود..و شنيون و ميکاپي که ساده اما واقعا شيک بود.


لباسم رو خود آراد از پاريس برام خريده بود و مي گفت من بايد توي مراسمش تک باشم و بعد از عروس من بدرخشم ..هنوز هم کسي لباسم رو نديده بود..اما آرايشگر و دستيارهاش که ديده بودن همشون ازم تعريف کردن.


با صداي فريادشگفت زده اي که ليلا زد با لبخند به عقب برگشتم...


_واااي آهو خودتي؟!


روي پله ها ايستاده بود و با چشمهاي گشادشده به من نگاه مي کرد..


ليلا هم خيلي زيبا شده بود و خيلي تغيير کرده بود.


_نه پس روحمه!


از پله ها پايين اومد و گفت:


_دختر خيلي خوشگل شدي..اين لباس زيبا  از کجا؟!


_شوهر جونت از پاريس برام آورده.


با لحن شوخي گفت:


_مگه دستم به اين آراد نرسه..چرا اين لباس رو براي من نخريد؟!


چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:


_اي  دختره ي حسود!!


با خنده گفت:


_شوخي کردم خواهر شوهر عزيزم!


از لفظ "خواهرشوهر" ش  که پشت چشم برام نازک کرد..من هم خنده ام گرفت و هردومون با صداي بلندي خنديديم.





با صداي آيفون نگاهمون رو به آرايشگر دوختيم..در آرايشگاه رو باز کرد و خبر آمدن داماد رو داد..


فيلم بردار اومد داخل و بازهم همون موضوع هاي تکراري ...


من موندم اين فيلم بردار ها خسته نميشن از اين حرف هاي تکراري ؟!


خودم جواب خودم رو دادم..خب هر شغلي همينجوريه!


از خنگي خودم خنده ام گرفته بود.


بعد از تشکر از آرايشگر و صحبت فيلم بردار با ليلا که چيکار کنه لباسامون رو پوشيديم و از آرايشگاه بيرون رفتيم..


دلم مي خواست وقتي ميرم بيرون آبتين هم بيرون باشه و اولين نفر اون من رو ببينه..اما به اين خوش خياليم خنديدم..چون بر عکس هميشه که آبتين هم همراه بقيه بود الان جاش خالي بود.


عروس و دوماد بعد از انجام دادن مراحل هفت خان رستم که حرص فيلم بردار رو در آوردن به سمت ماشين رفتن و تازه اون موقع بود که چشم  همه به من افتاد..


بعد از اينکه همه ازم تعريف کردن و حسابي چلوندنم به سمت ماشين ها رفتيم.


آرتام و آريا و سياوش هر سه نفر ماشيناشون رو آورده بودن..من مونده بودم مزاحم خلوت دونفره ي کدومشون بشم که آتاناز محکم دستم رو گرفت و به سمت ماشينشون کشوند..با حرص گفتم:


_بابا بخدا خودم ميام ،نميدزدنم که..دستم رو شکوندي دختر..


_حرف نزن بيا ببينم..زن داداش من بايد توي ماشين پيش خودم باشه..مي ترسم بدزدنت.


اوف باز گفت..


من نمي دونم وقتي خود آبتين هيچ حسي به من نداره اين آتاناز چرا خودش روهميشه ميندازه وسط..


ولي يک لحظه از ذهنم رفت که اگه خود آبتين هم بي ميل به من نباشه  چي ميشه؟


يعني ميشه اون هم مثل من عاشق باشه؟


ولي با به ياد آوردن اون اخم هاي هميشگي  آبتين و غد بودنش و البته اذيت کردن من توسط اون.. به اين حرفم پوزخندي زدم.





*****





بعد از در آوردن مانتو وشالم توي آينه به خودم نگاه کردم..موهام رو مرتب کردم و برگشتم که برم بيرون..اما باديدن  ترانه و آتاناز و آريانا که ميخ من و لباسم شده بودن سر جام ايستادم.


بعد از چند لحظه ترانه گفت:


_چقدر خوشگل شدي دختر..اين لباس از کجا..چقدر خوشگله!


تموم حرف هايي که به ليلا تحويل دادم رو سرسري به اون سه نفر هم گفتم و با هم به سمت سالن راه افتاديم..


همون طور که حدس مي زدم به محض ورود به سالن نگاه همه به سمت ما برگشت، بيشتر همه روي من مکث کرده بودن..زير لب به آراد فحش مي دادم با اين لباس خريدنش ؛از جلب توجه بودن بدم ميومد و اون وقت با اين لباس مرکز توجه همه شده بودم.


به سمت ميزي که براي اقوام درجه يک بود رفتيم..


و بالاخره ديدمش؛


اون هم با لبخند عميقي به من زل زده بود.


کت و شلوار سفيد و کروبات طلاييش که انگار که با من ست کرده  بدجور توي چشم ميزد.


نگاهم رو ازش برداشتم که پررو نشه  و به سمت بقيه رفتم..بعد  از احوال پرسي باهمه به سمت مامان قاصدک که در حال خوش آمد گويي به مهمان ها بود رفتم.


وقتي بهش رسيدم متوجه من شد و چشمهاش برق زد..


_سلام مامان قاصدک


با لحن مهربوني گفت:


_سلام آهوي قشنگم..چقدر خوشگل شدي دخترک مامان


و بعدش دستم رو گرفت و به سمت ديگه اي راه افتاد..تعجب کردم از اين رفتارش که گفت:


_بيا که مي خوام دختر خوشگلم  رو به خاله و داييش معرفي کنم ! 


 خاله و دايي؟!


وا..مگه مامان خواهر و برادر داره؟!


با هم به سمت يک خانواده که  دور ميزي نشسته بودند رفتيم..همه اشون مشغول حرف زدن بودند که با صداي مامان قاصدک توجه همه به سمتمون جلب شد..


_اينم از آهوي من.. 


با اين جمله اش همه به سمتمون برگشتن وتوي  يک لحظه به محض ديدن من ابروهاشون از تعجب بالا رفت..از ديدن قيافه اشون خنده ام گرفته بود..  با تعجب يک نگاه به من مينداختن.. يک نگاه به مامان قاصدک!


بعد از چند دقيقه که به خودشون اومدن مامان قاصدک رو بهشون گفت:


_چرا اينقدر تعجب کرديد..من که گفته بودم دخترم هم  کپي جووني هاي خودمه!


مرد مسني باموهاي جوگندمي  که مهربون و خوش تيپ هم بود از جاش بلند شد..به سمت مامان قاصدک اومد و گفت:


_حاشا نکن قاصدک..اين رو بدون  تو هر چقدرهم که سنت بالا بره همون خواهر کوچيکه ي شيطون خودمي..


بعدش نزديک من اومد..يک نگاه از سرتا پا بهم انداخت و با لبخند گفت:


_درست مثل جووني هاي قاصدک.. شيطون و جذاب ؛ شاداب و پر طراوت!


پيشونيم رو بوسيد و بعدش گفت:


_اين مامان قاصدکت که مثل هميشه عجوله و  ما رو بهت معرفي نکرد..پس بايد خودم اين کار رو هم بکنم..


به خودش اشاره کرد و گفت: من دايي  تو امير حافظ هستم و خيلي خوش حالم از اينکه بالاخره پيدا شدي...


به زن خوش پوش و مثل خودش مهربوني اشاره کرد و گفت:


_ايشون سرور و همسر بنده زهره خانوم هستن...


زهره خانوم يا همون زندايي نگاه پر عشقي بهش انداخت که دايي هم نگاه عاشقانه تري بهش تحويل داد.


به يک پسر و دختر جوون اشاره کرد و ادامه داد:


_اين دو تا هم دختر و پسر بنده..سامان و سوگل!


سامان لبخند به لب سرش رو تکون داد..اما سوگل که دختر تپل و بامزه اي توي بغلش وول مي خورد از جاش بلند شد ..دستش رو جلوم دراز کرد و با متانت گفت:





_خوشبختم دختر عمه!


با لبخند دستش رو توي دستم فشردم و گفتم:


_ منم خوشبختم سوگل جون!


دايي به مردي که کنار سوگل ايستاده بود اشاره کرد و گفت:


_ايشون هم آقا پيمان..همسر سوگل هستن و البته پسر خاله ي تو..


و به خانوم ديگه اي اشاره کرد و مي خواست ادامه بده که اون زن از جاش بلند شد ..چپ چپ نگاهش کرد و و رو بهش گفت:


_ديگه نمي خواد تو ذحمت بکشي من خودم بلدم معرفي کنم خودم روامير خان!


دايي امير حافظ رو بهش گفت:


_بفرماييد تهمينه بانو..شما رو جفت چشمهاي بنده جا دارين.


اون خانوم که الان فهميدم همون خاله تهمينه هست بهش لبخندي زد و رو به من گفت:


_خب خواهر زاده ي خوشگلم..من هم همون طور که فهميدي خاله ي بزرگ تو تهمينه هستم.. 


بعدش همسرش آقا سعيد رو هم بهم معرفي کرد..اون هم مثل بقيه ي اعضاي خانواده آدم خوبي بود..جز پيمان که شوهر سوگل بود يک دختر ديگه هم داشتن که اسمش پريناز بود..پريناز ازدواج کرده بود و پاريس زندگي مي کرد.


از اينکه با اون خانواده آشنا شده بودم خيلي خوشحال بودم..هم خوب و خوش اخلاق و هم مهربون و شوخ طبع!





با صداي آتاناز از پشت سرم که طبق معمول همراه با غر زدن بود به عقب برگشتم..


_اصلا تو معلوم هست کدوم گو...


اما وقتي چشمش به مامان قاصدک که خندون بهش نگاه مي کرد افتاد دهنش رو بست و با لکنت ادامه داد:


_م..منظورم..اينه که کج..کجاي سالني عزيزم؟!


امان از ترس..حتم داشتم اگه مامان قاصدک اينجا نبود بلايي سرم مياورد..


از خانواده ي دايي و خاله  معذرت خواهي کردم و بعدش با خنده به سمت آتاناز که هنوز هنگ بود رفتم و دستش رو کشيدم..


با هم به سمت ديگه اي رفتيم که با غرغر گفت:


_اي بميري آهو..اصلا معلوم هست کدوم جهنمي هستي تو؟کلي دنبالت گشتما.


_خيلي خب بابا..آروم باش بهت ميگم.


سوالي نگاهم کرد که همه ماجرا رو براش تعريف کردم..تموم که شد آتاناز چشمکي زد و با لحن شوخي گفت:


_ولي اين پسر داييت سامان هم بد نيستا..برم طورش کنم؟


به سمتش براق شدم که زود گفت:


_باشه بابا..جني نشو..يک دونه موي گنديده ي آرتام رو با هيچکس عوض نمي کنم که..غلط کردم!


سرم رو به معناي تاسف براش  تکون دادم و به سمت بقيه رفتم.


اون شب با عروس و دخترا کلي رقصيديم و خوش گذرونديم که دي جي همه رو از پيست رقص بيرون کرد..با تعجب به دي جي نگاه مي کردم که با حرفي که زد همه ي نگاه ها به سمت من برگشت..


_همگي تشويق کنيد خواهر داماد غزال خانم رو..


من هنگ هنگ بودم..


چه خبر بود؟!


همگي برامون دست زدن و آراد با لبخند به سمتم اومد..


وقتي بهم رسيد دستش رو به طرفم دراز کرد و با لبخند گفت:


_ستاره ي جشن امشب در خواست رقص من رو قبول مي کنه؟


 با هيجان سرم رو به بالا و پايين تکون دادم و همراه با آراد به وسط پيست رقص رفتيم...


وقتي رسيديم وسط ..آراد دستهام رو توي دستش گرفت و باهم شروع به رقصيدن کرديم..


آراد قشنگ و مردونه مي رقصيد..من هم با ريتم آهنگ شروع به رقصيدن کردم..


آراد رقص من رو ديد با ذوق و با صداي بلندي گفت:


_اي جانم..جوجه چه خوشگل ميرقصه!


از صفت جوجه اي که بهم داد حرصم گرفت و بهش چشم غره اي رفتم که شليک خنده اش به هوا رفت.


اگر چه آهنگي که پخش ميشد عاشقونه بود..اما من و آراد با صداي بلندي براي همديگه با عشق ميخونديم .


کي ميگه عش فقط براي زن و شوهره؟!


مگه عشق خواهر و برادري نداريم...؟!


من و آراد مي رقصيديم و ليلا رومون برف شادي مي ريخت..


خنده ام گرفته بود..عروس خودش داشت روي ما برف شادي مي ريخت.


عاشق اين آهنگ اميد " گل رويايي"  اميد بودم.


مني که بار غم روتا پاي جون کشيدم..


تو رو پيدا کردم به آرزوم رسيدم 


وقتي که در نگاهت طلوع عشق و ديدم


ديدم شراب نابي سبو سبو چشيدم


اي گل رويايي اي مظهر زيبايي


تو عروس شهر افسانه هايي


عاشقت ميمونم قدر تو رو ميدونم


نياد اون روزي که بي تو بمونم


توي مرواريد اشکات خودم و چه ساده ديدم


گل عشق و از نگاهت مثل يک ستاره چيدم


اومدي از پشت ابرا از تو قصه و کتابا


با همون نگاه اول واسه دردام چاره ديدم


اي گل رويايي اي مظهر زيبايي


تو عروس شهر افسانهايي


عاشقت ميمونم قدر تو رو ميدونم


نياد اون روزي که بي تو بمونم


عشق به رنگ درياست به رنگ آسمونه


به رنگ چار فصل خدا ميمونه


عشق بهار زيباست بهار بي خزونه


هديه اي از خداي عاشقونه


اي گل رويايي اي مظهر زيبايي


تو عروس شهر افسانه هايي


عاشقت ميمونم قدر تو رو ميدونم


نياد اون روزي که بي تو بمونم


بعد از اينکه رقصيديم ..ليلا اومد کنارمون و با ذوق گفت:


_واي رقصتون عالي بود..محشر!


من و آراد با هم برگشتيم طرفش ويکصدا گفتيم:


_ما اينيم ديگه..


با تعجب به آراد نگاه کردم که اونم برگشت طرف من  و هردومون باهم زديم زير خنده..


ليلا چپ چپ نگاهمون کرد و گفت:


_خواهر و برادر پاک خل شدينا..فک کنم چشمتون زدن.


برگشتم طرفش و مثل لحن خودش گفتم..


_اصلا تو مگه عروس نيستي؟خب خواهر من يکم سنگين و متنين باش..نا سلامتي تو پليس اين مملکت هم هستي!


ليلا با لحن مظلومي گفت:


_خب چيه..عروسيمه..مثل پيرزنا يک جا غمبرک بزنم که چي بشه؟!


مي خواستم چيزي بگم که آراد بدون توجه به من با عشق توي چشمهاي ليلا زل زد و گفت:


_مگه من صدبار به شما نگفتم مظلوم نشو ليلا خانوم؟!


ديگه ترجيح دادم تنهاشون بزارم..


به سمت آتاناز راه افتادم که از پشت سرم صداي يک مرد اومد..


_ببخشيد خانوم؟!


آروم برگشتم که چشمم به لهراسب برادر ليلا افتاد..


_بله آقا لهراسب..بفرماييد؟


قياقه ي خوب و جنتلني داشت..اما به آبتين خودم نمي رسيد..


ابروهام از اين فکرم بالارفت و خنده ام گرفت..


آبتين خودم؟!


چه حس مالکيتي هم روش پيدا کرده بودم.


سوالي به لهراسب نگاه مي کردم که گفت:


_بايد بگم .خيلي خانم جذاب و البته خوش پوشي هستيد آهو خانم..


بهش نميومد آدم بد و يا هيزي باشه ..


با لبخند ازش تشکر کردم که گفت:


_مي تونم يک سوال خصوصي ازتون بپرسم؟


اين ديگه داشت خيلي خودموني مي شد..با لحن جدي گفتم:


_اما من و شما باهم حرف خصوصي نداريم آقا لهراسب!


با لکنت گفت:


_بله..بله..حق با شماست..فقط مي خواستم بپرسم...


بعد از کمي مکث ادامه داد:





_اوممم شما متاهل هستيد؟!


ابروهام با اين حرفش تو هم گره خورد..


بدون اينکه  جوابي بهش بدم به سمت ميزپيش  بقيه راه افتادم..


چشمم به آبتين افتاد که با قيافه ي سرخ شده از خشم به من نگاه مي کرد..


وا..اين چرا اينجوري بهم نگاه مي کنه؟!


يک نگاه وحشتناک  به من و يک نگاه وحشتناک تر  هم به اون لهراسب بدبخت که الان پشت سر من بود مي انداخت.


سر ميز کنار آريانا نشستم که با لحن شيطوني گفت:


_لهراسب خان چي مي خواست ازت؟!


برگشتم طرفش و با تعجب گفتم:


_منظورت چيه!


همون طورکه مشغول خوردن بود گفت:


_والا دختر..با اين لباس امشب شدي مرکز توجه همه..گمونم تا يک ماه هر شب توي عمارت مهمان داشته باشيما..


مهمان؟!


چه ربطي داشت؟!


چشم آريانا که به من که مثل خنگا نگاهش مي کردم افتاد گفت:


خب خاستگارات رو ميگم خنگه..از فردا شب يکي يکي پيداشون ميشه!_ 


منظورش رو که فهميدم سرم روبه علامت تاسف به دو طرف تکون دادم و گفتم:


_دلم فقط به  تو خوش بود که توهم مثل اون دوتا..


به آتاناز و ترانه که با نيش باز شاهد حرف زدنمون بودن اشاره کردم و ادامه دادم:


_خل و چل  شدي.


مهلت حرف زدن بهشون ندادم..از جام بلند شدم و به سمت مامان قاصدک راه افتادم که ببينم کمکي لازم داره يا نه...!





*******





ديگه تا وقت شام اتفاق خاصي نيفتاد..و آخراي مراسم بود و قرار بود که همه امون دور عروس و دوماد جمع بشيم و برقصيم..


آهنگ "خوش ميگذره؟!" از آرمين نصرتي رو گذاشته بودن و همه با هم ميرقصيدن..منم خواستم برم وسط که صدايي به گوشم رسيد..


_افتخار يک دور رقص رو به من ميديد دختر عمه؟!


برگشتم که سامان رو کنار خودم ديدم..


اولش مي خواستم پيشنهادش رو رد کنم اما حس اذيت کردن آبتين بدجور قلقلکم مي داد..مي خواستم ببينم براش مهم هستم؟!


با هم به سمت  جمع رقصنده ها رفتيم و هردومون شروع به رقصيدن کرديم 


تقريبا وسطاي آهنگ بود که با ديدن صحنه اي که ديدم همه ي اميدم به نااميدي تبديل شد...


آبتين با يکي از دختراي فاميل مي رقصيد وخيلي هم خوش حال بود..


ديگه حس رقصيدن نداشتم..


تمام انرژيم هم تحليل رفته بود.


از سامان عذر خواهي کردم و از پيست رقص بيرون رفتم..اما در لحظه ي آخر چشمم به آبتين افتاد که اون هم در حالي که به من زل زده بود با لبخند پيروز ما از پيست رقص بيرون اومد..


واي خداي من؟!!


يعني فهميده که مي خواستم لجش رو دربيارم؟!


بدون توجهي به من از کنارم رد شد..اما زير لب گفت:


_جوجه ي لجباز!


با اين که از اين حرفش حرصم گرفت ولي اهميتي ندادم..چون از دست خودم هم ناراحت بودم..من نبايد لجبازي مي کردم..


انگار يادم رفته بود که قبلا چجور دختري بودم..


اين من بودم؟!


مني که هيشه سعي مي کردم سرم تو کار خودم باشه و به کسي کاري نداشته باشم ...


پس چرا اينجوري شده بودم؟!


کاش عاشق نمي شدم..


همون دنياي تنهايي خودم برام از همه بهتر بود.





با صداي زنگ گوشيم چشمهام رو آروم باز کردم..نگاهي به وضع خودم انداختم..


ديشب بس که خسته بودم با همون لباس ها بدون اينکه آرايشم رو پاک کنم خوابيدم.


با خواب آلودگي جواب گوشي ام رو دادم..


_الو..


_الو و زهرمار..دختر تو هنوز خوابي؟!!


_مگه ساعت چنده؟


_ساعت شش و نيمه خانوم خواب آلود..


_وا..خب هنوز که زوده..چرا اول صبحي منو بيداري کردي ..مگه مرض دا..


پريد وسط حرفم و با فرياد گفت:


_احمق جان شش و نيم عصره..يک نگاه به ساعت بندازي بد نيستا..؛


مثل جت از جام پريدم..به ساعت نگاه کردم که حق با آتاناز بود..


_واي..چرا من اينقدر خوابيدم؟!


_خب خسته بودي اشکالي نداره که..من هم بهت زنگ زدم بگم امشب همه ي جوونا باهم ميريم بيرون..ساعت 8آماده باش..


_ولي من..


مي خواستم مخالفت کنم اما صاي بوق ممتد توي گوشي پيچيد و اجازه ي حرف زدن  رو  بهم نداد..


مي دونست که مخالفت مي کنم و به همين دليل زود گوشي رو قطع کرد..


از جام بلند شدم و بدون اينکه به قيافه ي خودم که مي دونستم شبيه جن شده تو اينه نگاه کنم به سمت سرويس هاي توي اتاق رفتم.


دوساعتي حمومم طول کشيد و بعد از اينکه بيرون اومدم و لباس هام رو پوشيدم هم  از اتاق بيرون اومدم...


با کمال تعجب آراد و ليلا هم توي سالن کنار مامان قاصدک نشسته بودن. 


بعد از اينکه سلام کردم و جواب گرمي هم از همه اشون گرفتم..کنار ليلا نشستم که توي گوشم گفت:


_دختر تو مگه چيکار کردي ديشب که تا الان خواب بودي؟؟من که عروسم  ده صبح بيدار بودما...


با لحن مظلومي گفتم:


_خب خسته بودم.


ليلا از اين لحنم خنده اش گرفت و گفت:


_باشه بابا..خودت رو اينجوري مظلوم نکن که الان داداشت جونش در ميره براتا..


_خدا نکنه


يک ساعتي گذشت و  همه با هم حرف مي زديم که زنگ خونه به صدا در اومد..


همه با تعجب به هم نگاه کرديم..رو به مامان قاصدک گفتم:


_منتظر کسي بوديد؟


_نه عزيزم.ولي به احتمال زياد سوگل و شوهرش و سامان هستند..چون بيشتر اوقات ميان اينجا..


و با خنده ادامه داد:


_الان هم که ديگه تو به اين خانواده اضافه شدي و فضولي اين برادر زاده ها و خواهر زاده ي من در مورد تو  گل کرده!


يکدفعه آراد غيرتش گل کرد و رو بهم گفت:


_جوجه بدو لباسات رو عوض کن..نمي خواي که با اين لباس ها پيششون باشي؟!


چشمم به لباسام افتاد که فقط يک تاپ و شلوار تنم بود..بدون اينکه چيزي بگم با عجله از جام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم که با اين عکس العملم شليک خنده ي هر سه به هوا رفتت..


از طرفي خنده ام هم گرفته بود؛


 نمي دونم چرا توي مراسم عروسي آراد بااون وضع ميگشتم و مشکلي نداشت اما الان رو ...


بيخيال فکر کردن بهش شدم..


وارد اتاقم شدم و  لباس هام رو با سرافن شلوار کرم رنگي عوض کردم و بعدش جلوي آينه رفتم..


ذهنم به سمت روزي که مامان قاصدک اين لباس ها رو برام خريد رفت..همون روزاي اول به کل عوضم کرد..


مي گفت هر چي سختي کشيدم بسه..دلم مي خواست مخالفت کنم..چون خودش برام مهم بود نه پولش..به هر حال من رو همه همونطور با لباس هاي ساده هم ميشناختن.. اما از طرفي هم دلم نمي خواست دلش رو بشکنم.


بعد از اينکه شالم رو درست کردم از اتاق بيرون رفتم که حدس مامان درست بود و همون سه نفر بودن ؛


با صداي گيرايي گفتم:


_سلام..


همه از جاشون بلند شدن و بعد از احوال پرسي دور هم نشتيم..


کمي که گذشت.. سوگل با لبخند رو به من گفت:


_خب دختر عمه..چخبرا..ديشب که زياد نشد هم رو خوب ببينيم و با هم آشنا بشيم..اين شد که نتونستم طاقت بيارم و گفتم يک سري بهتون بزنيم.


ياد اون حرف مامان قاصدک افتادم.. "فضولي اين برادر زاده ها و خواهر زاده ي من در مورد تو  گل کرده!"


انگار حق با اون بود.


متقابلا لبخندي به روش زدم و گفتم:


_اختيار داريد..ممنون از لطفتون سوگل جون..من خودم هم خيلي مشتاق براي دوباره ديدنتون بودم.


با اين حرفم متوجه لبخند محوي که روي لب سامان شد ..شدم؛


واي خدا اين الان نکنه  فکرعشق و عاشقي توي سرش بگذره؟!!


شانس که ندارم.


چشمم به مامان قاصدک  افتاد که همراه با سيني چاي از آشپز خونه بيرون اومد..در همون حالت رو به سوگل گفت:


_سوگل عمه..اخلاق و رفتاراي اين دختر به خودم رفته..من مطمئنم خيلي زود با هم صميمي ميشيد.


سامان هم وارد بحث شد ورو به مامان قاصدک  گفت:


_چه خوب..پس ديگه شما و دخترتون با هم مونمي زنيد عمه جون ..چون قيافه مثل هم..اخلاق و رفتاراتون مثل هم..


چشمکي زد و ادامه داد:


_فقط تنها مشکل اينه که شما يک نسخه پايين ترين..!


مامان قاصدک که تازه نشسته بود..کوسن مبل رو برداشت و با شدت به سمتش پرت کرد که با آخ جگر سوزي که سامان کرد هممون ترکيديم از خنده؛بعدش مامان  رو به سامان با اخم مصنوعي گفت:


_پدر سوخته الان ديگه من شدم پير آره؟!


_نه بابا عمه جون خدا نکنه شما پير باشيد..فقط نسخه ها يکم پايين بالا داره همين..!


دوباره شليک خنده ي جمع به هوارفت..





بر خلاف تصورم که فکر مي کردم سامان خيلي ارومه اما بر عکس تصور من..خيلي هم شيطون بود ،تخصص قلب و عروق داشت با سي سال سن و هنوز هم دختر مورد علاقه اش رو پيدا نکرده بود...به قول خودش هيج کس لياقتش رو نداشت.


سوگل هم بيست و چهار سالش بود و دانشجوي ترم آخر ادبيات بود..پيمان شوهرش هم استاد ادبيات..سي و يک ساله و البته استاد خود سوگل هم بود.


سوگل وقتي فهميد تحصيلاتم فقط ديپلمه گفت:


_خب الان که موقعيتت خوبه؛ چرا درست رو ادامه نميدي؟


اولش مي خواستم پيشنهادش رو رد کنم ..


اما وقتي که کمي به حرفش فکر کردم و اصرار مامان و آراد رو هم ديدم ..


با خودم گفتم بي راه هم نميگن..!


من يک روزي آرزوم اين بود که درسم رو ادامه بدم..حد اقل که  مي تونم از الان درس هام رو شروع کنم و  کنکورامسال  شرکت کنم..اگه قبول شدم که ادامه ميدم..اما اگه نشد هم ضرري نکردم..مهم اينه که سعيم رو خواهم کرد.


سامان رو بهم گفت:


_آهو اگه بخواي چون رشته ات هم تجربيه..من ميتونم بهت براي کنکور کمک کنم که رشته ي خوبي رو بياري ..رو کمک من حساب کن دختر عمه..!


آراد  هم حرفش رو تاييد کرد و رو به من گفت:


_آره حق با سامانه..سامان تخصصش رو توي کانادا گرفته و اين موقعيت خوبي براي توعه ..به نظر من از همين الان شروع کن خواهري..من مطمئنم که تو نتيجه ي خوبي مي گيري.


خلاصه با اون حرف هاشون يکباره تموم فکر و ذهنم درگير درس خوندن شد..


سامان گفت برام همه ي درس هاي کنکور رو مياره و ثبت نامم مي کنه که بتونم همين امسال کنکور شرکت کنم..


از کمک هايي که مي خواست بهم بکنه خيلي ازش ممنون بودم..بالاخره داشتم به آرزوم که درس خوندن بود مي رسيدم و حس غير قابل وصفي رو داشتم.


با صداي زنگ آيفون که خبر از آمدن بچه ها براي تفريح شبانه امون مي داد از جام بلند شدم و دکمه ي آيفون رو زدم تا خودشون بيان داخل؛


 و بعد از عذر خواهي از مهمون ها خودم هم به سمت اتاقم رفتم تا آماده بشم.





به اصرار زياد همه ي ما سوگل و سامان و پيمان هم همراهمون اومدن و مامان چون تنها بود به خونه ي خاله تهمينه رفت تا از تنهايي در بياد و ما هم نگرانيمون بر طرف بشه.


همه ماشين هاشون رو نياوردن..


 ليلا و آتاناز و آرتام با ماشين آراد ؛ترانه و سياوش و آريانا با ماشين آريا؛و من و سوگل و سامان هم با پيمان نشستيم.


اولش آبتين فکر مي کرد توي ماشين اون ميشينم..


اما اي آدم خوش خيال...!


به سمت ماشين سامان رفتم و کنار سوگل نشستم.


 وقتي ديد توي ماشين  سامان نشستم اخم پررنگي روي ابروهاش نشست..اما اهميتي ندادم و راه افتاديم.


بس بود توجه کردن و فکر کردن بهش؛


وقتي اون من رو نمي خواد چرا من خودم رو اذيت کنم؟!


دختر سوگل که اسمش تارا بود و خيلي با نمک بود رو  بغلش کردم..


هميشه عاشق بچه ها بودم..


تارا انگشت هاي دستش رو مي مکيد و چنان ملچ ملوچي راه انداخته بود که دلم براش ضعف مي رفت.


اولش توي بغلم آروم بود..اما وقتي چشمش بهم افتاد و ديد که من مامانش نيستم زد زير گريه و من هم به مادرش تحويلش دادم.


توي ماشين حرف خاصي زده نشد ،تا اينکه به شهربازي رسيديم.


آقايون ماشين ها رو کنار هم پارک کردن و همه باهم پياده شديم.


وارد شهربازي شديم که آتاناز تا که چشمش به ترن هوايي افتاد بدون ذره اي توجه به وضعيت بدش با ذوق بالا و پايين پريد..


 جيغي کشيد و گفت:


_آخ جون..اول بريم ترن؟!


آرتام که کنارش ايستاده بود ،اخم ريزي کرد و با کلافگي گفت:


_اصلا حرفش رو هم نزن ..بالا و پايين هم نپر اينجوري..مگه وضعت رو نميبيني آتاناز؟!


آتاناز که با اين حرف آرتام چشمش به شکمش افتاد..آه از نهادش بلند شد و مظلومانه سرش رو پايين انداخت.


با اين حرکتش دلم براش سوخت ولي واقعا هم براي خودش خطر داشت و هم براي جنين شش ماهه اش؛


آرتام با عشق و لحن مهربوني رو به آتاناز گفت:


_ناراحت نباش شيطون کوچولوي من..تو خودت  از من بهتر مي دوني که اگه سوار اين وسيله ها بشي برات خيلي خطر داره وزبونم لال  ممکنه ثمره ي عشقمون همين امشب بر فنا بره..فقط سه ماه ديگه مونده ، اين سه ماه رو  هم تحمل کن، بعد دوباره شيطون بازي هات رو شروع کن  باشه؟!


آتاناز لب ورچيد و گفت:


_اولا سه ماه نه و چهار ماه،چون بعد اينکه اين خانوم کوچولو  به دنيا اومد که من بدبخت تا يک ماه بايد استراحت کنم..تازه بعد از به دنيا اومدنش اين هم هست که کلا دست و پام بسته ميشه و بايد از خانوم مراقبت کنم..


بعدش پاهاش رو مثل بچه ها روي زمين کوبيد و روبه همه ي ما ادامه داد:


_الان همه ي شما  ميريد سوار اين وسيله ها ميشيد و من بايد با حسرت بهتون نگاه کنم اه اصلا من خودم الان بچه ام..چه نيازي به بچه دار شدنم بود؟!


آرتام با دلخوري بهش نگاه کرد..


اما چيزي نگفت!


به سمت آتاناز رفتم،دستم رو روي شونه اش گذاشتم وبا لبخند گفتم:


_الهي من قربون تومامان کوچولو  برم که اينقدرمثل بچه ها ذوق براي شهربازي داري..


روي گونه اش رو بوسيدم و ادامه دادم:


_من بهت قول ميدم نه خودم سوار اين وسيله ها بشم و نه کسي رو بزارم که سوار بشه تا شما اذيت نشي و حسرت نخوري خوبه؟!


با اين حرفم آتاناز خوش حال شد..محکم بغلم کرد و گفت:


_عاشقتم مهربون..


با لبخند گفتم:


_منم عزيز دلم!


خدا رو شکر همه قبول کردن وبعد از اين که يکم اون جا چرخيديم  تصميم گرفتيم به يک رستوران بريم تا جواب شکم هاي بيچاره امون رو بديم..


مي خواستيم سوار ماشين ها بشيم و راه بيفتيم که آرتام و به جمع گفت:


_ بچه ها نظرتون چيه که امروز همه دعوت شاه دوماد باشيم؟!


همه با ذوق هورا کشيدن که آراد با خنده گفت:


_اي آدم گشنه..آخه دلت مياد من تازه داماد که براي خرج خودم هم موندم،تو رو شام دعوت کنم؟!


آرتام گفت:


_اولا تو براي خرج خودت نميموني..چون ماشالا وضعت از همه ي ما سرتره ؛دوما خسيس جان،من به هيچ وجه  بيخيالت نميشم..بايد امشب به من شام بدي وگرنه آبروت روهمه جا  مي برم.


بعدش هم بدون اينکه منتظر جوابي از آراد باشه با بي خيالي سوار ماشينش شد..


يکدفعه شليک خنده ي همه امون به هوارفت..


آرتام با پررويي تمام کلي خرج روي دست آراد بدبخت گذاشت.


از دست اين آرتام دل درد گرفته بودم بس که خنديدم.


اون شب هم با تموم خوبي ها و خوش گذراني هاش تمام شد و از روز بعدش درس خوندن هاي من شروع شد..


خودم رو توي اتاقم حبس کرده بودم..


از مهماني ها و تفريحاتم هم گذشته بودم و تموم فکر و ذهنم درس خوندن شده بود..


دلم مي خواست به هر  نحوي که شده کنکور رو قبول بشم، البته سامان هم خيلي بهم کمک مي کرد و الحق که کمک هاش خيلي هم به دردم مي خورد..


توي يک چشم به هم زدن..


طوري که اصلا متوجه گذر زمان نشدم اين سه ماه ايام باقي مانده به کنکور هم گذشت وبالاخره روزي که منتظرش بودم..روز کنکور فرا رسيد..


توي اين مدت خيلي کم بچه هارو ميديدم که اون هم اوايل بود وفقط از طريق مامان قاصدک جوياي حال و احوالشون بودم.


دلم خيلي براي شيطون بازي هامون تنگ شده بود.


از آبتين هم کاملا بي خبر بودم..


يعني اون قدر توي درس خوندن غرق شده بودم، که وقتي براي فکر کردن به چيز ديگه اي نمي موند.


ترانه مي گفت مثل اينکه آبتين يک سفر يک ماهه  براي پروژه ي بزرگي به آلمان رفته.. 


دلم مي خواست امروز به جاي سامان اون در کنارم باشه..


اما بالعکس بود.


مثل هميشه..


مثل هميشه که زمانه با سازهاي ما جور نيست.


حاضر بودم با خودم شرط ببندم که عين خيالشم نيست که اوضاع من چجوريه!


اون که از دل بي قرار من خبر نداشت.


مني که براي اين که از فکر و خيال هميشگيش بيرون بيام خودم رو توي درس خوندن غرق کرده بودم.


مي خواستم تنها باشم و با درس خوندن به گذشته و آدم هاش و همينطور عشق يک طرفه ام  فکر نکنم.


نفس عميقي کشيدم و از فکر بيرون اومدم .


 مانتو شلوار مشکي و مغنعه ام رو که مامان برام خريده بود رو تنم  کردم  به تصوير خودم توي آينه زل زدم..


به تصوير دختري که زير چشمهاش از خستگي و کم خوابي ها گود افتاده بود..


اون چهره ي شاداب و پر طراوت گذشته کجاست؟


همه ي خانواده و بچه ها..حتي سامان هم هميشه از اين اوضاعم گله مند بود..


اما من اون قدر غرق بودم که نمي دونستم دارم زياده روي مي کنم!


چند تقه به در خورد و ليلا با سيني صبحانه وارد اتاق شد..


پنير و گردو و پسته..همراه با يک ليوان شير و شربت درون اون سيني نهفته بود.


با لبخند ازش تشکر کردم..


منتظر جوابش نشدم و با عجله سيني رو ازش گرفتم ..


چون مي ترسيدم ديرم بشه.


روي تختم نشستم و مشغول خوردن شدم.


ليلا هم کنارم نشست و بي حرف..با نگاهي گله مند، به من که تند تند صبحانه ام رو مي خوردم مي نگريست..


همون طور که صبحانه ام رو مي خوردم ،با تعجب گفتم:


_چيزي شده؟چرا اينجوري بهم نگاه مي کني ليلا؟!


ليلا  با صداي آرومي گفت:


_چجوري بهت نگاه مي کنم..؟


_مثل هميشه نيستي..چرا گرفته اي؟!


_يعني تو خودت نمي دوني من چمه؟!


اين ليلا..ليلاي هميشگي نبود..برام جاي تعجب داشت..


آخه چرا اينقدر گله مند؟!


چرا اينقدر ناراحت؟!


دست از خوردن کشيدم ،سيني رو کنار گذاشتم و روبهش گفتم:


_آخه اگه مي دونستم که نمي پرسيدم..


چند لحظه بهم خيره شد و بعدش گفت:


_تازه ميپرسي چي شده؟ آهو تو مي دوني الان سه ماهه که خودت رو توي اين خونه حبس کردي؟؟ 


به سرتا پام اشاره کرد و با تاسف ادامه داد:


_يک نگاه به خودت بنداز..يعني درس خوندن اين قدر برات مهمه که از همه ي خانواده ات غافل شدي؟! من هم درس خوندم..آراد هم درس خونده ..همه ي ما درس خونديم، اماهيچ کدوممون مثل تو نبوديم..هيچ مي دوني مامان قاصدک ..آراد..من..و همه ي بچه ها چقدر نگرانت هستيم؟؟


پس دليل ناراحتيش اين بود؟!


سعي کردم قانعش کنم.


_ببين ليلا..خب  خودت که مي دوني من عاشق رس خوندن هستم، خيلي هم  دلم مي خواد رشته ي خوبي قبول بشم..همين الان هم  به اندازه ي کافي براي درس خوندن من دير هست ليلا..دلم نمي خواد امسال هم هدر بره!


براق شد سمتم و گفت:


_اولا براي درس خوندن هيچ وقت دير نيست..دوما چطور تا الان به فکر درس خوندن نيفتادي؟!


مي خواستم چيزي بگم که نگذاشت و خودش ادامه داد:


_ببين عزيز من ..من نميگم درس خوندنت کار درستي نيست..اتفاقا اين که داري تلاش مي کني خيلي هم خوبه..و همه ما هم خوش حاليم اما نبايد فقط به خودت فکر کني.. خانواده و دوستات هم بهت احتياج دارن،هم داري به خودت ظلم مي کني ..هم به همه ي ما.


با حرف هاي ليلا توي فکر فرو رفتم..کاملا حق  با اون بود..من خودم هم قبول داشتم که زياده روي کردم.


صداي زنگ آيفون مانع ادامه ي حرف هامون شد..


رو به ليلا گفتم:


_ليلا حق کاملا با توعه..من خودم هم قبول دارم که زياده روي کردم،اما درکم کن..من اگه تنها بودم، فقط به خاطر درس خوندن نبود..درسته که درس خوندن برام خيلي مهمه اما الان درس خوندن بهونه بود برام؛ يک مدت نياز به تنهايي داشتم..نياز به فراموش کردن همه ي اين اتفاق هاي  اين اواخر توي زندگيم ؛يک جورايي دلم مي خواست با درس خوندن همه ي اون اتفاق ها فراموش بشن..


سرم رو پايين انداختم و بعد از کمي مکث  با صداي بغض آلودي گفتم:


_اما نمي دونستم که خاطره هاي ناخوش آيند  زندگي هيچ وقت فراموش نميشن..فقط کم رنگ تر ميشن.


ليلا دستهام رو توي دستهاش گرفت و گفت:


_آهو جان..به قول تو اين خاطره هاي ناخوش آيند هم براي ما تجربه است..اين رو بدون که ما بايد همه ي اين تجربه هاي بد رو پشت سر بزاريم و با آغوش باز منتظر آينده اي خوب و پر از شادي و نشاط  باشيم.


الان هم غصه نخور پاشو که سامان منتظرته..!


مي خواست از جاش بلند شه که دستش رو گرفتم و گفتم:


_ممنونم ازت ليلا..من هميشه درست زيستن و مقابله با مشکلات يادم ميره،ممنونم که دوباره بهم يادآوري کردي..بهت هم قول ميدم بابت اين رفتارهاي سه ماهه ام از همه عذرخواهي بکنم.


ليلا لبخندي به روم زد و گفت:


_نيازي به عذر خواهي نيست آهو..ما همه درکت مي کنيم.


و بعد از اين حرفش بلند شد و از اتاق بيرون رفت.


از دست خودم خيلي ناراحت بودم..


من توي اين مدت چطوري تونستم از خانواده ام غافل بشم؟!





ناخواسته هم خودم و هم بقيه رو عذاب داده بودم.


يکدفعه يادم افتاد که سامان منتظرمه ،سرم رو تکون دادم تا ذهنم آزاد بشه..وسايلي که براي کنکور بود رو برداشتم و با نفس عميقي از اتاق بيرون رفتم.


مامان و آراد دم در ايستاده بودن و با سامان حرف مي زدن..


ليلا هم کنارشون ايستاده بود و با لبخند به من نگاه مي کرد.


مامان قرآن به دست بود..


تازه فهميدم که چقدر دلم براشون تنگ شده بود!


چه خنده دار بود دلتنگي..اين که توي  يک خونه با هم بوديم و براي ديدن هم دلتنگ...!


از اينکه باهاشون رو به رو بشم شرمنده بودم..


با قدم هاي خيلي  آروم به سمتشون رفتم..


همون طور که سرم پايين بود گفتم:


_سلام


همه با خوشرويي جواب سلامم رو دادن..


مامان قاصدک به سمتم اومد ..با دستش چونه ام رو بالا آورد و گفت:


_نبينم دخترکم ناراحت باشه..!


از اين مهربونيش دلم گرفت..بغضم ترکيد و چشمه ي اشکم روانه شد..


_مامان دختر خودخواهت رو ببخش.. من توي اين مدت ناخواسته خيلي شماهارو اذيتتون کردم .


مامان آروم بغلم کرد و گفت:


_نياز داشتي به اين تنهايي هات مادر..لازم به بخشيدن من نيست.


_ممنونم بابت همه چيز مامان..شما خيلي خوبين.


سرم رو نوازش کرد و چيزي نگفت..


همين آغوش براي من کافي بود..براي مني که مدت ها ازش محروم بودم.


توي آغوش گرمش بودم که سامان گفت:


_دختر عمه..آزمونت الان دير ميشه ها..عمه جان..دل بکنيد بابا!


از بغل مامان بيرون آمدم و بعد از اينکه آراد و ليلا هم برام آرزوي موفقيت کردن از زير قرآن رد شدم و با توکل بر خداهمراه با  سامان و آراد  به سمت محل آزمون سراسري راه افتاديم.





با خوش حالي غير قابل وصفي  از سالن آزمون سراسري بيرون اومدم..


اون قدر خوش حال بودم که دلم مي خواست پرواز کنم..


چشمم به آراد و سامان افتاد که کنار هم ايستاده بودن و مظطرب به من نگاه مي کردند.. لبخندي به جفتشون زدم و دستم رو براشون تکون دادم که از اضطرابشون کم بشه..


با ذوق دويدم به سمتشون و محکم آراد رو بغل کردم، بعدش بي توجه به قيافه ي هنگ جفتشون تند تند شروع به حرف زدن کردم..


_واي آراد باورم نميشه، دارم مي ميرم از خوش حالي..کنکور خيلي خوب بود؛بالاخره نتيجه ي زحمت هام رو ديدم، فکر کنم همون رشته اي که بخوام رو قبول بشم..واي بچه ها اگه بفهمن هم خيلي خوشحا..


همينجور پشت سر هم داشتم حرف مي زدم  و به کسي اجازه ي حرف زدن نمي دادم که آراد با خنده پريد وسط حرفم و گفت:


_خيلي خب دختر..من که سرم رفت..نفس تو نرفت؟!آروم تر تعريف کن بابا؛


از بغلش بيرون اومدم و با ذوق گفتم:


_آخه خيلي خوش حالم آراد؛ تا حالا توي عمرم هميشه غم و غصه بوده..من هيچ وقت تا به الان  اينجوري خوش حال نبودم.. فکر کن من اگه اون رشته ي دلخواهم رو قبول بشم...


سامان که تا اون لحظه با لبخند بهم نگاه مي کرد ،به حرف آمد و گفت:


_تو تلاش کردي و داري به حقت ميرسي آهو..برات خوش حالم دخترعمه.


با قدرداني نگاهش کردم و گفتم: 


_همش از کمک هاي خوب و  بي دريغ توعه سامان..من نمي دونم چجوري بايد ازت تشکر کنم،چون تو اگه نبودي..


دستش رو بالا آورد و گفت:


_نه اين حرف رو نزن..من فقط تشويقت مي کردم، اين خودت بودي که تلاش کردي و ايشالا که پايان خوشي هم داره..الان هم بريم خونه که الان همه توي خونه ي شما  منتظر جناب عالين..


با تعجب گفتم :


_واقعا..کي؟!


آراد با خنده  گفت:


_والا اين استاد سامان شما  انگار مي دونست که تو قبول ميشي و به کار خودش اطميناان داشت ،به همين خاطر همه رو دعوت کرد.. ديشب جيب من بدبخت رو خالي کردن و امشب هم نوبت توعه، اما از اونجايي که شما شاغل نيستي ..بهتره بگم مهمون مامان قاصدک ميشن.


از اينکه همه دوباره دور هم جمع بوديم خيلي خوش حال شدم..چي از اين بهتر؟!


_پس بريم که دلم براي همه خيلي تنگ شده؛


سوار ماشين شديم و به سمت خونه راه افتاديم..


توي دلم خدا خدا مي کردم که آبتين هم از آلمان اومده باشه..دلم براش خيلي تنگ شده بود و مي خواستم ببينم عکس العمل اون از اينکه آزمونم رو خوب دادم چه جوري ميتونه باشه؟!


نيم ساعتي طول کشيد تا رسيديم خونه..


همون طور که سامان و آراد گفته بودن ماشين هاي همه کنار حياط بود.


زود از ماشين پياده شدم و بي توجه به آراد و سامان ،رفتم داخل خونه..


وارد خونه که شدم برام خيلي عجيب بود ،چون هيچ سر و صدايي از داخل خونه نميومد و لامپ هاي خونه هم خاموش بود..


از آتاناز و ترانه بعيد بود که بي سرو صدا باشن..


بدون اينکه لامپ ها رو روشن کنم از خونه بيرون رفتم و رو به آراد گفتم:


_چرا لامپ ها خاموشه؟!


آراد شونه هاش رو بالا انداخت و گفت:


_نمي دونم والا..آخه ماشين هاشون هم که دم در پارکه..کجا ميتونن رفته باشن؟!


_ماشين هاشون همه دم دره..پس چرا لامپ ها خاموشه؟!


سامان رو به من گفت:


_برو لامپ ها رو روشن کن ..شايد يادداشتي چيزي گذاشته باشن.


_باشه.


به نظرم يک جورايي اوضاع مشکوک بود..چون سامان و آراد عکس العمل خاصي نشون ندادن.


بيخيال اون دو تا شدم و وارد خونه شدم..


به محض اينکه پريز برق رو زدم بلافصله پشت سرش صداي جيغ و "تولدت مبارک" بلندي  توي گوشم پيچيد..


قدرت اينکه از جام تکون بخورم رو نداشتم..


دستم روي پريز برق مونده بود و قدرت اينکه به عقب برگردم رو نداشتم.


بعد از چند لحظه به خودم اومدم وآروم برگشتم عقب..


 همه دست ميزدن و يک صدا مي گفتن "تولدت مبارک" 


اشک توي چشمهام جمع شده بود..


اشک شوق..


اشک شادي؛


حتي خودم هم روز  تولدم رو يادم نبود..


چه خوب بود خانواده داشتن...!


چه خوب بود تنها نبودن !


چه خوب بود که احساس کني هميشه يک خانواده داري که پشتت باشن و روز تولدت رو يادشون باشه ..


يک دور همه رو از نظر گذروندم..


همه جمع بودن؛خانواده ي عموفرهاد..خانواده ي عمه و دايي..خانواده ي عمه مهرنوش، خانواده ي آقا تورج ، سياوش و خانواده ي عمو فرهاد..


خانوده ي عموفرهاد...؟!


پس آبتين چرا نبود؟!


هر چي دنبال اون آدمي که اصل کاري بود و باوجودش خوش حاليم کامل تر مي شد، گشتم نبود..


تمام انرژيم تحليل رفت با نبودنش؛ اما باز هم خودم رو کنترل کردم.


مي خواستم قدم به جلو بردارم که صداي گوش نواز پيانو از گوشه ي سالن به گوشم رسيد و توجهم رو نسبت به خودش جلب کرد..


سرم رو به اون سمت برگردوندم که با ديدن کسي که پشت پيانو بود  تپش قلبم شدت گرفت.


خودش بود..


پس اومده بود؟!


بالاخره بعد از سه ماه ديدمش.


موهاش کوتاه شده بود و کت و شلوار مشکي زيبايي تنش بود .


چقدر تغيير کرده بود..!


يعني واقعا من سه  ماه اين آدم رو نديده بودم و زنده بودم؟!


اولش چشمش به دکمه هاي پيانو بود..





اما بعد از چند لحظه چشمهاش بالا اومد و خيره به چشمهام شد و در همون حالت شروع به خوندن کرد..


تولد تولد تولدت مبارک..


مبارک مبارک تولدت مبارک؛


تولد تولد تولدت مبارک..


مبارک مبارک تولدت مبارک؛


لبت شاد و دلت خوش ...


چو گل خوش خنده  باشي؛


بيا شمعا رو فوت کن...


 تا صد سال زنده باشي؛


تولد تولد تولدت مبارک..


مبارک مبارک تولدش مبارک؛


تولد تولد تولدت مبارک


مبارک مبارک تولدت مبارک..!


بعد از خوندن اين آهنگ،که الحق هم صداش معرکه بود؛از جاش بلند شد و مثل بقيه شروع به دست زدن کرد..


من هنوز توي بهت بودم که اول از همه مامان به سمتم اومد..


بغلم کرد وبا بغض توي صداش که سعي بر پنهان کردنش داشت،  گفت:


_اولين تولدت در کنار خانواده مبارک مامان جان..من قول ميدم همه ي اين سال ها رو جبران کنم زندگي مامان؛


منم محکم بغلش کردم و گفتم:


_بابت همه چيز ممنون مامان..من جبران نمي خوام، همين که الان ديگه کنار شما هستم براي من کافيه..خيلي زياد دوستتون دارم.


بعد از اون همه تولدم رو بهم تبريک گفتن..


نوبت آتاناز که رسيد با اون شکم گنده اش به سختي به طرفم اومد..فکر مي کردم مي خواد تولدم رو بهم تبريک بگه اما دستم رو گرفت و به سمت اتاقم کشوند.


در همون حالت هم به جونم غر ميزد..


_عه ..عه..مگه با همين لباس هات مي خواي بري شمع هاي  کيک تولدت رو فوت کني دختر؟؟من همينجوري بزارمت که با يک گوني مياي ميشيني..آخه من چقدر از دست شماها حرص بخورم؟!


همه به اين طرز حرف زدنش مي خنديدند..خودم هم خنده ام گرفته بود، اما جلوي خودم رو گرفتم،چون اگه مي خنديدم حسابم رو مي رسيد.


با کمک آتاناز و ترانه کت و دامن ياسي رنگي پوشيدم و آرايش ملايمي هم کردم..لباس خيلي زيبايي بود و خود آتانازبه عنوان هديه ي تولدم برام خريده بود.


بعد از اينکه آماده شدم همراه با بچه ها از اتاق بيرون رفتيم، که همون موقع آريانا و ليلا همراه با کيک دو طبقه اي که دستشون بود ازآشپزخانه بيرون آمدند..


باز هم صداي بلند "تولدت مبارک" به هوا رفت..


کيک رو روي ميز گذاشتن..


به شمع ها روي کيک نگاه کردم که عدد بيست و دو رونشون مي داد..


چشمهام رو بستم و توي دلم آرزو کردم که "هر چي صلاحمه ..همون بشه" بعد از اون چشمهام رو باز کردم و همه ي شمع ها رو فوت کردم..


دوباره صداي دست و جيغ بلند شد..


چند تا عکس دسته جمعي و همينطور چند تا عکس هم  با دخترا گرفتيم.





*****





همه دور هم نشسته بوديم و حرف مي زديم که يکدفعه آرتام گفت:


_هر کي موافقه عشق من   به سمت پيانو بره ويک آهنگ بخونه که دلمون باز بشه هورا بکشه..!


آتاناز رو بهش با تعجب گفت:


_وا.. آرتام؟من که پيانو زدن بلد نيستم.


آرتام با نيش باز رو بهش گفت:


_تو رو نگفتم خانومم...


به آبتين اشاره کرد و ادامه داد:


_اين داداش گراميتون رو عرض کردم.


آتاناز به سمتش براق شد و گفت:


_وا..يعني چي؟اگه آبتين عشقته لابد منم مامان بزرگتم.


آرتام دستش رو به نشانه ي فکر کردن زير چونه اش گذاشت و با لحن جدي گفت:


_عه ميگم..مامان بزرگ بودن بهت هم خيلي ميادا..فقط يک عينک کم داريم که برات جورش...


اما ديگه نتونست ادامه بده چون آتاناز با اون وضع از جاش بلند شد و فرياد زد:


_ميکشمت آرتام...


آرتام پا به فرارگذاشت و در همون حالت گفت:


_غلط کردم بابا..يکي اين رو بگيره تو روخدا ..با اين بار سنگينش چه يهو فعال شد!


ديگه همه امون از دست اين دو تا روي زمين از شدت خنده ولو شده بوديم..


مونده بودم اين آتاناز با اون شکمش چجوري اينقدر ورجه وورجه مي کرد.


خاله ليلا با کلافگي گفت:


_اي خدا..اين دختر منو سکته ميده آخرش..هر چي ميگم الان ماه آخرته دست از اين بچه بازيات بردار گوش نميده که!


بعدش از جاش بلند شد و رو به آتاناز که با کفشش دنبال آرتام بود با عصبانيت و صداي بلندي  گفت:


_آتاناز!


خداروشکر آتاناز با همون فرياد خاله ليلا بي خيال آرتام شد ..خط و نشوني براي آرتام کشيد و اومد کنار ما نشست.


چند لحظه که گذشت آريا رو به آبتين گفت:


_اي بابا..آبتين پاشو ديگه!


همه با لبخند به آبتين نگاه مي کرديم و منتظر بوديم که  به سمت پيانو بره ..اما آبتين بي توجه به همه با اخم رو به و آتانازو آرتام که تازه نشسته بودن کرد و  گفت:


_يکم بزرگ شيد تو رو خدا..نا سلامتي چندروز ديگه داره اون بچه به دنيا مياد و مسئوليت هاتون بيشتر ميشه؛اين بچه بازي هاتون چيه ديگه؟!


آرتام پريد وسط حرفش و گفت:


_آقا اصلا من بچه..بابابزرگ تو پاشو يه دهن بخون دل اين زبون نفهم ها رو نشکن...


و به من و آتاناز و ترانه و آريانا که کنار هم بوديم اشاره کرد و ادامه داد:


_ببين چه ذوقي کردن طفليا...!


با اين حرفش دوباره شليک خنده ي جمع به هوا رفت.


چه رويي داشت اين بشر..از ما هم مايه مي گذاشت !


عمو فرهاد رو به آبتين گفت:


_اين پسر من بزرگ بشو نيست آبتين جان، پس خودت رو با نصيحت کردنش خسته نکن.


آبتين سرش رو به دو طرف تکون داد و با تاسف گفت:





_باز خداروشکر در و تخته با هم جورن..زن و شوهر مثل هم هستن خداييش!


عمو فرهاد با خنده گفت:


_آره والا.


با اصرار زياد همه آبتين دوباره به سمت پيانو رفت..پشت پيانو نشست و رو به همه گفت:


_خب بگيد چي بخونم؟!


آريا رو بهش گفت:


_هرچي عشقت ميکشه.. فقط بخون داداش!


آتاناز هم گفت:


آره هر چي که ميل خودته؛


آبتين  گفت:


_باشه


و بعد از چند لحظه شروع به زدن پيانو کرد..


و در همون حال نرم شروع کرد به خوندن..


ناخواسته زل زدم توي چشمهاش که انگار غافلگيرش کردم.


فکر مي کردم الانه که چشمش رو ازم برداره اما اين کار رو نکرد؛


من هم از خدا خواسته توي درياي چشمهاش غرق شدم!


 


عشق من نموندنت واسم آزاره..


 با دلم بازي نکن جون نداره؛


جز خودت هيچکسي مهم نيست واسم..


 من تو رو دوست دارم روت حساسم؛


با من بمون حتي بد به اينم راضيم..


 خيلي بهت وابسته ام من احساسيم؛


با هر قدم.. با هر نفس..همش تو فکرمي..





نميشه از تو بگذرم چون تو عشقمي؛


برعکس تو من خيلي دوست دارم..


روبروم عکسات و ميزارم… 


خيلي دوست دارم عشق من ..


برعکس تو من گله ندارم..


طاقت دوري ندارم ؛


واسه چشمات بيقرارم عشق من!


صبح تا شب، شب تا صبح؛


 روزام رو تکراره


زندگي بهم خورده ..ندارم راه چاره..


يادگار ازت دارم.. دلم به اون خوشه


اينجاي آهنگ که رسيد به سامان نگاه کرد وادامه داد...


سختمه ..اين که ببينمت؛ يکي بخواد عاشق تو شه..


برعکس تو من خيلي دوست دارم ..


روبروم عکسات و ميزارم؛


خيلي دوست دارم عشق من..


 برعکس تو من گله ندارم..


طاقت دوري ندارم؛


 واسه چشمات بيقرارم عشق من؛


آهنگ تموم شد و همه آبتين رو تشويق کردن..


اما من هنوز بهش زل زده بودم و محوش بودم.


يعني اين آهنگ رو براي من خوند؟!


با سقلمه ي آتاناز از فکر بيرون اومدم.


آروم توي گوشم گفت:


_ديدي من گفتم داداشم دلش پيشت گيره؟!


با کلافگي از جام بلند شدم و رو به آتاناز گفتم:


_تو رو خدا بيخال آتاناز..نمي خوام در موردش حرف بزنم.


آتاناز با تعجب گفت:


_وا ..تو رو باز برق گرفت؟!چت شد؟!


شمرده شمرده گفتم:


_فقط نمي خوام چيزي در موردش بشنوم آتاناز..باشه؟!


آتاناز با اين طرز حرف زدنم ساکت شد وخداروشکر ديگه چيزي نگفت..


اون که چيزي از قلب بي قرار من نمي دونست..


تا کي بايد  به خودم اميد واهي مي دادم؟!


رفتاراش نشون از عشق مي داد..


اما چرا شهامت اين رو نداشت که به عشقش اعتراف کنه؟!


از همه عذر خواهي کردم ..از جام بلند شدم و از سالن بيرون رفتم.


ايندفعه کسي نگفت "کجا ميري؟!" و دنبالم نيومدن.


مثل اينکه همه درک مي کردن که بايد تنها باشم و صدالبته که به اين  تنهايي بيشتر از هر وقت ديگه اي  محتاج بودم.


توي حياط ،کنار حوض آبي نشسته بودم،مثل حوض عمارت زيبا و بزرگ نبود..اما باز هم آرامش خاصي داشت.


يکدفعه يادم اومد که الان چند ماهه که به عمارت نرفتم..


ياد اون روزاي اول که آبتين اينا به عمارت اومدن بودن افتادم..


ياد اون روز که شامپوش رو خالي کردم و توي ظرفش اون تخم مرغ و فلفل ها رو ريختم.


اون روزها چقدر ازش بدم ميومد و ازش متنفر بودم.


اما الان..


ميگن عشق از نفرت مياد.!


بي راه هم نميگن..


اولش ازش متنفر بودم و الان..


_دوستش داري نه؟!


با صداي غير منتظره ي  سامان  از پشت سرم ترسيدم و هين بلندي گفتم..


تند برگشتم که دستهاش رو بالا اورد و گفت:


_نترس آهو..منم!


اما من تو فکر حرفي که زد بودم..


منظورش چي بود؟!


حرفم رو به زبون آوردم..


با لکنت گفتم:


_من..منظورت..از حرفي که زدي چي بود؟!


اومد کنارم نشست..مشغول بازي با آب شد وبا بيخيالي گفت:


_منظورم عشقت نسبت به آبتيه؛


سرم که پايين بود ،با اين حرفش سريع بالا اومد..


اين از کجا مي دوست؟!


انگار از طرز نگاه کردنم به خودش سوال توي ذهنم رو فهميد..!


_اگه برات جاي سواله که از کجا فهميدم..بايد بگم با اين کار الانتون همه فهميدن يک علاقه هايي بينتون وجود داره؛


_چي..؟؟؟يعني خيلي ضايع بود..که تو هم فهميدي؟!


_اولا من که از خيلي وقت پيش خبر داشتم..چون اين آقا آبتين شما  از همون بار اول که چشمم به جمالش روشن شد مثل طلبکار ها بهم نگاه مي کرد..،در مورد بقيه هم نه نگران نباش ،شوخي کردم..بزرگترها اين رو نفهميدن چون حواسشون نبود..اما بعيد مي دونم در مورد جوون تر هام همينطور باشه!


ديگه برام مهم نبود اگه بقيه هم با خبر بشن..


شونه ام رو بالا انداختم ..اما چيزي نگفتم که ادامه داد:


_تموم مدتي که آبتين داشت اون آهنگ رو ميخوند ،نگاهتون به هم بود؛بعدش هم که تو از خجالت پاشدي و اومدي بيرون..


بعدش برگشت به طرفم و با لبخند گفت:


_خب..اينا يعني چي دختر خوب؟!


از اينکه حال بد من رو به خجالت کشيدنم تعبير کرده  بود،خنده ام گرفت؛


نفس حبس شده ام رو بيرون دادم ..سرم رو پايين انداختم و گفتم:


_يعني عشق يکطرفه؛


با تعجب گفت:


_عشق يک طرفه..يعني چي؟!


_يعني اين عشق يک طرفه است ..حسم بهم ميگه آبتين علاقه اي بهم نداره؛


يکدفعه سامان منفجر شد از خنده؛


جوري مي خنديد که انگار با يک ديوونه طرفه..!


مي دونستم به چي مي خنديد..


با لبخند گفتم:


_مي دونم براي چي مي خندي..مي خواي بگي از حرکات آبتين کاملا پيداست که حسش مثل منه..نه؟!


_خب دختر وقتي خودت اين رو ميفهمي پس چرا ميگي بهم علاقه اي نداره؟!


_چون شک دارم..اون اگه به من علاقه داره پس چرا ساکته و هيچي نميگه..!؟


_خب شايد دليلي داره..شايد ميترسه ابراز عشق کنه و پاسخ  منفي بشنوه؛ و هزاران اما و شايد ديگه..!


_نمي دونم والا..ديگه نمي دونم چي درسته چي غلط..


سرم رو بالا بردم و رو بهش گفتم:


_راستي تو از ازدواج قبلي من چيزي مي دوني؟


_آره من همه چيز رو مي دونم.


_آره..حدس مي زدم مامان همه چيز رو بهتون گفته باشه..پس الان که در مورد ازدواج قبليم هم مي دوني..ميفهمي که تحمل يک شکست ديگه رو ندارم.


چند لحظه سامان ساکت شد وصدايي ازش نميومد..بهش نگاه کردم که عميقا توي فکر بود.


_حالت خوبه سامان؟!تو چه فکري هستي؟!


با کمال تعجب من سامان  گفت:


_مي خواي بهت کمک کنم که آبتين زودتر به عشقش اعتراف کنه؟!


_آره معلومه.. ولي چطوري؟


سامان نقشه اش رو برام تعريف کرد ،که واقعا هم نقشه ي خوبي بود و تنها راهي بود که مي تونستيم آبتين رو مجبور به اعتراف بکنيم.


_نظرت چيه..که از همين الان نقشه امون رو شروع کنيم؟!


_باشه..عاليه،ولي اگه من بد شانس بودم و اون باز هم اعتراف نکرد چي؟!


سامان چشمکي تحويلم داد و با لحن شيطوني گفت:


_اون وقت ديگه زن من ميشي و رسما بدبخت ميشي!


با اين حرفش هردومون زديم زير خنده؛


حتي فکرش هم خنده دار بود؛


چون من ا ز همون اول به سامان به چشم برادري نگاه مي کردم و صد در صد که اين حس متقابل بود.


سامان در همون حالت که مي خنديد ادامه داد:


_البته بد هم نيست ها زن من شدن؛ اين آبتين رو بيخيال شو و در موردم حتما فکر کن..پسر به اين خوشتيپي و خوشگلي از کجا مي خواي پيدا کني؟!


کفشم رو از پام در آوردم و مي خواستم با کفشم بزنمش که زود متوجه شد و پا به فرار گذاشت..


_اگه مردي وايستا...


_پسرم ونمي ايستم.


من هم زود از جام بلند شدم و دنبالش کردم..


دور تا دور حياط داشتيم مي دويديم که يکدفعه با فرياد عصبيش فورا از حرکت ايستادم و به طرفش برگشتم ..


با عصبانيت به من و سامان  زل زده بود واز شدت عصبانيت سرخ شده بود.


_خجالت بکشيد و به جاي اين بچه بازي هاتون..بياين داخل که شام حاضره و بقيه رو معطل خودتون نکنيد!





_خجالت بکشيد و به جاي اين بچه بازي هاتون..بياين داخل که همه منتظر شما هستن  و بقيه رو معطل خودتون نکنيد! 


و رو به من با حرص ادامه داد:


_مثل اينکه همه به خاطر شما اينجان غزال خانم..بهتر نيست به جاي اختلاط با سامان خان تشريف بياريد پيش مهمون هاتون؟!


من سرم رو پايين انداختم و هيچي نگفتم..


چون در حقيقت نمي تونستم توي چشمهاش نگاه کنم و حرف بزنم..


اما سامان رو بهش گفت:


_اولا اختلاط کردن ما هيچ ربطي به شما نداره..دوما آدم شور و هيجان داشته باشه ،بهتر از اينه که مثل يک آدم بي احساس هميشه توي خودش باشه و عصبي و غد  باشه.


واي سامان......!!!!


با اين حرف سامان فاتحه ي خودم  رو خوندم و  با ترس به آبتين نگاه کردم ،


مي ترسيدم الان بيفته به جونش و دعواشون بشه.


آبتين شدت عصبانيتش بيشتر شده بود و تند تند نفس مي کشيد،اما سامان با خونسردي  رو به من کرد و گفت:


_بريم عزيزم؟


مي دونستم اين هم جزءي از نقشه امونه ،پس سرم رو به معناي آره تکون دادم و با هم به سمت خونه همراه شديم .


با اين "عزيزمي" که سامان بهم گفت ،قيافه ي آبتين برزخي تر شده بود؛طوري که ترس برم داشت که يکدفعه از شدت خشم  سکته نزنه؛


از کنار آبتين که داشتيم رد مي شديم،با خشم رو به سامان گفت:


_صبر کن ببينم ...


سامان ايستاد و با همون خونسرديش رو بهش گفت:


_مي شنوم!


آبتين توي چشمهاش زل زد و محکم گفت:


_منظورت از آدم بي احساس..غد و مغرور، من بودم ..آره؟!


سامان هيچي نگفت که آبتين چند قدم به سمتش اومد..


ترسم از اين بود که دعواشون نشه..


نا خود آگاه گفتم:


_واي نه.. تو رو خدا ولش کن آبتين!


با اين حرفم آبتين زل زد توي چشمهام...


با حالت خاصي بهم نگاه مي کرد...


يک نوع حسرت توي نگاهش بود.


با صداي ضعيفي گفت:


_هنوز که کاري نکردم ،مي ترسي بلايي به سرش بيارم..آره؟!


مي خواستم بگم "نه"


مي خواستم بگم  "فقط مي خواستم دعواتون نشه"


اما تا دهنم رو باز کردم که حرف بزنم.. آبتين ديگه اونجا نبود.


فقط شنيدم که زير لب گفت "اون هم مثل تو ازمن مي ترسيد..."


چي گفت؟؟


مثل من ازش مي ترسيد ؟!


اين جمله اش چه معني مي داد؟!


آبتين از کي مي ترسيد؟!


تموم فکر و ذهنم معطوف اين حرف آبتين شد..


يعني اون آدم  کي بود که آبتين در موردش حرف مي زد؟!


با صداي  بلند سامان از فکر بيرون اومدم..


_ب..بله؟!


_حواست کجاست دختر..هر چي صدات مي زنم  چرا جواب نميدي؟


_ببخش حواسم نبود..چي شده؟!


_هيچي ميگم، تو هم اون حرف زير لبي آبتين رو شنيدي؟


سرم رو تکون دادم و گفتم:


_آره منظورش چي بود؟


شونه هاش رو بالا انداخت و گفت:


_نمي دونم والا..فعلا بيا بريم داخل خونه، که همه منتظر توان دختر!


_باشه بريم.


هردومون داخل خونه رفتيم که با وارد شدنمون نگاه همه به سمتمون چرخيد..


مامان قاصدک رو به من گفت:


_کجاييد مامان جان..وقت دادن کادوهاست! 


بعد از چند لحظه به چهره ام دقت کرد و با ديدن من که مطمئن بودم رنگم پريده گفت:


_غزال ..تو حالت خوبه؟


نفس عمميقي کشيدم و لبخندي به روش زدم..بعدش  گفتم:


_آره مامان جون خوبم..


و بعدش رو به همه ادامه دادم:


_معذرت مي خوام که دير کردم..يکم حالم خوش نبود.


پوزخند آبتين رو با اين حرفم  ديدم ؛اما ناديده گرفتم.


عمو فرهاد با لبخند گفت:


_عيبي نداره دختر قشنگم..بيا کادوهات رو باز کن ببينيم خوشت مياد يا نه؟!


_ممنونم از زحماتتون ..آخه مگه ميشه خوشم نياد عموجون؟ 


آتاناز با غرغر گفت:


_اي بابا..به جاي اينکه دوساعت اونجا سخنراني کني بيا اين کادوهات رو باز کن که من از تو هيجانم بيشتره و ديگه هم نمي تونم بايستم...!


خنده ام گرفت از دست آتاناز..


باز غر زدن هاي اين دختر شروع شد!


به سمتش که کنار کادوها ايستاده بود ،رفتم ..


آروم توي گوشش گفتم:


_حالت خوبه خواهري؟درد نداري اين ماه هاي آخر ؟ اذيتت که نمي کنه؟!!


لبخندي به روم زد و گفت:


_زياد نه آهو جونم ..ولي يک خورده درد هم ديگه طبيعيه!


_اي جونم..من که بي صبرانه منتظر اومدنش هستم، اسم براش انتخاب نکردي؟!


با نيش باز گفت:


_انتخاب کردم ..ولي به تو نميگم؛ سورپرايزه!


چپ چپ نگاهش کردم که لبهاش رو غنچه کرد و با لحن لوس و بچگانه اي  گفت:


_اينجولي نگام نکن گناه دالم.





مي خواستم چيزي بگم که با صداي حرصي آرتام نگاهم به سمتش افتاد..


_اي بابا ..باز پچ پچ هاي شما دو نفر شروع شد؟؟بابا بس کنيد ديگه..اين روده کوچيکه روده بزرگه رو خورد!


با اين حرفش چند لحظه همه به هم نگاه کرديم و يکدفعه  همه منفجر شدن از خنده؛


آرتام هاج و واج به همه امون نگاه مي کرد،هنوز هم حواسش نبود که حرفش رو برعکس گفته؛


آريا که کنارش نشسته بود ،همون طور که مي خنديد گفت:


_گرسنگي زده به سرت برادرمن ؟حرفت رو بر عکس گفتي که..


آرتام چند لحظه به حرفي که زده بود فکر کرد..بعدش يادش اومد بر عکس گفته و خودش هم خنده اش گرفت.


با کمک آتاناز همه ي کادو ها رو باز کردم..


بيشترشون طلا و لباس خريده بودن..اما از همه جالب تر و با ارزشمندتر براي من ، هديه ي آبتين بود.


جعبه ي بسيار زيبايي که وقتي باز ميشد دختر و پسري موزيکال با عشق مي رقصيدند.. به معناي تشکر سرم رو براش تکون دادم، اما هنوز هم ازم دلگير بود و با نگاه من به خودش سرش رو برگردوند.


خيلي از اون هديه خوشم اومد ،حتي اگه چيز ديگه اي هم بود ،چون هديه ي آبتين بود برام ارزش زيادي داشت.


اون شب هم با همه ي خوشي هاش تموم شد و موقع رفتن مهمون ها رسيد..


آبتين از همون موقع تا آخرش اخم هاش مهمون صورتش بود و بهم نگاه هم نمي کرد.


من هم به خاطر نقشه امون سعي کردم زياد بهش نگاه نکنم..اگرچه توي دلم بلوايي به پا بود.


عوضش با سمان خيلي بگو و بخند مي کرديم.


خلاصه اگه اخلاق بد آبتين رو فاکتور بگيريم،شب  خيلي خوبي بود.





روي تختم دراز کشيدم و مي خواستم بخوابم،اما خوابم نمي برد ..


همش فکرهاي مختلف توي ذهنم مي چرخيد..


اين که آخر اين داستان من چي ميشه؟!


يعني ميشه من هم رنگ خوشي رو ببينم؟!


کم کم  چشمهام داشت گرم مي شد که تلفن خونه به صدا در اومد..


با دلهره خيلي زود از جام بلند شدم وبلافاصله  از اتاقم بيرون رفتم...


يعني اين موقع شب کي زنگ زده؟


نکنه بلايي سر کسي اومده؟!


از پله ها پايين رفتم که مامان قاصدک  هم بيدار بود و داشت با تلفن حرف مي زد..


نمي دونم پشت خطي کي بود که مامان در جوابش با خنده گفت:


_از بس که  اين دختر شيطوني کرد و بالا و پايين پريد؛--آره والا--باشه من و آهو هم الان ميايم—باشه،باشه—نه ليلا جان--خداحافظت باشه.


به محض اينکه گوشي رو قطع کرد گفتم:


_کي بود مامان؟


برگشت طرفم و  با تعجب گفت:


_عه تو بيداري هنوز مادر؟!


سرم رو به نشونه ي تاييد تکون دادم و گفتم:


_داشتم مي خوابيدم..اما با صداي گوشي ترسيدم و اومدم ببينم کيه اين موقع شب..!


مامان نفس راحتي کشيد و گفت:


_ليلا مامان آتاناز بود ،مثل اينکه آتاناز داره فارغ  ميشه! 


با تعجب گفتم:


_وا..هنوز که موقعش نبود.


_از بس که اين دختر ورجه وورجه کرد..ليلا ميگه تا از اينجا رفتن و رسيدن خونه دردش گرفته..آرتام همخداروشکر فورا طفلي رو به بيمارستان برده.


از ذوق جيغ بلندي کشيدم که مامان قاصدک بيچاره ترسيد و دستش رو روي قلبش گذاشت.


_واي..ببخشيد.


پريدم بغلش و ماچ بارونش کردم.


بعدش گفتم:


_واي مامان بريم بيمارستان پيشش ديگه..من خيلي ذوق دارم!


مامان با خنده گفت:


_خب دختر..تو اگه من رو ول کني چشم!


از بغل مامان بيرون اومدم..


مامان به آراد زنگ زد که اگه ميتونه بياد دنبالمون و باهم بريم.


خدا روشکر خونه ي آراد هم خيلي دور نبود و براش سخت نبود.


مامان گوشي رو قطع کرد و رو به من گفت:


_اينجوري نميشه..!


با تعجب گفتم:


_چي نميشه مامان جان.؟!


_بايد هر چه زودتر گواهينامه ات رو بگيري..نميشه که  نيمه شب  هم اينقدر  مزاحم آراد بشيم که از خوابش هم بزنه بچه ام..!


_آخه مامان من..


_آخه نداره..خيلي زود بايد گواهي نامه ات رو بگيري غزال..حرف هم نباشه!


بعدش هم بي توجه به من که هاج و واج نگاهش مي کردم داخل اتاقش رفت تا آماده بشه.


اما من از  بعد از اون تصادف لعنتي خيلي از پشت فرمان نشستن مي ترسيدم.


مامان قاصدک هم که هميشه همه ي حرفهاش رو به کرسي مي نشوند..


مونده بودم چجوري از زيرش در برم.


بي خيال رانندگي شدم..به سمت اتاقم  رفتم و لباس هام رو پوشيدم و منتظر اومدن آراد شدم..


براي ديدن بچه ي آتاناز خيلي ذوق داشتم..


کلا عاشق بچه ها بودم.


بيست دقيقه بعدش آراد و ليلا دنبالمون اومدن و با هم به سمت بيمارستان راه افتاديم.


وقتي که رسيديم همه اونجا بودن..


هم خانواده ي آتاناز و هم خانواده ي آرتام...


تراته تا من رو ديد از خوشحالي فرياد کشيد..


_واي غزال..


مثل بچه ها هردومون به سمت هم دويديم و هم رو بغل کرديم که همه بهمون خنديدن.


ولي واقعا از ته دل خوش حال بوديم. 


وجود يک بچه توي اين خانواده مي تونست همه ر و خوشحال بکنه.


نيم ساعت بعدش  آتاناز و دخترش رو هم از اتاق عمل بيرون آوردن .


دخترش کپي مادر و پدرش بود و با نمک و ناز بود..طوري که به دل همه مي نشست.


بعد از يک ساعت که به هوش اومد ،همه به اتاقش رفتيم..خدا رو شکر حالش هم خوب بود و نگراني نداشت.


آرتام با لبخند اول پيشاني آتاناز رو بوسيد و با عشق بهش نگاه کرد، بعدش به سمت دختر کوچولوش رفت و اول پيشوني اش رو بوسيد و بعدش هم توي گوشش  اذان گفت.


بعد از اينکه اذان گفت با لبخند بچه رو تو بغلش کرد و زير لب قربون صدقه اش مي رفت.


اين صحنه واقعا ديدني بود.


چون از آرتام با اون شيطنت بعيد بود اين قدر احساساتي باشه ..


پدر شدن هم خيلي بهش ميومد.


آريا با نيش باز رو به آرتام  گفت:


_ميگم آرتام خان..


آرتام همون طور که به دختر کوچولوش زل زده بود گفت:


_بنال..


آريا چپ چپ نگاهش کرد و گفت:


_بي ادب چه طرز حرف زدنه..ناسلامتي دو ماه ازت بزرگترم.


آرتام با بي حوصلگي گفت:


_خيلي خب بگو..


آريا با لحن جدي  گفت:


_هيچي..فقط اينکه پدر شدن اصلا بهت نمياد.


_ممنون از نظرت ولي بايد بگم ...


نيشش رو باز کرد و ادامه داد:نظرت محترم نيست.


اوفففف..


مطمئن بودم اگه اين دو تا رو به حال خودشون رها کنيم ، بي توجه به سنشون  تا صبح با هم کل کل مي کردن.


چند قدم به جلو رفتم و گفتم:


_اي بابا..باز شما دوتا شروع کرديد؟!


آرتام گفت:


_غزال خودت ببين..اين دفعه که ديگه تقصير من نبود.


بي توجه به حرفش با اخم مصنوعي به آتاناز اشاره کردم و  گفتم :


_برو اون طرف مي خوام بيام پيش آتاناز..


آرتام کنار ايستاد و گفت:


_باشه خواهر من ..نخور من رو!


سرم رو به معناي تاسف براش تکون دادم و به سمت آتاناز رفتم..


گونه هاش رو بوسيدم و گفتم:


_خب..مامان کوچولوي ما  حالش چطوره؟


آتاناز با صداي ضعيفي گفت:


_خدارو شکر..خوبم.


لبخندي بهش زدم و به سمت دختر کوچولوش رفتم..


آروم لپ هاي کوچولوش رو بوسيدم و گفتم:


_خب..حالا به من بگيد اسمي که براي  اين دختر کوچولوي ناز انتخاب کرديد  چيه؟!


آتاناز و آرتام يک نگاه به هم انداختن و يک صدا گفتن:


_تارا


عمو فرهاد جلو اومد و بعد از بوسيدن پيشوني عروسش تارا کوچولو رو بغل کرد و گفت:


_پس تاراخانم به خانواده ي ما خوش اومدي...





*****





روزها خيلي زود سپري شد و دو  ماه ديگه هم به سرعت برق و باد گذشت.


همون طور که فکر مي کردم و از کمک هاي سامان بالاخره تونستم رتبه خوبي بيارم و رشته اي که که مي خواستم، يعني پزشکي روتوي اروميه ي  خودمون  قبول شم.


همه ي کارهاي ثبت نامم رو کرده بودم و از پس فردا کلاس هام شروع مي شد.


طبق اون نقشه قرار بود فرداشب  خانواده ي سامان به خاستگاري من بيان..


هيچکس ؛حتي آتاناز و ترانه هم از ماجراي خاستگاري چيزي نمي دونستن و قرار بود که فردا همه با خبر مامان قاصدک بهشون سورپرايز بشن.


تنها نگراني و دلسوزيم بابت مامان قاصدک و دايي اميرحافظ و خانمش بود..


به اينکه چقدر ظلم ميشه بهشون..


به اون هايي که اينقدر براي ما ازته دلشون خوشحال بودن و ما با کمال بي رحمي  به همه کلک مي زديم.


ياد مکالمه ي  چند روز پيشم با  سامان افتادم...


_آهو يک چيزي بايد بهت بگم..


_چيزي شده  سامان؟!


کمي دست دست کرد و حرفي رو زد که با شنيدنش به معناي واقعي نابود شدم...


_مي خوام اين رو بدوني که بر خلاف تصور تو  من برعکس تو اين ماجراي خاستگاري برام يک کلک نيست..مي خوام بدوني من دوستت دارم و اگه آبتين نيومد در موردمن هم  فکر جدي  کن..و اما اگه که  آبتين اومد؛ اين رو بدون اگه با اون ازدواج کني از اون به بعدش به خداوندي خدا مثل خواهري برام؛ چون احساسم بهت اون قدر ها هم قوي نيست.


اون پشت سرهم حرف مي زد..


اما من گنگ حرفهاش بودم.


مني که فکر مي کردم حس سامان هم مثل منه و به چشم خواهرش بهم نگاه مي کنه.


اما برعکس شده بود و اون هم دلش گير کرده بود.


از کارم پشيمون شده بودم..


اون موقع همه ي نقشه رو خراب کردم..


چون نمي خواستم سامان اذيت بشه..


اما سامان دوباره باهام حرف زد و نقشه برگشت.


همه ي اميدم به امشبه..


يعني ميشه آبتين هم امشب بياد؟!


سامان خوب بود اما دل بي قرار  من پيش اون گير بود.


ولي بالاخره..خودم هم وقتي در مورد پيشنهاد سامان  فکر کردم ديدم بد هم نيست.


سامان مرد خوبيه و ميتونه تکيه گاه خوبي برام باشه ؛


درسته که هيچ علاقه اي بهش نداشتم و به چشم برادر ميديدمش..


اما اين حس مي تونست تغيير هم بکنه...!


و عشق مي تونه بعد ازدواج هم به وجود بياد.





با صداي آلارم گوشي ام چشمهام روآروم  باز کردم.


کش و قوسي به بدنم دادم و از جام بلند شدم و بعد از شستن دست و صورتم از اتاق بيرون رفتم.


مامان توي آشپزخونه مشغول غذا درست کردن  بود..


_سلام مامان..صبحتون بخير.


برگشتم به طرفم و با لبخند مهربوني گفت:


سلام دخترک قشنگم..صبح توهم بخيرعروس خانوم.


پشت ميز نشستم و به مامان خيره شدم.


حس مي کردم يکم  گرفته است..


رو بهش گفتم:


_مامان شما حالتون خوبه؟


سرش رو به نشونه ي تاييد تکون دادو گفت:


_آره عزيزم..چرا ميپرسي؟!


_آخه يکم گرفته ايد،گفتم شايد مشکلي پيش اومده..


اومد روي صندلي کنارم نشست..سرش رو پايين انداخت و با ناراحتي گفت:


_من تازه به دستت آوردم غزال، ولي خيلي زود هم داري از پيشم ميري؛ هيچ وقت نتونستم يک مادر خوب برات باشم مامان..هيچ وقت!


حق با مامان قاصک بود.


من و اون خيلي دير هم رو پيدا کرديم و خيلي زود داشتيم از هم جدا مي شديم.


بايد آرومش مي کردم..


دستاش رو توي دستام گرفتم و بوسه ي ريزي روي دستهاش نشوندم.


_کي گفته من و شما از هم جدا ميشيم؟من که توي همين شهر قراره زندگي کنم قربونت برم من..بهت قول ميدم هرروز بيام پيشت مامان خوبم..باشه؟!


_چي بگم..خوشبختي تو آرزوي منه ..باشه مادر..


لبخندي بهش زدم و گونه اش رو بوسيدم.


_زنگ زديد به خانواده ي عمو فرهاد و عمو تيرداد؟!


_آره زنگ زدم ، ولي مي دوني آهو..عکس العملشون خيلي  براي من عجيب بود.


با تعجب گفتم:


_مگه چه عکس العملي داشتن؟


مامان قاصدک با ناراحتي گفت:


_سارا که فقط گفت مبارک باشه که اونم از ته دل نبود ..اما ليلا خيلي ناراحت شد و يک تبريک خشک و خالي هم نگفت! نمي دونم چرا اينجوري رفتار  کردن..اونا که خيلي تو رو دوست دارن..من فکر مي کردم با خبر ازدواج تو خوش حال ميشن.


شونه اي بالا انداختم و با ناراحتي گفتم:


_بيخيال مامان..


و بدون اينکه منتظر حرفي از جانب مامان باشم، از جام بلند شدم و ازآشپز خونه به قصد رفتن به اتاقم بيرون رفتم.


اما شنيدم که مامان قاصدک گفت" اي بابا..توچت شد دختر؟! " 


چم شده؟!


پوزخندي روي لبم نشست.


اي مادر بيچاره و ساده ي من..


اگه بدوني دخترت که اينقدر بهش اعتماد داري و دوستش داري چه حقه اي مي خواد بزنه ودل چند نفر رو بشکنه! 


فقط از خدا مي خواستم دوباره توي زندگيم طوفان جديدي راه نيفته چون ديگه تحمل نداشتم.


وارد اتاقم شدم که همون موقع گوشيم شروع به زنگ خوردن کرد..


يک نگاه به صفحه ي گوشي انداختم که اسم  "آتاناز" روش حک شده بود. 


با لبخند جواب دادم:


_به به..مامان کوچولو چطوره؟!


اما از اون طرف فقط صداي هق هق ميومد.


واي خداي من..


آتاناز داشت گريه مي کرد؟!


نکنه بلايي سر آرتام و تارا اومده؟!


با لکنت گفتم:


_آتاناز چي شده..؟تاراو آرتام خوبن؟!


بالاخره صداي ضعيفش اومد..


_غزال؟


_جانم عزيزم..خوبي؟!


بدون اينکه جواب سوالم رو بده گفت:


_مامانت چي مي گفت؟ حقيقت داره ماجراي خاستگاري؟!


با تعجب گفتم:


_کي به تو گفت؟


_من خونه ي مامانم اينا هستم..مامانت که زنگ زد من هم فهميدم..فقط تو روخدا به من  بگو حقيقت داره؟!


پس آتاناز به خاطر اين گريه مي کرد..


نفس حبس شده ام رو بيرون دادم و گفتم:


_آره..حقيقت داره.


آتاناز بعد از چند لحظه مکث گفت:


_من بايد هر چه سريعتر ببينمت..بايد با هم حرف  بزنيم.


_اما من ...


پريد وسط حرفم و گفت:


_اما و اگر و شايد نداريم.خيلي مهمه..من دارم ميام آماده باش.


و بدون اينکه به من اجازه ي حرف زدن بده قطع کرد..


يعني باهام چيکار داره؟!


زود لباس هام رو پوشيدم و پايين رفتم که همون موقع صداي  آيفون بلند شد و خبر از اومدن آتاناز مي داد.


تعجب کردم از اينکه اينقدر  زود اومد..


يعني اينقدر کارش مهمه؟!


مامان قاصدک مي خواست آيفون رو جواب بده که گفتم:


_آتانازه مامان..با من کار داره.


برگشت طرفم و وقتي ديد که آماده شدم گفت:


_جايي ميري؟


_آره يه سر با آتاناز ميريم بيرون و زود ميايم.


_باشه..مواظب خودتون باشيد.


_چشم


بعدش زود خداحافظي کردم و از خونه بيرون اومدم.


آتاناز با ماشين خودش که مزداي قرمز رنگي بود اومده بود و تنها بود.


سوار ماشينش شدم و گفتم:


_سلام


آتاناز هم جواب سلامم رو دادوبي حرف  راه افتاد..


به چشمهاش  نگاه کردم که از شدت گريه سرخ شده بود.


_نمي خواي به من چيزي بگي؟!


_چي بگم؟


_دليل گريه ات..


_صبر کن ميفهمي..


شونه ام رو بالا انداختم و ديگه چيزي نگفتم.


بقيه ي راه توي سکوت گذشت ،تا اينکه آتاناز  کنار يک کافي شاپ نگه داشت و با هم به  داخل کافي شاپ رفتيم.


خدا رو شکر کافي شاپ خلوتي هم بود.


پشت يک ميز دو نفره نشستيم و منتظر به آتاناز نگاه کردم..


_بالاخره ميگي چي شده..؟ دختر تو که سکته ام دادي.


آتاناز بي حرف شروع به تعريف کردن کرد..


نگاهش روي ميز بود اما ذهنش توي  گذشته به سر مي برد.





_درست ده سال پيش بود..اون موقع ما پاريس بوديم.. من يازده  سالم بود و آبتين 19سالش؛آبتين از همون کوچکي اش مغرور بود ..اما قلب پاک و ساده اي داشت..ولي کاش هيچ وقت عاشق نمي شد و اون اتاق نمي افتاد..


و سرش رو پايين انداخت و قطره اي اشکي از چشمهاش چکيد.


با اين حرف هاش چشمهام از شدت تعجب گرد شد.


آبتين و عشق؟!


من فکر نمي کردم اين کوه غرور تا به حال عاشق شده باشه.


رو به آتاناز گفتم:


_کدوم اتفاق آتاناز؟


نفس عميقي کشيد و وقتي حالش جا اومد ادامه داد:


_مامانم اونجا يک دوست صميمي ايراني  داشت ؛خاله هلن..کسي که هم خودش و هم خانواده اش و خيلي مهربون بودن و ميشه گفت مثل يک خواهر براي مامانم و خاله ي واقعي  براي من و آبتين بودن..خاله هلن شوهرش خارجي بود و  فقط يک  دختر داشت به  اسم گلوريا..گلوريايي که از اينکه آبتين رو از دست بده مي ترسيد و سعي مي کرد زياد بهش نزديک نشه و وابسته اش نکنه..غافل از اينکه آبتين ديوونه ي  اون بود..گلورايي که از همون کوچيکي هم اسم آبتين شد وبخاطر علاقه ي زيادشون به هم  تصميم گرفتيم هردوشون رو به اسم هم کنيم تا بزرگ که شدن رسما مال هم بشن ..


بعدش سرش رو پايين انداخت و با لحن غمگيني گفت:


_اما خدا اين رو نخواست. 


با لکنت گفتم:


_خ..خب چرا؟م..مگه چي شد؟!


آتانازاول يک نگاه به من که با دهن باز نگاهش مي کردم انداخت و دوباره ادامه داد:


_افتضاح شد غزال..زندگي همه  توي يک روز نابود شد.. يک روزخيلي غم انگيز و  نحس  که گلوريا و پدر و مادرش براي سفر کاري به سفر رفته بودن، وقتي داشتن برميگشتن توي يک ثانيه ي شوم ماشينشون توي دره ميره و هر سه نفرشون در جا ميميرن و تنها چيزي که ازشون ميمونه خاکسترشونه...اين اتفاق براي همه امون غير منتظره و غير قابل باور بود..اصلا باورمون نمي شد که خاله هلن و گلوريا ديگه زنده نيستن و تنهامون گذاشتن..من خودم فکر مي کردم خوابم..تا چند روز همه امون توي شوک بوديم و بالاخره، اگرچه خيلي برامون سخت و دردناک بود ولي  ما باور کرديم..اما کسي که بيشتر ازهمه  شکست..کسي که خورد شد..کسي که داغون شد..آبتين بود.


آتاناز در همون حالت که توي گذشته سير مي کرد اشک توي چشمهاش حلقه زده بود و با درد حرف مي زد...


بدون توجه به مني که هاج و واج مونده بودم و بهش خيره شده بودم.


_بميرم براي داداشم..براي اون اتفاق که گلورياش رو ازش گرفت..بغض نکرد..گريه نکرد..ولي داغون شد..مغرور بود ،صد برابر مغرور تر شد و ديگه از ازدواج کردن بي زار شد..هميشه توي خودش بود و کسي هم نمي تونست دم پرش بشه..ما روز به روز آب شدنش و تنهاييش رو به وضوح احساس مي کرديم..تصميم گرفتيم براي هميشه برگرديم ايران تا شايد آبتين بتونه گذشته ي تلخش رو فراموش کنه..


براي ادامه ي حرفش سرش رو بالا آورد و توي چشمهاي من خيره شد و ادامه داد:


_تا اينکه تو وارد زندگيش شدي...از اينجا به بعدش رو از زبون خودش بشنوي بهتره..ولي اين رو بدون تو تنها کسي هستي که بعد از اون ماجرا قلبش رو دزديدي...


بعدش بغضي که توي گلوش بود شکست ؛دستم رو توي دستهاش گرفت و با هق هق ادامه داد:


_غزال فقط تو ميتوني اون رو به زندگي برگردوني..امروز که مامانت بهمون زنگ زد و خبر خاستگاري غير منتظره ات رو داد با عصبانيت و حال خراب از خونه بيرون رفت..من مي ترسم بلايي سرش بياد..تو رو خدا کمک کن...


و گريه اش شديد تر شد.


و اما من..


مني که با بهت بهش خيره شده بودم؛


حرف هايي که زد برام قابل حضم نبود..


دلم براي آبتين سوخت..


دردش رو من  هم مي فهمم..


چون من هم مثل خودش عاشقم..اصلا نمي تونم ذره اي فکر کنم که  آبتين نباشه..


مي دونم چي کشيده..


از بهت بيرون اومدم..


آتاناز سرش رو روي ميز گذاشته بود و گريه مي کرد..


به دو رو برم نگاه کردم که همه ي آدم هايي که تويرستوران بودن به ما زل زده بودن.


توي گوش آتاناز زمزمه کردم:


_پاشو بايد از اينجا بريم..با اين گريه هاي تو کم مونده از توي خيابون هم مردم بيان و به ما خيره بشن..


با اين حرفم سرش بالا اومد و وقتي  چشمش به جمعيتي که به ما زل زده بودن افتاد از جاش بلند شد و رو به همه گفت:


_چيه شما کار و زندگي نداريد که زل زديد به ما؟!


آتاناز خيلي عصبي بود..


مي ترسيدم از اينکه دعوا به پا کنه..


دستش رو گرفتم و به سمت بيرون کشيدم و در همون حالت گفتم:


_آبرو ريزي راه ننداز..بيا بريم که کلي کار داريم.


به سمت ماشين رفتيم و سوار ماشين شديم که بعد از چند لحظه آتاناز رو بهم گفت:


_يک حسي بهم ميگه يک کاسه اي زير نيم کاسه است..هر چي که من فکر مي کنم نمي تونم قبول کنم که تو اين قدر زود به خاستگاري سامان جواب مثبت داده باشي.. مطمئنم تو هم آبتين رو دوست داري غزال ..ولي درک نمي کنم..که چرا داري اين کاررو ميکني؛ پس به من بگو اصل ماجرا چيه لطفا ..؟!


مي دونستم آتاناز و ترانه اي که اينقدر خوب من رو مي شناسن باور نمي کنن..الان هم که آتاناز اين حرف هارو در مورد آبتين بهم زد..بيشتر از هر وقت ديگه اي احساس پشيموني  مي کردم و دلم مي خواست اين خاستگاري دروغين  لعنتي رو به هم بزنم.


سرم رو پايين انداختم وبا صداي ضعيفي  زمزمه کردم:


_حق با توعه آتاناز..اين خاستگاري صحت نداره و يک کلکه...؛


و در همون حالت همه ي ماجرا رو براش تعريف کردم.


تموم که شد آتاناز با عصبانيت به سمتم براق شد..


_آخه غزال تو و سامان فکر بقيه رو...


پريدم وسط حرفش و گفتم:


_تو روخدا نصيحتم نکن..من خودم مي دونستم با اين کلکم دل همه مي شکنه..ولي اين داداشت ديگه برام راهي نگذاشت..الان هم لطفا به جاي نصيحت کردن به من بگو بايد چي کار کنم..!


سرش رو به معناي تاسف تکون داد و گفت:


_والا فعلا که مخ من هم هنگ کرده..ولي اول از همه  بايد به سامان زنگ بزني و يه جوري اين خاستگاري لعنتي  رو لغو کني تا ببينيم بايد چي کار کنيم.


_باشه...


زنگ زدم به سامان و بهش گفتم حتما مراسم خاستگاري رو لغو کنه؛ خداروشکر سامان هم درکم کرد و سوال زيادي نپرسيد..خودم بايد سر فرصت بهش توضيح بدم.


آتاناز رو بهم گفت:


_سامان دليلش رو نپرسيد؟


_نه خداروشکر..خودم سر فرصت همه چيز رو بهش ميگم.


_باشه..الان بايد بريم پيش آبتين..دلم خيلي شور ميزنه!


با تعجب گفتم:


_مگه مي دوني کجاست؟


_آره..از طريق يکي از دوستاش فهميدم خونه ي مجردي گرفته.


_خب اگه در رو برامون از نکرد؟اصلا شايد اونجا نباشه.


_والا غير از اونجا که جايي نميره..اگه در رو هم باز نکرد..


از توي جيبش کليدي در آورد ..جلوم گرفت و با مرموزي گفت:


_با اين باز مي کنيم.


با تعجب گفتم:


_تو اين کليدها رو از کجا آوردي؟


لبخند خبيثي زد و گفت:


_ديگه..ديگه


سرم رو به نشونه تاسف تکون دادم و آتاناز راه افتاد..


دلشوره ي آتاناز به من هم سرايت کرد..


احساس بدي داشتم..


يک حسي بهم مي گفت  اگه دير برسيم ممکنه اتفاقي بيفته.


رو به آتاناز گفتم:


_يکم تند تر برو..


نيم ساعتي طول کشيد تا رسيديم..


يک ساختمون بلند و شيک بود.


عجيب بود که ماشين آبتين هم دم در بود.


آتاناز با استرس  گفت:


_چرا ماشين رو نبرده توي پارکينگ؟!


اما من چيزي نگفتم و فقط نگاهش کردم.


متوجه حال خرابم شد.


دستم رو توي دستش گرفت و گفت:


_تو رو خدا آروم باش..فقط بايد عجله کنيم. 


به سمت ساختمان رفتيم و خيلي سريع وارد آسانسور ساختمون شديم و آتاناز دکمه ي 20رو زد..


قلبم داشت ميومد توي دهنم..


احساس مي کردم چشمهام داره تار ميره که آتاناز نگهم داشت.


آسانسور که ايستاد به سمت واحد 120رفتيم و آتاناز زنگ خونه رو زد..


هر چي در زديم و زنگ خونه رو فشار داديم در رو باز نکرد.


رو به آتاناز با لحن تندي گفتم:


_پس چرا معطلي..در رو با اون کليد کوفتي باز کن ديگه اه!


آتاناز در حالي که دستهاش مي لرزيد در آپارتمان آبتين روفورا باز کرد..


هردومون باهم رفتيم داخل که از شدت  بو و دود شديد  سيگار به سرفه افتاديم..


به قدري دود زياد بود که دور و برم رو نمي تونستم ببينم و پشت سر هم سرفه مي کردم.


آتاناز وضعيتش بهتر از من بود و  پشت سرهم اسم آبتين رو صدا مي زد...


يکدفعه ديدمش..


روي زمين افتاده بود و انگار بيهوش شده بود.


دور و برش هم پر از سيگار و عکسهاي پاره و پوره شده انداخته شده بود.


اما به عکس ها توجهي نکردم و دويدم سمتش و بلند اسمش رو صدا زدم.


آتاناز هم متوجه شد و به سمتمون اومد.


زود از جام بلند شدم و در حالي که همه ي بدنم مي لرزيد همه ي پنجره ها و در رو باز کردم تا دودها بره بيرون...


بعدش هم رفتم يک آب قند براي آبتين درست کردم.


آتاناز با گريه توي صورت آبتين مي زد..


چشمهاش بسته بود اما هنوز بيهوش نشده بود ،ولي کاملا بي حال بود.


کنارش نشستم و اول يک ليوان آب ريختم روي صورتش و حالش که بهتر شد آب قند رو هم به خوردش دادم.


چند دقيقه اي که گذشت حالش بهتر شد و چشمهاش رو باز کرد..اما بدجور سرفه مي کرد.


اول چشمش به آتاناز افتاد..


با تعجب  و صداي ضعيفي رو بهش که گريه مي کرد گفت:


_تو اينجا رو از کجا پيدا کردي؟کليدش رو از کجا آوردي؟


آتاناز گفت:


_الان موقع اين حرف ها نيست..بايد برسونيمت بيمارستان..


آبتين در همون حالت، با تعجب گفت:


_مگه ديگه کي همراه تو اومده؟


آتاناز به من اشاره کرد که آبتين هم مسير نگاهش رو دنبال کرد و به من رسيد..


اولش با تعجب بهم نگاه کرد..اما بعدش اخم چاشني صورتش شد و گفت:


_تو اينجا چيکار مي کني؟


چيزي نگفتم ...


چشمم به عکس هايي که پاره پوره شده بود افتاد..


واي خداي من!!!


همه اش عکسهاي من بود.


عکس هايي که خودم هم نمي دونستم کي ازم گرفته..


مي خواستم يکي از عکسها رو بردارم که پوزخندي زد و گفت:


_آقا سامان خبر دارن اومدين پيش مرد غريبه و بالاي سرش هم گريه مي کنيد؟!


آتاناز زير لب طوري که فقط  من بفهمم گفت"من ميرم تا شما حرف بزنيد"


و بعدش پاشد و از خونه بيرون رفت.


صداي عصبيش دوباره بلندشد..


_من دارم با شما حرف مي زنم غزال خانم..


سرم رو به نشونه "نه" تکون دادم و گفتم:


_نه خبر نداره.


_پس چرا اومدي توي خونه ي يه پسر غريبه؟!


سرم رو پايين انداختم... و زمزمه کردم...


_چون دلم خواست.


با فريادش روحم از  تنم جدا شد..


_دلت خيلي بيجا کرد.


از فريادش بغضم گرفت؛با صداي پر از بغضي گفتم:


_چرا؟چون دلم  عاشقه؟!


مي خواست دوباره فرياد بزنه،اما يکدفعه فهميد چي گفتم، گفت:


_اينکه دلت عاشقه به من چه ربطي داره؟من گفتم توي خونه ي من چيکار مي کني؟


نفس حبس شده ام رو بيرون دادم.


بايد مي گفتم..


توي عشق غرور هيچ معنايي نداره.


من الان مي دونستم که حس آبتين به من هم چيه..


سرم رو انداختم پايين و گفتم:


_چون دلم اينجاست، توي اين خونه..


نمي دونستم با اين حرفهام عکس العملش چي ميتونه باشه، اما قدرت اينکه بهش نگاه کنم رو نداشتم.


آبتين گفت:


_سرت رو بالا بگير و درست حرف بزن.


واي خدا..


آخه من چجوري توي اين چشم ها نگاه کنم و به عشق اعتراف کنم.





سرم پايين بود که دستي زير چونه ام اومد..


با اين کارش انگار برق سه فاز بهم وصل کرده بودن..


نفس هام به شدت بالا و پايين مي رفت.


نا خواسته زل زدم توي چشمهاش..


چشم هاي درياييش بيشتر از هر موقعي  برق مي زد و لبخند روي لبش بود.


_غزال حس مي کنم الان خوابم..


مي خواستم چيزي بگم که دستش رو روي لبم گذاشت و گفت:


_شما حرف نزن..فعلا فقط گوش کن...


 و شروع به حرف زدن کرد..


_مي دونم آتاناز در مورد گلوريا همه چيز رو بهت گفته..اما الان بايد از خودم بهت بگم..به اينکه چجوري يک دختر روستايي زيبا با قلبي مهربون دل من رو لرزوند.


منتظر نگاهش مي کردم که ادامه داد:


بعد از مرگ گلوريا حتي يک درصد هم فکر نمي کردم يک دختر بتونه دوباره جاي اون رو برام بگيره..با همه دخترها بد بودم..توي پاريس همه چيزمون خوب بود و زندگيمون اونجا بود..اما بابا به خاطر اينکه من بتونم گلوريا رو فراموش کنم تصميم به برگشت به ايران  گرفت..ميگن عشق از نفرت مياد..راست هم ميگن، اوايل که توي خونه ي ما براي خدمتکاري اومدي  اصلا دل خوشي ازت نداشتم ؛مخصوصا با اون تيري که لحظه ي ورود ما به روستا  به لاستيک ماشين زدي و فرار کردي...


و با مرموزي به من نگاه کرد..


اما من با تعجب گفتم:


_تو از کجا فهميدي؟ما که زود فرار کرديم..


_من از لحظه ي اول حواسم بهتون بود..فکر نمي کردم تير رو بتوني درست بزني..حدس مي زدم يک مسابقه بينتون باشه..


با ياد آوري اون روز لبخندي روي لبم نشست..


_آره،آرتام مي گفت تير اندازي من از تو بهتره،اما من انکار مي کردم ؛به خاطر همين گفت که اگه بتونم لاستيک ماشينتون رو پنچر کنم از اون بهترم..من هم انجام دادم.


آبتين لبخندي به روم زد و ادامه داد:


_ از همون اول هم تموم فکرم رو به خودت مشغول مي کردي،اونجا که توي شامپوي من اون مواد رو ريخته بودي ،دلم مي خواست سر به تنت نباشه..


بعدش رو به من کرد و گفت:


_راستي چي ريخته بودي توي اون شامپو؟!


خود به خود نيشم باز شد و گفتم:


_حالا بماند؛


اون هم خنده اش گرفت و زير لب گفت:


_شيطون


بعدش دوباره ادامه داد:


_ هميشه دلم مي خواست ازت فرار کنم ..چون بر خلاف خواسته ي من هر وقت ميديدمت کشش خاصي نسبت بهت داشتم..ولي من اين رو نمي خواستم..دلم مي خواست از همه ي دخترا دوري کنم که مبادا اتفاقي که براي گلوريا بيفته دوباره تکرار بشه...خلاصه برات بگم، روز به روز عاشق تر و وابسته ترت  مي شدم .. روز ها گذشت و گذشت ..تا اينکه ماجراي خاستگاري مهيار پيش اومد..اصلا فکر نمي کردم به خاستگاريش جواب مثبت بدي..اما دقيقا همون شد که نمي خواستم..هميشه خودم رو لعنت مي کردم که چرا گذاشتم از دستم بري..اون روز که ازدواج کردي سعي کردم براي هميشه فراموشت کنم ..چون تو ديگه  شوهر کرده بودي و فکر کردن به تو هم درست نبود..تا اينکه ماجراي اون تصادف لعنتي پيش اومد و به معناي واقعي من شکستم..فکر مي کردم توروهم مثل گلوريا از دست دادم و دوباره اون اتفاق تکرار شده...با اين حال باز هم تموم ايران رو به خاطر تو زير و رو کردم..اصلا فکرش رو هم نمي کردم که تو اينقدر به من نزديک باشي.. خلاصه کم کم داشت باورم مي شد که توهم مثل گلوريا تنهام گذاشتي که فهميدم خانواده ات رو پيدا کردي و خواهر دوست صميمي ام هستي..اين برام خبر خيلي خوبي بود..هم براي آراد خوش حال شدم که بالاخره خواهرگم شده اش رو پيدا کرد..وهم براي تو خوش حال شدم که خانواده ي به اين خوبي نصيبت شده...


اينجاي حرفش که رسيد ساکت شد و بعد از کمي مکث دوباره ادامه داد:


_ديگه اتفاق خاصي نيفتاد تا اينکه پاي سامان به زندگيت باز شد..بعد هم که موضوع درس خوندنت..مطمئن بودم زير سر اون سامانه...از همون اول هم ازش بدم ميومد و از حضورش در کنار تو احساس خطر کردم ،هروقت مي ديدمش دلم مي خواست خفه اش کنم ؛


با اين حرفهاش که کاملا  حرص درش نهفته بود نتونستم خودم رو کنترل کنم و پخي زدم زير خنده...


آبتين با تعجب بهم نگاه مي کرد..


در همون حالت گفتم:


_ بيچاره سامان..گناه نکرده چه بلاهايي مي خواستي سرش بياريا...


آبتين که ديد از سامان دارم طرفداري مي کنم اخم روي پيشوني اش نشست و گفت:


_خوبه خوبه..جلوي من از اون مرتيکه ي چلغوز تعريف نک...


پريدم وسط حرفش و گفتم:


_عه آبتين اين چه طرز حرف زدنه..


براق شد به سمتم که پيش از اينکه حرفي بزنه تند گفتم:


_بخدا سامان بيچاره مثل داداشه برام..اصلا اون چيزي که فکر مي کني نيست.


با اين حرفم آبتين چشمهاش از شدت تعجب گشاد شد و پرسيد:


_داداش؟؟پس چرا قرار خاستگاري گذاشته بوديد؟فکر کردي من خرم غزال؟اين چرت و پرت ها چيه که ميگي..؟!


_چرت و پرت نيست...


و تمام اون ماجراي خودم و سامان يا همون نقشه امون رو براش تعريف کردم.


سرم پايين بود..وقتي که حرفام تموم شد سرم رو بالا بردم که آبتين با عشق بهم نگاه مي کرد..متوجه نگاهم به خودش که شد؛شيرين ترين حرف دنيا رو بهم زد..


_خيلي دوستت دارم آهوي گريز پاي من..





و چه زيبا و دل نشين بود،شنيدن  اين اعتراف زيبا از معشوق...


_عاشقتم مرد مغرور من؛





دو ماه بعد..





توي اين دو ماه اتفاق هاي زيادي افتاد..


در مورد نقشه ي خاستگاري سامان از من ؛من نمي تونستم به کسي بگم و آبتين و سامان خودشون همه چيز رو حل کردند و از اين بابت ازشون ممنون بودم.


همه از ازدواج من و آبتين خيلي خوش حال شدن و مي گفتن هر دومون خيلي به هم ميايم و براي هم ساخته شديم..


در طول اين دو ماه مامان قاصدک همه ي جهيزيه ام رو کامل کرد و همه ي کارهامون خيلي زود انجام شد..


آبتين دلش مي خواست هر چه زودتر مراسم انجام بشه..چون مي گفت طاقت دوريم رو نداره.


تصميم گرفتيم مراسم عقد و عروسي رو يک جا بگيريم و خدا رو شکر همه هم قبول کردند.


و الان..


الاني که من جلوي آينه آرايشگاه ايستادم و به عروسي که  توي آينه مي درخشيد؛نگاه مي کنم.


لباسي کاملا سفيد و ساده و شيک ..


که آبتين خودش سفارشش رو داده بود و من ديروز اين لباس رو ديده بودم.


هم لباسم ،هم آرايش و همينطور شنيونم خيلي ساده بود ..


اما واقعا زيبا و خواستني شده بود.


گل سرشار از رزهاي قرمز و سفيدم رو برداشتم و آروم برگشتم.


آتاناز با تارا کوچولو  و ترانه و ليلا و آريانا  پشت سرم ايستاده بودن و با لبخند نگاهم مي کردن..


اين آرايشگاه همراهي رو درست نمي کرد و هر چهار نفر آرايشگاه ديگه اي رفته بودن.


به سمتشون رفتم که آتاناز دستهام رو توي دستهاش گرفت و گفت:


_غزال من امروز خيلي خوش حالم..بالاخره اون چيزي که من و خانواده ام مي خواستيم شد و تو عروس خانواده ي ما شدي..احساسي که الان دارم غير قابل  وصفه ..چون تو با ورودت به خانواد ي ما بعد از چند سال آبتين رو به ما برگردوندي..خيلي خانومي دختر..!


متقابلا لبخندي به روش زدم و گفتم:


_نه آتاناز..اگه آبتين الان عوض شده و دوباره به آغوش گرم  خانواده برگشته ؛به خاطر اينه که خودش خواسته..اين رو بدون تا خود آدم نخواد هيچ کس، حتي خدا هم  نمي تونه تغييرش بده..


آتاناز مي خواست چيزي بگه که ترانه حرصي شد و گفت:


_اي بابا باز دوباره تعارف هاي شما شروع شد؟


و رو به آتاناز ادامه داد:


_بابا تو رو خدا بي خيال شو.اين آبتين هم خودش آدم شده و اين ..


با خنده به من اشاره کرد و ادامه داد:


_هيچ نقشي نداشته.


با اومدن آبتين  صحبت هامون هم  پايان يافت ...


شنلم رو سرم کردم و بعد ازتشکر و  خداحافظي ازآرايشگراز آرايشگاه بيرون اومديم..


آبتين بيشتر از هميشه خوشتيپ شده بود و چيزي که با هميشه متفاوت ترش مي کرد لبخند نشسته روي لبش بود.


و همين لبخند من رو به اوج آسمون ها برد..


همين لبخند برام خيلي ارزش داشت و دو برابر قبل خوش حالم کرد.


آروم آروم به سمتم اومد..


سرم پايين بود..


شنل تا روي صورتم رو هم پوشونده بود  و صورتم ديده نمي شد..


 آبتين از روي شنل پيشوني ام رو بوسيد و بعدش بدون حرف  هم سوار ماشين شديم..


منتظر بودم آبتين حرکت کنه..


اما خبري نشد.


شنلم رو کمي بالا کشيدم و با تعجب بهش نگاه کردم که دست به سينه با لبخند به من نگاه مي کرد..


وقتي که صورتم رو ديد،لبخندش پررنگ تر شد و گفت:


_مي تونم بگم زيبا تري دختري که توي عمرم ديدم تويي آهوي گريز پا..


با اين حرفش دوباره خنده ام گرفت و گفتم:


_تو هم خوش تيپ ترين مردي که توي عمرم ديدم هستي آقا...





****


 


النکاح سنتي فمن رغب عن سنتي... فليس مني ؛دوشيزه ي محترمه ي مکرمه،سرکار خانم غزال مهرارا فرزند سهراب  ايا به بنده وکالت مي دهيد که شما را به عقد دائم جناب اقاي آبتين تهراني فرزند تيرداد با مهريه ي چهارده سکه ي بهار ازادي ،يک شاخه نبات و بيست 3000 شاخه گل رز،دربياورم؟


آتاناز گفت:


_عروس رفته گل بچينه..


به آتاناز و ليلا نگاه کردم که دوطرف پارچه رو گرفته بودن و ترانه اي که قند مي ساييد ..


ياد روزهاي خوبي که باهاشون داشت افتادم.


هرسه  با لبخند و شادابي  به من و آبتين نگاه مي کردن.


عاقد براي بار دوم هم خطبه ي عقد رو خوند و اين دفعه ليلا گفت:


_عروس رفته گلاب بياره..


همگي خوش حال بودن..


همه رو تک تک از نظر گذروندم..


مامان قاصدک و آرادي که  چشماشون  پر از اشک شده بود..


آريانايي که کنار من ايستاده بود و اونم لبخند روي لبش بود.


سامان و آريا و آرتام و سياوشي که دوشادوش هم ايستاده بودن و با مهربوني و برادرانه  بهم نگاه مي کردن.


عمو فرهاد و آقا تيرداد ؛ خاله ليلا و خاله سارا  با مهربوني نگاهمون مي کردند..


مهرنوش خانم و همسرش..به همراه ملينا و شوهرش سپهر هم اومده بودن.


يکدفعه دلم هواي بابام رو کرد..


چقدر سخت بود پدر داشته باشي؛ولي توي روز مهم زندگي ات به جاي بودن در کنارت توي زندان  باشه.


اشک توي چشمهام داشت جمع مي شد که بغضم رو فرو بردم..


يکدفعه دستم توي دست گرم آبتين فرو رفت...


از آينه بهش نگاه کردم که لبخند آرامش بخشي بهم زد...


همون لبخند براي من کافي بود..


براي مني که عاشق و شيداش بودم و با وجودش غمي توي زندگي ام راه نمي دادم.


عاقد براي بار سوم هم خطبه رو خوند..


مي خواستم "بله" رو بگم.


که ترانه گفت:


_عروس خانوم زير لفظي مي خواد..


در کمال تعجب من آبتين به آراد نگاه کرد و آراد به سمت بيرون رفت...


يک چيزي برام مشکوک بود و حس خاصي داشتم؛


چند دقيقه بعد آراد وارد اتاق عقد شد و در کنارش...


در کنارش؟!


حس مي کردم خوابم...


برام غير قابل باور بود.


چند بار چشمهام رو باز و بسته کردم که ببينم خوابم يا بيدار؟!


اما خدارو شکر بيدار بودم.


کسي که  مقابل من ايستاده بود..


پدرم بود..


پدري که کنارش پليسي  ايستاده بود..و دستبند به دستش بود.


پدري که هيچ نشوني از سهراب مهرارا نداشت.


اين مرد شکسته و لاغر..


اين مرد که توي چشمهاش غم بزرگي ديده مي شد..


پدر من بود؟!


همون مرد مغرور و خوش استيل و جذاب؟!


دستم رو از دست گرم آبتن بيرون کشيدم..


چشمام هيچ کسي رو جز پدرم نمي ديد..


با قدم هايي لرزون به سمتش رفتم و يکدفعه خودم رو توي آغوشش انداختم.


آه که چقدر لذت بخش بود...


با همه ي اون دروغ هايي که بهم گفته بود..


با همه ي خلاف کاري هاش و نامردي هاش به مان و آراد و مامان..


اون پدر من بود.


پدري که اشکش در اومده بود و زير لب زمزمه ي "من رو ببخش بابا جان که پدر خوبي برات نبودم" داشت.


از آغوش گرمش بيرون اومدم..


همه دورمون جمع شده بودن..


مامان قاصدک داشت گريه مي کرد.


رو به آبتين کردم وبا صداي بغض آلودي گفتم: 


_اين بهترين زير لفظي و هديه ي دنيا براي من بود..هيچ وقت فراموشش نمي کنم.


به بابا نگاه کردم که با شرمندگي به مامان نگاه مي کرد..


چند لحظه سکوت بينمون بود..


خدا رو شکر همه ي کساني که توي اتاق عقد بودن خودموني بودن .


مامان سکوت طولاني رو شکست و گفت:


_من هم بخشيدمت سهراب..شرمنده نباش.


و چه خوب بود بزرگي...


چه خوب بود بخشيدن و گذشتن از گناه ديگران..


حتي هر چقدر هم که گناهشون بزرگ باشه!


بعد از اون حرف مامان ،بابا ديگه غمگين نبود..


الان ديگه روز بزرگ زندگي من کامل شد..


پدر و مادرم و برادر و تمام خانواده در کنارم بودن.


عاقد براي بار چهارم هم خطبه ي عقد رو خوند..


همه منتظر بله ي من بودن...


بعد از يک نگاه گذرا به همه  از توي آينه به چشمهاي مشتاق آبتين نگاه  کردم و با صداي رسايي گفتم:


_با توکل بر خدا و اجازه ي پدر و مادرم بله...


و بعد از گفتن اين چند کلمه ي هر چقدر کوتاه ؛


 من رسما همسر مردي شدم که يک بار طعم شکست رو چشيده بود.


مگه نه اين که بعد از هر سختي و مشکلي آرامشي هست؟!


و حالا بعد از اون همه مشکلات  و سختي ها من هم به آرامش رسيدم.


آرامشي عميق در کنار خانواده و همسرم...


و مي تونم به جرئت بگم که اون همه سختي بايد مي گذشت براي رسيدن  به اين روزها ..


اون روز ها گذشت و از الان بايد فکر آينده بود.


آينده اي که حتي اگر پستي هايي داشت..


ديگه تنهايي ازشون نمي گذشتم. 





در رو با کليد باز کردم و وارد عمارت  شدم..


عمارتي که هديه ي شب عروسي پدر شوهرم  به من و شوهرم  بود..


عمارتي که اصلا فکرش رو نمي کردم يک روزي مال  من بشه و ملکه اش من باشم.


اول به سمت آشپزخونه رفتم و  کيک رو توي يخچال گذاشتم و بعدش هم  به اتاق رفتم و برگه ي آزمايش رو توي يک جعبه اي به شکل قلب روي ميز گذاشتم ..


به دور تا دور اتاق نگاه کردم..


خدارو شکر چيزي کم نبود.


الان سه سال از زندگي مشترکمون مي گذشت و امروز تولد آبتين بود ؛


توي اين سه سال هر روز عشق من و آبتين نسبت به روز قبل  از هم بيشتر مي شد..


آرتام و آتاناز يک سال بعد از ازدواجمون صاحب پسري به نام طاها شدن که شبيه داييش يعني  آبتين من بود و شايد به همين دليل بود که عاشق طاها کوچولو بودم.


آراد و ليلا يک دختر زيبا مثل خودشون  به اسم آوا داشتن.


 آريا و ترانه يک دوقلوي تپل و بانمک به اسم هاي آيلار و آيناز داشتن.


و سياوش و آريانا هم چهار ماه ديگه پسرشون به دنيا ميومد.


من هم ترم هفتم پزشکي هستم و دلم مي خواد تخصص قلب و عروق بشم. 


چشمم به ساعت افتاد که نزديک به  اومدن آبتين  بود..


با عجله يک دوش ده دقيقه اي گرفتم و لباس کوتاه مجلسي هم  پوشيدم..


تره اي از  موهام رو با بابليس از دو طرف  فر دادم و جلوم انداختم و آرايش ماتي هم کردم..


به محض اينکه تموم شدم صداي ماشين آبتين در اومد.


فورا لامپ هاي اتاق رو خاموش کردم و در رو هم بستم..


صداي قدم هاي  آبتين که به سمت اتاق ميومد به راحتي شنيده مي شد...


در همون حالت اسمم رو هم صدا مي زد..


_غزال؟!


_غزال کجايي تو دختر؟!


به محض اينکه در اتاق رو باز کرد و کليد برق  رو فشارداد، نگاهم با نگاهش تلاقي کرد.


 وقتي چشمش به اتاق افتاد توي بهت فرو رفت..


حدس مي زدم يادش نيست.


دکمه ي کنترل رو زدم و آهنگ تولدت مبارک پخش شد.


من هم شروع به ريختن برف شادي روي آبتين کردم...


آبتين بعد از چند لحظه از بهت بيرون اومد و رو به من گفت:


_غزال امروز چه روزيه؟!


برف شادي رو کنار گذاشتم..


به سمتش رفتم و دستهاش رو توي دستام گرفتم..


توي چشمهاي دريايي شوهرم زل زدم وبا لحن خاصي  گفتم:


_يک روز خوب و بزرگ ..روزي که آبتين متولد شد و سرنوشت غزال عوض شد!


يکدفعه يادش اومد که امروز تولدشه..


زد روي پيشوني اش و گفت:


_پاک يادم رفته بودا...


بعدش ساکش روي انداخت رو تخت.. 


لبخند خبيثي روي لبش نشسته بود.


آروم به سمت من اومد و محکم بغلم کرد..


چند دور من رو دور خودش چرخوند و گفت:


_چه خوشگل شدي شما خانوم کوچولو..


با لحن لوسي گفتم:


_ تازه الان من رو ديدي نه؟!


لپم رو محکم بوسيد و گفت:


_الهي که من فداي اين لوس بازي هات دختر..


به زور از بغلش بيرون اومدم و به لباس هايي که براش گذاشته بودم اشاره کردم...


_حرف نباشه آقا..اين لباس ها رو مثل يک پسر خوب بپوش، من هم الان برمي گردم.


_اي به چشم


_چشمت بي بلا


و به سمت آشپرخونه  رفتم..


کيک رو ازيخچال برداشتم وشمع 31 سالگيش رو روي کيک چسپوندم..


بعدش هم کيک رو برداشتم و به سمت اتاق خواب راه افتادم ..


آبتين جعبه اي که توش جواب آزمايشم رو گذاشته بودم برداشته بود و مي خواست باز کنه که زود گفتم:


_داري چيکار مي کني آقا؟ اول کيک...


زود جعبه رو روي ميز گذاشت، دستهاش رو مثل مظلوما بالا برد و گفت:


_باشه بابا..ببخشيد خانومي..


از اين مظلوميت توي صداش دلم ضعف رفت..


کيک رو روي ميز گذاشتم و آبتين با شمارش من بعد از اينکه چشمهاش رو بست و آرزوش رو کرد شمع هاش رو هم  فوت کرد...


بعد از اين که هر دو باهم فاتحه ي اون کيک بدبخت رو خونديم و تموم شد..نوبت کادوها فرا رسيد.


اول از همه هم جعبه ي قلب مانند رو برداشت..


همزمان با برداشتن اون جعبه غوغاي عجيبي توي دلم برپا شد.


استرس تمام وجودم رو گرفته بود...


در جعبه رو باز کرد و بعدش با تعجب برگه ي آرمايش داخل جعبه  رو برداشت.


لابد با خودش مي گفت "اين چه هديه ايه؟!"


اولش حالت خاصي نداشت..


نگاهم به چشمهاش بود..


چشمهايي که خط به خط او برگه ي آزمايش رو دنبال مي کرد و نگاه من هم در پيش بود.


رفته رفته چشمهاش از شدت تعجب  گشاد مي شد .


بعد ازکمي مکث با لکنت گفت:


_غزال اين چيه؟


با لبخند گفتم:


_هيچي فقط اينکه ،زندگيمون داره از يکنواختي در مياد و شما هم داري بابا ميشي.


نمي دونم يکدفعه چي شد..


اما وقتي موقعيتم رو درک کردم متوجه شدم که توي آغوشش فرو رفتم و زمين داره دور سرم مي چرخه!


_واي آبتين..من رو بزار پايين،الان حال من و اين فسقل  بد ميشه ها...


با لحن خاصي گفت:


_اي که من قربون تو و اون فسقل برم!


_خدا نکنه..


بالاخره تسليم شد و من رو طاق باز و آروم روي تخت  گذاشت.


خودش هم در کنارم دراز کشيد،من رو توي آغوشش گرفت و آروم توي گوشم زمزمه کرد..


_خيلي دوستت دارم آهوي گريز پاي من ؛که زندگي من رو از اين رو به اون رو کردي..


و چه خوب و دل نشين بود اين اعتراف عاشقانه و تکراري..


عاشقانه اي که هر بار لذتش چند برابر از بار قبل بود..!











*پايان*


 در ساعت:  17:58


روز: جمعه


تاريخ:  23/4/1396





Maryam/piran..
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